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17خرداد میدان تاریخی و پر اسرار بهارستان و حرم     
مطهر حضرت امام خمینی)ره( صحنه های از تلخی 
تقابل  که  جایی  رساندند.  ثبت  به  آنرا  زیبایی  و  رخداد  یک 
تروریست ها با قربانیان مظلوم، شدت نفرت گروهی اهل ترور 
و خشونت را با نمادهای انسانیت و ایمان به نمایش گذاشت، تا 
این تراژدی درس هایی تازه برای همگان روایت کند. آن روز 
می توانست مثل روزهای دیگر باشد و امروز کسی یادی از آن 
نکند. اما تقدیر این چنین رقم نخورد. آن روز نفرت و عشق 
مثل دو بال یک واقعه سر از افق در آوردند. نفرت دست به 
ماشه برد تا سینه ایمان را بشکافد. نفرت خون بر زمین ریخت 
تا عشق و ایمان را عزادار کند. اما آنچه حاصل شد، عشق به 
ایثار، شهادت، انسان دوستی روسفید شد و نفرت و کینه توزی 
سوگوار محکومیت همگانی خود 
و روسیاه در پیشگاه حق تعالی 
که  بودند  آمده  داعشی  شد. 5 
امنیت و آرامش را مردم بگیرند 
اما آن هیاهویی که ساختند فقط 
5 ساعت صدا داشت ودوام آورد. 
هر چه آنها هیاهو کردند، ایران 
یکصدا آنها را هو کردند. آنها می 
خواستند دل و ایمان مردم به خصوص اقلیت ها را با خود ببرند، 
اما آنچه نصیب خود کردند بدنامی دیگر بر سیاهه ای ننگین 
شان بود. هیچ کس با آنها همنوا نشد، هیچ صدایی آنها را صدا 
نکرد، هیچ لبخندی به چهره بی روح آنها لبخند نزد. نامشان در 

لیست تروریست ها و جسم شان در خاک فرو رفت.   
17 خرداد را تروریست ها در تقویم ایران ثبت کردند، اما 
برخلاف آنچه می خواستند، این روز در تاریخ ایرانی به 
نام روز شهادت و ایثار ثبت شد. آنها می خواستند که روز رعب 
و وحشت بسازند. روزی که گلوله هایشان امنیت و همبستگی 
یک جامعه امن را نشانه برود و خونی که بر زمین می ریزند 
موجب ترس و یاس شود. داعشی های ورشکسته می خواستند 
انتقام شان در موصل و حلب را از قلب تهران و ایرانیان مدافع 
حرم بگیرند. آنها مکارانه می خواستند آغازگر ندای انتقام و 
خشونت در جامعه ایرانی شوند و قهقهه مکارانه ای سردادند. 
اما بی خبر از آنکه موشک های »لیله القدر« مکرشان را به 

زمین مغزشان در »دیرالزور« برخواهد گرداند. مکرشان چنان 
به موصل و حلب برگشت که مردم فهمیدند مدافعان حرم با 
چه کسانی و در واقع چه تروریست هایی، شهر به شهر و تن 
به تن جنگیده اند تا حریم حرم های مقدس ایمن بماند. به 
راستی چه کسی می توانست اینگونه مشهود و ملموس، منطق 

حرکت مدافعان حرم را به نمایش بگذارد؟
درست زمانی که منطقه خاورمیانه در آتش تندروی های 
داعش و حامیان عربی و غربی آنها می سوخت، ایران 
به هدف حامیان اصلی داعش تبدیل شد و تروریست های 
داعشی ماموریت حمله به حیثیت و عظمت جزیره ثبات را 
برعهده گرفتند. نقشه و طراحی آنها دقیق بود آنچه در طراحی 
آنها محاسبه نشده بود، فرهنگ ایثار و شهادت بود. آنها نیامده 
بودند که صرفا 17 تن را به رگبار گلوله ببندند، آمده بودند که 
آرامش و همبستگی اقوام و ادیان و مذاهب اسلامی را در 
آتش کینه هایشان بسوزانند. اما نقشه آنها زمانی ارزش خود 
را از دست داد که خون مظلومان حادثه، فرش زمین را سرخ 
کرد و جامعه ایرانی برای مظلومیت این شهدا و شجاعت آن 
پاسدارهای لباس سبزی که به قیمت جانشان از وظیفه شان 
نگهبانی کردند، با تمام احترام به پاخاست. تیر آنها زمانی به 
سنگ خورد که آن پاسدار شهید با جسم خونین و زخمی اش، 
اندک توان باقیمانده را صرف نجات خویش نکرد بلکه آنرا 
صرف بستن درب ورودی به صحن اصلی مجلس شورای 
مردمی  با  دانستند  می  اگر  ها  تروریست  ساخت.  اسلامی 
روبرو هستند که از گلوله های آنها نمی ترسند و در مقابل 
رگبارشان حاضر به ترک صحنه و فرار از میدان بهارستان 
تاریخی نیستند، هرگز جان خود را چنین بی قیمت به حراج 
نمی گذاشتند. تروریست ها دیر رسیدند و زود تمام شدند. آنها 
در آن 5 ساعت بیش از هر زمان دیگری از ایثار و شجاعت 
و فرهنگ مقاومت مردم سیلی خوردند. هیچ کدام از قربانیان 
اندکی ترس نشان ندادند. حتی کشیدن آه را در دل آنها به 
حسرت گذاشتند. 17 خرداد را گرچه تروریست ها آغاز کردند 
اما فرهنگ ایثار و شهادت به پایان رساند. آنگونه که پیش از 
این بوده است؛ مثل 7 تیر، 8 شهریور و دهها مناسبت دیگر که 

اکنون روزهای سرخ تقویم ایران هستند. 
سردبیر

 17خرداد؛ 
مثل  7 تیر و 8 شهریور

سرمقاله

خون 
مظلومان 

فرش زمین 
را سرخ کرد

 1
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پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب در پی حادثه تروریستی در تهران
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حادثه‌ تروریســتی روز دوازدهم ماه مبارک رمضان در مرقد امام راحل و در مجلس شــورای اسلامی که به 
شــهادت تعدادی از عزیزان روزه‌دار و زخمی شدن جمع بیشــتری انجامید، نشانه‌ آشکاری است از کینه و 
دشــمنی خباثت‌آلود مزدوران استکبار با ملت شریف ایران و با هر آنچه مربوط به انقلاب و نظام اسلامی و 
رهبر فقید عظیم‌الشأن آن است. این‌گونه جنایات که حاکی از خباثت و در عین حال، حقارت مباشران و نیز 
آمران و مسببان آن است، بسی کوچکتر از آن است که در عزم ملت ایران خللی ایجاد کند. نتیجه‌ قطعی این‌ها 
چیزی جز افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عوامل آنان در منطقه همچون ســعودی نیست. ملت ایران، 
متحد و با عزم راسخ به پیش خواهد رفت ان‌شاءالله. یاد شهیدان این حادثه را گرامی می‌دارم و به خانواده‌های 
آنان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و بهبود مجروحان و آسیب‌دیدگان را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سید علی خامنه‌ای 
۱۹ خرداد ۱۳۹۶ 

 این ترقه‌بازی‌هــا تأثیری در اراده ملــت ایران ندارد
ملّــت ایران دارد حرکت می کنــد، پیش می رود، این 
ترقّه‌بازی‌های شــبیه کاری‌ هم که امروز شد در اراده‌ 
مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. این را بدانند و اینها 
کوچک‌تر از آن هستند که بتوانند در اراده‌ ملّت ایران و 

مسئولین کشور اثری بگذارند 
و البتهّ خود این حوادث نشان 
داد که اگر چنانچه جمهوری 
اســامی در آن نقطه‌ای که 
مرکز اصلی این فتنه‌ها است 
حالا  تا  کرد،  نمی  ایستادگی 
ما گرفتاری‌های زیادی از این 
ناحیه در داخل کشور داشتیم. 

ان‌شاءاالله کلک اینها کنده خواهد شد.«

کارتان خیلی عالی بود، خداوند از شماها قبول کند. این، 
عبادت ماه رمضان است/ هرچه می توانید روی موشک 
کار کنید؛ ببینید دشــمن چقدر روی موشــک حساس 
است/ تا می توانید کار کنید؛ دشمن باید سیلی بخورد. 

در این دیدار فرماندهان ضمن 
عملیات  از  گزارشــی  ارائه 
لیلةالقــدر،  موفقیت‌آمیــز 
همانطور که  تأیکد کردنــد: 
حضرتعالــی دربــاره حفظ 
داده  دستور  غیرنظامیان  جان 
بودید، بــا هدایت اطلاعاتی 
مواضع  فقط  قــدس،  نیروی 

تروریستها در این عملیات هدف قرار گرفت و هیچ یک 
از مردم و غیرنظامیان آسیب ندیدند.

این را همه بدانند، دشمنان، دوستان بااخلاص و دوستانی 
که گاهی دلشان می لرزد: جمهوری اسلامی مستحکم 
ایستاده اســت، آن‌ها نمی‌توانند به ما سیلی بزنند، ما به 
آن‌ها ســیلی خواهیم زد. ارزش شهدای ما باید معلوم 
شود؛ اگر شــهدای مدافع حرم نبودند ما باید با عناصر 
خبیث دشمن اهل‌بیت و دشمن مردم ایران در شهرهای 

می‌جنگیدیــم؛  خودمــان 
جلویشان گرفته شد؛ حالا هم 
بخش  می‌شوند.  جارو  دارند 
مهمی از امنیت امروز مربوط 
بــه مدافعان حــرم و بخش 
دیگرمربــوط به مــرزداران 
اســت. شــهدای مرزی ما 
که  بدانند  مــردم  مظلومند؛ 

این‌ها چقدر خدمت میک‌نند. خدمت که فقط آب و نان 
نیست؛ بالاتر از آن، امنیت است.

17 خرداد 

 دیدار با 
دانشجویان و 

اعضای تشکل‌های 
دانشجویی

28 خرداد

رهبر انقلاب 
در دیدار خانواده 

شهدای مرزبان 
و مدافع حرم

28 خرداد

دیدار با فرماندهان 
سپاه، پس از 

عملیات موشکی 
لیلةالقدر

www.navideshahed.com
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ســی ان ان: اولین حمله موشکی ایران پس از 
آغاز جنگ داخلی سوریه:

سی ان ان در گزارشی نوشت، نیروی نظامی ایران 
اعلام کرد که چندین موشک به سوریه پرتاب کرد و 
نیروهای داعش را به خاطر حملات 7 ژوئن تهران 
مورد هدف قرار داد. حمله موشــکی اخیر، اولین 
حمله موشــکی زمین به زمین از سوی ایران بود 
که این کشور پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه 
از ســال 2011 انجام داد. نیروی سپاه پاسداران در 
سایت خود اعلام کرد که در این عملیات چندین 
موشک زمین به زمین میان برد از پایگاه های سپاه 
پاسداران در استان کرمانشاه پرتاب کرده و نیروهای 
تکفیری را در منطقه دیرالزور در شرق سوریه مورد 
هدف قرار داده اســت. سپاه پاســداران اصطلاح 
تکفیری را برای داعش استفاده می کند. تهران در 
تاریــخ 7 ژوئن با دو حمله مرگبار در ســاختمان 
پارلمان ایران و حــرم آیت الله )امام( خمینی )ره( 
بنیانگذار جمهوری اسلامی مواجه شد. پس از این 
حادثه سپاه پاسداران اعلام کرد که انتقام حملات 
را خواهد گرفت و همچنین عربســتان سعودی را 
 به حمایت از داعش در این عملیات متهم ساخت.

 اسکای نیوز عربی: ایران از داعش در سوریه 
انتقام گرفت

پایگاه خبری شــبکه اسکای نیوزعربی در واکنش 
به حمله موشــکی ســپاه پاســداران بــه مواضع 
تروریســت هــا در دیرالزور نوشــت: ایــران از 
داعش در سوریه انتقام گرفت. این رسانه نوشت: 

طنین صدای سیلی ایران 
در بلندگوی رسانه های جهانی

گزارش

شــامگاه یکشــنبه 27 خــرداد مــاه ســپاه پاســداران انقــاب اســامی لحظاتی پس 
از شــلیک 6 فرونــد موشــک میان بــرد به مقــر داعــش در اســتان دیرالزور ســوریه 
 بــا صــدور بیانیــه ای جزئیات ایــن عملیــات موشــکی کشــورمان را تشــریح کرد. 
در بیانیــه ســپاه در این باره اشــاره شــد در پــی جنایــت تروریســتی 17 خردادماه 96 
تروریســت هــای تکفیــری در تهران که به شــهادت 17 تــن از مردم مظلــوم و روزه دار 
و مجروحیــت جمعــی دیگــر از هموطنان عزیــز منجر گردید، ســپاه پاســداران انقلاب 
 اســامی اعلام کــرد: »ریخته شــدن هیــچ خون پاکــی را بدون پاســخ نمی گــذارد.«

بر این اســاس سپاه پاســداران انقلاب اسلامی با اســتعانت از ذات اقدس الهی و به نیابت از 
ملّت قهرمان و دشــمن ســتیز ایران و خانواده معظم شهدا و آسیب دیدگان عملیات تروریستی 
در حرم مطهر حضرت امام )ره( و ســاختمان اداری مجلس شــورای اسلامی، مقرّ فرماندهی 
و مراکز تجمع و پشــتیبانی و ســاخت خودروهای انتحاری تروریست های تکفیری در منطقه 
 دیرالزور در شرق سوریه را با هدف تنبیه تروریست های جنایتکار، مورد حمله موشکی قرار داد.

در این عملیات تعدادی موشک میان برد زمین به زمین از پایگاههای موشکی نیروی هوافضای سپاه در 
 استان های کرمانشاه و کردستان، تروریست های تکفیری را هدف ضربات مهلک و کوبنده قرار داد.

تروریســت  از  زیــادی  تعــداد  هلاکــت  از  حکایــت  دریافتــی  هــای  گــزارش 
دارد. آنــان  هــای  ســاح  و  هــا  ســامانه  تجهیــزات،  انهــدام  و  تکفیــری   هــای 

زمان چندانی از شــلیک موشک ها و بیانیه ســپاه نگذشت که این اقدام ایران در صدر خبرهای 
رسانه های بین المللی قرار گرفت و از سوی کارشناسان سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

گزارش ذیل  برگرفته از ایرنا به بررسی این واکنش و بازتاب ها می پردازد. 
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ایران با چند فروند موشــک دیرالزور ســوریه را 
هــدف قرار داد. اســکای نیوز در ادامه با اشــاره 
به بیانیه روابط عمومی ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی نوشــت: هدف ایران مجــازات عاملان 
حملات تروریســتی اخیر تهران بــوده که داعش 
 مســئولیت این حملات را برعهده گرفته اســت.

 واکنش خبرگزاری فرانسه
خبرگزاری فرانســه درخبری فوری اعلام کردکه 
ســپاه پاســداران ایــران چند فروند موشــک از 
غرب ایران به مواضع تروریســت ها در دیرالزور 
ســوریه شــلیک کرده است. این رســانه با اشاره 
به بیانیه ســپاه پاســداران یادآور شــد: این حمله 
در پاســخ به جنایــت تروریســتی 17 خردادماه 
96 تروریســت های تکفیــری در تهران صورت 
 گرفته اســت که منجر به شــهادت 17تن شــد.

 تحلیل رسانه های روسی
مدت کوتاهی پس از انتشــار خبر حمله موشکی 
نیــروی هوافضای ســپاه علیه داعش از اســتان 
کرمانشاه، 39 مطلب در دهها رسانه روسی بازتاب 
یافــت و همچنین بــا پیگیری و توجــه کاربران 
در روســیه و کشــورهای روس زبان، اخبار این 
عملیات در موتور ملی جســت وجوی روســی 
یاندکس )چندزبانه( در صدر قرار گرفت. شــبکه 
ها و خبرگزاری های روســی اعلام کردند: ایران 
با حمله موشــکی به مقــر داعــش در دیرالزور 
ســوریه، انتقام حمله اخیر تروریست ها به تهران 

را گرفت. خبرگزاری اسپوتنیک در گزارش فوری 
خود نوشــت: ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
به پایگاه و مقر تروریســت ها در ســوریه حمله 
موشــکی کرد. رسانه روســی افزود: ایران در این 
موشــک باران به عنوان پاسخ به حمله تروریستی 
تهران، از موشــک های بالستیکی میان برد استفاده 
کرد که به مراکز تروریســت ها در شــرق سوریه 
اصابت کرد. خبرگــزاری ایتارتاس در باره حمله 
موشکی ســپاه پاســداران به مراکز تروریست ها 
 در دیرالزور نوشــت: نظامیان ایرانی به پایگاههای 
 تروریست ها در شرق سوریه حمله موشکی کردند.

در گزارش رســانه روســی آمده اســت: در این 

عملیات مراکز تجمع تروریست ها در حومه شهر 
دیرالزور توســط سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
هدف قرار گرفت. شــبکه تلویزیونی راشــاتودی 
نیز در بخش هــای خبری خود گفــت: ایران به 
پایگاههــا و مراکز تروریســت هــا در دیرالزور 
ســوریه حمله موشــکی کرد. این رســانه افزود: 
ایران حمله موشــکی را به تروریست هایی انجام 
داد که اعلام کرده اند در حمله تروریســتی هفتم 
ژوئن )17 شــهریور( تهران شــرکت داشــته اند. 
راشــاتودی یادآوری کرد: گروهی از تروریســت 
ها در ســاختمان مجلس ایــران تیراندازی کرده و 
حمله ای را نیز بــه آرامگاه رهبر فقید ایران انجام 
 دادند که داعش مســئولیت آنها را برعهده گرفت.

حمله موشکی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی به 
مراکز و پایگاههای تروریســت هــا در دیرالزور 
ســوریه همچنیــن در شــبکه هــای تلویزیونی 
روســی میر، زویــوزدا، رن.تــی.وی لایف نیوز، 
خبرگــزاری اخبار فدرال روســیه، ریانووســتی 
اطــاع  پایگاههــای  از  بســیاری  همچنیــن  و 
 رســانی و خبــری پرمخاطــب بازتاب داشــت.

 تیتر یک رویترز
رویترز نوشــت: ایران موشــک هایی در پاسخ به 
 حملات هفته گذشــته گروه تروریســتی داعش

به سمت شرق سوریه شــلیک کرد و پایگاه های 
این گروه تروریســتی در این منطقه را مورد هدف 
قرار داد. به گفته سپاه پاســداران انقلاب اسلامی 
ایران این موشــک های زمین به زمین را ازغرب 

نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه یکشنبه 28 خرداد ماه 
با شــلیک 6 فروند موشک بالستیک میان‌برد، مواضع تروریست‌های تکفیری 
)مقــرّ فرماندهی و مراکز تجمع و پشــتیبانی( را در منطقه دیرالزور ســوریه 
مورد اصابت قرار داد. در این عملیات 6 فروند موشــک به ســمت مواضع 
تروریست‌ها در دیرالزور از غرب کشــور )استان‌های کرمانشاه و کردستان( 
شلیک شده است و این موشــک‌ها با عبور از آسمان عراق، به‌صورت دقیق 
به اهداف تعیین شــده اصابت کرده است.  براســاس تحلیل‌های بین‌المللی 
در رسانه‌های مختلف جهان، کارشناســان سیاسی و چهره‌های مطرح حمله 
موشکى به پایگاه نظامى داعش در سوریه را نشان‌دهنده اراده و ظرفیت ایران 

براى مبارزه با تروریسم و تهدیدات امنیتى ارزیابی کرده‌اند. 
فرماندهان ارشــد نظامی کشورمان از هلاکت تعداد زیادی از تروریست‌های 
تکفیری و انهدام تجهیزات، ســامانه‌ها و ســاح‌های آنان خبر داده‌اند و این 
نخســتین‌بار اســت که ایران فراتر از حضور مستشــاری در سوریه و عراق 
و به‌صورت مســتقیم اهداف و نیروهای تروریســت‌اّی تکفیری را با شلیک 
موشک‌های پیشرفته در هم کوبیده است. دست کم یکی از انواع موشک‌های 
حاضر در این عملیات از نوع مایل پرتاب »ذوالفقار« است که سوخت جامد، 

تاکتیکــی و نقطه‌زن از ویژگی‌های این موشــک ضدجمینگ اســت که در 
تعداد انبوه در کشــور وجود دارد و برد آن به بیش از 700 کیلومتر می‌رسد. 
برخورداری از ســکوی پرتاب متحرک و خودکششی، رادارگریزی، قابلیت 
نقطه‌زنی، ســبک و تاکتیکی بودن از دیگر ویژگی‌های موشک ذوالفقار است 
که طراحی و ساخت این موشک تاکتیکی و مهم در شرایط تحریم در بخش 
دفاع صورت پذیرفته اســت و نشــان‌دهنده اراده و عزم دانشمندان، محققان 
و متخصصان نظامی کشــورمان برای افزایش قدرت بازدارندگی موثر ایران 

اسلامی است. 
موشــک ذوالفقار در کلاس موشــک »فاتح« قرار دارد که دقیق‌ترین موشک 
ایرانی اســت که از این مدل موشــک، انواع دریایی نیز بــه نام‌های »خلیج 
فارس« و »هرمز« نیز ســاخته شده اســت. بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی 
سپاه پاســداران این اقدام بخشی از انتقام سپاه از تروریست‌ها بابت حملات 
تروریســتی اخیر آن‌ها در تهران بوده است. شلیک 6 فروند موشک به سمت 
مواضع تروریست‌ها در دیرالزور در آسمان منطقه توسط شهروندان مشاهده 
شده است و همه مردم با احساس غرور و افتخار از اقتدار نیروهای نظامی و 

قدرت بازدارندگی و دفاعی ایران اسلامی بسیار خرسند هستند.

سیلی موشکی ایران

خبرگزاری فرانسه درخبری 
فوری اعــام کردکه ســپاه 
پاســداران ایران چند فروند 
موشــک از غــرب ایــران به 
در  تروریســت ها  مواضــع 
دیرالزور سوریه شلیک کرده 
اســت. این حمله در پاســخ 
بــه جنایت تروریســتی 17 
تروریســت  خردادمــاه 96 
هــای تکفیــری در تهــران 
که  اســت  گرفتــه  صــورت 
منجر به شهادت 17تن شد
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این کشــور به ســمت منطقه دیرالزور در شــرق 
ســوریه شــلیک کرده اســت و در اثر این حمله 
موشکی تعداد زیادی از تروریست ها کشته شدند 
 و تجهیزات و ســاح های آنها از بین رفته است.

 واکنش خبرگزاری آناتولی تریکه
خبرگزاری آناتولی ترکیــه در خبری فوری حمله 
موشــکی ایران به مواضــع داعــش در دیرالزور 
ســوریه را منعکس کرده و نوشت: سپاه پاسداران 
ایران منطقه دیرالزور در شــرق ســوریه را هدف 
حمله موشــکی قرار داد. به نوشــته این رســانه 
حمله موشکی شــامگاه روز یکشــنبه ایران علیه 
مقــر فرماندهــی و مراکــز تجمع و پشــتیبانی و 

ســاخت خودروهای انتحاری و از طریق موشک 
های میان بــرد زمین به زمین از پایگاه موشــکی 
نیروی هوافضای ســپاه پاســداران ایران در استان 
 های کرمانشــاه و کردســتان صورت گرفته است.

 نگاه رسانه های عراق 
حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش در 
دیرالزور ســوریه، برغم انتشار دیر هنگام خبر، در 
 سطح قابل توجهی در رسانه های عراق بازتاب یافت.
عناوینــی چون»انتقام از داعش«، »موشــک های 
ســپاه بر ســر تروریســت ها« و »عبور موشــک 
های ایــران از فضــای عراق به ســمت داعش«، 
زینــت بخــش اخبــار و گــزارش هــا پیرامون 
 ایــن رویــداد مهم نظامــی و امنیتــی منطقه بود.
خبرگــزاری نــون عنوان»موشــک هــای ســپاه 
بر ســر تروریســت هــا« را برای گــزارش خود 
انتخــاب کــرد و در ادامه جزییــات این عملیات 
 را بــه نقل از رســانه هــای ایرانی منتشــر کرد.
سایت زوراء، عنوان »شــروع انتقام سپاه« را برای 

خبــر فوری خود انتخاب کرد و موازین نیوز دیگر 
سایت عراقی تیتر زد »موشک های ایران از فضای 
 عراق به ســمت پایگاه ترویســت ها شلیک شد.« 
 رادیــو ســواء کــه گفتــه می شــود بــه جریان 
رســانه ای آمریکا نزدیک اســت، گــزارش خود 
را با عنوان »شــلیک موشــک های ایران به سمت 
تروریســت ها در سوریه« منتشــر کرد و اسکای 
نیــوز عربــی نیز برای خبــر خود تیتــر »ایران از 
 داعش در ســوریه انتقام گرفــت« را انتخاب کرد. 
ســایت شــبکه تلویزیونی الاباء عراق نیز گزارش 
خــود را با ایــن تیتر آغاز کرد »پس از دســت به 
دست دادن ارتش های عراق و سوریه در مرزهای 
 دو کشــور ، ایران داعش را موشــک باران کرد.«

ســایت شــبکه القدیر اما همچنان بیانــات مقام 
معظم رهبری مبنــی بر »تهدیدهای امریکا توخالی 
 اســت«را به عنوان خبر اول خود حفظ کرده است.

 استقبال رسانه های لبنانی 
روزنامه لبنانی البناء با اشــاره به اینکه موشک های 
شــلیک شده از سوی ایران به سوی مقر داعش در 
دیرالزور ســوریه برای اولین بار در خارج از میدان 
مانور مورد اســتفاده قرار گرفت، ایــن رخداد را 
 پیش از همه حاوی پیام برای آمریکایی ها دانست.

روزنامه البناء در ســرمقاله خود نوشت: واشنگتن 
خشــمگین از پیروزی های ارتش ســوریه سعی 
کرد با ســرنگون ســاختن یک جنگنده ســوری 
در منطقــه الرصافه در جنوب الرقــه، برگ برنده 
ارتش ســوریه در مرزهای ســوریه با عراق را در 
جنــوب و مرکز کشــور از ارتش بگیــرد و ثابت 
کند که مــی تواند بــا حمایت از متحــدان خود 
 مســیر میدان های مختلف ســوریه را تعیین کند.

این روزنامه افزود: ادعای مطرح شــده از ســوی 

آمریکا برای توجیه شلیک به جنگنده سوری نشان 
دهنده ضعف نظامی یا سیاســی آمریکا در سوریه 
بود کــه اولین بار با حمله به فرودگاه الشــعیرات 
و تقلای آمریــکا برای خارج کــردن ابتکار عمل 
 از دست ارتش ســوریه و متحدان آن رقم خورد.

به نوشته البناء، اما رویدادهای میدانی عبارت از آن 
بود که ارتش ســوریه و متحدان پس از استقرار در 
جنوب الرقه و کناره رود فرات به موازات مســیر 
الرقه به دیرالزور، بخشــی از نیروهای خود را در 

جاده تدمر – دیرالزور روانه شهر السخنه کرد. 
پیشروی ارتش ســوریه و نیروهای الحشد الشعبی 
عــراق در مرزها یکپارچگی دو طــرف در حفظ 

مرزها را به اثبات رساند.
این روزنامــه لبنانی ادامه داد: بــا اعلام همکاری 
دو طرف در نبرد آزاد ســازی دیرالزور و المیادین 
از ســیطره داعش، دیگر مشــخص شــده که نبرد 
سرنوشــت ساز با داعش در این شهر روی خواهد 
داد و دمشــق و متحدانش در این نبرد دست بالاتر 

را خواهند داشت. 
این همان پیامی بود که موشک های ایرانی شلیک 
شــده به دیرالزور درصدد بیان آن بود. این موشک 
ها کــه برای اولین بــار در نبرد واقعــی و غیر از 
میدان مانور مورد اســتفاده قــرار می گرفت تحت 
عنوان پاســخ به حمله های داعش در تهران، مراکز 
داعــش در دیرالزور را هدف قــرار داد و پیش از 
 همه پیــام محکمی بــرای آمریکایی ها داشــت.
شبکه تلویزیونی »المنار« لبنان ضمن بازتاب حمله 
موشــکی سپاه پاســداران علیه داعش گزارش داد 
که این حمله تنها ســاعاتی پس از ســخنان آیت 
الله خامنه ای مطرح شــد کــه فرمودند »جمهوری 
 اسلامی مستحکم و با اقتدار کامل ایستاده و دشمنان 
نمی توانند به ملت ایران ســیلی بزنند بلکه ملت به 
آنها سیلی خواهد زد.« خبرنگار المنار در تهران در 
بخش خبری شــامگاهی این شبکه گزارش داد که 
ایران همانطور که وعده داده بود، با حمله به مواضع 
داعش در دیرالزور سوریه انتقام حملات تروریستی 
اخیر این گــروه در تهران را گرفت و همزمانی آن 
 با ســخنان آیت الله خامنه ای مهم و معنادار است.
شــبکه تلویزیونــی »المیادیــن« در بازتاب حمله 
موشــکی ایران به مقر داعش در دیرالزور ســوریه 
گزارش داد: پیام حمله موشــکی سپاه تنها متوجه 
داعش نیست بلکه این حمله را می توان پاسخی به 
 تحریم های اخیر سنای آمریکا علیه ایران دانست.
المیادین گزارش داد که ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی با موشک های زمین به زمین پایگاه های 
 داعــش در دیرالزور ســوریه را هدف قــرار داد.
به گزارش المیادین، این حمله در شــرایطی انجام 
شد که کمتر از دو هفته پیش داعش در تهران دست 
به دو عملیات تروریستی زده بود و ایران پس از آن 

وعده انتقام داد.
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می توانســت مثل هر روز دیگری باشد. هر روز 
دیگر که با فعالیت های روزمره شروع می شود و 
با یکســری اتفاقات کوچک و بزرگ، خوشایند و 
ناخوشایند به پایان می رسد. آفتاب خرداد، روی 
سنگفرش میدان بهارســتان پهن شده است. یک 
روز عادی اســت. مثل هر روز دیگر؛ بی نشان از 
اتفاقــی خاص. مردم در رفــت و آمدند. هیاهوی 
ناشــی از حرکت اتومبیل ها و عابــران، میدان را 
شبیه دیگر گذرگاه های شــهر کرده است. مغازه 
دارهــا کرکره هــا را بالا داده اند و چشــم به راه 
 مشــتری نشســته اند. آفتاب، چشــم را می زند. 
می شود گوشه ای در ســایه ساختمانی ایستاد و 
کمی استراحت کرد. می شود چشم گرداند اطراف 
میدان و باز به این نتیجه رسید که همه چیز عادی 
است. آن روز هم یک روز عادی به نظر می رسید. 
مثل هر روز آفتاب پهن شــده بود روی خیابان و 
رفت و آمدها جریان داشــت. آن روز اما یک روز 

عادی نبود. اول صدا بود. 
صدایی که هیچ کس تصــورش را نمی کرد خبر 
از یــک حمله تروریســتی بدهــد. احتمالا دارند 
جایی آهن خالی می کنند یا کار ساختمانی. شاید 
تعمیرات. هرچیزی می توانست باشد جز صدای 
رگبار اسلحه. خشــن و بی رحم. آتشی که روی 
مردم گشــوده شــد؛ همان ها که آمده بودند تا با 
نمایندگانشــان دیدار کنند. بعضی هایشان از راه 
دور. مطالبه ای داشــتند. فرصت دیدار با نماینده 
در خانه ملت که آن را خانه خودشان می دانستند. 
تصور کن که یکهو بیایند در خانه خودت و آتش 
به رویت بگشایند. تصور آدم هایی که منتظر بودند 
تا با نمایندگانشــان دیدار کنند هم هر چیزی بود 
جــز این. صداها، همان کــه اول خیال می کردند 
مربوط به هرچیزی باشد غیر از حمله تروریستی، 
با الصاق سیمای تروریستها دیگر هیچ شکی باقی 
نمی گذاشــت. باید چه کار مــی کردند؟ چند بار 
پیش آمده بود که در معرض حمله تروریستی قرار 
بگیرند؟ تا پیش از این، اخبار حمله تروریســتی و 
انفجار انتحاری را تنها از رســانه ها شنیده بودند. 
به خیال شــان هم نمی رسید در روزِ روشن چند 
تروریســت جلویشان ســبز شــوند. بازی نبود. 
دوربین مخفی هم نبود. اتفاق، درست مقابل چشم 
شــان روی داد. تروریست ها از همان بدو ورود، 
شروع به تیراندازی کردند. در کمتر از چند دقیقه 

بوی باروت فضا را پر کرد. 
شــاهدان می گویند شدت ســر و صدا به قدری 
بود که نمی شــد هیچ صدای دیگری را شنید. رد 
خون از کنار آنهایی کــه روی زمین افتاده بودند، 
روان بود. رد خون به پیکرها می رسید. تصاویری 
کــه دل آدم را می لرزانــد. آن روز چه فکرهایی 
در سر داشتند؟ نگران بودند؟ بی حوصله بودند؟ 
داشتند در ذهن شان مرور می کردند چه بگویند و 

چه نگویند؟ عاشق بودند؟ مهربان بودند؟ امیدوار 
بودند؟ کســی منتظرشان بود؟ منتظر کسی بودند؟ 
لبخند می زدند؟ اخم کرده بودند؟ می شود چشم 
ها را بســت و به تمام این ها فکر کرد. می شــود 
قیافه تک تک شــان را در ذهن مجســم کرد. از 
روی همــان قاب عکس های کنارشــان که روز 
مراسم ختم، مقابل تسلی دهندگان قرار داده شده 
بودند. می شــود رد نگاه هایشــان را گرفت و به 
آرزوهایشــان فکر کرد. شــبیه آرزوهای دیگران. 
اندکی کمتر و اندکی بیشتر. همان امیدها، همان نا 
امیدی ها، همان دلشوره ها. چقدر خاطره داشتند؟ 
چند عکــس یادگاری؟ چقدر حــرف ناگفته؟ از 
همان ها که مدام در ذهنت مرور می کنی. بگویم؟ 

نگویم؟ فرصتی پیدا می شــود؟ اتفــاق، زندگی 
همه شــان را به یک نقطه ختم کــرد. آن 17 نفر 
 را. در واقع داســتان عروجشــان را شبیه هم کرد. 
می توانســتند با هم ســوار یک اتوبوس شــده 
باشــند که ته دره سقوط می کند. می توانستند در 
ســاختمانی باشند که آتش می گیرد و راه گریزی 
از آن نیســت. آنهــا اما در قلب تهــران، قربانیان 
 حمله تروریستی شدند. آن لحظه به چه چیز فکر 
می کردند؟ از زندگی دل کنده بودند؟ در آخرین 
لحظات شــاید آدم خیال کند هنوز امیدی هست. 
انگار که مرگ خــودش را باور نمی کند. حداقل 
به ایــن زودی ها. داری زندگــی ات را می کنی 
و ناگهــان پایان فرا می رســد. پایانــی که عادی 
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نیســت. پایان با ترور. قربانیان حادثه تروریستی 
هیچ مشــخصه خاصــی ندارند. انتخاب نشــده 
 اند. فقط در زمان نامناســب، در محل نامناســب 
بوده اند. گناهشان شــاید همین است. همه جای 
دنیا همینطور اســت. در کابل، عراق و دمشق. در 
نیس و لندن هم همینطور. وقتی آتش گشوده می 
 شــود، وقتی انفجار روی می دهــد، دیگر فرقی 
نمی کند آنکــه در تیررس تروریســت ها بوده، 
فرزندی اســت عزیــز کرده یا مادری که چشــم 
انتظاری نازنین دارد یا پدری که تنها امید خانواده 

ای است.
 خانه ملت و مرقد امام؛ این دو اسم آن روز، روز 
هفدهــم خرداد ماه 1396 جــور خاصی کنار هم 

نشستند. یک اتفاق مشابه. 17 کشته و 52 زخمی 
و یک ملت زخم خورده. زخم خورده یا ترسیده؟! 
نه. اسمش را هیچ جوره نمی شود ترس گذاشت. 
»ترس کجا بود؟! مــا از کارهای نفرت انگیز این 
تروریســت ها منزجریم. این ها آدم اند؟! کســی 
که جان دیگری را بگیرد، مگر اسمش را می شود 
گذاشــت انســان؟!« این را یکی از عابران میدان 
بهارستان می گوید. چند روز پس از واقعه. نشانی 
از ترس در او دیده نمی شــود. مثل بقیه. همان ها 
که حتی به خیال شــان هم نرســید راهشان را از 
حوالی مجلس کج کننــد و دور و بر مکان حادثه 
نگردند. یا اینکه مترو سوار نشوند و به دیگران هم 
توصیه کنند که این روزها کمتر از مترو و وسایل 

نقلیه عمومی استفاده کنند. 
اصلا مگر می شــود کنج خانه نشســت و نگران 
آنهایی بود که بیرون دارند کار و زندگی شــان را 
می کنند؟! تروریســت ها همیــن را می خواهند. 
کارشــان ایجاد رعب و وحشــت است. اینکه در 
دلت بذر ترس بکارند. توی تمام شیارهای مغزت 
نفوذ کنند و به تو بقبولانند که باید از آنها بترسی. 
بایــد با تصور اینکه هر روز، هرجا ممکن اســت 
جلوی چشــم ات ســبز شــوند، تا می توانی در 
کنج امــن خودت باقی بمانی. یک حمله می کنند 
و تا مدتهــا می خواهند از آثــار روانی اش بهره 
ببرند. زخم خورده ایم اما نمی ترســیم. می شود 
زخم خورد و نترســید و نا امید نبود. مثل مازیار 
ســبزعلی، کارگر خدماتی مرقد امام که تا آخرین 

لحظه  سر کارش ایستاده بود. 
همان روز که حمله شــد و او داشت جعبه های 
حاوی انسولین را در درمانگاه مرقد خالی می کرد. 
همکارش گفت فرار کن! داعش است. الان تو را 
می کشــند، و او گفت که با مــن چه کار دارند؟! 
چیزی نمی شــود. حتما به ذهنش نمی رسید که 
تروریست ها سراغ یک آدم معمولی بیایند. سراغ 
کارگری که هر روز مسیر خانه 40 کیلومتری اش 
در اسلامشــهر را تا مرقد طــی می کرد تا زندگی 
همســر و 2 فرزندش را اداره کند. شــاید همان 
موقع که به سویش شــلیک کرده اند هم داشته با 
خــودش فکر می کرده که نه، امکان ندارد. تیر اما 
همان موقع پشت ســرش را سوراخ می کند و از 
گونــه اش می زند بیرون. کســی چه می داند آن 
لحظه در ذهن مازیار چه گذشــته اســت؟ همان 
لحظه آخر. دمی پیش از مرگ. چقدر زمان داشته 
که نگران حال فرزندانش باشــد. خصوصا زینب، 
دختر کوچک اش که روز آخر دلش نمی آمده از 
او دل بکند. همان چیزی که همســرش را نگران 
کرده بــوده. چرا یک بار رفت و برگشــت؟ این 
تعلل در رفتن، چه معنایی داشت؟ معنایش خیلی 
 زود معلوم شــد. به فاصله چند ســاعت. همیشه 
می گفت دوست ندارد به مرگ عادی بمیرد. شاید 

... و 
ناگهان
 ترور!

همان ها که از نزدیک حادثه 
را دیده اند. بعضی هایشــان 
چهره تروریســت هــا را به 
خاطر می آورند و بعضی ها، 
نه. اصلا تروریست چه شکلی 
است؟ قیافه ترسناکی دارد؟ 
چه حجم خشــم و نفرت در 
ســرش اســت آن موقــع که 
دارد توی چشم قربانی نگاه 
می کند و ماشــه را می کشد

www.navideshahed.com
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تنها آرزوی برآورده شده کارگر ساده. آنهای دیگر 
هم آرزوهایی داشــتند. اصلا شکل مرگ که آرزو 
نمی شــود. خانم معلم نهضت هم می خواست به 
مطالباتش نزدیک شود. مطالبه یا آرزو؟! برای هر 
کس یک جور اســت. برای بعضــی ها فقط یک 
مطالبه اســت که به سرانجام رسیدن اش می تواند 
زندگی شان را سر و سامان بیشتری ببخشد. گاهی 
فقط برای گذران است. گذر از تلخی بیشتر. گاهی 
شکل دهنده آرزویی اســت که امیدواری روزی 

برآورده شود. و ناگهان ترور! 
عکس ها و فیلم ها به ســرعت در شــبکه های 
مجازی دست به دست می شوند. هرکس روایتی 
دارد. بعضی ها روایت شــان شــنیدنی تر است. 
شــاهدان عینی؛ همان ها کــه از نزدیک حادثه را 
دیده اند. بعضی هایشان چهره تروریست ها را به 
خاطر می آورند و بعضی ها، نه. اصلا تروریست 
چه شکلی است؟ قیافه ترسناکی دارد؟ چه حجم 
خشم و نفرت در ســرش است آن موقع که دارد 
توی چشــم قربانی نگاه می کند و ماشــه را می 
کشــد؟ به آرزوهای قربانی فکر هم می کند؟ هیچ 
تصوری دارد از پسر بچه بیماری که همراه مادرش 

به مجلس آمده تا پیگیر بهبود بیماری اش شــود؟ 
عکــس عماد کوچک، آویــزان از پنجره و تلاش 
برای نجات او جهانی می شود. سندی برای اینکه 
تروریســت ها چشــم می بندند بــه روی اصول 
انســانی و مرگ را جاری می کنند. برایشــان هم 
هیچ فرقی نمی کند که قربانی، سیاستمدار باشد یا 
یک فرد عادی. یک مادر، یک کودک، یک کارگر. 
مادر عماد می گوید: »فرزندم مشــکل شنوایی هم 
دارد وبه خاطر همین صداها را نشنیده و تصوری 
از اتفاقاتی کــه آن روز افتاده، ندارد.« وقتی عماد 
بزرگ شود حتما روزی آن عکس معروف را نشان 
اش مــی دهند. آویزان میان زمیــن و هوا. ممکن 
بود همان موقع اســلحه یکی از تروریست ها از 
پنجــره ای بیرون بیاید و به ســمت اش شــلیک 
کنــد. همانطور که عابران دیگر را هدف قرار داده 
بودند. مثل خانمی که آن روز با دســت شکســته 
از خانه خارج و راهی بیمارســتان حوالی مجلس 
شــده و خانواده دیگر هیچ خبری از او نداشتند تا 
اینکه مشخص شــد یکی از جان باختگان حمله 
 تروریستی تهران اســت. آدم حالش یک جوری 
می شود وقتی اسم تهران و حمله تروریستی کنار 

هم می نشیند. مگر می شود؟! اینجا از این خبرها 
نبــود. تهران پایتخت امن مــان آن روز اما حادثه 
را پشت ســر گذاشت. می خواستند تصویرش را 
مخــدوش کنند. تصویری که حس امنیت می داد. 
مگر نه اینکه خیلی توریســت ها عنوان کردند که 
حالا ایران مقصد امنی است در حالی که خاورمیانه 
درگیر جنگ و ناامنی است و حتی شهرهای اروپا 

از حمله تروریست ها در امان نمانده است. 
تصویر مــردم زیر گرفته شــده در نیس، تصویر 
قربانیان حمله کابل، تصویر نوجوانان کشــته شده 
در منچستر، تصویر پیکرهای به خون کشیده شده 
در بغداد، ســرهای بریده خبرنــگاران آمریکایی، 
اســکلت سوخته خلبان اردنی در قفس، این ها را 
کنار هم که بگذارید، به نفرت می رســید. نفرتی 
که از وحشــیگری ریشــه می گیرد و بعد ناگهان 
آنقدر غمت می گیرد که مهاجمان چگونه با فریاد 
زدن نام خدا، دست به کشــتار می زنند. شاهدان 
عینی در حمله تروریستی تهران هم شنیده اند که 

مهاجمان الله اکبر می گفته اند. 
کشــتن انســان ها با نام خدا و بــه فرمان خدا؟! 
کدام منطق این را قبــول می کند؟ منطقی در کار 
نیســت. قرار هم نیست باشد. می گویند اقدامات 
تروریســتی داعش سبب اسلام هراسی در سراسر 
دنیا شــده است تا جایی که به این بهانه مسلمانان 
را هدف قرار می دهند و آنها را مســببان اتفاقات 
اینچنینی می دانند. قربانیان حملات تروریســتی 
مگر مسلمان نبوده اند؟! آنها که در حملات اخیر 
کشــته شده اند. در ماه رمضان و با زبان روزه، آیا 

مسلمان نبوده اند؟! 
تهدیــد کرده بودند که در ایــن ماه رمضان دنیا را 
به خاک و خون می کشــیم. آه که بــا نام خدا... 
 آدم غصــه اش مــی گیــرد. زخم ها امــا ترمیم 
می شوند. خاطرمان پریشان است به خاطر اندوه دل 
 خانواده قربانیان. به خاطر دخترکی که دیگر پدر را 
نمــی بیند. به خاطر تازه دامــادی که عروس اش 
چشم به راه مانده اســت. به خاطر آموزگاری که 
دهانش دیگــر به تعلیم باز نمی شــود. به خاطر 
ســربازی که جانش همیشه کف دست اش است. 
خاطرمان آزرده می شــود از حجم این بی رحمی 
 اما نمی ترســیم و بــاج هم نمی دهیــم. روزها 
می آیند و می روند. آن روز را فراموش نمی کنیم 
اما به روزهای آینده امیدواریم. قرار نیست زانوی 
غم بغل بگیریم تا تروریست ها خوشحال شوند. 

بگویند ترساندیمشان. 
میدان بهارســتان، حوالی مجلــس، حال و هوای 
 یک روز عــادی را دارد. صداهــا در هم پیچیده 
می شود. هیاهوی عابران و اتومبیل ها. آفتاب روی 
سنگفرش خیابان پهن شده است. صدای اذان ظهر 
بلند می شود. اینجا، همین حوالی، روزی، کسانی 

در خون خفته اند.       
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قربانیان حادثه تروریستی هیچ مشخصه خاصی ندارند. انتخاب 
نشــده اند. فقط در زمان نامناســب، در محل نامناســب بوده اند. 
گناهشان شاید همین است. همه جای دنیا همینطور است. در کابل 
عراق و دمشــق. در نیس و لندن هم همینطور. وقتی آتش گشوده 
می شــود، وقتی انفجار روی می دهد، دیگر فرقی نمی کند آنکه در 
تیررس تروریســت ها بوده، فرزندی است عزیز کرده یا مادری که 
چشم انتظاری نازنین دارد یا پدری که تنها امید خانواده ای است
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 اسلحه تروریست ها فقط به سمت یک نفر شلیک 
نمی شــود؛ هر گلوله، تلاشی است برای مخدوش 
کردن امنیت و احســاس امنیت؛ در واقع هر تیر، ده 
ها هدف دارد و گاه همه آن ها هم به مقصد اصابت 
می کند. اما در حادثه تروریســتی تهران، بی تردید 
این گونه نبود؛ چه گلوله ها، مصداق صفرا نمودن 
سرکنگبین، نتیجه وارونه داد و هیچ کدام از هزاران 
گلوله ای که شــلیک شد، به هدف نرسید؛ اگر چه 
گاه ســینه و سر یکی از هموطنان را شکاف و او را 
به شــهادت رســاند. زیرا هدف فراتر از مجلس و 
نمایندگانش، مرقد مطهر امام راحل )ره( و زوارانش 
بود.  مروری بر مواضع روســای سه قوه، مسئولان 
لشــکری، نهادهای اطلاعاتــی و امنیتی، احزاب و 
اصناف و دســتگاه های کشور، نشان داد که صفیر 
ایــن گلوله ها اگر چه جان شــهروندان بی گناه را 
گرفت، اما چنان صفوف مردم و دولت را فشــرده 
کرد که شــاید هیچ رویداد دیگری نمی توانست؛ 
این حادثه، تنها ســه هفته بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری رخ داد؛ انتخاباتی که از حرف و حدیث 
های باب ایام تبلیغات، خالی نبود اما 17 خرداد همه 
آن را کنار زد و  همانند 7 تیر روزی شد که می توان 
آن را به عنوان روز »همدلی در برابر تروریسم« در 

تقویم نامگذاری کرد. 
ساعتی بعد از این حادثه بود که رهبر معظم انقلاب 
اسلامی در خلال دیدار سه ســاعته با دانشجویان 
با اشاره به ایســتادگی و مقاومت و پیشرفت نظام 
اســامی در ۳۸ ســال گذشــته و تحمیل خود به 
نظام ســلطه با وجود همه طراحی‌ها و توطئه‌های 
 گوناگون اعم از جنگ هشــت ساله، کودتا، تحریم

تبلیغات مغرضانه گسترده و ترور، گفتند: حوادث 
تروریســتی تهران، به نســل امروز و تهرانی امروز 
نشــان داد که ترور و حرکت تروریستی چیست و 
چگونه تروریستها، انسان‌های بی‌گناه را هدف قرار 
می‌دهند. ایشان خاطرنشان کردند: شرایطی به‌مراتب 
سخت‌تر و وسیع‌تر از آنچه که امروز در تهران روی 
داد، چندین سال در کشور حاکم بود اما جمهوری 
اسلامی موفق شد حرکت روبه جلوی خود را ادامه 
دهد و نظام ســلطه به موفقیت دست نیافت.رهبر 

انقلاب اســامی افزودند: اتفاقــات امروز در اراده 
مردم تأثیری نخواهد گذاشــت و همه بدانند این‌ها 
کوچک‌تر از آن هســتند که بتواننــد در اراده ملت 
و مسئولان کشور اثری بگذارند. ایشان خاطرنشان 
کردند: البته این حوادث نشــان داد اگر جمهوری 
اسلامی در آن نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه‌هاست 
ایســتادگی نمی‌کرد، تاکنــون گرفتاری‌های زیادی 
از این ناحیه در داخل کشــور داشــتیم و ان‌شاءالله 
اینها ریشه‌کن خواهند شد. ساعتی بعد از حادثه نیز 
 روسای قوای سه گانه با صدور پیام های جداگانه
این واقعه را محکوم کرده و تســلیت گفتند. حسن 
روحانــی رئیس جمهوری هم در پیامی با اشــاره 
به اقدامات کور و بزدلانه چند مزدور تروریســت 
در به شهادت رســاندن جمعی از مردم بی‌دفاع و 
روزه دارمــان، تأکید کرد ملت ایــران که برآمده از 
فرهنگ عاشــورا است، بار دیگر ثابت خواهد کرد 
که هر دسیســه و توطئه بدخواهان را با وحدت و 
انســجام بیشتر و با ســاختار قدرتمند امنیتی خود 
در هم خواهد شکســت.وی در این پیام با تسلیت 
به خانواده‌هایی که در ایــام ضیافت الهی، عزیزان 
خود را در این حوادث تروریســتی از دست دادند، 
اظهارکرد: قوا، دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی کشور با 
وحدت و هماهنگی و تا مشخص شدن همه ابعاد 
این اقدامات کوردلانــه و حامیان پیدا و پنهان آنها 
از پای نخواهند نشســت. ســپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی با صدور اطلاعیه ای به ملت ایران اطمینان 
داد که برای صیانت از امنیت ملی کشور و حفاظت 

از جان مردم عزیز لحظه ای درنگ نخواهد کرد. این 
اطلاعیه تأکید کرد: ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ثابت کرده است ریخته شــدن هیچ خون پاکی را 
بدون انتقــام نمی گذارد و همان طور که امروز نیز 
با کمک نیروی انتظامی تمامی این تروریست ها را 
به هلاکت رســاند، به ملت ایران اطمینان می دهد 
برای صیانت از امنیت ملی کشور و حفاظت از جان 
مردم عزیز لحظه ای درنگ نخواهد کرد. سیدحسن 
خمینی تولیت حرم امام خمینی)ره( شهادت جمعی 
از هموطنان در حملات تروریستی در حرم امام)ره( 
و مجلس شورای اسلامی را به عموم مردم ایران و 
به خانواده‌هایشان تسلیت گفت. مراجع عظام تقلید،  
مجلس خبرگان رهبری،  شورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی ،مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت 
زاهدان، ارتش جمهوری اسلامی ایران ،نمایندگان 
مجلس، بیت آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی و احزاب 
و گروه های سیاسی با صدور اطلاعیه های جداگانه 
 این حادثه را محکوم کردند. واکنش موشکی سپاه
به این حادثه موج دوم همدلی را به دنبال داشــت.

آخرین دقایق روز یکشنبه 28 خرداد یعنی 11 روز 
بعد از حادثه تروریستی تهران بود که سپاه پاسداران 
در عملیاتی بــه نام »لیلةالقدر« ۶ فروند موشــک 
بالســتیک میان‌برد را از پایگاه‌های موشکی نیروی 
هوافضای سپاه در استان‌های کرمانشاه و کردستان 
به مقرّ فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی داعش 
در منطقه دیرالزور ســوریه )فاصلــه حدود ۶۵۰ 

کیلومتر( پرتاب کرد. 

همدلی
 در برابر 
تروریسم 

تهران؛ 17 خرداد در کانون خبرهای جهان
حادثه تروریستی مجلس شورای اسلامی و مرقد مطهر امام راحل، در صفحات 
نخســت روزنامه های معتبر دنیــا خودنمایی می کرد. خبرهایــی که البته از 
تحلیــل ها و گمانه زنی ها خالی نبود. در نخســتین دقایق ســی ان ان آمریکا 
در گزارشــی با اشاره به حمله به مجلس و حرم امام خمینی )ره( ،از این اتفاق 
به عنوان حادثه ای نادر یاد کرد؛ کارشــناس این شــبکه تلویزیونی با اشاره به 
تدابیر امنیتی که در مجلس ایران وجود دارد، نفوذ به این ســاختمان را بسیار 
مشــکل قلمداد  و تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران هشــیاری بســیاری در 
خصوص این گونه اقدامات و حملات دارند. ســی ان ان حملات تهران را ناشــی 
از درگیری های مســتمر ایران با داعش در سوریه و عراق ارزیابی کرد. گاردین 
هم در گزارشــی با اشاره به عملیات تروریســتی در نقاط مرزی کشور به ویژه 
سیســتان و بلوچستان تاکید کرد: ایران تنها کشور شیعه در منطقه است که از 
ســوی گروه های سنی تروریســتی همچون داعش مدت ها مورد هدف بوده؛ 
ولی تا کنون سابقه نداشته که پایتخت ایران مورد حمله تروریستی قرار بگیرد. 
 فرانس 24، شــبکه خبری الجزیره قطر،بلومبرگ، راشاتودی، نیویورک تایمز

دیلی میرور،آسوشــیتدپرس و تی آر تی از جمله رسانه هایی بودند که لحظه 
به لحظه اخبار این حادثه را دنبال و منتشر می کردند
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چهلمین روز درگذشــت شهدای حمله تروریستی کور عناصر داعش 
در تهران با شکســت مهم و سرنوشت‌ســاز این گروه تروریستی در 
موصل عراق مقارن شــده است. شکســتی که بی‌شک سرآغاز افول 
موجودیت عینی این گروه تروریستی و تسریع روند سرزمین‌زدایی از 
دولت جعلی آن در عراق و سوریه است. این تقارن پرمعنا و پرحکمت 

را بایــد به فال نیک گرفــت و این نوید 
را داد که از هم‌اکنون می‌باید شــمارش 
معکوس محو سلطه‌ی چندساله این گروه 
ترویســتی بر بخش‌هایی از این کشورها 
را به نظاره نشســت. اما نباید گمان کرد 
که این اتفاق مبارک پایان کار است؛ چرا 
که حیات تروریســم از اساس وابسته به 
ســرزمین نبوده و اشــتهای سیری‌ناپذیر 
داعش و ســلف آن در تصرف سرزمین 
در نوع خود یک بدعت در گذشته دور و 
دراز این تهدید بشری به حساب می‌آید. 
آنجایی‌که محدود  از  تروریسم سرزمینی 
به یک جغرافیای خاص می‌شــود، قابل 
کنترل‌تر و البته از امکان شکست بالاتری 
برخوردار اســت؛ مشــابه آنچه که پس 
از 11 ســپتامبر 2001 و در نتیجه‌ حمله 
آمریکا به افغانســتان بر سر دولت طالبان 
و شــریک آن القاعده در افغانستان آمد. 
اما آیا امروز پس از گذشت سال‌ها از آن 

رخداد، آمریکایی‌ها می‌توانند ادعا کنند که تروریسم طالبان و القاعده 
 با استقرار دولت مرکزی در افغانســتان و پاکستان از میان رفته است
یا به عکس ما امروز همچنان شاهد تداوم حیات آنها در این کشورها 
و رســوخ بقایای آنها در کشــورهای مختلف منطقه از جمله همین 
داعش فعلی در عراق و ســوریه هستیم. پر واضح است که نمی‌توانند 
چنین ادعایی داشــته باشند، چون تروریسم پیش و بیش از آنکه یک 
موجودیت عینی باشد که با ضدتروریسم نظامی از میان برداشته شود، 
یک تفکر و عقیده است و تروریست‌ها نشان داده‌اند که برای بقاء خود 

و تداوم جنایت‌هایشان نیاز به سرزمین ندارند.
تروریســم تکفیری یک تفکر و عقیده اســت و ایــن تفکر بقدری 
انعطاف‌پذیر، سیال و سرگردان اســت که می‌تواند در هر کجای دنیا 

دموکراسی
 و تروریسم

بهرام قاسمی 
سخنگوی  وزارت امور خارجه

از افراد ســرخورده و ناراضــی از وضعیت اقتصادی – اجتماعی خود 
یارگیری کرده و دست به ترور با هر شیوه‌ای که امکان آن وجود دارد 
بزند. سرزمین‌زدایی از داعش و دیگر گروه‌های تروریستی در عراق و 
ســوریه یکی از معدودترین خبرها و اتفاقات خوب از میان انبوهی از 
 خبرها و رخدادهای بد و اســفناک این روزهای سیاست جهان است
اما همزمان باید این هشــدار را داد که پایان ســرزمین‌زدایی از داعش 
می‌تواند منجر به آغاز حجم وســیع‌تری از حملات تروریستی موسوم 
بــه »گرگ‌های تنها« در نقاط مختلف جهان باشــد؛ چــرا که این تنها 
موجودیت عینی آنهاست که از میان رفته و بقایای آنها با متواری‌‌شدن 
به خاســتگاهی که از آن برخاسته‌اند پتانسیل ترورهای کور و یا حتی 

سازمان‌یافته را بالا می‌برند. 
بنابرایــن، اگرچه مقابله نظامــی با تروریســت‌ها مقدمه و ضرورت 
گریزناپذیر کار است، اما حل ریشه‌ای تهدید تروریسم نیازمند برخورد 
با سیاست های کشورهای مروج تروریسم  و محو آثار تفکر و عقیده‌ای 
اســت که آن را تغذیه می‌نماید. یک تفکر و عقیده‌ی خطرناک تنها با 
یک تفکر جایگزین خوب و مفید برای بشــریت از میان برده می‌شود. 
در حقیقت، عقیده را نمی‌توان صرفا با سلاح از میان برد و با یک تفکر 
و مــرام خطرناک تنها می‌تــوان از طریق 
همجنــس ضد خودش مقابلــه کرد. این 
مسئله ضرورت بحث آموزش و لوازم آن 
را در مقابله با تروریسم گوشزد می‌نماید. 
 آموزش حذف عصبیت‌های قومی، زبانی

فرقه‌ای، مذهبی و دینی و ترویج تساهل 
 و تســامح، همزیســتی مســالمت‌آمیز

صلح و نوع‌دوستی از طریق کاربست و 
توسعه دموکراسی و لوازم آن در منطقه 
کارآمدترین شــیوه برای حل ریشه‌ای 
 تروریســم است. تروریســم در جهل

نابرابری و عدم آزادی رشــد می‌نماید. 
از این رو، آموزش و دموکراسی دشمن 
تروریسم و تروریسم دشمن آموزش و 
دموکراسی است؛ چرا که این دو ماهیتا 
متناقــض و در یک اقلیــم نمی‌گنجند. 
شــاید از همین روســت که تنها چند 
روز پس از نمایش باشکوه دموکراسی 
در ایران به عنــوان یکی از معدودترین 
کشورهای دموکراتیک منطقه، داعش تهران را هدف حملات خود 

قرار می‌دهد. 
بنابراین، توسعه و ترویج دموکراســی در سایر نقاط منطقه بزرگترین 
تهدید برای بقاء تروریست‌هاست و راه یارگیری آنها را سد می‌نماید. 
از این رو، حل بنیادین تهدید تروریســم منطقه‌ای و جهانی را باید در 
آگاهی‌بخشی و دموکراسی‌سازی منطقه جستجو نمود و بخش اعظمی 
از همکاری‌هــای منطقــه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با تروریســم را 

می‌باید به این امر معطوف و استوار ساخت.
یاد و خاطره تمامی شهدای حادثه تروریستی تهران  را پاس می داریم 
و به تمامی بازماندگان آنان  بار دیگر تسلیت و بزای تمامی مصدومین 

از خدای متعال سلامتی و بهبودی کامل خواهانیم.

از  ســرزمینی  تروریســم 
آنجایی‌کــه محــدود به یک 
جغرافیای خاص می‌شــود، 
قابــل کنترل‌تــر و البتــه از 
بالاتــری  شکســت  امــکان 
برخــوردار اســت؛ مشــابه 
آنچه که پس از 11 سپتامبر 
2001 و در نتیجــه‌ حملــه 
آمریکا به افغانســتان بر سر 
دولــت طالبان و شــریک آن 
آمد افغانســتان  در  القاعده 



15
www.navideshahed.com
ياد بود ‌شهدای مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل/ شماره 142 / مرداد ماه 1396

مجلس صبح روز 17 خرداد جلسه علنی داشت؛ مطابق معمول در  -1
صحن نشسته و مشغول استماع سخنان موافق و مخالف در موضوعاتی 
بودیم که در دستور کار مجلس بود که ناگهان آقای  کورش کرم پور 
نماینده فیروز آباد با حالت ملتهب وارد مجلس شــد و گفت که چه 
نشستید که تروریســت ها دارند مردم را درو می کنند؛ ایشان گفتند 
من خواستم مقابله کنم ولی )نیروهای خودی( مصلحت ندانستند من 
وارد عمل شــوم. با خبر او، نمایندگان مطلع شــدند. بعد هم صدای 
تیراندازی نشان می داد که درگیری ها جدی است. رئیس وقت جلسه 
آقای پزشکیان بود؛ خدمت ایشــان رفتم و شرح ماوقع گفتم. ایشان 
گفت باید جلسه را ادامه دهیم. بعد هم دکتر لاریجانی در جریان امر 
قرار گرفت. ایشان در دفتر مقام معظم رهبری جلسه داشتند و حوالی 
ظهر آمدند و جلســه را اداره کردند. فرمانده کل ســپاه نیز بلافاصله 
 حضور پیدا کرد و نیروهای ویژه وارد عمل شدند. در جریان درگیری
 گزارش های نگران کننده ای از بیرون می رســید؛ با مسئولان دفاتر

تلفنی در تماس بودند. 
خانواده های نمایندگان محمودی و ســعیدی بین مســئولان دفتر در 
طبقات حضور داشــتند؛خانم و فرزند دکتر انصــاری در بین ارباب 
رجــوع ها در دفتر ملاقات بودند؛ فشــار روانی زیادی به نمایندگان 
وارد شــد؛ نمایندگان مضطرب و نگران بودند امــا مقاوم، صبور و 
بردبار قضایا را دنبال می کردند. موجب افتخار اســت که نمایندگان 
عزمشان جزم شــد تا جلسه را ادامه دهند. با این که صدای درگیری 
و تیراندازی بیشــتر شد حتی زمینه ای فراهم شد تا نمایندگان خارج 
بشوند و صحن را ترک کنند، ترجیح اول نمایندگان این بود که بمانند 
و صحنه را ترک نکنند. بعد هم شاهد بودیم که زنگ پایان جلسه زده 
شــد اما نمایندگان نماز جماعت را در صحن علنی اقامه کرده وبعد 

خارج شدند. 
تروریست ها در ابتدای حمله اولین پاسدار  را که مقابل گیت ورودی 
بود به شهادت رساندند که خدا روحش را قرین رحمت کند. کارمند 
دیگری که تیرخورده بود کشان کشان خود را به درب اصلی رسانده 
و درب اصلی بسته شــد و خوشبختانه تروریست ها نتوانستند وارد 
صحن شــوند. با این همه به نظر می رســد تا جایی که امکانش بود 
باید تمهیدات حفاظتی بیشــتری چیده می شد. تروریست ها فاصله 
 300-200 متــری را طی کردنــد اما  اگر بالا مانند بــرج دیده بانی
تســلط وجود داشت، نمی توانستند وارد شوند. باید برای جلوگیری 
از تکرار حوادث مشــابه، این ضعف ها و خلا ها پوشش داده شده و 

 با آمادگی بیشتری عمل شود. این اتفاق اما  نشان داد مردم، نمایندگان
مدیریت مجلس همه منسجم و متحد در مقابل هر آنچه امنیت ملی را 

به مخاطره می اندازد، ایستاده اند. 
2 - نکته بعدی بحث هایی اســت که درباره امنیت کشــور در سطح 
کلان مطرح شــد؛ امنیت پایداری که ایران را به قدرت با ثبات تبدیل 
کرده، مقدمــات و لوازمی دارد؛ از جمله قــدرت دفاعی و بازدارنده 
که بســیار خوب اســت. اما در ســطح عملیاتی بایــد آمادگی ها در 
داخل کشور بیشــتر شود؛ تجهیزات هســت؛ قدرت بازدارندگی در 
 ســطح کلان وجود دارد و باید آمادگی عکــس العمل در مقابل این 
 ترقه بازی ها بیشتر باشد. نیروی انتظامی بیرون مجلس آماده تر عمل کرد

 در داخل مجلس، نیروهای حفاظت باید با سرعت عمل بیشتری عمل 
می کردند. تاکید دارم که همه پای نیروی انتظامی و ســپاه ایستاده اند 
و از عملکردشان حمایت کرده و می کنند؛ به رغم این که در جاهایی 
ضعف هایی وجود داشت اما دشمن نتوانست از اظهار نظرها، مطلب 

سوء پیدا کرده و روی آن مانور دهد. 
3 - موضــوع محل بحث دیگر، هویت تروریســت هــا بود. ناگفته 
پیداست که ماباید واقع بینانه به قضایا بنگریم؛ به علت ها بپردازیم نه 
معلول ها. گرایش از داخل ایران به داعش می تواند عبرت آموز باشد. 
 این گرایش در منطقه ای بود که بیکاری بیشتر از 20 درصد  و حدود

30 درصد اســت. درمنطقه ای که شکاف ها و تبعیض قومیتی وجود 
 داشــته باشــد؛ در منطقه ای که جوان، کار و درآمد ندارد، احســاس 
 می کند کسی تحویلش نمی گیرد. از آن طرف رژیم های دست نشانده 
برنامه هایی دارند. یکی از نمایندگان همین مناطق می گفت داعش ماهی 
دو میلیون تا 14 میلیون به افرادی که تحت پوشش آنها هستند می دهند 
تا فکر کنند و به آن ها بپیوندند. اما ما نمایندگان نمی توانیم برای یک 
 جوان 2 میلیون وام کم بهره بگیریم. این علت ها را باید مد نظر قرار  داده و 

این ها را از بین ببریم. 
ایــن حادثه را همــه از جمله  علمای اهل ســنت، اقوام و قومیت ها 
محکــوم کردند؛ ولی باید در صدد باشــیم علت هــا را از بین ببریم 
تا گرایش ها منتفی شــود. اگر ما به علــت ها بپردازیم و این ها را از 
 بین ببریم، هیچ قدرتی نمی تواند در کشــور ما نفوذ کند. باید بیکاری

اعتیاد و آسیب های اجتماعی را از بین ببریم تا کسی احساس تبعیض 
قومیتی نکند؛ این ها دلبســته ایران و انقلاب اسلامی هستند اگر زمینه 

را از بین ببریم کسی نمی تواند نفوذ و یارگیری کند. 
4 - ســخن آخر این که مبنای سیاســت خارجی ما تعامل و گفت و 
گوســت؛ باید این روند ادامه پیدا کنــد و در عین حال در جایی که 
احساس می شود طرف، امنیت ملی ما را مخاطره می اندازد باید مقابله 
انجام بگیرد. مانند موشــک هایی که از طرف سپاه شلیک شد. واکنش 
مقتدرانه نظام، از ســوی سپاه پاســداران انقلاب اسلامی به حملات 
تروریســتی داعش در تهران که با موشک های میان برد زمین به زمین 
از پایگاه های موشکی داخل خاک ایران، مقر تروریست ها در منطقه 
دیرالزور ســوریه را هدف قرار داد، اقدامی ستودنی  بود که عزم جزم 
نیروهای مسلح و ملت شریف ایران برای مقابله با تروریسم و هر آنچه 
امنیت ایران عزیز را به خطر بیندازد، نشان داد. این اتفاق، پیام روشنی 
بود  به قدرت های پیدا و پنهان حامی تروریست ها و دنباله های حقیر 
و زبون منطقه ای آنها که ناامن کردن جمهوری اســامی امنیت آنها را 

نیز به خطر خواهد انداخت. 

چند درس
 از یک حادثه غمبار

محمدرضا تابش
نایب رئیس فراکسیون امید 
مجلس شورای اسلامی

www.navideshahed.com
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تروریسم
 عشق و انسجام اجتماعی

هادی آذری ازغندی 
مدرس دانشگاه

هفدهم خرداد ماه ســال 1396 نیز مثل یک روز عادی شروع شد اما 
خیلــی زود همه را غافلگیر کــرد. خبرهای ضد و نقیض از حملات 
تروریستی به مجلس و حرم امام خمینی)ره( به سرعت در شبکه های 

اجتماعی دست به دست می شدند. 
خبرهایی آن قدر تکان دهنده که تا یکی دو ساعت اجازه نمی داد آدم 
به عمق فاجعه پی ببرد. داعش توانســته بود مجلس شورای اسلامی 
و مرقد بنیــان گذار جمهوری اســامی ایران را هــدف قرار دهد؛ 

درکشوری که از آن به عنوان جزیره ثبات یاد می شود. 
 درگیــری هایــی که حــدود ســاعت 10 صبــح آغاز شــده بود

نزدیــک بــه پنــج ســاعت ادامــه یافت و 
 در نهایــت بــا هلاکــت تروریســت هــا
قائله خوابید. شــاید برای آن هایی که تلخی 
حوادث تروریستی سال های دهه شصت را 
 به خاطر دارند، حملات تروریستی خرداد ماه 
پدیده ای تازه و بهت آور نباشد اما برای نسل 
های بعدی انقلاب که بیشــتر شرح تاریخی 
این حملات تروریســتی را در گزارش ها و 
کتاب ها خوانــده بودند، این به معنای لمس 
و درک وحشــت و بی رحمی تروریسم بود. 
از دیگر سو، دیدن جان سپردن یک عده آدم 
بیگنــاه و غیرنظامی بــدون هیچ دلیل خاص 
و مشــخصی، شــاید برای یک لحظه درد و 
رنج چند ســاله و بعضا چند ده ساله مردمان 
کشــورهای همسایه را برای ما ملموس کرد. 
 آنچه ما تنها برای چند ســاعت تجریه کردیم
بــه تجربه ای تقریبا هر روزه برای ســاکنان 

عراق، سوریه و افغانستان بدل شده است.
در واقــع، دیدن تصاویر آدم هایی که درســت مثل خود ما یک روز 
صبح برای پیگیری امور روزمره شــان از خانه خارج می شوند و تنها 
چند ســاعت بعد، تصاویری از لحظه شــهادت شان دست به دست 
می شــود، بیننده را به این فکر فرو می برد که ما نیز به همان اندازه 
آن ها در برابر تروریسم آســیب پذیریم. هر کدام از ما می توانستیم 
آن روز در نزدیکی مجلس شــورای اسلامی باشیم و هدف گلوله ای 
تصادفی قرار بگیریم. در آن روز، فقط چند نفر به شــهادت نرسیدند 
بلکــه زندگی ده هــا خانواده و صدها نفر برای همیشــه تحت تاثیر 

قــرار گرفت. بعد از آن روز، فرزندانی هیچ گاه ســایه پدر و یا مادر 
را بر سرشــان نخواهند داشــت؛ مادرانی در انتظار بازگشــت فرزند 
چشم شــان به در خشک خواهد شد و همسرانی داغ یک عشق را تا 
 همیشه در سینه خواهند داشت. اما 17 خرداد 96 به رغم همه اندوه و 
غــم انگیزی اش، یک درس بزرگ ملی را نیز در دل داشــت: این که 
تروریســم در ورای کشــتن و ویرانی فیزیکی، به دنبال چیز دیگری 

است.هدف اصلی تروریسم در هم شکستن انسجام اجتماعی است.
در حالی که در سخت ترین جنگ ها نیز همواره قوانینی برای حمایت 
از مــردم عادی و غیرنظامی وجود دارد، تروریســم هیچ حد و مرزی 
نمی شناســد. آن ها برای ایجاد وحشت و در هم گسستن پیوندهای 
انسانی، از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. آن ها عشق و دوست داشتنی را 
هدف می گیرند که ناتوان از تجربه کردن آن هستند. آن ها می کوشند 
با ایجاد وحشــت و برگرداندن انســان ها به غریزه شــان، پیوندهای 
 اجتماعــی و دموکراتیــک را تضعیف کــرده و جوامــع را در قالب 
دســته بندی های ســاختگی، پاره پاره کنند. تنهــا راه قدرت گیری 
تروریســم، همین چندپارگی اجتماعی است. عراق را به خاطر آوریم 
که چگونه داعش از نزاع میان ســنی و شیعه بهترین بهره را گرفت و 
بدون کمترین مقاومتی وارد موصل شــد. در واقع این تروریســت ها 
هستند که از شکاف های اجتماعی در شرایط بحرانی بهترین استفاده 
را می برند. از این رو است که بعد از چنین اتفاقاتی، وحدت اجتماعی 
مهم ترین امر اســت؛ امری که به رغم برخی کج سلیقگی ها و تلاش 
برای بهره برداری های سیاسی، به شکلی زیبا 
در همدردی با بازماندگان، محکوم کردن قاطع 
تروریسم و برگزاری باشــکوه مراسم تشییع 

قربانیان در ایران جلوه گره شد.
تروریســم کور اســت؛ حزب و دســته جناح 
 و قــوم و نژاد نمی شناســد. تروریســت ها 
می کوشند در اقلیت بودن شان را با به نمایش 
گذاشتن حداکثری وحشــی گری شان جبران 
کنند. وحشی گری آن ها نه از قدرت و اعتقاد 
 بلکه از ســر ترس اســت و بــه همین خاطر 
می کوشند این ترس خود از اقلیت بودن را به 
 مردم نیز سرایت دهند. آن ها چون می دانند که 
نمی توانند از مســیر فرایندهــای دموکراتیک 
بــه  را  خــود  حــرف  جویانــه،  صلــح  و 
کرســی بنشــانند، به ســراغ تــرور و حذف 
 مخالفــان و بــه قــول خودشــان گمراهــان 
می روند. البته نباید فراموش کرد که تروریسم از 
کره ماه و به یکباره بر سر ما نازل نمی شود. هرگونه میل به کرسی نشاندن عقاید 
 و باورها خارج از فرایندهای دموکراتیک نطفه ای از تروریسم را در خود 
می پروراند. آنچه در خصوص هدف گرفتن مجلس شورای اسلامی به 
عنوان قلب مردم سالاری نیز گفته می شد، پر بیراه نیست. آن ها جایی 
را هدف قرار دادند که بیش از هر چیزی از آن نفرت دارند. اقدام داعش 
در ایران کور و از سر استیصال بود زیرا مادامی که ما از مسیر فرایندهای 
 دموکراتیک و انتخاباتی، خود را در قامت یک ملت واحد بازشناســیم

هزار اقدام تروریستی نیز قدرت گسستن این انحاد اجتماعی و انداختن 
هراس در دلها را نخواهد داشت.

17 خــرداد 96 به رغم همه 
انــدوه و غم انگیزی اش، یک 
درس بــزرگ ملــی را نیز در 
دل داشــت: این که تروریسم 
در ورای کشــتن و ویرانــی 
فیزیکی، به دنبال چیز دیگری 
تروریسم  اصلی  است. هدف 
در هــم شکســتن انســجام 
اصلی  است. هدف  اجتماعی 
تروریســم در هم شکســتن 
انســجام اجتماعــی اســت
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پايان 
روياي داعش 

الهه باقری 
كارشناس ارشد  فلسفه

چهارشــنبه صبح بود. کانال‌ها و شــبکه‌های مجازی پر بــود از خبرهای 
مختلــف؛ افزایش آمار مجروحان تصادف قطار مســافربری در ایســتگاه 
طرشت، هشــدار خودداری از خرید گوشت‌های بازرسی نشده بدون مهر 
دامپزشکی، آتش‌سوزی بامدادی در پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر و ... هنوز 
صحت و ســقم برخورد قطار مسافربری تایید نشده بود. عده‌ای می‌گفتند 
تصادف نبوده و بمب در ایســتگاه قطار پیدا شــده است. عده‌ای از نقص 
فنی و فرســوده شدن قطارها می‌گفتند و خبرهای رسمی حاکی از برخورد 
دو قطار مســافربری بود. در میان هزاران پیام و اخبار، ســاعت نزدیک 11 
یا 12 بود که خبری دهان به دهان و گوشــی به گوشــی می‌چرخید: »حرم 
امام رو بمب گذاشتن، مثل اینکه تهران تیراندازی شده، راسته که میگن تو 
بهارستان چند نفر رو کشتن؟ ... « حجم اخبار روزانه  منجر شد که چشم‌ها 
از خبــر فوری تیراندازی در راهروهای مجلس غافل بماند یا به عادت هر 
روزه انتشار اخبار جعلی، کمتر کسی خبر را جدی بگیرد. شاید باور چنین 
 اخبار مهمی از فضای مجازی که ســابقه بســیاری در نشــر شایعات دارد
امری نشــدنی بود. رفته‌رفته افزایش و تکرار اخبار از انفجار در حرم مطهر 
و تیرانــدازی در مجلس، موجی از نگرانی را در میان مردم به وجود آورد. 
خانه‌دارها با دوســتان و آشــنایان خود تماس می‌گرفتند و می‌خواستند از 
حوادث شهر بشنوند. خانواده‌ها به فرزندان خود توصیه می‌کردند که زودتر 
به خانه برگردند و ... ســاعت 13 بود و هنوز اخبار در هاله‌ای از ابهام، در 
میان مردم و با استناد به فضای مجازی، جابه‌جا می‌شد. شاید کسی خبر را 
باور نکرده بود یا گمان می‌رفت که اتفاقی در حد آتش سوزی کوچکی در 
یکی از ســاختمان‌های شهر باشد. هر چه که بود، حتی تصور حادثه‌ای در 
این ابعاد، دور از ذهن بود. نه اینکه کسی نخواهد باور کند، باورکردنی نبود!

 در كنار هم هستيم 
از ظهر گذشته بود؛ مردمی که منتظر تایید یا تکذیب این اخبار از رسانه ملی 
بودند، ناچار اخبارهای منتشر شده در کانال‌های مجازی را دنبال می‌کردند. 
ســاعت 13 بود و دیگر مردم تمام شهر می‌دانســتند که افرادی با ورود به 
مجلس، با نیروهای حفاظتي درگیر شــده و به سمت آنها تیراندازی کرده 
اند. لحظه به لحظه بر نگرانی مردم افزوده می‌شــد. هنوز نامی از داعش در 
میان نبود. شــاید حتی دور از ذهن بود که ردپایی از این گروه تروریستی 
در تهران دیده شود. هنوز بسیاری افراد گمان می‌کردند که شاید یک اتفاق 
معمولی رخ داده است. ضاربان همچنان مشغول تیراندازی بودند و از هویت 
و علت کار آنها اطلاعی در دسترس نبود. ساعت 14 شده بود و انگار خون 
وطن‌پرستی مردم به جوش آمده بود. دیگر کسی نگران فرزند در راه مانده 

خود نبود. تنها ایران مطرح بود و دست درازی به امنیت آن؛ امنیتی که پیش 
از این شاید کمتر کســی به آن توجه می‌کرد. دیگر مهم نبود که این حادثه 
 در کجــا و به چه علتی رخ داده اســت. این حادثه بــرای ایران بود که هر 
بی تفاوتی را نیز نگران کرده بود. زمان زیادی نگذشته بود که تصاویر منتشر 
شده از ورود دســتگاه‌هاي امنيتي، مردم را دلگرم کرد. انگار عکس نيروي 
امنيتي با علامت پیروزی در پشت یکی از پنجره‌های مجلس، کافی بود که 
نگرانی را از مردم دور کند. در همین ســاعت‌ها نام داعش پررنگ شد و با 
 قبول کردن مسئولیت این حمله، با انتشار فیلمی در سایت رسمی این گروه

تایید شد. آرام آرام، تمام فضای مجازی پر شده بود از عکس‌ها و قدردانی‌ها 
از نیروهای امنیتی و مدافعان حرم. انگار حتی در همان لحظه‌هایی که انفجار 
در طبقــه چهارم مجلس رخ داده بود، مردم- ماننــد کودکی که در دعوای 
مدرسه مورد خشونت قرار گرفته و وعده دفاع پدرش را می‌دهد- به امنیت 
کشورشــان دلگرم بودند. در این میان حتی افرادی که حادثه‌های تروریستی 
را دسیسه‌های سیاسی می‌دانســتند و قدرت کشورشان را باور نداشتند، در 
مواجهه با این حادثه، در مقابل هرکه مسئول امنیت و آرامش كشور بود، تنها 

یک جمله می‌گفتند: دم‌شان گرم! 
صدای تیراندازی هنوز از داخل مجلس شــنیده می‌شد و مردم در ساعات 
پرالتهابی که گذشته بود، باوجود تمام نگرانی که داشتند،  انگار مطمئن شده 

بودند آب از آب تکان نخواهد خورد. 
ساعت نزدكي 14 بود که پیکر اولین شهید حادثه تروریستی مجلس از کادر 
حفاظت به بیرون مجلس انتقال یافت. راس ســاعت 15 اخبار صدا و سیما 
از اتمــام عملیات در مجلس خبر داد. اخبار پراکنده تیراندازی در مجلس و 
انفجار در حرم مطهر، جای خود را به خبر حمله تروریستی گروه داعش در 
پایتخت ایران داد. به محض انتشار فیلم از طرف این گروه تروریستی و اعلام 
آنکه آمده‌اند در ایران بمانند، خبر آنکه ســال‌ها پیش بر دیوار خرمشهر نیز 
چنین جمله‌ای نوشته شده بود، دهان به دهان چرخید. انگار که ایجاد رعب 
و وحشــتی که هدف این گروه تروریستی در جهان بود، در این سرزمین با 
نیشخندی به بازی کور تبدیل شد. از همان زمان پایان عملیات، دستگاه‌های 
مربوطه با انتشــار بیانیه‌هایی از مردم خواستند تا هرگونه مورد مشکوک را 
گزارش دهند. دیگر برای بازگرداندن آرامش به چهره شهر، تنها دستگاه‌های 
امنیتی مســئول نبودند. هر شهروند پاسداری شــده بود که می‌خواست از 

کشورش دفاع کند.

 دوباره ايران 
در این حادثه، 51 مجروح و 17 کشــته برجای ماند. با انتقال تمامی شــهدا 
و پایان کارشناســایی آنها، روز جمعه، 19 خرداد، مراسم وداع با پیکر شهدا 
برگزار شــد. هرچند که به شهادت رســیدن هموطنان در این حادثه، عزای 
بزرگی بود اما قهرمان‌های دیگری به تاریخ کشور اضافه شدند. قهرمان‌هایی 
که بدرقه‌شــان، خیابان‌ها را پر از مردمی کرد که نــه گرمای پایان خرداد را 
می‌شــناختند و نه روزه‌داری آنها را از حضور در مراســم منصرف می‌کرد. 
جمعیتی که بدون آشنایی و قوم و خویشی با تشییع‌شوندگان، در مراسم بدرقه 
این ناجیان امنیت حضور پیدا کردند. شــايد همین چند ساعت کافی بود که 
غرور و وطن‌پرستی در این کشور بیشتر از گذشته بیدار شود. به شب نرسیده 
بود که پوسترهای همدلی برای ایران و تهران، تمامی صفحه‌های مجازی را پر 
كرد. ایران، دیگر سرزمینی نبود که جبر جغرافیا، مردم را ناچار به انتخاب آن 
کرده باشد؛ با این حادثه، وطن، مدال شجاعت دیگری بر سینه خود زده بود و 

مردم با غروري بیش از گذشته به امنیت این سرزمین دلگرم شدند.

www.navideshahed.com
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به هانیه ها و مهدیه ها
 فکر می کنم ... 

بهاره محبی 
روزنامه نگار

ظرف شــش ماه گذشــته كي خبر چنين منقلبم كرده است. لحظه به 
لحظه تصاویری از چگونگی حمله تروریســت‌ها به مجلس و قربانیان 
این واقعه منتشر می‌شد و نگرانی‌ام رنگ خشم می‌گرفت، خشم برای 

از دست رفتن امنیت.
امنیت همیشه برای مردم ما مهم بوده است. هشت سال جنگ تحمیلی 
هنوز از یاد‌ها نرفته اســت و مردم هنوز از کســانی که امنیت آن‌ها را 
کیلومتر‌ها آن طرف‌تر از شهر و خانه‌شان بهم زدند، دل چرکین هستند. 
همان‌هایی که یک روز به همســایه مهاجم آن روزگار بمب و هواپیما 
دادند و تا بن دندان آن را مسلح کردند تا بر سر خانه مردم خراب شود 
و یک روز تا بن دندان مســلح شــدند تا حکومت‌‌ همان همسایه را از 
میان بردارند. این »امنیت خواهی« مردم ما ریشــه‌های تاریخی‌تری هم 
دارد؛ کمی دور‌تر یعنــی در بحبوحه جنگ جهانی دوم و دور‌تر از آن 
در جنگ جهانی اول امنیت این مرز و بوم تاراج شــده است. حالا یک 
دشــمن جدید آمده با رنگ و بوی آشنا برای خاورمیانه یعنی تندروی. 
حالا مردم از خود می‌پرســند آیا داســتان به همین جا ختم می‌شود یا 
مهاجمان باز هم از راه خواهند رســید؟ آیا خانه آن‌ها امنیت ســابق را 
دارد؟ آیا هیچ چیز ارزش آن را دارد که به خاطرش امنیت را از دست 
بدهند. در همین افکار بودم که دوســتی به من گفت در فلان جا دیده 
که فلان نظرسنجی درباره امنیت چه نتیجه شگفت انگیزی داشته است. 
خلاصه حرفش این بود که برای مردم ما امنیت بالا‌تر از خیلی چیزهای 
دیگر است و شاید کسانی که این روز‌ها کیلومتر‌ها آن طرف‌تر از کشور 
ما دستور نابودی امنیت ما را می‌دهند، از این مسئله آگاهی کامل دارند. 
او می‌گوید امنیت که نباشــد مردم جهت خودشــان را گم می‌کنند و 
ممکن اســت به هر سویی روان شــوند و به هر سمتی گریز کنند. او 
می‌گوید دشــمنان می‌دانند که امنیت نقطه تعادل یک جامعه است و با 
بــه هم زدن آن قصد دارند به چیزهای دیگری برســند. او می‌گوید بر 
هم زدن امنیت گام اول است. مگر نه اینکه بسیاری از کشورها را با بر 
هم زدن امنیت به نقطه‌ای بردند که می‌خواستند 
و به چیــزی وادار کردند که مطلوبشــان بود. 
رفیق ما می‌گوید کمی به کشــورهای همسایه 
نگاه کن! بر هم خوردن امنیت مردم همیشــه 
یک نقطه شــروع برای تامیــن منافع دیگران 
بوده اســت. با این حرف رفیــق عزیز، ناگهان 
 بــه یاد مثل قدیمی هویج و چماق می‌افتم. اگر 
بر هم خوردن امنیت چماق اســت و بازگشتن 
آن هویج، آنگاه دشمنان با آن می‌خواهند ما را 

به کجا ببرند؟ 
در پايان روز كه راهي خانه هستم همه چيز 
تمام شــده است. تروريست‌ها كشته شده‌اند 
و حالا به جاي تــرس و نگراني، غم مجال 
بروز پيدا كرده اســت. در تاكسي نشسته‌ام و 
به كساني فكر ميك‌نم كه قرباني سياست‌هاي 
يكنه‌توزانه مي‌شوند، به هانيه‌ها و مهديه‌ها؛ و 
البته كساني كه در بزنگاه‌هاي حساس با علم 
به خطراتي كه جانشان را تهديد ميك‌ند فارغ 
از دســته‌بندي‌هاي سياسي، شــجاعانه آماده 

دفاع از مردم و كشور خود هستند.

ملغمه‌ای از ترس و نگرانی؛ این احساسی بود که صبح روز چهارشنبه 
)۱۷ خرداد( با خواندن اخبار مربوط به حملات تروریســتی در مرقد 
مطهر امام خمینی و ساختمان مجلس تجربه‌اش کردم. واکنش اولیه‌ام 
ناباوری بود. چندین و چند سایت خبری و کانال تلگرامی را بررسی 
کردم تا از صحت و سقم ماجرا مطمئن شوم. داعش در تهران؛ کابوسم 
محقق شده بود، کابوسی که ماه‌ها تعقیبم می‌کرد در مترو، فروشگاه‌های 
بــزرگ و معابر عمومی. لحظه به لحظه اخبار را دنبال می‌کردم. نگران 
کســانی بودم که در ســاختمان مجلس گرفتار شده بودند. چرا آن‌ها، 
چرا من نه؟ می‌توانســتم یکی از آن‌ها باشــم. بعد‌هــا فکر کردم که 
می‌توانستم جای مهدیه هراتی باشم، کسی که دلش با بی‌خانمان‌ها بود 
و می‌خواســت دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کند؛ یا هانیه 
اکبریان که یک ســال از من کوچک‌تر بود و ده‌ها نفر را باسواد کرده 
بود. این‌ها کسانی بودند که بی‌هیچ واسطه‌ای با چهره سفاک تروریسم 

در قلب تهران روبه‌رو شدند.
طبق برنامه هر روزه عازم محل کارم شــدم. گوشــی همراهم مرتب 

زنگ می‌خــورد. افرادی که بــا من تماس 
می‌گرفتند دو دســته بودند؛ کســانی که به 
دنبال تایید خبر حمله تروریســتی بودند و 
کســانی که می‌خواستند هشدار دهند حتی‌ 
المقــدور از اماکن پرجمعیــت دوری کنم 
و ترجیحا ســوار مترو نشــوم. هشــدار‌ها 
نگرانی‌ام را بیشــتر می‌کرد با این حال عبور 
و مرور به روال معمول جریان داشــت. با 
دقت به چهره رهگذران نــگاه می‌کردم تا 
شــاید ردی از ترس و دلواپسی خود را در 
نگاه دیگران ببینم. تــرس از چه؟ ترس از 
دست رفتن فردایی که منتظرش بودم؛ ترس 
از دســت رفتن امنیت قدم زدن در خیابان، 
ترس از تبدیل شدن ایران به سوریه، عراق 
یا افغانستان دیگر؛ ترس از آینده‌ای نامعلوم.
بــه دفتــر روزنامه کــه رســیدم همه از 
گروگانگیری داعشی‌ها در ساختمان مجلس 
صحبت می‌کردند. بغض ســنگینی داشتم. 
بعد از فوت آيت‌الله هاشــمي رفسنجاني و 
حادثه پلاســكو اين سومين باري است كه 

و  تروريست‌ها كشته شده‌اند 
حالا بــه جاي ترس و نگراني، 
غم مجال بروز پيدا كرده است. 
در تاكســي نشســته‌ام و بــه 
كساني فكر ميك‌نم كه قرباني 
يكنه‌توزانــه  سياســت‌هاي 
و  هانيه‌هــا  بــه  مي‌شــوند، 
مهديه‌ها؛ و البته كساني كه در 
با علم به  بزنگاه‌هاي حساس 
خطراتي كه جانشان را تهديد 
ميك‌ند فارغ از دسته‌بندي‌هاي 
سياسي، شجاعانه آماده دفاع 
از مردم و كشور خود هستند
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ما همه 
با هم هستیم

احسان تقدسی 
روزنامه نگار

حادثه تروریستی تهران و آنچه در آن نیمروز گرم هفدهم خرداد ماه 
۱۳۹۶ رخ داد را نه از بعد کیفیت و ابعاد بلکه از بعد تاثیر ولو کوتاه 
مدت و موقت آن بر افکار عمومی را تنها می شــود با حوادث دهه 
۶۰ مقایســه کرد. در کشوری که جزیره امن خاورمیانه ای پر تلاطم 
لقب گرفته، همین حمله و ۱۷ نفری که جان خود را از دست دادند 
کافی بود تا ۲ روز رسانه های جهان آن را تیتر یک خود کرده و به 

این تحلیل بپردازند که چه شد که آنگونه شد.
حوادث تروریســتی تهران علاوه بر ابعاد مختلف و تاثیراتی که در 
بلند مدت در ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران خواهد داشت، 
بعد دیگری هم داشــت و آن اتحاد مــردم در حوزه امنیت بود. در 
کمتر از چند ســاعت هزاران پیام توئیتری و تلگرامی در حمایت از 
نیروهای امنیتی منتشر شــد. بعد از جنگ تحمیلی و حس مشترک 
ایرانیــان در دفاع مقدس، حوادث تهران را می توان تنها نقطه وفاق 
کامل ملی از جهت همراهی همه طیف های سیاسی داخل و خارج 

حکومت عنوان کرد.
حتی آنان که دل در گرو نظام سیاســی ایران ندارند و اگر در باطن 
خود از حمله به مجلس و حرم امام به معنای ضربه به ســتون های 
امنیتی نظام رضایت داشتند، درفضای عمومی و اجتماعی مقهور جو 

بیرونی شده و فرصتی برای ابراز خرسندی نیافتند. 
در بعد خارجی نیز تاثیر همگرایی مردم و طیف های سیاسی بازتاب 
جالبی داشــت. در برخی اتاق فکرهای خارجی به واســطه برخی 
نارضایتــی های داخلی، این نگاه پدیــد آمده بود که حمله خارجی 
می تواند به نارضایتی ها دامن زده و تغییر نظام سیاســی را تسریع 
کنــد. این نگاه به خصــوص در دوره حاکمیت جمهوریخواهان بر 
کاخ سفید طرفداران بیشتری داشته و در برخی لایه های دولت های 
مختلف آمریکا پیگیری هم شــده است. طیفی از اپوزیسیون خارج 
نشــین کشور هم از این ایده اســتقبال کرده و حتی به آن دامن هم 

می زنند.
حادثه تروریســتی تهــران اگر چه در ابعاد یک ماکت ولی ســنگ 
 خوبی برای ســنجش واکنش مردم در برابر حمله خارجی محسوب 
می شود. با برملا شــدن هویت دینی )اهل تسنن( تروریست های 
ماجــرای نیمــروز تهران، حتــی علمای اهل ســنت محل زندگی 
تروریســت ها، به محکومیت این حمله پرداختند و در داخل کشور 
کســی نبود مگر آنکه ایــن حملات را محکوم کرده باشــد. نفس 
محکومیت این حملات نشان از یکپارچگی و اتفاق نظر طیف های 

مختلف کشور در برابر هجوم نیروی بیگانه دارد.
فارغ از مخابره پیام اتحاد جناح ها و طیف های سیاســی کشور در 
برابر تروریست ها، واکنش بعدی ایران به این اتفاق هم حاوی نکات 
مهمی است. تا پایان جنگ تحمیلی به واسطه کمبودهای استراتژیکی 
که کشــور در حوزه های نظامی داشت، در برخی موارد مثل حمله 
آمریکا به هواپیمای مسافربری کشورمان در اواخر جنگ، ایران عملا 
امکان مقابله به مثل یا واکنش ســخت نداشــت. اما در این دوره به 
خاطر قدرت نظامی کشورمان، ساعاتی بعد از پایان حمله تروریست 
ها در تهران، رســانه های زیادی در سطح دنیا به گمانه زنی درباره 
ســطح واکنش ایران به این رویداد پرداختند. سستی یا واکنش سطح 
پایین ایران به این حمله می توانســت تروریست ها را در تکرار این 
حملات جری تر کند و دشــمنان منطقه ای ایــران را به حمایت و 

پیشتیبانی از تداوم حملات تروریستی تشویق کند.
حمله شــبانگاهی ایران به تروریســت ها از داخل کشــور و انهدام 
مواضع از پیش مشخص شــده آنها در خاک سوریه، علاوه بر آنکه 
در بعد نظامی و امنیتی انتقامی ســخت محســوب می شود، خط و 
نشــان خوبی به  کشورهای عرب منطقه بخصوص عربستان و دیگر 
حامیان تحرکات تروریستی منطقه بود. کشوری که در روزگاری نه 
چندان دور امکان هدف قرار دادن دشمن سراپا مسلح خود در چند 
ده کیلومتری خود را نداشت اینک به سطحی از توانایی رسیده که از 
میان کوهها و دشت ها و فاصله ۶۵۰ کیلومتری دشمن را هدف قرار 
می دهد. در پایان باید گفت حملات خارجی ولو حمله تروریســتی 
کوچک در همه جای دنیا ملت ها را به ســرعت متحد می کند، در 
روز 17 خرداد  ایران و ایرانیان از این قاعده نه تنها مســتثنی نبودند، 
بلکه بــه نماد خوبی در همصدایی و اتحاد در برابر تروریســت ها 

مبدل شدند.

www.navideshahed.com
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آقای کرم پور شــما تنها نماینده ای هستید که در 
واقعه 17 خرداد با تروریست ها درگیر شدید. پیش 
از ورود به ماجرای این درگیری بهتر اســت که 

سابقه ای از خودتان بگویید؟ 
بنده از پاســداران ســال پنجاه و نه و از رزمندگان 
هشت ســال دوران دفاع مقدس بودم. افتخارم این 
بوده که قبل از ورودم به مجلس شــورای اســامی 
لباس مقدس پاســداری و بســیجی را بر تن داشتم. 
برادرم اولین شهید خانواده در همان اوایل جنگ در 
سوسنگرد شهید شد؛ ایشــان عضو نیروهای شهید 
چمران و عضو شــورای شهر فیروز آباد فارس بود. 
دومین شــهیدمان را در سال شصت در گیلان غرب 
تقدیم انقلاب کردیم و ســومین شــهید ما در غرب 
کشور فرمانده محور عملیاتی لشکر 33 المهدی بود. 

خودم هم از پا مجروح شدم.

چند سال در جبهه بودید؟
72 ماه افتخــار حضور در جبهــه را دارم. در طول 
زندگی ام همیشــه با صحنه های خطرناک رو به رو 
بودم قبل از انقلاب توســط ســاواک دستگیر شدم؛ 
بعد از انقلاب بارها از ســوی منافقین و ضد انقلاب 
 مورد حمله قــرار گرفتم. این مقدمه را به این خاطر 
می گویم که عزیزان متوجه شوند من با صحنه هایی 
از قبیل خون، درگیری مسلحانه، شهادت و... غریبه 
نبودم. قشــقایی هستم؛ قشــقایی یکی از ایل بزرگ 
عشایر کشور اســت؛ بالغ بر چهار میلیون جمعیت 
در سراسر کشور دارد که بیشترینش در استان فارس 
و اصفهان مقیم هســتند و در چهار محال بختیاری، 
کهکیلویه و بویر احمد، بوشــهر و خوزســتان نیز 
پراکنده اند. گوشه ای از اســتکبار ستیزی و اجنبی 
ســتیزی ایل قشــقایی، جنگ با پرتغالی ها و آزادی 

جزیره هرمز و قشم از دســت پرتغالی ها، جنگ با 
انگلیس ها توسط صولت الدوله قشقایی است. وقتی 
که رئیســعلی دلواری و یارانش شــهید می شوند و 
انگلیس به خاک مقدسمان ورود پیدا می کند، اولین 
نیرویی که در مقابل انگلیس ها می ایستد قشقایی ها 
بودند. مرجعیت آن زمان آیت الله لاری بود که حکم 
جهاد می دهند و قشقایی ها بر اساس آن وارد جنگ 
شده و در چند مرحله ضربات زیادی را به لشکریان 
 انگلیس وارد می کنند. انگلیســی هــا در این زمان 
می خواهند سران ایل قشــقایی را با پرداخت پول، 
تحویل مهمات، اســلحه و وعده اختیارات در آینده 
تطمیع کنند که صولت الدوله پاســخ بسیار محکمی 
می دهد که در تاریخ ثبت شده است. ایشان می گوید 
که من دو برابر این ها را به شــما می دهم گورتان را 

گم کنید و از کشور من خارج شوید. 

  لحظه به لحظه
 آن 5 ساعت
دلهره آور
ناگفته های کورش کرم پور 
که با داعشی ها درگیر و با پیراهن 
خونین وارد صحن علنی مجلس شد

گفت و گو

در روز حادثه تروریستی مجلس، نام یک نماینده 
از بقیه پررنگ تر است؛ کورش کرم پور، نماینده 
فیــروز آباد که هنگام ورود بــه صحن علنی با 
تروریست ها درگیر شده و خبر حمله به مجلس را 
به نمایندگان می رساند؛ 17خرداد درصحن علنی 
همه چیز عادی بود که کرم پور با لباس خونین، 
نمایندگان را به آنچه در خارج از صحن می گذرد، 
آگاه می کند. اما ماجرا به همین سادگی نبود. چه 
کســی می توانست به راحتی ادعای کرم پور را 
باور کند. اگر باور نمــی کردند با پیراهن خون 
آلود او چه باید می کردند. کرم پور یکماه بعد از 
این اتفاق در گفت و گو با خبرنگار »شاهد یاران« 
جزئیات بیشتری از این واقعه را شرح می دهد...
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از روز 17 خرداد و حمله داعشی ها بگویید، چه 
شد که شما با تروریست ها رو به رو شدید؟

آن روز در مجلــس بودم. اصلًا در این فکر نبودم که 
احتمال دارد با صحنه جنگ، شــنیدن صدای شلیک 
گلوله و کشته شــدن هموطنانم رو به رو شوم. مثل 
بقیــه همکارانم در صحن علنی بودم. جالب اســت 
بدانید در طول یک سال گذشته هیچ وقت در ساعتی 
که باید در صحن باشــم، صحن را ترک نکرده بودم. 
آن روز برای این که به اســتقبال یک مهمان بروم از 
صحن خارج شــدم؛ مهمان من از درب شــماره دو 
- مخصوص رفت و آمدهــای عادی - آمد. مهمان 
دیگرم هم جناب آقای کامیــاب مدیرکل ورزش و 
جوانان استان فارس بود که از درب شماره 4 می آمد. 
آن موقع پیامی به من رسید که مهمانی از درب شماره 

2 مجلس آمده و می خواهد با من ملاقات کند. 
آن موقع کجا بودید؟

هنوز در صحن بودم؛ با من تماس گرفتند که مهمانی 
آمده؛ من هم بــرای هماهنگی با دفتر تماس گرفتم 
اما در دفتر پاسخ ندادند. از صحن آمدم بیرون. ابتدا 
قصد کردم که بروم به ســمت درب شماره 2؛ اما باز 
هم با دفتر تماس گرفتم و دیدم کســی گوشی را بر 
نمی دارد؛ خواستم علت را پیگیر شوم به همین خاطر 
مســیر را عوض کردم و رفتم طبقه چهارم؛ دیدم که 
مســئول دفتر آقای دکتر قربانی نماینده مردم شریف 
بجنورد، شــهید جلالی راد و یکی از دوستانشــان 
نشستند. جویا شدم که مسئولین دفتر ما کجا هستند؟ 
گفتنــد که دخترتان یک ســاعت قبل رفتند به یکی 
 از وزارت خانه ها؛ باجناقتــان هم رفتند پایین و بر 
می گردند. من مسیر را ادامه دادم و با آسانسور رفتم 
همکف؛ بعد به ســمت درب شــماره 2رفتم؛ وارد 
حیاط شــدم. همان موقع زنگ زدم به آقای کامیاب؛ 

آقای کامیاب گفتند که من آمدم طبقه پنج هستم.
چیزی به نظرتان مشکوک نیامد؟

خیر؛ وارد درب شــماره 2 که شــدم برادر پاسدار 
نشســته بود. احوال پرسی کرده و عبور کردم و وارد 

سالن شدم.
مراجعین زیاد بودند؟

حــدود 25 -20 نفــر از بــرادران و خواهران روی 
صندلی ها نشســته و برخی هم ایســتاده و داشتند 
برگه ورود به دفاتر نماینــده ها را می گرفتند؛ نگاه 
کردم دیدم که مهمان ما نیست. خواستم از ساختمان 
بیرون بروم تا ببینم اگر کنار خیابان هستند راهنمایی 
کنم بیایند داخل. بنده ســالن را پشــت سر گذاشتم 
رسیدم به آن برادر ســپاهی که بعد از گیت ورودی 
جهت بازرسی بدنی نشسته بود؛ نزدیک گیت شدم 
که یک مرتبه صدای شــلیک شــنیدم. صدای بسیار 
قوی و گوشــخراش بود. ابتدا فکر کردم شاید کسی 
به هر دلیلی عصبانی شده یا بیماری ای دارد و دست 
به اســلحه شده است. ابتدا تصمیم گرفتم به سمتش 
حمله ور شــوم که دیدم که با مهارت بسیار بالایی 

اسلحه در دســت دارد و نفر دوم نیز کلاش دستش 
بود و او هم داشت تیراندازی می کرد. شلیک دوم به 
آن مأموری بود که نشســته بود. بعد از شلیک سوم، 
چهارم، پنجم افراد بــه زمین می افتادند. من این جا 
دیگــر نفهمیدم که چه کردم. زمین افتادم. یک لحظه 
متوجه شــدم که پشت پرده ای که به اصطلاح درب 
ورودی خواهران جهت بازرســی است و سه نفر از 
من عبور کردند. هر ســه نفر با شعار الله اکبر شروع 
کردند به تیراندازی؛ همه را به خاک و خون کشاندند. 
همانطور که در فیلم دیدید، یک لحظه هم در سالن 
توقف نداشتند؛ فقط هر کس که در مسیرشان بود را 
زدند و شــهید کردند. در این میان اگر بعضی ها در 
شــلیک اول گلوله خورده و مجروح بودند، نفر دوم 
یا نفر ســوم که می رسید تیر خلاص می زد؛ در آن 
جا دیدم برادر پاسداری که مسلح به کلت کمری در 
گیت دوم - یعنی خروجی سالن که به حیاط مجلس 
راه داشت - شهید شده است. این قدر این ها عجله 
داشــتند که حتی کلت این پاسدار را هم با خودشان 
بر نداشته بودند. بعد از این که دیگر در سالن صدای 
شلیک نشنیدم، از پشت پرده بیرون آمدم و به سمت 
ســاختمان حرکت کردم و خودم را به پاسداری که 
شهید شده بود، رساندم. کلت کمری اش را برداشتم.

از نیروهای حفاظتی فقط همان پاســدار ورودی 
حضور داشت؟

ابتدای حملــه بله؛ اما وقتی کلت را برداشــتم و به 
ورودی برگشــتم، دو مأمور نیروی انتظامی را دیدم؛ 
مسلح بودند؛ یکی از آن ها را صدا زدم و کارتم را به 
اونشان دادم. گفتم که »اجازه ورود به هیچ احدی به 

جز کسی که صددرصد بشناسید، ندارید.«
بعد چه شد؟

زمانی که من کلت را برداشتم، نفر سوم تروریست ها 
وارد ساختمان مجلس شد. در فاصله حدود 90-80 
متری بین درب شــماره 2 و درب ساختمان مجلس 

تروریســت ها نبودند. بعد از این که مأموران را آن 
جا گماردم، به سمت ساختمان حرکت کردم. همان 
موقع از پنجره طبقه دوم و اول به ســمت من شلیک 
شد اما خب وقتی خدا می خواهد کسی را حفظ کند 
به قول معروف شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد؛ 
هیــچ گلوله ای به من اصابت نکــرد و من از درب 
وارد شدم. ابتدا متوجه شدم که تیراندازی از طبقات 
می آید. به سمت آن ها شلیک کردم ولی تروریست 
ها را نمی دیدم؛ فقط خواستم اعلام حضور کنم. از 
پله ها رفتم بالا. این ها همین طور بی محابا شــلیک 
می کردند. با یکی از این ها تعدادی شلیک به سمت 
هم داشــتیم. آن جا یک لحظه احساس کردم که اگر 
تروریســت ها به ســمت صحن مجلس بروند چه 
قیامتی می شود؛ به فکر جان نمایندگان افتادم. داشتم 
از پلــه ها پایین می آمدم که نیروهای کمکی ســپاه 
خودشان را رساندند و به طبقات رفتند. من از درب 
ســاختمان آمدم بیرون؛ بین درب شماره 2 و درب 
شــماره 3 نرده وجود دارد. از این نرده ها رفتم بالا. 
باز من را از دریچه به گلوله بســتند؛ پریدم آن طرف 
نرده و خودم را رساندم به درب شماره 3؛ کلت دستم 
بود؛ پیراهنم هم خونی بود. برادران سپاهی که درب 
شماره 3 ایستاده بودند، اطلاع نداشتند چه خبر است. 
فقط صدای شــلیک را شــنیده بودند. ابتدا از ورود 
مــن ممانعت کردند؛ کارتم را که نشــان دادم در را 
باز کردند و من وارد شــدم. از راهرو شماره 3 یعنی 
راهرویی که سالن اصل نود آن جا قرار گرفته است با 
استرس بسیار بالا و نگران از جان نمایندگان، خودم 
را بــه لابی بزرگی که قبــل از درب جنوبی صحن 
مجلس است، رساندم. ورودی رئیس مجلس و وزرا 
و مهمانان آن جا اســت؛ تعدادی از برادران حراست 
و محافظین مجلس از همه جا بی خبر آن جا بودند؛ 
چون صدای گلوله را هم نشنیده بودند. صدا و فریاد 
من را که شنیدند، با نگرانی خاص به من نگاه کردند؛ 
من را می شــناختند؛ به آن ها گفتــم که »داعش به 
ســاختمان حمله کرده و به سلاح کوتاه و لول بلند 
مسلح است عزیزان و هم وطنانمان را شهید می کنند؛ 
سریع به مسئولین اطلاع بدهید؛ برای هر گونه مقابله 

آمادگی داشته باشید.«
بعد از آن وارد صحن شدید؟

بله؛ این ها اقدامات خودشان را انجام دادند و من هم 
وارد صحن مجلس شدم. ابتدا تعدادی از نمایندگانی 
که همان صندلی های اول نشسته بودند، مرا با اسلحه 
دیدند. با صــدای گرفته رفتم بــالا و به آقای دکتر 
پزشکیان اطلاع دادم که داعش حمله کرده؛ ابتدا باور 
نکردند؛ وقتی که خون را دیدند باورشان شد؛ بسیار 
خونسرد بودند و احتمالاً شهادتین خودشان را گفتند؛ 
انــالله و اناالیه راجعون هم بر زبان آوردند. ولی دیدم 
همچنــان مجلس را اداره می کنند. با آقای امیرآبادی 
به سمت درب شمالی راهرو صحن مجلس حرکت 
کردیم؛ آن جا ممانعت می کردند و نمی گذاشــتند 

گلولــه نخــوردم اما مشــکل 
تنفســی پیــش آمــد؛ چون 
جانبــاز شــیمیایی هســتم، 
مقــدس  دفــاع  دوران  از 
در  دارم؛  هایــی  جراحــت 
طبقــات و دفاتــر نمایندگان 
بــه خاطر انفجــار نارنجک، 
انفجــار  و  هــا  تیرانــدازی 
جلیقــه انتحــاری نانجیبان 
گرد و خاک ایجاد شــده بود 
و مشکل تنفســی پیدا کردم

www.navideshahed.com
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نماینده ای از صحن بیرون برود؛ به خاطر حفظ جان 
نمایندگان مانع می شــدند. با اصــرار من و با اجازه 
آقایان از صحن بیرون رفتم؛ خارج از صحن با برادر 
عزیزم جناب آقای جعفری رئیس دفتر جناب آقای 
دکتر لاریجانی مواجه شــدم که از فرماندهان عالی 
رتبه ی دوران دفاع مقدس و مسئول حراست مجلس 
است. موضوع را برایشان تعریف کردم و در جریان 

قرار گرفتند.
بعــد از آگاهی کادر حفاظتــی مجلس از حمله 

تروریست ها، چه تدابیری اتخاذ شد؟
اولویت اول برقراری امنیت صحن علنی مجلس بود؛ 
نیروها را دور تا دور صحن در دو رده آرایش دادند. 
یک طیف نیروها با سلاح های لول بلند، کلاش و با 
مهمات کافی؛ به بنده هم یک کلاش دادند. به توصیه 
مسئول حراست حرکت کردم؛ در طبقه دوم برادران 
سپاه مجلس با تروریست ها درگیر شده بودند؛ خودم 
را به فرمانده شان معرفی کردم. ایشان ابتدا از این که 
من آن جا حضور داشته باشم، ممانعت کردند؛ عزیزان 
می گفتند که وظیفه ماست که ما بجنگیم؛ اگر ما کشته 
شــدیم آن موقع شما مختارید که با این ها رو در رو 
شوید. دیدم اصرار من وقت این عزیزان را می گیرد؛ 
گفتم: »دستور شما چیست؟« بالاخره دستوراتی دادند 
وطبق دســتورات آن ها عمل کردم. بیست دقیقه ای 
بود که عزیزان می جنگیدند که اطلاع دادند فرمانده 
کل سپاه شخصاً حضور پیدا کرده است؛ رفتم خدمت 
سرلشکر جعفری؛ موضوع را توضیح دادم؛ سرلشکر 
جعفری قبل از این که با من صحبت داشــته باشند، 
فیلم ورود تروریست ها و فیلم هایی که موجود بود 
را مشــاهده کرده بودند. نیروهای مخصوص نیروی 
انتظامی رسیده بود؛ سپاه پاســداران اما زودتر از آن 
ها رسیده بودند؛ نیروهای با تجربه وزارت اطلاعات 
و ســربازان گمنام آقا امام زمان هم حضور پیدا کرده 
بودند. سرلشــکر جعفری وظایف این عزیزان را به 
طور دقیق مشــخص کردند. فرمانــده واحد میدانی 
تعیین شــد. چگونگی تأمیــن امنیت بیرون مجلس، 
امنیت صحن علنی، جان نمایندگان و دیگر پرســنل 
مشخص شد. از سوی سرلشکر جعفری به فرمانده 
میدان دســتورات لازم ابلاغ شد. ستاد فرماندهی در 
ضلع جنوبی صحن مجلس مســتقر شد. سر لشکر 
جعفری و تعدادی از فرماندهان نیروی زمینی، سپاه، 
نیروی انتظامی، تعدادی از مسئولین وزارت اطلاعات 
در آن نقطه قرار گرفتنــد. لحظه به لحظه از طبقات 
مربوط به دفاتر نمایندگان، گزارشات آنی به فرمانده 
سپاه می رسید. جناب آقای دکتر لاریجانی خارج از 
مجلس بودند؛ خودشان را رساندند. ابتدا به نیروهایی 
که در رده اول و دوم صحن مجلس بودند، سرکشی 
کردند. با نیروهایی که توسط برادران سپاه از طبقات 
نجات پیدا کرده بودند، ملاقات داشــتند و به آن ها 
روحیه دادند؛ بعد برگشــتند صحن علنی. ســپس 
در همان ســتاد فرماندهی ایــن جانب با هماهنگی 

مســئولین مربوطه، بحث امنیت صحن مجلس را با 
دیگر همکاران قدیمی خودم در سپاه بر عهده گرفتیم.

مسلح بودید؟
بله؛ هم کلت داشتم هم کلاش؛ مجددا در ضلع غربی 
دفاتر نمایندگان در طبقه 3 و 4 با تروریست ها درگیر 
شدم؛ تروریست ها به نارنجک، مواد منفجره و جلیقه 
های انفجاری مجهز بودنــد. به اندازه کافی مهمات 
داشتند؛ آمده بودند تا بکشند و بمیرند؛ برایشان مهم 
نبود کسی که می کشند زن است؛ مرد است؛ پاسدار 
است؛ چپ است؛ راست است؛ اصلاح طلب است؛ 
اصولگراست؛ نماینده است. هر انسانی که جلویشان 
می آمد را می زدند. آن ها با تمامی ایرانی ها دشمنی 

داشتند؛ صرفاً دشمن نماینده ها نبودند.
هدفشان چه بود؟

به نظرم هدفشان ورود به صحن علنی مجلس بود؛ اما 
این ها در زمان ورودشان به جای این که مسیرشان را 
به سمت صحن مجلس ادامه بدهند، به طرف طبقات 

دفاتر نمایندگان رفتند.
آیا متوجه شدند که راه را اشتباه آمده اند؟

بله، قصد برگشــت هم داشــتند؛ قصدشان این بود 
که راهی را پیدا کرده و به صحن مجلس برســند. 
اما حضور نیروی مخصوص سپاه و نیروی انتظامی 
و درگیری باعث شد در طبقه چهارم سنگر بگیرند. 
یکــی از ســنگرهای این نانجیبان؛ ایــن کوردلان؛ 
ایــن آدم کش ها؛ این مزدوران آمریکا و اســرائیل 
و عربســتان دفتر این جانب و دفتــر جناب آقای 
 دکتر قربانی نماینــده بجنورد بود. با زور وارد دفتر 
می شوند، کسی که مسئول دفتر بود و از فرهنگیان 
با سواد، نجیب، خوش رو، با تقوا و یقیناً روزه دار 
را شهید می کنند. ای کاش شما مردم که دارید این 
مصاحبه را می خوانید، یک بار این شــهید بزرگوار 
را دیده بودید. باور کنید اگر ایشان شهید نمی شد، 
من به خیلی چیزها شــک می کــردم. حق بود که 
شهید شود. من با ایشــان در این یک سال زندگی 
کردم. صداقتش، معرفتش، نجابتش نشان دهنده این 
بود که باید شهید می شد. من با شهدای هشت سال 
دفاع مقدس زیاد زندگی کردم؛ آشــنایی من با این 
شــهدا بسیار زیاد بود؛ در بین رزمنده ها معلوم بود 
که کدام شــهید می شوند و کدام شهید نمی شوند؛ 
بهترین ها شهید می شــدند. این ها وارد دفتر بنده 
می شوند و دو نفر را شهید می کنند. شهید جلالی 

راد و مهمان ایشان را.
مهمانشان که بود؟ 

 یکی از مسئولین نظارت بر انتخابات شورای شهر و 
روستای استان خراسان شمالی بودند)شهید تقوی(. 
بعد از شــهادت این دو عزیز، یکی از تروریست ها 
این اتاق را سنگر نهایی خودش قرار می دهد؛ به طور 
دراز کش فقط منتظر بوده تا اگر نیرویی از آسانسور 
یا راه پله وارد راهرو شود، او را هدف قرار بدهد. در 

نهایت این تروریست به درک واصل می شود.
تا پایان عملیات حضور داشتید؟

بله؛ عملیات تا نزدیک ســاعت 4 عصر ادامه داشت. 
آقای دکتر لاریجانی کسی را دنبال من فرستاد؛ رفتم؛ 
آقــای دکتــر لاریجانی، آقای سرلشــکر جعفری و 
تعدادی از فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی، چند 
نفر از نمایندگان فرمانده نیروی زمینی سپاه و تعدادی 
از بچه های عالی رتبه وزارت اطلاعات بودند. در آن 
جا صحبتی پیش آمــد. بعد هم پایان عملیات اعلام 
شد؛ من کلت شــهید تیموری را تقدیم فرمانده کل 
سپاه کردم به دستور ایشان، همراهشان کلت را از من 
تحویل گرفتند. کلاش را هم تحویل برادران سپاه و 

حراست دادم.
در طول عملیات مشکلی برایتان پیش نیامد؟

گلوله نخوردم اما مشــکل تنفســی پیش آمد؛ چون 
جانباز شــیمیایی هســتم، از دوران دفــاع مقدس 
جراحت هایی دارم؛ در طبقــات و دفاتر نمایندگان 
به خاطــر انفجار نارنجک، تیرانــدازی ها و انفجار 
جلیقه انتحــاری نانجیبان گرد و خاک ایجاد شــده 
بود و مشــکل تنفسی پیدا کردم. با اجازه آن بزرگان 

لحظه به لحظــه از طبقات 
نمایندگان،  دفاتر  به  مربوط 
گزارشــات آنی بــه فرمانده 
مــی رســید. جناب  ســپاه 
لاریجانــی  دکتــر  آقــای 
خــارج از مجلــس بودنــد؛ 
خودشان را رســاندند. ابتدا 
بــه نیروهایــی کــه در رده 
اول و دوم صحــن مجلــس 
کردنــد بودنــد، سرکشــی 
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مجلــس را ترک کردم و رفتــم منزل؛ آن چیزی که 
مرا بســیار متعجب کرد، این بود که در هفده خرداد 
هفده شهید دادیم؛ چرا هفدهم، شانزدهم نشد؟ اگر 
شــانزدهم این اتفاق افتاده بود، چه تعداد شهید می 
دادیــم؟ کلیه طبقات مملو از بــرادران و خواهران 
هموطن ما بودند که برای مشکلاتشان به نمایندگان 
و به مجلس مراجعه کرده بودند؛ حق التدریسی ها، 
نهضتی ها و آن هایی که در بعضی از موسسات مالی 
مثل کاسپین سرمایه گذاری کرده بودند. زمان آن هم 
بسیار قابل تامل است؛ ادامه بد اخلاقی های قبل از 
انتخابات ریاســت جمهوری، داشت شیرینی بسیار 
ارزشمندی که حضور گســترده مردم در انتخابات 
29 اردیبهشــت صورت گرفته بود را تلخ می کرد؛ 
داشت جامعه ما را به مسیری غیر از آن مسیری که 
شهدا ، امام )ره( و رهبر معظم انقلاب می خواستند، 
می برد؛ در چنین شرایطی این حمله توسط دشمنان 
انقلاب اسلامی، دشمنان شیعه و دشمنان اهل بیت 
رخ داد و به ســوالاتی جواب داد که توسط بعضی 
ها نسبت به مدافعین حرم و شهدای مدافعین حرم 
در جامعه ایجاد کــرده بودند. اینجا بود که اهمیت 
حضور مدافعین حرم در سوریه و عراق جلوه کرد و 
به یک سری سوالات بسیار مهم، ریشه ای و اساسی 
در جامعه ما پاسخ داده شد. امروز دیگر در کشورمان 
 کســی وجود نــدارد که بگوید چرا ما در ســوریه 
می جنگیم؟ چرا ما در سوریه حضور داریم؟ چرا ما 

در عراق حضور داریم؟ 
فکر می کنید چرا داعش ایران را به عنوان هدف 

انتخاب کرد؟
پاسخ این ســوال روشن است؛ شکست تروریست 
ها در ســوریه و عراق؛ می بینید که رئیس جمهور 
خائن و ضد بشــر آمریکا با حکام مرتجع عربستان 
رقص شمشیر می کند و بین آمریکا و حکام مرتجع 
به ویژه عربستان و اســرائیل وحدتی شکل گرفته 
اســت؛ طبیعی اســت نانجیبان بخواهند آسیبی به 
کشور برسانند. اما به رغم این نیات و اهداف شوم، 

تروریست ها در سوریه و عراق شکست خوردند.
 پاسخ موشکی ایران به داعش را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
این واکنش مطالبه بر حق مردم از نیروهای مســلح 
بود؛ تصمیم دولتمردان نظام جمهوری اسلامی، اقدام 
به موقع و دقیق پاسداران جان بر کف به فرمان مقام 
معظــم رهبری تمام دنیا را مات و مبهوت کرد؛ چرا 
که شش فروند موشــک به مراکز داعش در فاصله 
حدود 700کیلومتر از مرز ما شــلیک شــد و اقتدار 
 جمهوری اســامی را در دنیا نشــان داد. چه کسی 
نمــی داند که داعــش، فرزندان آمریکا، اســرائیل، 
انگلیس و حکام مرتجع منطقه است؟ چه کسی نمی 
داند که پشتیبان داعش، آمریکاست. یقیناً زدن داعشی 
ها در فاصله 700 کیلومتری با موشک های دوربرد 

نشان دهنده اقتدار در برابر ترقه بازی است.

روایت

حسام خوشبین
 مسئول دفتر علاء‌الدین بروجردی 

ســاعت ۱۰:۱۵ صبح روز چهارشــنبه ۱۷ خرداد دو ارباب رجوع داشتیم. اتاق آقای علاء الدین برجردی 
ابتدای راهرو طبقه چهارم است و ما به همراه آن دو مراجع، در همان اتاق بودیم. یکی از مراجعه کنندگان، 
خانمــی بود که برای گرفتن یک نامه، به دفتر مراجعه کرده بود. ارباب رجوع دیگر، یکی از شــهروندان 
 بروجــرد بود که برای پیگیری کارش به تهــران آمده بود. زمانی که صدای تیــر آمد هیچ کدام مان فکر 
نمی کردیم که به مجلس شورای اسلامی حمله شده است؛ فکر کردیم صدای تجهیزات تعمیرات ساختمان 
اســت. به همین دلیل بدون توجه به ســر و صداها نامه ای که آن خانم خواسته بود را نوشتم و به او دادم. 
مراجعه کننده دوم هم به همراه یک نفر دیگر از راه پله ها به ســمت طبقه هم کف رفت. ظاهرا آن خانم 
از آسانسور پایین می رود و هنگامی که قصد داشته از آسانسور پیاده شود، با تروریست ها مواجه شده و 
حتی در معرض تیراندازی هم قرار می گیرد؛ اما خوشبختانه پناه گرفته و صدمه ای نمی بیند. دیگر مراجعه 
کننده ما و همراهش نیز از راه‌پله ها به پایین می رفتند که با تروریســت دیگری روبرو می‌شــوند؛ یکی از 
آن‌ها خود را  از طبقه دوم به اول پرت می‌کند که خوشــبختانه تیر نمی خورد اما به خاطر آســیب دیدگی 
زانو دچار شکســتگی پا می‌شود اما همراه او تیر خورده و زخمی می‌شود. در تمام مدتی که این اتفاق ها 
رخ داده بود، در اتاقم مشغول صحبت با تلفن بودم و هرگز به ذهنم خطور نمی کرد به مجلس حمله شده 
باشد. در این هنگام آقای فلاح؛ از کارمندان باسابقه مجلس از راه پله طبقه  سوم وارد اتاق شد و گفت که 
»حمله تروریستی شده؛ در اتاق را قفل و موبایلت را بی صدا کن«؛ من هم همین کار را کردم. شهید علی 
فلاح بعد در راهروی طبقه ۴ به بقیه بچه ها با فریاد گفت که »حمله تروریستی شده؛ شوخی نگیرید و به 
اتاق هایتان بروید.« شاید اگر ایشان اطلاع رسانی نمی کرد که داعش حمله کرده، بیشتر کارکنان و مسئولان 
دفاتر طبقه چهارم به شهادت می رسیدند. شهید فلاح در همین زمان می خواست از راه پله برود که با یکی 
از تروریست ها روبرو می‌شود؛ می خواهد اسلحه اش را بگیرد اما تروریست دیگر او را به رگبار می بندد. 
از ســاعت ۱۰ و  15 دقیقــه تا ۲ بعــد از ظهر داخل اتاق خــود را محبوس کرده بــودم. موقعیت دفتر 
 آقای بروجردی طوری اســت که بین پاگرد و ابتدای راهرو قرار دارد. به گونه ای که اگر تروریســت ها 
می خواســتند فرار کنند، باید از راه پله و اتاق آقای بروجردی فرار می کردند و راه دیگری نبود. به خاطر 
همین یکی از آن‌ها ســه ســاعت پشــت در دفتر ما بود و من صدای حرف زدن و حتی ناسزا گفتنشان را 
به زبان فارســی می شــنیدم. معجزه خدا این بود که این تروریســت در اتاق را نشکست و وقتی دید در 
اتاق قفل اســت، هیچ کار دیگری نکرد. در آن لحظات شــهادتین را خواندم و به امام حسین و اهل بیت 
)ع( متوســل شدم. ما در بروجرد مداحی داریم که بنده ارادت خاصی به او دارم؛ با ایشان تماس گرفتم و 
گفتم به مجلس حمله شــده است؛ ایشان هم گفت: »قدرت شش ماهه امام حسین)ع( از همه عالم بیشتر 
است.« بعد هم برایم نذر حضرت علی اصغر کرد؛ شوخی می کرد و روحیه می داد و مدام در تماس بود. 
 در طول زمانی که در اتاق حبس شــده بودم، آقای بروجردی زنگ می زد و شرایط را می پرسید و از من 
می خواســت زیر میز خود را مخفی کنم. ســاعت 14 صدای تیراندازی زیاد شد و بچه های سپاه به طبقه 
چهارم آمدند. آن موقع یکی از تروریست ها خواست در اتاق ما را بشکند که بچه های سپاه به کمک آمدند 
و این تروریست سمت دیگر راهروی طبقه چهار، پشت سرویس بهداشتی پناه گرفت و تیراندازی می کرد. 
در این هنگام یکی از بچه های سپاه پشت در اتاق آمد و پرسید که کسی هست. من اعلام حضور کردم و 
او از من خواست از اتاق خارج شوم. ایشان با از خودگذشتگی خود را سپر من قرار داد و خواست که از 
راه پله به سمت پایین بروم. در آنجا بود که محل شهادت شهید فلاح را دیدم و بسیار منقلب شدم. وقتی 
به طبقه همکف رســیدم، با سردار عزیزی روبرو شدم که از من پرسید: »آیا آن‌ها به زبان فارسی صحبت 
می کردند«؟ من هم گفتم: »آن‌ها تمامی صحبت ها حتی فحش هایی که لایق خودشــان بود را به فارسی 
می گفتند.« وقتی وارد همکف شــدم، دو جنازه شهید را دیدم که در حال انتقال به بیرون بودند. به سمت 
کمیسیون‌های مجلس رفتم که آقای بروجردی را دیدم. او مرا در آغوش گرفت و خدا را شکر کرد؛ در این 
حادثه شهید فلاح جانفشانی کرد و ما را نجات داد و بچه های سپاه آنهایی که همسن و سال من بودند، با 
وجودی که تاکنون جبهه و جنگ را ندیده بودند اما با روحیه بســیار بالایی جلوی تروریست ها ایستادند 

و از جانشان گذشتند. 

شهید فلاح 
تعداد زیادی را نجات داد
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یکی از تهدیدات اخیر در منطقه که دامنه فعالیت 
 هایش به اروپا نیز رســیده اســت، داعش است
گروهــی تروریســتی که از همان ابتــدای اعلام 
موجودیت خود همواره ایران را هدف اصلی خود 
عنوان می کرد؛ تهدیدات هر روزه ای مبنی بر این 
که » باید ایران را ناامن کنیم« ، »باید به ایران حمله 
کنیم« ، » در ایران عملیات انجام می دهیم« همیشه 
مطرح بود. داعش در ســال های اخیر گروه های 
مسلح و مسلط متعددی را برای عملیات فرستادند 
که به حول و قوه الهی و به یمن اشراف نیروهای 
اطلاعاتی و امنیتی پیش از انجام عملیات شناسایی 

و منهدم شدند.
از زمــان آغاز ایــن تهدیدات، مجلس شــورای 
اســامی به عنوان یکی از محکم ترین نهادهای 
حکومتی مورد توجه تروریست ها بود. البته کمتر 
تصور می شــد تروریســت ها به صورت فردی 
ورود پیــدا کنند؛ تصور ما بود که تروریســت ها 
بــا خودروهای های پر از مــواد منفجره به دیوار 
پارلمــان بزنند و از دیوار عبــور کنند. در همین 
راســتا یک ســال قبل اقدامات مهمی برای حفظ 
امنیت ورود به مجلس شــورای اســامی انجام 
شــد؛ کل نرده ها تغییر کرد؛ ســتون هایی نصب 
شد، پایه های بتونی مســتقر گردید تا کامیون یا 
ماشین حامل مواد منفجره نتواند عملیات انتحاری 
انجام دهند. قبل از این تهدیدات، درب شــمالی 
کــه مهم ترین مبــادی ورودی- خروجی بود، با 
درب پارلمان فقط 50 متر فاصله داشت. در مقابل 
این درب شیشــه ای شمالی هیچ چیز نبود و اگر 
کســی پیکان هم سوار می شد و مستقیم می آمد، 
می توانست وارد مجلس شود. بعد از تهدیدات، 
درب شمالی کاملا مسدود و مقابلش دیوار کشیده 
شد. درب شــماره 1 ،2 و 3 به ضلع شمال شرق 
انتقال پیدا کرد. همچنین فاصله درب با ساختمان 
دفاتر نمایندگان و پارلمان فاصله 300-400 متری 

شد.
درب  چندیــن  اســامی  شــورای   مجلــس 
ورود-خروج دارد؛ بیشترین رفت و آمد هم از چهار 
 درب اســت؛ همه دربهای ورود و خروج مجلس
 کنتــرل خیلی دقیقی دارد و افــراد برای عبور و 
مرور  نیازمند مجوز معتبر هســتند. درب شماره 
2 نیز محل رجوع مردم اســت؛ لذا مسائل امنیتی 
این درب با دیگر ورودی ها متفاوت اســت؛ زیرا 
مردم برای ملاقات با نمایندگانشــان از استان ها 
و شهرســتان های مختلف می آیند؛ از سیستان و 
آذربایجان، کردستان  بلوچستان، خراسان، کرمان، 
و...  می خواهند نمایندگانشــان را ببییند و اغلب 
کار دارند؛ با مشــکلات و مشقت می آیند؛ ساک 

اوضاع و احوال 
آن روز مجلس
روایت سید حسین نقوی حسینی  سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

گفت و گو

نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته یکی از هدف های همیشگی تروراست؛ کشور 
ما تنها 17 هزار شهید ترور دارد که نشان می دهد ما قربانی تروریسم هستیم. نمونه روشنش 
واقعه هفتم تیر است که هفتاد و دو عزیز ما در محل حزب جمهوری اسلامی ترور شدند 
که در راس آن ها سید مظلوم شهید بهشتی بود. با این اوصاف، کشور ما به لحاظ امنیتی 
در رده بالایی قرار دارد؛ از آن جا که هم امنیت و هم احساس امنیت در کشور ما بالاست، 

مردم انتظار کوچکترین عملیات تروریستی در کشور ندارند. 
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دارند؛ گاهی غذایشان را همراه می آورند؛ پرونده 
و نامه دستشان اســت ومی خواهند نماینده شان 
را ببیننــد. به همین خاطر مقابــل آن درب خیلی 
ســخت گیری نمی کنند و اصــا گیت ندارد. دو 
تا بازرســی دارد؛ بازرسی  نخست عمومی  است 
و افــراد مراجعــه می کننــد می گوینــد با کدام 
نماینده کار دارند؛ بعد بازدید بدنی شــده و وارد 
سالن انتظار می شــوند. از سالن انتظار با دفتر آن 
نماینده هماهنگ شده و مجوز صادر می شود. بعد 
از گرفتن برگه مجوز، مجدد یک بازرســی بدنی 
شــده و  فرد به دفتر نمایندگان هدایت می شــود 
تا با نماینده شــان ملاقات کند. تروریست ها قبلا 
شناســایی کرده بودند کــه از این درب راحت تر 
می توانند وارد شوند؛ چون بازرسی دارد اما گیت 
ندارد. به همین جهت درب عبور مرور مردمی را 

انتخاب کردند. 
وقتی این افــراد وارد می شــوند، از همان ابتدا 
به افرادی که مقابلشــان قرار گرفته بود، شــلیک 
کردند. اصلا برایشان مهم نبود چه کسی مقابلشان 
است؟ مســئولیت شان چیست؟ کور و بی هدف 
به همه شــلیک کردند و به شهادت رساندند. به 
 اولین بازرسی تیراندازی کرده و وارد سالن انتظار 
می شــوند؛ مردم را بــه رگبار مــی بندند و در 
بازرسی دوم هم همین کار را می کنند و از آن جا 

به راحتی عبور می کنند. 
درب شــماره 2 مســتقیما به دفاتــر نمایندگان 
وصل اســت به همین جهت  تروریست ها وارد 
ساختمان اداری دفاتر نمایندگان می شوند. قبل از 
ورود تروریســت ها به طبقات یکی از پاسدارها 
با تمرکز بیشتری عمل کرده و وقتی این اتفاق را 
می بیند، فــوری درب فلزی ورودی که به طرف 
لابی پارلمان است را می بندد؛ این درب کوچک 
و فلزی اســت و ظاهر آن شــبیه دربی نیست که 
به روی پارلمان باز شــود؛ اگر کســی این درب 
را بســته ببیند، بیشتر به ذهنش می آید درب یک 
انباری باشــد. به همین جهت تروریست ها خطا 
کرده و باورشــان نمی شود چنین دربی به طرف 
پارلمان باز شــود. به همین جهت به آن درب بها 
نمی دهند. پاسدار عزیز ما آن درب را قفل نکرده 
 و تنها بســته بود. اگر آن ها دســتگیره را فشــار 
می دادند می توانســتند مستقیم وارد لابی مجلس 
شــوند. اما تروریست ها چون تصور نمی کردند 
این درب به طرف پارلمان باشــد، از راه پله بالا 

می روند. 
البته بنده فکر می کنم به این ها گفته شده بود اگر 
راه پله ها را به طرف پارلمان بروید کسی جلویتان 
نیست. چون راه پله هایی جلوی بانک ملی داریم 
کــه خبرنگاران راحــت رفت و آمد مــی کنند. 
احتمالا تروریســت ها این راه پله ها را هم اشتباه 
 گرفتند و به همین جهت سمت طبقات اول، دوم

ســوم و چهارم رفته و در نهایت در طبقه چهارم 
با عملیاتی که گروه ویــژه انجام دادند، محبوس 
شدند. آن روز ما در صحن علنی مشغول فعالیت 
روزمــره خودمان بودیم؛ طرحــی برای تصویب 
در صحن مطرح شــده بود و موافقان و مخالفانی 
داشت. ناگهان آقای علاء الدین بروجردی رئیس 
کمیســیون امنیت ملی مجلس آمد؛ من کنار آقای 
ولی الله نانواکناری رئیس کمیته امنیت کمیسیون 
امنیت ملی نشســته بودم. آقای بروجردی گفتند: 
»بلند شــوید برویم؛ چــرا نشســتید؟ در دفاتر 
نمایندگان تیراندازی شــده.« ما سریع راه افتادیم 
و حرکت کردیم. می خواســتیم از صحن بیرون 
 بیاییم؛ تــا آن موقع تصور نمــی کردیم عملیات

تروریســتی باشــد؛ تصورمان این بــود یک فرد 
ناراضی و ناراحتی اســلحه ای برداشته و همه را 

به گلوله بسته است؛ اصلا تصور تروریستی بودن 
موضوع را نداشتیم. حفاظت مجلس اجازه خروج 
از  صحن را نداد و گفتند خلاف امنیت اســت و 
ممکن اســت تهدیدی وجود داشته باشد. مجددا 
همه را داخل صحن برگرداندند تا یگان حفاظتی 
بتواند درست عمل کند. چون موضوع حساسیت 
ویژه داشت و یگان حفاظتی و نیروهایی که برای 
این موضوع وارد شدند، نمی بایست چشم بسته 
و عجولانــه اقدامی انجام مــی دادند زیرا ممکن 
بود به قتل عام ختم شــود. به همین جهت خیلی 
خردمندانه، آرام و حســاب شده حرکت کردند تا 
تروریست ها دست به کشتار بیشتر نزنند و بتوانند 
یکی یکی آن ها را به هلاکت برسانند. یگان آمد 
و نهایتا حادثه با هلاکت ســه تروریســت خاتمه 

پیدا کرد. 

 می خواســتیم از صحــن بیرون بیاییــم؛ تا آن موقــع تصور نمی 
کردیــم عملیــات، تروریســتی باشــد؛ تصورمان این بــود یک فرد 
ناراضی و ناراحتی اســلحه ای برداشــته و همه را به گلوله بســته 
اســت؛ اصلا تصور تروریســتی بودن موضوع را نداشتیم. حفاظت 
مجلــس اجازه خــروج از  صحــن را نــداد و گفتند خــاف امنیت 
اســت و ممکن اســت تهدیدی وجود داشته باشــد. مجددا همه را 
داخــل صحن برگرداندند تا یگان حفاظتی بتواند درســت عمل کند
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محمد اصولی مشــاور و رئیس دفتر نماینده بستان 
 آباد که از شــاهدان عینی این حادثه تروریستی بوده
 روایت دست اولی را از ماجرای نیمروز چهارشنبه 
به صورت اختصاصی برای خبرگزاری تسنیم قلمی 

کرده که در ادامه از منظرتان می‌گذرد:
مشغول کار بودم که صداهائی به گوشم رسید. انگار 
داشتند آهن خالی میکردند. برادرم تماس گرفت و 

گفت:
- تو کجائی رســانه هــا می‌گویند به مجلس حمله 

کرده‌اند
آری صداها صــدای خالی کردن آهــن نبود بلکه 
صدای شــلیک ممتد گلوله بود. با یکی از همکاران 

تماس گرفتم که گفت:
-  بله درست است چند نفر حمله کرده‌اند. لحظاتی 
قبل در پاگرد آنها را دیــدم. درب را ببند و از اتاق 

بیرون نیا.
درب را از پشــت قفل کــردم. لحظاتی بعد صدای 
شــلیک گلوله‌ها بــه نحوی بود که فکــر می‌کردم 
تروریســتها اتاق به اتاق جلو می‌آینــد و بچه‌ها را 
شــهید می‌کنند. درب را از پشت بستم اما به نظرم 

لـــــــــــحظات
دلـــــهـــــره آور

روایت رئیس دفتر یک نماینده از 

کافی نبود؛ چون احساس می‌کردم می‌توانند با یک 
لگد درب را بازکنند. کمدی توی اتاق بود که کشیدم 
پشــت در. حال، داخل اتاق داشتم دنبال جای امنی 
می‌گشــتم که اگر در را شکستند و کمد را به نحوی 
کنار زدند آنجا کمین کنم. به دنبال وســیله ای هم 
می‌گشتم که اگر وارد شدند به سمتشان پرتاب کنم 
یا هرچیزی که بشــود آنها را دور کرد. راســتش را 
بخواهید تنها چیزی را که مناسب دیدم سوراخکن 

روی میز بود که گفتم غنیمت است.
بی خبر از بیــرون بودم و همین دلهره را دو چندان 
می‌کــرد. حالا در این گیــر و دار همه به یادم افتاده 
بودنــد؛ از نزدیک‌ترین افراد خانواده تا قدیمی‌ترین 
 رفقا. همشــان نگران شــده بودند و مدام حالم را 
می پرسیدند و من هم مجبور بودم جواب تلفن‌ها و 
پیامک‌هــا را بدهم چون اگر جواب نمی‌دادم نگران 

می‌شدند.
لحظات سخت می‌گذشت. تک و تنها در یک اتاق 
و بــی خبر از اوضاع بیــرون. از پنجره هر از گاهی 
محوطه مجلس را نگاه میکردم و نیروهای ویژه سپاه 
را می‌دیدم که به صورت پنهانی به ساختمان نزدیک 

می‌شوند. نیروهای ویژه و آمبولانس و آتش نشانی 
هم دور مجلس را گرفته بودند. صدای شلیک گلوله 

هاهم که هراز گاهی نزدیک می‌شد و گاهی دور.
حدود ســاعت 12 بود و در حالیکه صدای شلیک 
گلوله ها کمتر شــده بود صــدای افرادی به گوش 
می‌رسید. گوشم را چســباندم به در تا ببینم صدای 
چه کســانی اســت و چه می‌گویند. هرچه تلاش 
کردم متوجه محتوای صحبتها نشــدم تا اینکه صدا 

نزدیک‌تر شد.
- »بیایید بیرون بچه های سپاه هستیم؛ بیایید بیرون.«
اعتماد کردن کار ســختی بود. با خــود گفتم نکند 
تروریســت ها هستند که مهماتشــان تمام شده و 
می‌خواهند از بچه ها گروگان بگیرند. خواســتم در 
را باز نکنم امــا با خودم گفتم اگر واقعاً از بچه‌های 
سپاه باشند چه. اگر با آنها نروم و اینجا بمانم ممکن 
اســت وضعیت بدتر شود. در همین فکرها بودم که 

در را کوبیدند.
- »کسی از کارمندها داخل هست«

اول از پشت در گفتم:  بله داخل هستم. می‌خواستم 
واکنشــش را ببینم تا شاید از لحن صحبت یا نشانه 
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دیگری متوجه شــوم که آیا خودی است یا نه. اما هیچ نشانه‌ای وجود نداشت 
جز صدای بی‌ســیمی که از دور می آمد. نفهمیدم چه صحبتی در بی‌سیم رد و 
بدل شــد اما با خود گفتم احتمالا خودی‌ هستند که بی‌سیم دارند. سخت بود 
اطمینان کردم ولی به خدا توکل کردم و در را باز کردم. یک فرد ســیه چرده با 
هیکل درشت، با لباس شخصی و معمولی، کلاشینکف بدست اما بدون بی‌سیم. 

انتظار داشتم نیروهای خودی را در لباس نظامی ببینم. گفت: - بیا دنبالم. 
خودم را گرفتار کســی می‌دیدم که احتمالا می‌خواهــد گروگان بگیرد و دارد 
 بچه‌هــا را در یک اتاق جمع می‌کند. ولی همین‌ که به من شــلیک نکرده بود
خوشــحال بودم. در این فکرها بودم که فرد مسلح دیگری نزدیک شد. لباس 
شخصی، ضدگلوله پوشیده اما بی‌سیم بدست. او را می شناختم. جزو پاسداران 

محافظین مجلس بود. با دیدن او یک نفس راحتی کشیدم. نفس راحت.
راستش را بخواهید تا آن‌زمان معنی نفس راحت را نفهمیده بودم. همکار اتاق 
روبه رویی تا صدای من را شنید، در را باز کرد. در گوشه‌ای امن پنهان شدیم. 
آن دو پاســدار عزیز رفتند اتاق‌ها را بازرســی کنند. سعی می‌کردم از بچه‌های 
دیگر که در اتاقها مانده بودند، بخواهم که بیرون بیایند؛ چون آنها هم مثل من 
نمی‌توانستند به این راحتی به آنها اعتماد کنند. کمی ایستادیم تا چند نفری که 
در اتاق‌ها مانده بودند آمدند پیش ما. یک نفر دیگر از بچه‌های ســپاه آمد تا ما 
را باخود ببرد. به دنبال او راه افتادیم. چه خبر بود؛ راه پله پر از بچه‌های ســپاه 
بود. چه حس قشــنگی بود. چه حس آرامشی. با اینکه صدای شلیک همچنان 
مــی آمد اما دیگر از دلهره خبری نبود. همین‌طور که طبقات را می‌رفتیم پایین 
در بعضی طبقات انگار روی پوکه فشــنگ راه میرفتیم. نمی‌دانم طبقه 3 بود یا 
چهار که از تحرکات بچه‌های سپاه فهمیدم که تروریستها توی این طبقه هستند.

یکی از بچه ها مدام می‌گفت: دستاتو بزار روی سرت بیا بیرون. 
سریع ما را از این طبقه عبور دادند. وقتی به طبقه همکف نزدیک می‌شدیم یکی 

از پاسداران گفت: اینها رو بگردید. 
  آخر معلوم نبود. از نظر آنها شاید یکی از ما تروریست بودیم که خودمان را 
جای کارمندان جا زده‌ایم تا از مهلکه عبور کنیم. چشــم یکی از نیروهایی که 
پایین مستقر بود به کیف سیاه کوچکی که در دست من بود افتاد. خیلی سریع 
به سمت من اومد و با یک دست کیف را گرفت و با دست دیگرش شکمم را. 
 از کار او ناراحت نشــدم بلکه خوشم آمد چراکه او وظیفه‌اش را انجام می‌داد
اما از خودم ناراحت شــدم و با خودم گفتم: یعنی واقعاً قیافه من به داعشی‌ها 
می‌خورد. بالاخره پس از رسیدن به همکف ما را به نمازخانه مجلس بردند که 
خیلی از همکاران مجلس آنجا جمع شــده بودند. پس از یک ساعتی که آنجا 
ماندیم از مســیر امنی از مجلس خارج شــدیم و رهسپار منزل شدیم. رهسپار 
منزل شــدیم اما بچه‌های سپاه همچنان بودند. نه مثل ما در جای امن بلکه در 

وسط خطر.
با خود می‌گفتم روحتان شاد فهمیده، همت، باکری، موحد دانش، تهرانی مقدم 
و همه شهدای انقلاب و دفاع مقدس که رشادتهایتان به بچه‌های این سرزمین 
اعتبار بخشــیده و جــرأت تجاوز به این خاک را ندارند و می‌ترســند؛ چراکه 

می‌دانند این سرزمین پر است از جوانان و نوجوانانی مانند شما.
و گفتم روحتان شــاد محمودرضا بیضائی، محمود شفیعی، محرم ترک، سردار 
 همدانی، شــهدای لشــکر فاطمیون و همه مدافعین حرم که اگر شــما نبودید
طی این چند ســالی که از تولد نامبارک داعش می‌گذرد باید بارها شاهد چنین 

حوادثی می‌بودیم.
و گفتم روحت شاد جواد تیموری که دلمان قرص است که اگر همه سپرهای 
دفاعی را رد کردند شــما حسینی‌ها هستید که در راه آرامش و عزت این مردم 
ســینه ســپر کنید.  و درود خدا بر تو حسین)ع( که نامت و راهت و مرامت و 
 خون ریخته‌ات جوانانی تربیت کرده اســت گمنام و بی ادعا، محکم و استوار
مؤمــن و انقلابی که جان برکف از آب و خاک و ناموس این وطن پاســداری 

می‌کنند.

روایت

مسعود خدابخشی
مسئول دفتر نماینده الیگودرز 

حوالی ســاعت ۱۰ صبح بود که یکی از همشهریان به مجلس آمد 
و در گیت ورودی متوجه درگیری می شــود. ایشــان تعریف کرد 
فردی مهاجم با اسلحه در ســالن انتظار مراجعین تیراندازی کرده 
اســت و طی آن یک نفر کشته و فرد دیگری مجروح شده و خود 
را به بیرون از سالن رسانده است. با تصور اینکه یک شخص اقدام 
به تیراندازی نموده است، آماده خروج از ساختمان اداری بودم که 
جو ســاختمان متشنج شــد. بعد از آنکه به همراه اعضا دفتر دکتر 
شهریاری به سمت راه پله‌ها رفتیم، با هشدار افرادی مواجه شدیم 
که می گفتند :»حمله تروریســتی است و به اتاق‌ها برگشته درب‌ها 

را ببنید و پناه بگیرید.« 
با عجله به سمت دفتر خود برگشتم. البته دفتر ما محل خوبی برای 
پناه‌گیــری نبود؛ به همین خاطر دفتر را قفــل کرده و در دفتر دکتر 
شــهریاری در جایی بین دیوار و یک ســتون که به عنوان نمازخانه 
 اســتفاده می‌شــد، پناه گرفتیم. صدای تیراندازی بیشــتر شده بود
 شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رفت که امیدی برای زنده ماندن نداشتیم
لذا با تماس گرفتن با نزدیکان ســعی کردیم از تنشمان بکاهیم. بعد 
از فشــار نیروهای ضدشــورش و حفاظتی، تروریست‌ها  در حالی 
که به زبان عربی شــعار می دادند، به سمت انتهای سالن که اتاق ما 
در آن قرار داشــت، آمدند و به دفتر دکتر خدابخشــی و دفتر دکتر 

شهریاری شلیک کردند. 
تعداد تیرهای شــلیک شده به حدی بالا بود که تمام دیوارها آسیب 
دیده بود و شیشــه‌های حائل بین دفاتر از بین رفته بود. تنها پناه ما 
 ســتون و کتابخانه‌ای بود که ما را  اســتتار کرده بود. تیرها حتی به 
ده ســانتی ما اصابت کرد. محــل قرارگیری مــا در انتهای راهرو 
به‌گونه‌ای بود که تیرهای شــلیکی نیروهای ضدشــورش هم به آن 
برخورد می‌کرد. تروریســت‌ها چند بار طول ســالن را طی کرده و 
ضمن آنکه به اتاق‌ها شــلیک می کردند، برگشــته و دوباره به اتاق 
محــل حضور ما شــلیک ‌کردند. در این جا بود که متوجه شــدیم 
 نیروهای خودی وارد طبقه شدند.در آن جا با گفتن این که » کارمندیم
مجلسی هستیم؛ شــلیک نکنید؛حضورمان را علنی کردیم.« آنها هم 
گفتند دست‌های خود را بر روی سر قرار داده بیرون بیایید و بعد به 
صورت ســینه‌خیز کف سالن را به سمت ما طی کنید، ما از پناهگاه 
کوچکمان خارج شــده و سینه‌خیز از روی شیشه‌های شکسته شده 
در کف راهرو به ســمت نیروهای خودی حرکت کردیم. در نهایت 
با حمایت آتش مجموعه نیروهای ضدشورش حاضر در ساختمان 
توانســتیم از طبقه خارج و به سمت ســالن غذاخوری نمایندگان 

جهت مداوای سطحی حرکت کنیم. 
بعــد از انتقال ما، یکی از تروریســت ها در طبقه ۴ جلیقه انتحاری 
خود را در انتهای سالن منفجر کرد که منجر به تخریب دفتر نماینده 
الیگودرز و دکتر شــهریاری گردید. بعد از کنترل اوضاع و هلاکت 
تروریســت‌ها مجموعه افراد حاضر در محل به صورت دسته‌های 
حدودا ۶ نفری تحت حفاظت از مجموعه ساختمانی مجلس خارج 

و به محل امن انتقال داده شدیم.

چگونه نجات یافتم
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مرجان محمدي كارشناس ارشد كامپيوتر است. و 
در كيي از ارگان هاي دولتي كار مي كند. او از روز 
حادثه چنین مي گويد: »زماني كه اين خبر را شنيدم 
ترس تمام وجودم را فرا گرفت. ترس از اينكه امنيت 
از بين رفته است.« وي ادامه می دهد: »اينكه مهمترين 
جاي كي كشور از لحاظ امنيتي طوري باشد كه كي 
نفر بتواند با اسلحه وارد شود باعث شد حس ترس 
 و نا امني ام بيشــتر شــود.« اما وی در ادامه تاکید 
می کند: »اما کنترل ســریع حادثه و اقدامات بعدی 
نیروهای امنیتی این ترس را از من گرفت و اکنون 
به شرایط عادی برگشته ام و می دانم که آن حادثه 
یک اتفاق بــود که هر زمان و هر جا می تواند رخ 
دهد ولی احتمالا داعش دیگر نخواهد توانست شبیه 

چنین ماجرایی را در ایران تکرار کند.«
  

الهه باقري دانشجوي فلسفه هنر است. او درباره اين 
حادثه به خبرنگار ما گفت: »اولين لحظه دقيقا دلم 
براي ايران ســوخت. فكر كردم كشورم كي انسان 
است و چقدر به او فشار مي آيد. دقيقا اولين حسم 
همين بود. بعداز آن بلافاصله متنفر از تروريســت 
ها شــدم. قبلا که اين اتفاق ها را می شنیدم برايم 
دردناک بود ولي تا اين اندازه احساس تنفر نسبت 
به تروریســت ها نداشتم. احســاس مي كردم يه 
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گفت و گو با شماری از کاربران فضای مجازی
 درباره آنچه که  شنیدند و آنچه که تفسیر کردند

  ايران پس از ســال ها تجربه اي متفاوت داشــت. صبح روز هفدهم خرداد سال جاري به طور همزمان 
در حرم امام )ره( و مجلس شــوراي اســامي افرادي ناشــناس درحالي كه اســلحه به دست داشتند، 
وارد اين اماكن شــدند. اين دوحادثه 51 مجروح و 17 نفر كشــته داشــت. به باور کارشناسان امنیتی 
و سیاســی هدف اصلی عناصر تروریســت از این اقدام که فاقد هرگونه ارزش عملیاتی و امنیتی بود، 
ایجاد فضای تبلیغاتی به منظور ناامن نشــان دادن کشــور بود. پس از اتمام حادثه روز چهارشنبه، گروه 
تروريســتي داعش با انتشار بيانيه اي مســئوليت اين حمله را برعهده گرفت. عناصر داعش در ویدیوئی 
که از تیراندازی در ســاختمان مجلس شورای اسلامی منتشــر کردند، وعده ادامه حملات تروریستی را 
دادند. در همين راســتا با اقشــار مختلف مردم كه اين اتفاق را در آن روز پیگیری می کردند، صحبت 
کردیــم تا نظرات آنها درباره این واقعــه را بدانیم. این گفت و گو با حضور خبرنگار »شــاهد یاران« 
در فضای مجازی و شــبکه هــای اجتماعی صورت گرفته و اظهارات مــردم از طبقات مختلف بیانگر 
آن اســت که اگر هدف داعشــی ها ایجاد رعب و وحشــت بوده فقط به میزانی که فرصت داشتند با 
اســلحه شــلیک کنند به این هدف خود رســیده اند. اما ادامه ماجرا آن چیزی نیست که می خواستند.
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مشــت آدم مزخرفی هستند كه به ايران رسيده اند. 
در واقع دلم نمي خواست ضعف نشان بدهيم.« اين 
زن 40 ســاله افزود: »چیزی که پس از آن اتفاق در 
درون من شکل گرفت علاقه ام به سرزمينم است. 
علاقه ام به کشــور و حفظش خیلی بیشتر از قبل 
شد. مخصوصا جایگاه دستگاه های امنیتی در نظرم 
خیلی ارزشمندتر شدند. حتی نسبت به وجود آنها 

تعصب پیدا کردم.«
  

هانيه احمدي حقوقدان است. او درخصوص حادثه 
تروريستي تهران به ما می گوید: »صبح كه از خواب 
بيدار شدم طبق عادت هميشگي به موبايل و تلگرام 
نگاه كردم، ديدم كانال ها يه خبر فوری گذاشته اند 
تحت عنوان»حمله مســلحانه به مجلس« نمي دانم 
چرا ولي اصلا توجه نكردم، انگار نخواســتم دقت 
كنم كه باورم بشود، آماده شدم و با مادرم به خريد 
رفتيــم، كيي از اقوام تماس گرفت و حال خواهرم 
را جويا شــد چون خبرنگار پارلمانی هست، آنجا 
متوجه شدم جريان چيست و استرس تمام وجودم 
را گرفت كه به راحتي هر چيزي ممكن است اتفاق 
بيفتــد، حتي حمله داعش، حتي ممكن بود كيي از 

آن شهدا و مصدومان عزيز من باشد.«
  

الناز امامي ارشــد مديريت هنري مي خواند و در 
بخش روابط عمومي كيي از ســازمان ها مشغول 
به كار اســت. او مي گويد: »من واقعا نگران نبودم 
چون معتقدم ايران از همه لحاظ قوي است و اينكه 
داعش بتواند تا تهران بيايد كمي برايم جاي تعجب 
داشت، به خصوص اينكه چرا تا حالا نيامده بود و 
يا اينكه چرا بايد جاي خلوتي مثل حرم امام برود، 
تعجم را بیشتر می کرد.« وي در ادامه می گوید: »به 
دوستانم گفتم آنقدر به خودتان استرس وارد نكنيد 
آرامش خودتان را حفظ كنيد اولين بار نيست كه در 
ايران چنين اتفاقاتي مي افتد. مطمئن باشــيد خيلي 
زود همــه چيز به حالت عادي باز مي گردد.  ايران 
از لحاظ امنيتي قوي اســت و جاي نگراني نيست. 
اطمينان داشتم كه چنين كارهايي براي متشنج كردن 
جَو جامعه و روحيه مردم اســت زيرا ايران بعد از 
هر اتفاق مهمي كه داشــته، چنين پس لرزه هايي را 
تجربه كرده است. به آنها گفتم آنقدر ساده نباشيد و 

حال خودتان را خراب نكنيد.«
  

بنفشه بهاري 50 ساله بازنشسته آموزش و پرورش 
 و خانــه دار اســت. او روز حادثــه را اينطور بيان 
مي كند: »در ابتدا احســاس خلا داشتم. كي لحظه 
 احساس كردم از امنيت خالي شده ام.« وي در ادامه

می گوید: »اما در كنار اســترس، پشتم به نیروهای 
مردمی مثل همسرم و پســرهای خواهرم گرم بود 
كه خدمت مي كنند.« وی افزود: »دوحس متضاد از 
نگرانی و امنیتی که بهش ایمان داشتم در من به وجود 

آمده بود. می دانستم اتفاق خوبی پشت اين ماجراست 
مانند وحدت، یکی شدن افکار و نزدیک شدن همه 
 اقشــار مردم درســت مثل زمانی که زلزله یا سیل 
مي آيد. آن موقع مردم ديگر به دنبال منافع شخصی 
نیســتند بلكه به دنبال کمک مفید و بدون دستمزد 

هستند.«
  

 ســعيد باباوند مدرس دانشــگاه هــم دراین باره 
 می گوید: »يه جوراىي اســترس داشــتم. ســعى 
مي كردم نشــان ندهم اما داشتم. اولش فكر كردم 
شــوخي اســت. اما بعد ديدم كه نه جدي تر از آن 
چيزيســت كه فكر مي كنم. تا چند روز به ســر و 

صداهاى اطرافم حساس شده بودم.«
  

سام رادمان ويكل پايه كي دادگستري به خبرنگار ما 
گفت: »حس غريبي بود. به خصوص عصر آن روز 
وقتي كه داشتم از خانه بيرون مي آمدم، در خانه را 
كه بســتم و وارد خيابان شدم توي دلم خالي شد، 
 كي لحظه كشــورهايي كه درگير تروريسم هستند

جلوي چشــمم آمدند، بعد حس كــردم كه واقعا 
امنيت کشــور ما عامليِ است كه تا مخدوش نشود 

وجودش احساس نمي شود.« 
  

منيــره جواهري 34 ســاله اســت و كارشــناس 
روانشناســي و مي گويد: »هدفشان خدشه زدن به 
چهره نظام بود. اما می دانم ایران قویتر است و هيچ 

كاري نمي توانند انجام دهند.«
  

بهاره محبي روزنامه نگار شرایط آن روز را اینگونه 
توصیف می کند: »ترس داشتم. ترس از دست رفتن 
امنيتي كه فكر مي كنم مهمترین مزيت و برتري ما 
نســبت به كشورهاي همسايه است. از دست رفتن 

امنيتي كه مي توانست در صورت ادامه پيدا كردن تمام 
 برنامه ريزي هاي من براي آينده را نقش بر آب كند

اما خدا را شکر که اینگونه نشد.« 
  

نظرتهمينــه علوي پزشــك عمومی هــم اینگونه 
اســت: »اگر جوانان ما به سوریه نمی رفتند خیلی 
وقت پیش این اتفاق می افتاد و اگر تروريســت ها 
توانستند خود را به تهران برسانند برای اين است كه 
متاسفانه برخي از هموطنانمان نفهمیده در دامشان 
افتادند و با آنها همکاری کردند در غير اين صورت 
امكان نداشت كه بتوانند حتي همين قدر خودشان 

را به مجلس و حرم امام )ره( برسانند.« 
  

صالح حيدري كارمند هم می گوید: »بعد از شنيدن 
اين خبر، اول ترسيدم که مبادا از اطرافیان خودم درگیر 
این قضایا بشــوند و بیشتر از ترس حس تشویش 
داشتم. برایم عجیب بود که این اتفاق در کشوری که 
 یکی از قوی ترین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی را دارد

رخ مــی دهد. اما با وجود اینکه یه عده ای از مردم 
شــهيد شدند و از این جهت همه مردم متاثر شدند 
ولی بعدش حس خوبی به ســراغم آمد.« وي ادامه 
می دهد : »با توجه به اقداماتی که توســط دولت و 
ســپاه )مخصوصا بعد از پرتاب 6 موشک نقطه زن 
به مقر داعشــی ها در سوریه( انجام شد واقعا یک 
 حس امنیت مضاعف برایم به وجود آمد. احساس 
می کردم درکشــوری هســتم که علــی رغم همه 

مشکلات اقتدار خودش را حفظ کرده است.«
  

نرگس موقري كارشــناس صنايع غذايي و 60 ساله 
 اســت. او در خصوص حادثه پيش آمده در تهران 
مي گويد: »وقتي كه حمله تروريســتي را شــنيدم 
تعجبــب كردم چون پس از پايــان جنگ تحميلي 
امنيت ملموسی را در كشورم احساس مي كردم و آن 
روز دوباره احســاس ناامني به من دست داد و همه 
چيــز را جور ديگری مي ديدم. فکر می کردم نباید 
به همين راحتي مجلس مورد هجوم قرار مي گرفت. 
براي همين نگراني ام بيشــتر مي شد. بالاخره همه 
جور فكري ذهنم را مشــغول كرد و خيلي ناراحت 
 شدم تا اينكه وقتي ايران با موشك هایش تلافي كرد

آرام گرفتم. یعنی آنقدر خوشحال شدم كه  مثل آب 
روي آتش بود.«

  
فاطمه حيكم پور همســر جانباز با اشــاره به اینکه 
اولين حسش ترس و وحشت بود، می گوید: »حس 
بعدي که به ســراغم آمد، حس اعتمــاد به افرادي 
 بــود كه حكومت را در دســت دارند و اينكه اگه |

 تلاش هاي آنها نبود، شايد بارها و بارها اين اتفاق ها 
مــي افتاد. دركل ديدگاهم به مســئولان و به امنيت 
كشورم بهتر شد و خودم را جاي افرادي گذاشتم كه 
در دوران جنگ فشارهاي روحي و رواني اي زیادی 

دوحس متضــاد از نگرانی و 
امنیتی که بهش ایمان داشتم 
 در مــن به وجود آمــده بود. 
مــی دانســتم اتفــاق خوبی 
مانند  ماجراست  اين  پشــت 
وحدت یکی شــدن افــکار و 
نزدیک شدن همه اقشار مردم 
درست مثل زمانی که زلزله یا 
ســیل مي آيد. آن موقع مردم 
ديگر به دنبال منافع شخصی 
نیســتند بلكه به دنبال کمک 
مفید و بدون دستمزد هستند
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می کردم محال است در ایران اتفاق بیفتد، افتاد.«
  

زهرا مزرعه دانشجوي هنر: »فکر کردم اگه تروریست 
ها چند واحد زیبایی شناسی می خواندند از کارشان 
استعفا می دادند و بر می گشتند خانه هايشان )این 
اصلا شوخی نیست(. احســاس من این است که 
 آن هــا واقعا ضعیف بودند و اگر کمی )فقط کمی( 
می اندیشــیدند، هیچوقت دست به چنین کارهایی 
نمــی زدند. من اصلا نترســیدم و خوشــحالم که 

اندیشه دارم. دنیا کوچک است و من بزرگ.«
  

فاطمه جورجاني دانشجوي فلسفه: »امنیت نعمتی 
 اســت مثل آب برای ماهی، تا وقتی داریم حسش 
نمــی کنیم و اینکه اگه کمــی، فقط کمی نیروهای 
گمنام ما عقب بنشینند )شامل اطلاعات، عملیات و 
مدافعین حرم(، برای گرگ های داخلی و خارجی 

کافیست تا کشور رو هزارتکه کنند.«
  

سعادت احدي استاد دانشــگاه: »فکر می کنم  این 
اتفــاق خیلی هم بد نبود. همه قشــرها تازه متوجه 
آرامش و امنیت کشور شــدند، شاید تا قبل از این 
اتفــاق، معنی آرامش رو نمی دانســتند و متوجه از 
خود گذشــتگی یكسری آدم ها نمی شدند و شاید 
فکر می کردیم وظیفه شــان اســت. اما الان باید با 
اطمينان بگويم، اگر مدافعان حرم و سربازان گمنام 
امام زمان)ع( نبودند و مدافعان حرم به ســوریه و... 
نمــی رفتند، ممکن بود این اتفــاق خیلی زودتر و 

جدی تر بيفتد. به نظرم داعش فکر نکرده عمل کرد.«
  

علي عســگري مديرعامل كي شركت ساختماني 
است. او 70 سال سن دارد و در اين باره مي گويد: 
»روز عجيبي بود. هرساعت كه مي گذشت بيشتر به 
 توان امنیتی مان باور مي كردم. داعش بايد فكر اينجا را 
مي كرد كه كوچك تر از آن اســت كه بتواند ضربه 
اي به اين كشــور بزند. آن روز هرچند مي دانستم 
كه ذره اي امنيت اين مرز و بوم، خدشه دار نخواهد 
شد اما مانند خانواده شهدا داغدار عزيزانشان بودم.«

  
رقيه مورت پرستار: »مي توانم بگويم كه فقط خدارا 
شاكرم براي وجود مدافعين حرم و پاسداران ايران. 
آن روز نماز شــكر به جا آوردم. با وجود تاثر براي 
مجروحان و شــهيدانمان، خوشحال شدم كه اتفاق 
بدتــری نيفتاد. البته اطمينــان دارم كه هرگز چنين 
حوادثــي دوباره پيش نخواهد آمــد.« وی در ادامه 
می گوید: پسرم آن روز در خيابان بهارستان كلاس 
داشت. وقتي آن اتفاق افتاد، تازه كلاسش تمام شده 
و به خانه رســيده بود. من حال كساني كه خانواده 
و عزيزانشــان آنجا بودند را كاملا درك مي كردم. 
بايد بگويم هيچ چيز مانند امنيت كي كشــور مهم 

نيست.«
  

ابولفضل صالحي بازنشســته ارتش: »هيچكس به 
اقتدار ايران شك ندارد. اين كي نمايش كوچك از 
طرف كســاني بود كه مي خواستند ناخنكي به اين 
اقتدار بزنند. هيچ چيز و هيچ كس نمی تواند امنيت 
كشــور را بهم بريزد. آن روز كي شوخي كوچك 
بود. به قول مقام معظــم رهبري اين ترقه بازي ها 
نمي توانــد ضربه اي به امنيت كشــور بزند. همه 
مردم بايد مطمئن باشــند كه ايران اسلامي هميشه 
با تروريســم مبارزه كرده است. اين مسئله امروزه 
براي همگان ثابت شده و جهانيان مي دانند كه ملت 
ايران اسلامي به جز صلح و آرامش پيامي براي دنيا 

ندارند.«
  

رضا بهرماني صندوقدار رســتوران: »اول كه خبرها 
 را ديدم نمي توانســتم باور كنــم. فكر كردم اينكه 
مي گويند تروريســت ها در مجلــس و حرم اما 
هستند اشتباهي است كه در تايپ كردن خبر داشته 
اند. كمي كه گذشــت و تلويزيون نيز آن را اعلام 
كرد، دچار وحشــت شــدم. مدام با خود مي گفتم 
مگر امكان داره؟ رســتوراني كه در آن كار مي كنم 
نزدكي ميدان هفت تير اســت. خواســتم با موتور 
به سمت بهارســتان بروم كه همكارانم مانع شدند. 
ويدئوهاي درگيري هم كه در فضاي مجازي دست 
به دست مي شد بر واقعیت خبرها افزود. فقط مي 
توانم بگويم خوشحالم در كشوري زندگي مي كنم 
كه مسئولانش براي امنيت مردم هركاري مي كنند.«

را تحمل کردند.«
  

آرش اقدســي كارمند از»اتحاد همــه مردم و همه 
ارگان هاي دولتي« در برابر این حادثه خوشــحال 

است.
  

محســن قاســمي يگانه که در یــک ارگان نظامي 
عضویت دارد، می گوید: »آن خبر در ابتدا مثل خبر 
آدم ربایی و یا سرقت مسلحانه که در اخبار روزنامه 
ها می نویســند، برایم جلوه کرد و فکر کردم خیلی 
چیز مهمی نیســت که البته كمي هم شبیه طنز بود.« 
او ادامه می دهد: »مطمئن بودم این ماجرا با سرعت 
تمام می شود. به هر حال این واقعه باعث شد بدانم 
که امنیت از نان شب هم واجب تر است. امنیت نقطه 

اشتراک تمام جناح هاست.«
  

ســارا پناهي دانشــجوي حقوق و ساكن خارج از 
كشور است. او در خصوص حادثه تروريستي تهران 
به خبرنگار ما گفت: »خيلي ترسيدم و شوكه شدم 
چون انتظار حمله تروريســتي به ايران را نداشتم. 
فكر كردم درســته كه همه چیز را نمي شود، كنترل 

كرد اما بازهم باورش برايم سخت بود.«
ســارا مشــايخي كارمنــد بيمــه و كارشــناس 
ارشــد ارتباطات: »وقتــي اين اتفــاق افتاد حس 
ناامنــی و ترس داشــتم. حس اینکه بــرای ما هم 
مــی توانــد ناامنی اتفــاق بيفتد و فکــر می کنم 
 ایــن پایان داســتان نیســت. آن چیــزی که فکر 

هيچكس به اقتدار ايران شك ندارد. اين كي نمايش كوچك از طرف 
كســاني بود كه مي خواســتند ناخنكي به اين اقتــدار بزنند. هيچ 
چيز و هيچ كس نمی تواند امنيت كشــور را بهم بريزد. آن روز كي 
شــوخي كوچك بود. به قول مقام معظم رهبري اين ترقه بازي ها 
نمي تواند ضربه اي به امنيت كشــور بزند. همه مردم بايد مطمئن 
باشــند كه ايران اســامي هميشه با تروريســم مبارزه كرده است
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حملات تروریســتی داعش به ســاختمان مجلس 
شورای اسلامی و حرم امام خميني)ره ( در هفدهم 
خرداد حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح با حمله به ساختمان 
مجلس آغاز شــد. گروه دوم حدود ساعت ۱۰:۴۰ 
وارد حرم امام خميني)ره( شد. این حملات نخستین 
حمله داعش به خاك كشورمان بود. در این عملیات 
نیروهای سپاه، ناجا و نیروهای امنیتی به مقابله با افراد 
مسلح - ایرانی‌های عضو داعش - پرداختند. ارتش 
ایران علیرغم آماده باش وارد این عملیات نشد. چند 
نفر از شــاهدان و مجروحان جنایت تروریستی در 
ساختمان مجلس شورای اسلامی، جزئیات جالبي از 
نحوه ورود تروریست‌ها و وقایع رخ داده را تشریح 

کرده اند.
شــاهدان عینی، زمان ورود تروریســت‌های مسلح 
به مجلس و تیراندازی را حدود ســاعت 10 و ربع 
اعــام کردند. مرد مغازه‌داری که شــاهد ماجرا بود 
و در صحنه تیراندازی حضور داشــت در اين باره 
گفت: چند مرد مسلح درحالی که اسلحه کلاشینکف 
به همراه داشــتند وارد ساختمان مرکز پژوهش‌های 
مجلس شدند که همان موقع هم دیدارهای مردم با 
نمایندگان جریان داشت. بعد از آن درگیری مسلحانه 
بین نیروهای امنیتی مجلس و تروریست‌ها آغازشد 
و آنها در راهروهای مجلس پخش شدند. تیراندازی 
شــروع شد و دیگر قطع نشــد. مردم زیادی آسیب 
دیدنــد. بیش از 40-30 نفری تیــر خوردند. همان 
موقع اعلام کردند که نگهبان ورودی ســاختمان بر 
اثر شــلیک گلوله تروریســت‌ها به شهادت رسیده 
است. آمبولانس پشــت آمبولانس بود که می‌آمد و 
مجروحان را ســوار می‌کرد و به بیمارستان می‌برد. 

دقایقی بعــد هم مأموران پلیــس ونیروهای امنیتی 
ویژه، خود را به محل رســانده وهمزمان با عملیات 

مسلحانه، مردم را از ساختمان بهارستان دور کردند.
مرد جوان دیگری که در این درگیری، دست‌کم سه 
نفر جلوی پایش تیر خورده بودند، گفت: »ســاعت 
حدود 10 و نیم بود که سوار موتورسیکلتم به سمت 
خانه در حرکــت بودم که ناگهان صدای شــلیک 
شــنیدم. همان موقع از ترس و وحشــت موتور را 
روی زمین گذاشتم. متوجه شدم از داخل ساختمان 
تیراندازی می‌شود. ناگهان سه مرد که در حال عبور 
از خیابــان بودند، تیر خوردند. تیر به پهلوی یکی از 
آنهــا و پای دو نفر دیگر خورد و آنها نقش بر زمین 
شــدند. به کمک مردم، آنها را به کناری کشاندیم و 
بعد توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. اما 
این همه ماجرا نبود، چرا که دقایقی بعد مرد جوانی 
را دیدم که به ســمت پنجره طبقــه چهارم یا پنجم 
ساختمان مجلس آمد. او پیراهن سفیدی به تن داشت 
که آســتین‌هایش تا آرنج بالا بود. مچ‌های دستش را 
با مچ بند مشــکی بسته بود. اسلحه کلاشینکفی هم 
روی شانه‌اش بود. ناگهان از جلوی پنجره دور شد و 
لحظاتی بعد که شاید چند ثانیه بود، زن جوانی را به 
سمت شیشه آورد. زن، ترسیده بود و دست‌هایش را 
بالا برده بود. انگار به او گفته می‌شد دست‌هایش را 
بالا بگیرد. شاید 20 ثانیه این نمایش ادامه یافت و بعد 

مرد مسلح و زن جوان از جلوی پنجره کنار رفتند.
دقایقی پس از وقوع این ماجرای تروریستی، مأموران 
امنیتی و پلیس، تمامی خیابان‌هایی را که به بهارستان 
منتهی می‌شد، تحت محاصره درآورده بودند و تنها 
صدای شــلیک رگبار به گوش می‌رســید. مردم نیز 

مانند همیشه در این هیاهو حضور داشتند و هر کدام 
نظری می‌دادند. یکی از کارکنان بانک که درست در 
مقابل ســاختمان بهارســتان قرار دارد، گفت: تعداد 
زیادی از کارمندان و افراد معروفی که در ساختمان 
بهارستان بودند، به داخل ساختمان آمدند. زمانی که 
این اتفاق رخ داد با اینکه ما در ساختمان روبه‌رویی 
بودیم اما اجازه ندادند که به سمت پنجره‌ها برویم و 

برای همین هیچ چیزی ندیدم.

 مردم ازمحل دورنمی شدند
 یکی از ســاکنان خانه‌ای چهار طبقه که ســاختمان 
بهارســتان از آنجــا به‌صورت کامل دیده می‌شــد، 
گفت: زمانی که این اتفــاق افتاد من برای خرید از 
خانه خارج شده بودم؛ تیراندازی آغاز شد و تیرها به 
سمت مردم شلیک می‌شد. مأموران سعی می‌کردند 
مرا از تیررس تروریســت‌ها دور کننــد. اما ناگهان 
جلوی چشــم‌های خودم به دســت زن جوانی تیر 
خورد و او روی زمین افتاد. در میان تمام این هیاهو 
چیزی که توجهم را خیلی جلب کرد برخورد مردم 
بود. آنها صدای تیر را می‌شنیدند و زخمی‌ها را روی 
زمین می‌دیدند اما نمی‌دانم چرا بازهم به سمت محل 

تیراندازی می‌رفتند.
 یکی از کارمندان مجلس شــورای اســامی نیز که 
به همراه ســایر کارمندان مجلس به بیرون ساختمان 
پارلمان هدایت شده بود گفت: »صدها پوکه اسلحه 
در طبقات دفاتر نمایندگان به چشم می‌خورد. ما در 
طبقه دوم دفاتر نمایندگان حضور داشتیم که صدای 
رگباری از داخل ساختمان به گوش خورد؛ مهاجمان 
مسلح با حضور در ساختمان دفاتر نمایندگان اقدام 
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به تیراندازی به سمت دفاتر کردند. کارمندان در دفاتر 
پناه گرفتند و مهاجمان، دیوارهای دفاتر را به رگبار 

بسته بودند.«
یکی از مجروحان حادثه تروریســتی که از ناحیه پا 
آسیب دیده بود، مي گويد: »در حال عبور از خیابان 
بودم که صدای تیراندازی شــروع شد. لحظات اول 
باورم نمی‌شــد که صدای تیر باشــد. فکر می‌کردم 
مانوری برگزار شــده اســت. اما ناگهان حس کردم 
پایم ســوخت. به پایم که نگاه کــردم دیدم خون از 
آن جاری شــده. همان موقع با کمک مردم به گوشه 
خیابان منتقل شــده و بعد از آن توسط آمبولانس به 

بیمارستان منتقل شدم.
 یکی دیگر از مجروحان که از ناحیه دســت آسیب 
دیده بود، گفت: من درســالن انتظار مجلس نشسته 
بــودم که ناگهان دو مرد را دیدم که با کلاشــینکف 
و کلت به ســمت مردم تیراندازی می‌کردند. چهره 
هیچ‌کــدام از ضاربان را به یــاد نمی‌آورم. همچنین 
مجروح دیگر این جنایت هولناک تروریستی که خود 
را از کارمنــدان مجلس معرفی می‌کرد گفت: میدان 
جنگ دیدید؟! باورکنید حمله به ســاختمان مجلس 
درست مثل میدان جنگ بود. آنها حمله کردند، ما هم 
مقابله کردیم. نزدیک‌ترین بیمارستان به محل حادثه 
تیراندازی، بیمارســتان طرفه بود که طبق گفته دکتر 
خسرو رحمانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی 11 مجروح ماجرای تروریستی با گروه 
ســنی حدود 34 تا 51 سال به این بیمارستان منتقل 
شــدند. از این 11 مجروح دو نفــر زن بودند که از 

ناحیه دست و پا تیر خورده بودند.
 دکتر رحمانی درهمين خصوص آن روز را اينطور 
روايت كرد: اکثر مجروحــان براثر اصابت تیر به پا 
و دستشــان راهی بیمارستان‌ها شده‌اند. اما دو نفر از 
آنها از ناحیه چشــم آسیب دیده‌اند. که البته یکی از 
آنها بلافاصله ترخیص شد و یکی دیگر هم به اتاق 
عمل منتقل شد. به غیر از یکی از مجروحان که تیر 
به گردنش برخورد کرده وخیلی سریع به بیمارستان 
امام حسین)ع( منتقل شــده بود، وضعیت جسمی 
سایر مجروحان انتقالی به این بیمارستان خوب است. 

 جزئیــات حمله در حرم امــام )ره( به روایت 
شاهدان

من زمان حمله تروریســتی در حرم امام )ره( بودم 
کناربانک کشــاورزی که دو نفر سراسیمه به سمت 
مســافران و زائرانــی که در زیر ســایه آلاچیق‌ها و 
درخت‌ها نشسته بودند و استراحت می‌کردند، شروع 
به تیراندازی چشم‌بسته کردند که من از راهروی کنار 

بانک فرارکردم.
یکی شان داد می‌زد الله اکبر به سمت درب ورودی 
غربی حرم رفت تا خودش را به جمع تلاوت‌کنندگان 
قرآن برساند که مامورین کلانتری به سمتش شلیک 
کردند و تیر به ســرش خورد. یک نفر دیگر هم به 

سمت زیرگذر شمالی حرم رفت و مردم را به رگبار 
بست وهمه ما دراز کشیده بودیم. یک باغبان از ناحیه 
گردنش تیرخورد. خیلی‌ها زخمی شدند. یک خانم 

جوان هم تیر به قفسه سینه‌اش خورده بود.
دومی هم به سمت دروازه شمالی فرارکرد، درحالی 
که به ســمت مــردم تیراندازی می‌کــرد داد می‌زد 
»زودباش زودباش بهم برســون«. انگار به جز آن دو 
نفر افراد دیگری هم خارج از حرم بودند که کمکشان 
کنند که گمان می‌کنم راه ارتباطشان اززیرگذری بود 
که به ســمت دادســرای آفتاب وصل می‌شود. بعد 
مامــوران امنیتی آمدند مردم را بــه داخل باجه‌ها و 
غرفه‌های طبقه دوم ساختمان‌های اطراف حرم بردند 

تا یک ساعت و نیم سروصداها خوابید.
به گفته شاهدان عینی، تروریست‌ها دو جوان بودند؛ 
کمتر از 30 سال داشتند؛ با لباس عادی، اما جلیقه‌های 
نظامی بر تن و ســراپا مســلح. آنان از در شماره 7 
واقع در ضلع غربی حرم، وارد محوطه شدند. برای 

رسیدن به این در، آنان از زیرگذر مشرف به این در، 
یعنی درســت از زیر اتوبان تهران – قم بالا آمدند. 
تنها دو نگهبان غیرمسلح در اتاقک نگهبانی حضور 
داشتند که تروریست‌ها، پیش از رسیدن به در، اتاقک 
را به گلوله بســتند. در نتیجه این تیراندازی، یکی از 

نگهبانان از ناحیه صورت زخمی شد.
تروریست‌ها پس از ورود به محوطه حیاط حرم، هر 
جنبنــده‌ای را هدف قرار می‌دادند؛ چه خودرو برقی 
حمل و نقل زائران و چه عابران. کارگر فضای سبز 
در همین هنگام به شــهادت رسید. آنان در حالی که 
همچنان شــلیک می‌کردند، مسیر خود را به سمت 
جنوب که به درمانگاه حرم منتهی می‌شد، ادامه دادند. 
به گفته یکی از نگهبانان حــرم، وجود یک تابلوی 
اشتباه، باعث شد که تروریست‌ها در انتخاب مسیر 
منتهی به صحن، دچار اشتباه شوند. تروریست‌ها بار 
دیگر مســیر خود را به ســمت شمال و شرق که به 

درهای صحن منتهی می‌شد، تغییر دادند، مسیری که 
کلانتری حرم نیز در آن واقع شده بود. نزدیکی‌های 
کلانتری بود که آنان به سد نیروهای انتظامی و امنیتی 
حــرم برخوردند. یکی از تروریســت‌ها، مقابل در 
ورودی کلانتــری، پس از آنکه مورد اصابت نیروها 
قرار گرفت، خود را منفجر کرد. تروریست دیگر، با 
فاصله 20 متری از او، از ناحیه سر مورد اصابت قرار 
گرفت و نتوانست جلیقه انتحاری خود را منفجر کند. 
تا ســاعاتی پس از حادثه، تلاش‌ نیروهای امنیتی و 
انتظامی برای اطمینان از پاکسازی منطقه ادامه داشت. 

آنان عابران را متوقف و آنان را بازرسی می‌کردند. 

 حمله به ساختمان مجلس چگونه رخ داد
یک شــاهد عینی می گوید: من آن روز در مجلس 
بودم و می‌خواســتم با نماینده‌ها صحبت کنم. اولین 
صدای تیراندازی را از درب ورودی مجلس شنیدم. 
ســه مرحله نگهبانی تا ورود به ســاختمان اصلی 

مجلس وجود دارد که احتمالا نگهبان‌ها و سربازانی 
که از مجلس در این سه قسمت محافظت می‌کردند، 
کشته شدند. من در حیاط مجلس بودم و می‌خواستم 
از درب نگهبانی دوم رد شوم که پس از شنیدن اولین 
صداهای گلوله خــودم را مخفی کردم. بعد از وارد 
شــدن به درب نگهبانی دوم دوباره صداهای شلیک 
شنیده شد که احتمالا نگهبان‌های درب دوم را کشتند. 
واقعا خدا را شکر می‌کنم که سالمم ولی عمق فاجعه 
بیشتر از این حرف‌هاســت. احساس می‌کنم خیلی 
حساب شــده، نبود چون حتی توی حیاط مجلس 
هم یک کم ســردرگم بودند و نمی‌دانستند که باید 
از کدام طرف بروند. علیرضا رحیمی نماینده تهران 
در مجلس در کانال تلگرام خود دراين باره نوشت: 
»برخــی صحنه‌ها را روایت می‌کنم تا فضای داخلی 
صحن تا حدی قابل تصور شــود. ورود ناگهانی و 
سراســیمه آقای کورش کرم‌پور، نماینده فیروزآباد 



33
www.navideshahed.com
ياد بود ‌شهدای مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل/ شماره 142 / مرداد ماه 1396

با لباس بهــم ریخته که لکه خــون روی پیراهنش 
بود نشــان از حضور وی در صحنه و مقابله وی با 
تروریست‌ها را داشت. با اسلحه‌ای همراه وارد صحن 
شــد. بنا به روایت خودش، برای دلجویی از تجمع 
مالباختگان موسســه کاسپین و حضور در جمع آنها 
به بیرون صحن رفته بود که با درگیری و صحنه‌های 

وحشتناک سبعیت تروریست‌ها مواجه می‌شود.«
او ادامــه داد: در صحــن، آقای برومنــدی نماینده 
مرودشــت دوان دوان بطری آبی پیدا کرد و خود را 
بالای ســر آقای دکتر انصاری نماینده فارس رساند. 
آقای انصاری همسرشان در طبقه پنجم یا ششم دفاتر 
نمایندگان محبوس شده بود و تروریست‌ها در طبقه 
چهارم و ششم حضور داشتند، حالش واقعا منقلب 
بود و می‌گفت نیم ســاعت قبل پیامک همسرش را 
دریافت کرده؛ آقایان دکتر عارف، تابش، بادامچی و 
کاظمی در تلاش برای آرام کردنشان بودند. اضطراب 
خانم محمــودی نماینده شــهرضا در بی‌خبری از 
سرنوشت همسرش که در دفاتر نمایندگان محبوس 

شده بود، هم جلب توجه می‌کرد.
آقای رحیمــی در بخش دیگــری از روایت خود 
نوشت: هیچ نماینده‌ای اجازه خروج از صحن ندارد 
و دیدن حضور نیروهای حفاظت بصورت مسلح در 
صحن برای اولین بار چشم نواز است. عده زیادی 
از خبرنگاران و عکاســان خبری و تیم‌های صدا و 
ســیما هم در جایگاه خبرنــگاران در طبقه فوقانی 
صحن محبوسند و اجازه خروج ندارند. روحیه ها 
عالی ولی نگرانند. جمع بیست نفره مهمانان که برای 
تماشای جلسه علنی آمده بودند نیز همانجا ماندگار 
شــده اند. ســه نماینده جدید نیز که در انتخابات 
میاندوره ای انتخاب شده اند مشغول ادای سوگند 
رسمی هســتند. روز اول ورودشــان به مجلس و 

نمایندگی است.
او در مــورد پایــان جلســه و نحوه خارج شــدن 
نمایندگان از صحن توضیح می‌دهد: »بعداز جلســه 
دکتر لاریجانی از نمایندگان می خواهد به تذکرات 
و ترتیبات امنیتی برای خروج از مجلس کاملًا توجه 
و همراهی کنند. شــخصاً تک تک نمایندگان را در 
گیت خروجی صحن در حلقه محافظینش با لبخند 
و طمانینه خــاص بدرقه می‌کند. در فضای امروز با 
این حس همدلی قوی، همکاران بدون روبوســی، 
نماینــدگان از رئیس خداحافظــی نمی‌کنند. وارد 
تالار آفتاب )ســالن جنوبی مجلس( که شدیم تازه 
متوجه حجم نیروهای امنیتی و حفاظت سپاه شدیم. 
سردار جعفری فرمانده کل سپاه شخصاً حضور یافته 
ســپاهیان و نمایندگان دورش حلقه زده اند به نظر 
می رســد برای اطمینان از روند امور امنیتی حضور 
یافته است. آقای دکتر عارف را با دو محافظ مسلح 
همراهی می‌کنند. آقای لاریجانی شخصاً از نمایندگان 
می‌خواهد ســالن را ترک کنند و آنها را به ســمت 

خودروها راهنمایی می‌کند.

روایت

حامد منیری
 مشاور ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد 

ســاعت حدود 10 بود. طبقه دوم بودیم؛ با شــهید تقوی مشــاور جناب آقای حاجی دلیگانی 
مشــغول صحبت بودیم. موضوع صحبت مان اســتیضاح یکی از وزراء بود که از روز قبل کلید 
خورده بود؛ ایشــان داشت زوایا و پیامد های استیضاح را بررسی می کرد. چند دقیقه بعد رفتند 
که مســتندات و مدارک ســند 2030 را از اتاق کناری بیاورند. در همان لحظه تیراندازی شروع 
شد. به همکاران گفتیم احتمالا ارباب رجوعی معترض است. ناگهان یکی از پرسنل حراست در 
راهرو گفتند: »انفجار؛تخلیه«؛ من پشــت سیستم بلند شدم و متوجه شدم تیراندازی بیش از یک 
اتفاق ســاده است؛ در راهرو آتش سلاح ها را می دیدیم اما خود تروریست ها را نه؛ همکاران 
فوری جمع شدند. گفته شد: »به اتاق ها بروید و درها را قفل کنید«. فوری در را بستیم. پیرمرد 
ارباب رجوعی هم بود؛ همه پناه گرفته بودند و او آن وسط مانده بود؛ چون کمک کردم ایشان 
هم پناه بگیرند، جزء آخرین نفراتی بودم که داخل اتاق شــدم. هیچ کس جز شهید زارع نماند. 
چون فکر می کردیم یک ارباب رجوع ناراضی است، گفتیم چند تیر دیگر که بزند درگیری تمام 
می شود. برداشــت همه این بود. دوستان دیگر هم گفتند ممکن است مانور باشد. با این همه، 

به اتاق ها رفته و در را قفل کردیم. 
شــهید زارع به من گفت من صبر می کنم ببینم چه شده است؛ کم کم متوجه شدیم که اگر چه 
تیراندازی رگبار نیســت؛ اما تک تیر هم نیست. 10 ثانیه نشــد که تروریست ها مستقیما وارد 
طبقه دوم شــدند. آن جا بود که احســاس کردم به اتاق بغل ما حدود 20 تا تیر خورد؛ احساس 
کردم از ســقف چیزی می ریزد. چند ثانیه بعد در اتاق ســمت چپ من که شهید زارع و شهید 
تقــوی در آن جا بودند، چند تیر زده شــد اما صدایی از این دوســتان نیامــد. معمولا اگر این 
دوســتان تلفنی صحبت می کردند صدای همدیگر را از پشت پارتیشن می شنیدیم. گفتم خدا 
را شــکر آن ها پشت ســتون بودند و تیرهم هوایی شلیک شده. بعد از چند ثانیه 6-5 تیر دیگر 
 زده شد و آن متن عربی که در فیلم هست را شنیدم. فکر کردم شهید تقوی شهادتین می گوید. 
نمی دانستم شهید تقوی را زده اند. همان موقع با چند نماینده تماس گرفتم جواب ندادند؛ یکی 
از نمایندگان جواب داد گفتم آقا ما را کشــتند آمبولانس بفرستید؛ چون تصور می کردم ما چند 

دقیقه مجروح می شویم. 
تروریست ها همینطور درها را به تیر بسته بودند و وارد اتاق ها می شدند. نیروهای حفاظت به 
ما زنگ زده و گفتند از جای خود تکان نخورید؛ بعد صدا آمد: »ســپاه، حفاظت؛ بیا بیرون« من 
زنگ زدم به حفاظت پرســیدم: »شما در راهرو هستید«؟ گفتند: »نه؛ در را باز نکنید؛ تروریست 
ها 3-4 نفر هســتند و کمربند انفجاری دارند«؛ توصیه کردند پشــت درب ها را محکم کنیم. ما 
هم هیچ نداشتیم جز یک میزی بود که آن را پشت در گذاشتیم. آنها در را زدند ولی در باز نشد. 
حدود یک ســاعت آنجا بودند بعد طبقه چهارم رفتند. مدتی هم ســکوت کرده بودند تا ببینند 
از کجا صدا می آید و بزنند. ســاعت 11 و نیم ســر و صدای جدیدی آمد. درب اتاق رو به رو 
را زدند که خالی بود. اما در اتاق ما را باز نکردند. ســمت چپ ما شــهید زارع و تقوی بودند و 

شهید رضایی که پشت در بودند. 
شاید چون اغلب اتاق ها خالی بود از ورود به اتاق ما صرف نظر کردند. موقع نجات نیروهای 
حفاظت به ما گفتند با اســم رمز »تاجیک« برای نجات می آییم. اما دوســتانی که برای نجات 
آمدند، اسم رمز را نگفتند و ما هم برای این که کسی نفهمد در اتاق هستیم نمی توانستیم بپرسیم 

اسم رمز چیست.
دوســتانی که برای نجات آمدند، گفتند: »اگر درب را باز نکنید، در را می شــکنیم« که جواب 
ندادیم؛ آن ها هم خیلی راحت در را شکســتند. من میز را جلوی در گذاشته بودم تا باز نشود. 
آن ها هم لوله اســلحه را ســمت من گرفته و گفتند: »اگر می خواستیم بزنیم که سوراخ سوراخ 
شده بودی.« در میان نیروها یکی را شناختم و ایشان هم مرا شناخت و از اتاق خارج شدیم.« 

نیروهای خودی
در اتاق مان را شکستند

www.navideshahed.com
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مصدومان 
 از قساوت 
تروریست ها می گویند

در حادثه 17 خرداد اغلــب مصدومان از ناحیه پا 
و دســت مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و برخی 
مورد اصابت دو یا سه گلوله قرار گرفته و بیهوش 
شــدند و چندین بــار تحت عمــل جراحی قرار 
گرفتند، تیر از بدنشان خارج شد و دوران نقاهت را 
ســپری کردند تا سلامت شان را باز یابند. گزارش 
ذیل روایت این مصدومان از حادثه اســت که در 
گفت وگو با رسانه های مختلف در همان روزها به 

ثبت رسیده است.   
حســین خدایی‌راد، یکی از مصدومان این جنایت 
اســت که در بیمارســتان طرفه بســتری بود در 
خصوص روز حادثه به رســانه ها گفت: من یک 
بازنشسته نظامی هستم که در شهر دورود زندگی 
می‌کنم. برای یکســری کارهای شخصی به تهران 
آمده بودم. حــدود ســاعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز 
چهارشنبه در تقاطع خیابان بهارستان و مجاهدین 
در ضلع شمالی مجلس به صورت پیاده در حرکت 
بودم که دیدم وضعیت امنیتی شــده و جلوی تردد 
خودروها را گرفته‌اند. با توجه به سابقه نظامی که 
دارم کنجکاو شــدم و رفتم تــا از نیروی انتظامی 
مجلس بپرسم چه خبر شــده است، ظاهراً مدتی 
از ورود تروریست‌های داعشی به مجلس گذشته 
بود. شنیدم وارد سالن انتظار مراجعان شده بودند و 
می‌خواستند وارد صحن مجلس شوند که نتوانسته 
بودند و بعد وارد طبقات شده بودند، زمانی که من 
در تقاطع خیابان بهارستان و مجاهدین بودم، یکی 
از تروریست‌ها از طبقه چهارم ساختمان مجلس به 

سمت مردمی که بیرون بودند، تیراندازی می‌کرد.
او مي افزايد: بعد از تیراندازی به مردم در ســالن 
انتظار مراجعان، این مرحلــه دوم حمله آنها بود، 
یک دفعه احساس کردم پایم داغ شده است، دیدم 
شــلوارم پاره شده و از پایم به‌شدت خون می‌آید، 
اصلًا فرصت نکردم ببینیم چه شد. بعد دیدم که از 
دو ناحیه پا یکی پایین زانو و دیگری بالای زانو تیر 
خوردم، فردی که از طبقه چهارم مجلس تیراندازی 

می‌کرد، حــدود ۱۰۰ متر با من فاصله داشــت و 
تیراندازی او به صورت رگبار نبود بلکه به صورت 
تک‌تیر و به سمت هدف تیراندازی می‌کرد. بعد از 
اینکه تیر خوردم، کشــان کشان خودم را به سمت 
ایستگاه مترو بهارســتان کشاندم، فرصت نبود که 
منتظر آمبولانس شــوم البتــه در پایین میدان یک 
آمبولانس را دیدم که به سمت مجلس می‌آمد، اما 
ترافیک بود و راه‌ها بسته شده بود. همان موقع یک 
موتور که رد می‌شد، مرا سوار کرد و به بیمارستان 

طرفه رساند که در بیمارستان از حال رفتم.  
صحبت آزادی مجروح دلفانــی که در این حادثه 
تروریســتی مجروح شــده بود، اظهار داشت: با 
رســتمیان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس 
وقت ملاقات داشتم، شب قبل با او هماهنگ کردم 
تــا فردا صبح ملاقاتش کنم. فردا صبح ســاعت 8 
جلوی مجلس بودم، نماینده آمد همدیگر را دیدیم. 
وی افزود: رستمیان گفت »من می‌روم کارهایت را 
انجام می‌دهم و به مســئول دفترم می‌گویم با شما 
تماس بگیرد که به طبقه بالا بیایی.« ساعت حدود 
10:15 بود که هماهنگی انجام شــد و می‌خواستم 
به طبقه بالا بروم اما در این حین ســه نفر مســلح 
وارد ســالن انتظار شدند و همه را به رگبار بستند 
و مــن نیز از ناحیــه مچ پا تیر خــوردم. مجروح 
لرستانی حادثه تروریستی تهران عنوان کرد: برای 
این تروریســت‌ها اصلًا مهم نبود به کسی که تیر 
می‌زنند زن است یا مرد، پیر است یا جوان همه را 
از دم می‌زدند، کسانی را هم که جلوی درب افتاده 
بودند تیر خلاص می‌زدند خودم نیز هرلحظه انتظار 
داشتم تیر خلاص بزنند اما قسمت نبود شهید شوم.

وی بیان کرد: پس از گلوله خوردن بی‌حال شــده 
بودم و زیاد متوجه اطراف نبودم اما شاید 10 دقیقه 
طول نکشــید که نیروهای نظامی ایران وارد سالن 
شــدند و اعلام کردند »ما ایرانی هستیم اگر کسی 
زنده اســت دســتش را بلند کند« در آن موقعیت 
دســتم را بلند کردم و مرا از ســالن خارج کردند. 
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آزادی گفت: شــرایط خیلی سختی بود اصلًا فکر 
نمی‌کردم در چنین شــرایطی قرار بگیرم، واقعاً در 
شرایطی که قرار گرفتم که اگر نیرو برای جنگیدن 
بخواهنــد حاضرم بروم و تا پای جان با آنها مقابله 
کنم. وی تصریح کرد: دشمنان واقعاً نمی‌توانند به 
این کشور ضربه بزنند، در این حادثه آنها نتوانستند 
به هدفشان برسند همان‌طور که جلسه مجلس قطع 
نشد نشان داد که آنها واقعاً نتوانستند به آن هدفی 
که می‌خواهند برســند. مجروح لرســتانی حادثه 
تروریســتی تهران ضمن محکوم کردن این حمله 
تروریست‌ها می‌خواهند  اظهار داشت:  تروریستی 
بــه ایران ضربه بزنند، می‌خواهند نشــان دهند که 
ایران کشــور ناامنی اســت اما بنا به فرمایش مقام 
معظم رهبری این یک ترقه‌بازی بیش نبود و واقعاً 
خودمان هم احساس می‌کردیم یک ترقه‌بازی است 
که پیش‌آمده اســت.وی افزود: زمان هشــت سال 
دفاع مقدس تعدادی از جوانان کشــور برای دفاع 
از میهن رفتند تا ما زندگی کنیم اکنون نیز شهدای 
مدافــع حرم نیز دارند کار آنهــا را انجام می‌دهند، 
اگر شهدای مدافع حرم نباشند این ماجرایی که در 
ایران پیش آمد شاید بیشتر پیش بیاید، مدافعان حرم 

دارند با آنها مقابله می‌کنند تا وارد ایران نشوند.
عبدالسلیم قاضی‌پور، یکی از مصدومان این جنایت 
است که در بخش داخلی بیمارستان طرفه بستری 
بود. او ۳۵ ســال دارد و فارغ‌التحصیل کارشناسی 
ارشد در رشته حقوق بین‌الملل است که به تازگی 
استخدام شده و برای پیگیری کار استخدام و دیدار 
با نماینده گنبد کاووس بــه تهران آمده بود. او در 
اين باره گفت: برای پیگیری کار استخدام و ملاقات 
با نماینده شهرمان به تهران آمده بودم، ساعت ۱۰ 
و ۲۰ دقیقــه به مجلس آمدم. به من گفتند نماینده 
شهرمان ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه به من وقت ملاقات 
داده است، دو ساعت مانده بود. دیدم هوای بیرون 
گرم است، با اینکه مســافر بودم و روزه نبودم اما 
امکان غــذا خوردن در بیرون هــم نبود، با خودم 
گفتم، دو ساعت باقیمانده را در سالن انتظار می‌مانم 

تا نوبتم برسد.
هنوز چند دقیقه‌ای نگذشــته بود که شــنیدیم از 
بیرون ســالن صدا می‌آیــد، اول فکر کردم صدای 
ترقه اســت، تعجب کردم، گفتم مگر مجلس جای 
شــوخی و ترقه‌بازی اســت که یک دفعه همه داد 
زدند »حمله تروریســتی«. ناگهان یک نفر‌ الله‌اکبر 
گویان وارد ســالن انتظار مراجعان در مجلس شد، 
کلت داشــت، همین‌طور به طرف مردم تیراندازی 
می‌کرد و جلو می‌رفت، دو نفر دیگر هم همراهش 
بودند، آنها اسلحه بزرگ داشتند، سه نفر بودند، من 
زیر صندلی قایم شدم و سینه‌خیز رفتم زیر صندلی 
ردیف دوم. این ســه نفر خیلی شتابان بودند و با 
عجله به ســمت داخل مجلس می‌رفتند؛ ‌هدفشان 
ایــن بود که بزنند و جلو بروند، با دقت تیراندازی 

نمی‌کردند بعد از چند ثانیه نفر چهارم داخل آمد، 
او با کمال خونسردی و آرامش و با دقت به سمت 
مردم تیراندازی می‌کرد، اســلحه بزرگی داشــت، 
نمی‌دانم ژ-۳ بود یا کلاشــنیکف، آن موقع دقت 
نداشتم. نفر بعدی با حوصله و بدون اینکه عجله و 
ترسی داشته باشد، یکی یکی بالای سر مجروحان 
می‌آمد و به سمت آنها شلیک می‌کرد، بیشتر به سر 
و قلب آنها شلیک می‌کرد. چند متر آن طرف‌تر از 
من، دو خانم بودند، یکی میانســال و یکی جوان، 
نمی‌دانستند به سمت راه پله یا جلو بروند، این دو 
زن از شــدت ترس همدیگر را بغل کرده بودند و 
می‌لرزیدند، تروریست به آنها نزدیک شد و یک تیر 
در سر و یک تیر در قلب هر کدام شلیک کرد. یک 
آقا هم چند متر آن طرف‌تر تیر خورد. تروریست‌ها 
دقیقا به سر و بدن و به نیم‌تنه بالا شلیک می‌کردند، 
من پشــت دو صندلی قایم شده بودم یک دفعه رو 
به روی من ایستاد و به زانوی من شلیک کرد. من 
پشــت دو صندلی قایم شــده بودم، سر و بدنم را 
پشــت صندلی‌ها قرار داده بودم که تیر مستقیم به 
ســر و تنم نخورد، با خــودم گفتم اگر بخواهد به 
سمت سر من شــلیک کند باید درست بالای سر 
من بیاید و اسلحه را عمودی بگیرد، خودم را آماده 
کرده بودم که اگر آمد، سریع سر اسلحه را بگیرم و 
به سمت بالا ببرم، آماده بودم که درگیر شوم. دو تیر 
به پای من خورد، یکی بالای زانو و یکی در کشاله 
ران، البته در بیمارســتان بعد از اینکه این دو تیر را 
بیرون آوردند، روز شنبه در عکس دیدند که بالای 
کشــاله ران هم یک چیزی شــبیه گلوله یا ترکش 
است که آن را هم روز شنبه بیرون آوردند، خودم 
فکر می‌کردم دو تیر خورده‌ام و سومی را نمی‌دانم 

گلوله بود یا ترکش.
من آخرین نفری بودم که تروریســت به سمتش 
تیراندازی کرد، بعد از ســالن انتظار خارج شــد، 

با خودم گفتم ممکن اســت دوباره برگردد و تیر 
خلاص بزند، برای همین تصمیم گرفتم از ســالن 
خارج بشــوم و به بیرون بروم، خودم را به سمت 
در کشــاندم، می‌ترسیدم که تروریست دیگری در 
بیرون باشــد، اما بیرون هیچ‌کس نبــود، به بیرون 
که رفتــم چند نفر مامور پلیس را دیدم، آمبولانس 
هم رســیده بود و من نخستین مجروحی بودم که 
سوار آمبولانس شــدم و به بیمارستان طرفه آمدم. 
من با پای خودم و با هشــیاری ســوار آمبولانس 
شدم ولی بعد که به بیمارستان رسیدم دیگر هیچی 
نفهمیدم. در ســالن انتظار مجلس بیشتر از ۳۰ نفر 
بودند، ســالن شلوغ بود، نفرات اول که وارد سالن 
شــدند، خیلی جوان بودند، حدود ۲۵ یا ۲۶ ساله 
بودند، صورتشــان را هم نپوشــانده بودند، خیلی 
عجله داشتند و شتابان تیراندازی می‌کردند و جلو 
می‌رفتنــد. نفر آخری اما یک فــرد هیکلی بود که 
فقط یک پارچه نازک جلوی دهانش گذاشته بود. 
ســبیل‌های »قلچماقی‌اش« از پشت پارچه معلوم 
بود، بالای ۴۰ ســال داشت و خیلی با آرامش و با 
دقت به سمت مردم تیراندازی می‌کرد. تیر خلاص 
می‌زد. من از اینکه مصدوم شــدم، ناراحت نیستم، 
تنها چیزی که مرا ناراحت کرد و قلبم را ســوزاند، 
شهادت مظلومانه دو زنی بود که از ترس همدیگر 
را بغل کرده بودند و می‌لرزیدند و این تروریست به 
سمتشان رفت و تیر خلاص زد. ای کاش من سرباز 
مجلس بودم و اسلحه داشتم و جلوی مجلس همه 
آنها را رگبار می‌بستم و اجازه نمی‌دادم که این طور 

مظلومانه مردم را به شهادت برسانند.
طهمــورث ســمیعی، مجروح دیگــری از حادثه 
تروریســتی روز چهارشــنبه مجلس است که در 
بیمارستان سینا بستری است، او می‌گوید: من جزو 
کارکنان کمیته امداد هســتم، مشکل اداری داشتم 
که مجبور شــدم برای پیگیری از نماینده شهرمان 
- رشت - کمک بگیرم، یک ماه کارم طول کشید تا 
انجام شد، آمده بودم تا جواب نامه نماینده مجلس 

را به او بدهم.
نوبت من شده بود که پیش نماینده بروم، می‌خواستم 
از پله‌ها بالا بروم که تروریست‌ها وارد شدند، سه 
نفر اول وارد شدند و به سمتم هم تیراندازی کردند، 
دو تیر به بازوی چپ من اصابت کرد. فکر کنم دو 
نفر به ســمت من تیراندازی کردند، می‌خواستم به 
بیرون بروم، اما در بســته بــود که ناگهان یک نفر 
دیگر از تروریست‌ها وارد شد و او هم از پشت به 

ناحیه کتف من تیراندازی کرد.
ســميعي ادامه داد: به زمین افتادم و از هوش رفتم، 
فکر کنم حدود دو ساعت روی زمین بودم، تا اینکه 
حدود ســاعت ۱۲ و نیم یا ۱۳ کــه امنیت برقرار 
شــده بود، آمبولانس آمد و ما را به بیمارستان سینا 
منتقل کرد. با اینکه از رشــت آمده بودم اما چون 
نیت ۱۰ روز ماندن در تهران را داشتم، روزه بودم 

مــن آخریــن نفــری بودم 
که تروریســت به ســمتش 
از  بعــد  کــرد،  تیرانــدازی 
ســالن انتظــار خارج شــد، 
با خودم گفتم ممکن اســت 
دوباره برگردد و تیر خلاص 
تصمیم  همین  بــرای  بزند، 
گرفتم از ســالن خارج بشوم 
و بــه بیــرون بــروم، خودم 
را بــه ســمت در کشــاندم، 
تروریست  که  می‌ترســیدم 
دیگــری در بیــرون باشــد
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البته سحری نخورده بودم. من چهره تروریست‌ها 
را دیدم و بعد که تصویرشــان منتشر شد، فهمیدم 
که ســریاس یکی از کســانی بود که به سمت من 
تیراندازی کرد، یک لگد محکم هم به شــکم من 
زد که جای آن هنوز کبود است. امیدوارم این افراد 
که تفکرات خطرناک خرافاتی دارند، قبل از اینکه 

بتوانند به مردم آسیب برسانند، نابود شوند.
عفت شهریاری، زنی حدود ۶۰ ساله یکی دیگر از 
مصدومان این حادثه اســت که در بیمارستان سینا 
بستری بود. من مشــکلی در کار بیمه‌ام داشتم، به 
همراه خواهرم به مجلــس آمده بودیم تا با کمک 
نماینده مجلس مشــکلمان رفع شــود. از بازرسی 
بدنی قســمت خانم‌ها عبور کردیم و وارد ســالن 
انتظار شدیم، دیدیم جا نیســت، رفتیم و قسمت 
آخر سالن ایســتادیم، هنوز چند ثانیه نگذشته بود 
که تروریســت‌ها وارد شــدند، اگر من چند ثانیه 
دیرتر از اتاق بازرسی بدنی بیرون آمده بودم حتما 
از بین رفته بودم. ســه نفر بودند که وارد شــدند. 
همه را به رگبار بســتند، من و خواهرم در انتهای 
سالن روی زمین نشستیم و سرمان را پایین گرفته 
بودیم، قدرت این را نداشــتیم که برگردیم و نگاه 
کنیــم فقط به خدا توکل کردیــم، یک لحظه نگاه 
کردم دیدم جنازه‌ها روی زمین اســت و همه‌جا پر 
از خون است. یک دفعه دیدم یک جوان حدود ۲۴ 
یا ۲۵ ساله که لباس سفید و شلوار مشکی پوشیده 
بود، رو به روی من ایســتاده است، فاصله‌اش با ما 
شــاید حدود دو متر بود، کلت داشت و به سمت 
ما تیراندازی کرد، من و خواهرم تیر خوردیم، من 
از ناحیه ران پا تیر خوردم و خواهرم به دستش تیر 
خورد، من دو تیر خوردم؛ چند تا ترکش هم بود و 
بعد بیهوش شدم، زمانی به هوش آمدم که در بخش 
سی سی یو بیمارستان بودم. بعدا به ما گفتند دور و 
بر شــما پر از پوکه بوده و خیلی خدا به شما رحم 

کرده که فقط دو تیر خوردید. واقعا وحشتناک بود، 
امیدوارم برای هیچ‌کس پیش نیاید، وقتی تیر به پای 
من خورد، چون لباسم از جنس نفتی بود، آتش از 
آن بیرون زد و پایم گرم شــد، آنجا بود که فهمیدم 
جوان‌های ما که به جبهه رفتند، چه‌ها دیدند و چه 

کشیدند.
ابراهیــم خلفی، مــردی ۴۰ ســاله و کارمند دفتر 
نماینده مجلس در این شــهر اســت که او هم در 
بخش داخلی بیمارســتان ســینا تحت درمان قرار 
گرفــت. او در اين خصوص می‌گویــد: به تهران 
آمده بودم که یکسری مدارک را به نماینده شهرمان 
برســانم. در سالن انتظار نشسته بودم که یک دفعه 
دو تروریســت وارد شدند، یک تیر شلیک کرد که 
به پهلوی من خورد، من به سمت حیاط فرار کردم، 
یکی از تروریســت‌ها، دنبال مــن آمد و دوباره به 
سمت من شلیک کرد که دو تیر دیگر هم به بازوی 
من خورد. چــون خون زیادی از من می‌رفت، مرا 

رها کردند و به داخل مجلس رفتند. 
مهدی یوسفی از محافظان مجلس شورای اسلامی 
است که در حادثه تروریستی چهارشنبه جانباز شد. 
محمد امين ميرزايي كيي از خبرنگاراني كه شاهد 
تير خوردن يوسفي بود، در اين باره گفت: صدای 
داد و بیــداد که اومد، اومديــم  پایین یعنی رفتيم 
سمت راهرو، دیديم آقای مهدی یوسفی که لباس 
پاسداری به تن دارد،  دستش رو شکمش است و 

از شکمش خون می آيد.
اول فکر کرديم خون کسی ریخته به لباسش اما بعد 
به ســمت در رفت و  درب غربی راهرو را بست، 
دیديم  از او خون مي رود و مشــخص شــد تیر 
خورده. دورش جمع شــدیم، کمی تعجب کرديم 
که چرا با شــکم تیر خورده داره کارها را خودش 
انجام می دهد و منتظر نمی ماند کسی بیايد. درب 
را که بســت کارمندها و خبرنگارهايي که دورش 

جمع شده بودند ازاو خواستن بنشيند و برود سمت 
نیروهای امدادی که به زخمش رسیدگی کنند. در 
همیــن حال باز هم درب را چــک کرد و از همه 
خواســت به جاي امن بروند. این جملات را که 
گفت با درخواست کارمندها و خبرنگارها به سمت 
نیروهای امدادي رفت. مهدی یوسفی كسي بود كه 
با بســتن درب ورود به صحن از ســمت بخش 
مراجعات مردمی باعث شد، داعشی ها نتوانند وارد 

جلسه مجلس بشوند.
  

حسن امیری، رئیس بیمارســتان شهدای هفتم‌تیر 
اولین کســی بــود که دربــاره وضــع مصدومان 
منتقل‌شــده به این بیمارستان به »شهروند« توضیح 
داد: » قبل از ظهر بود که به ما اطلاع دادند تعدادی 
از مصدومــان حادثه حرم مطهر را به بیمارســتان 
هفت‌تیر منتقل می‌کننــد. هر ٥نفر پس از ورود به 
بیمارستان تحت درمان قرار گرفتند، دونفر از آنها 
سرپایی درمان شــده و مرخص شدند، یک نفر از 
آنها مامور نیروی انتظامی بود که تیر خورده بود و 
به یکی از بیمارســتان‌های ناجا منتقل شد، سه نفر 
دیگر هم در بخش اورژانس و‌ آی‌ســی‌یو بستری 
شــد.« به گفته امیری، کســانی که مرخص شدند، 
جزو مصدومانی نبودند که تیر خورده‌اند: »هیچ‌کدام 
از مصدومانی که به این بیمارســتان منتقل شدند، 

آسیب جدی ندیده بودند.«
ســعید میرکی یکی از مصدومان حادثه تروریستی 
حرم مطهر امام خمینی)ره( اســت کــه از دیروز 
بعدازظهر در ‌آی‌سی‌یو بیمارستان شهدای هفتم‌تیر 
بستری است: »کارمند حرم هستم و در پروژه صحن 
اصلی حرم مشغول به کارم. حدود ساعت ١٠ صبح 
بود که با خودروی خاور جرثقیل، به سمت بخشی 
از حرم رفتیم که ســرویس کولرها را خالی کنیم، 
سه‌نفر بودیم، دونفر سوار خودرو شدیم و یک نفر 
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همان جا ماند. در مســیر برگشت بودیم که دیدیم 
دو مرد به ســمت کلانتری حرم شــلیک می‌کنند، 
تفنگ‌شان بزرگ بود، ما در فاصله ٢٠متری از آنها 
قرار داشتیم، تا آنها را دیدیم، برگشتیم که فرار کنیم 
اما آنها ما را دیدند و شــروع کردند به ســمت ما 
تیراندازی. همان موقع بود که احســاس کردم یک 
چیز تیزی از شانه‌ام رد شد. دست زدم دیدم خون 
آمده. همان جا حالم بد شــد.« او پس از این اتفاق 
به درمانگاه حرم منتقل شد و از آن‌جا به بیمارستان 
شهدای هفتم‌تیر؛ »تیری که به من شلیک شده بود، 
از پشــت گردن خورده بود و از شانه جلو بیرون 
آمده بود. البته به ســمت راننده هم شلیک شد، اما 
تیر از کنار گردنش رد شد و فقط یک خراشیدگی 
ایجاد کرده بود.« »سعید میرکی«، ٤٢ساله است و دو 
دختر دارد، خانه‌شان رباط‌کریم است، هنوز کسی 
از خانواده از جزییات ماجرا خبر ندارد: »همکاران 
دیگــرم داخل حــرم بودند که مصدوم شــدند، 
نمی‌دانم قبل از ما به آنها شلیک شده بود یا بعد از 
ما.« او می‌گوید: آنچه برای او و همکارانش در حرم 
اتفاق افتاد، »وحشتناک« بود: »لباس‌های تیراندازها 
خیلی معمولی بود، یکی‌شان یک شلوار شش‌جیب 
تنش بود و ریش داشــت، شاید ٢٦، ٢٧ساله بود.« 
به گفته میرکی، فاصله نگهبانی و کلانتری، شــاید 
٣٠، ٤٠متر بود اما تیراندازها به هر دو بخش شلیک 

کرده بودند. 
»حمید« برادر ســعید میرکی نيز در اين باره گفت: 
»مــا خبر حادثه را از تلگــرام فهمیدیم، تماس که 
گرفتیــم، فهمیدیم چه اتفاقی افتاده.« دایی ســعید 
نگران اســت و موقــع بازدید وزیر بهداشــت از 
مصدومان حادثه در بیمارستان حضور داشت: »من 
خــودم از نزدیک مصدومان را ندیــدم، اما ظاهرا 
یکی از آنها کلت داشــت و دیگری کلاشینکف.« 
و ادامــه می‌دهد: »صدای تیراندازی که بلند شــد، 
بچه‌های ســپاه و ارتش آمدند و نذاشــتند که ما 
نزدیکتر شــویم، اما دیدم که موقع تیراندازی یکی 
از همکاران دوســتش را هل داد تا تیر به او نخورد 
که درنهایت تیر به گوشــش خورده بود. او را هم 
برده بودند همين بيمارستاني كه برادرم بستري شده 
بود. ما صدایش می‌کردیم اوس حسن«. او صدای 
شلیک هفت هشت گلوله به گوشش خورده بود: 
»یکی از تروریست‌ها زن بود، یکی دیگر خودش را 
منفجر کرد، می‌گویند کنترل دست همان زن بود.« 
او می‌گوید، یکی دیگــر از مصدومان از کارگران 

سرویس بهداشتی بود. 
حســین جعفری كيي ديگر از مجروحان بود. او 
در محوطه حرم امام )ره( خدمت مكيرد. حســين 
بعد از رفتن به بيمارســتان سرپايي مداوا شد و به 
خانه اش برگشت. او توانسته بود از شر تروريست 
ها جان ســالم به در ببرد. او گفت:» من دو نفر از 
تروریســت‌ها را دیدم و اولیــن نفری بودم که در 

حرم حضرت امام مجروح شدم. زمانی که من تیر 
خــوردم آنها فکر کردند که مــرده‌ام وگرنه دوباره 
به‌ســراغم می‌آمدند و مرا می‌کشتند مانند یکی از 
همکارانم آقای ســبزعلی که پس از آنکه مجروح 
شد تروریست‌ها دوباره به‌سراغش رفتند و زمانی 
که دیدند او زنده اســت بــا زدن تیر خلاص او را 
به شــهادت رســاندند. من در زمان انفجار عامل 
انتحاری بیهوش بودم اما صدای انفجار را شنیدم.«

مهدی قدرتی نگهبــان ورودی اصلی حرم بود كه 
در حادثه تروريســتي مجروح شد. او در خصوص 
اتفاقات روز حادثه مــي گويد: » 10:10 صبح بود 
که در نگهبانی نشســته بودم که دیــدم دو نفر که 
اســلحه کلاشــینکف و هر کدام یک کیف برزنتی 
همراه داشــتند وارد محوطه شدند. چند قدم مانده 
بود که به من برســند شــروع به تیراندازی کردند 
کــه یک تیر به پنجره نگهبانی خورد و تیر دوم هم 
بــه صورت من اصابت کرد. تیــری که به صورت 
من خورد از شیشــه پشــتی دکه نگهبانی به بیرون 
رفــت و مــن روی میز افتــادم و همکارانم مرا به 
درمانــگاه حرم بردند. خون زیــادی از من رفت و 
از چشــم و گوش و بینی‌ام خــون می‌آمد. بعد از 
آن اورژانس مرا به بیمارســتان منتقل کرد و دیگر 
 چیزی متوجه نشــدم.«  برادرش 44 سال دارد، او 
مي گويد »خبرش را که شــنیدم، به موبایلش زنگ 
زدم، جواب نداد، مدام شماره‌اش را گرفتم تا بالاخره 
همکارش گفت که این‌طور شده. ما هم خودمان را 
رساندیم بیمارستان.« مهدي ادامه داد: برادرم در اتاق 
نگهبانی بود که به شیشه‌ها شلیک شد، شیشه‌ها خرد 
شد و می‌افتاد روی مهدی. الان گونه سمت چپش 

شکسته و صورتش پر از شیشه است.
علیرضا رحیمی، یکی دیگــر از مصدومان حادثه 
تروریستی حرم مطهر است. او گفت: »من کارمند 
 امداد خودرو هستم، صدای تیراندازی را که شنیدم

داشتم فرار می‌کردم که دستم ضربه دید.« علیرضا 
٥١ساله است و بعد از حادثه اوضاع روحی خوبی 

نداشت. 
ابراهیم خلف‌کش  کــه از مرند و برای ملاقات با 
نماینده این شهر به تهران آمده بود، با سه گلوله در 
بازویش و روی تختی به سمت بخش سی‌تی‌اسکن 
این بیمارستان برده شد.. »محمد حسن‌نژاد«، نماینده 
جوان مرند و جلفا در مجلس شــورای اســامی 
همــراه با تخت او حرکت می‌کرد و تلاش می‌کرد 
به او روحیه بدهد. خلف‌کش درباره وضع جسمی 
خود و لحظه ورود فرد مهاجم می‌گوید: »من سه تا 
گلوله به بازویم خورد ولی حالم الان خوب است. 
می‌خواستم نماینده مرند را ببینم. من یک نفرشان 
را دیدم، همین‌طور شــلیک می‌کرد و جلو می‌آمد؛ 
رگباری شلیک می‌کردند و خیلی از مردمی که در 

سالن انتظار بودند، تیر خوردند.«
حسن‌نژاد، نماینده مرند و جلفا هم که برای بررسی 

وضع همشــهری و ارباب‌رجوع‌اش به بیمارستان 
 ســینا رفته بود، حادثه مجلــس را اينطور روايت 
مي كنــد: »من در صحن مجلس بــودم ولی دفتر 
کارم در طبقه چهارم را کلا به رگبار بستند. ایشان 
ولی مراجعه‌کننده بودند و در ســالن انتظار گلوله 
خورد.« نماینده مردم مرنــد و جلفا ادامه می‌دهد: 
»اینها تا بانک ملی داخل ســاختمان مجلس آمدند 
و می‌خواســتند بروند طبقه دوم صحن؛ قســمت 
خبرنگاران و تماشــاچیان کــه از آن‌جا نمایندگان 
را به رگبار ببندند، نارنجک هم همراهشــان بود، 
ولی آسانســور دست راست را ســوار شدند و به 
طبقه چهار رفتند. اینجور که ما شــنیدیم و گفتند، 
هدف‌شــان این بوده.« اما در خبرهــا و به نقل از 
محمــود صادقی نماینده مــردم تهران در مجلس، 
خبر از درگیری یکی از نمایندگان به تروریست‌ها 
منتشر شده است. حســن‌نژاد درباره این درگیری 
گفت: »آنها از قســمت ورودی زنان وارد شــدند 
و از همان‌جا شــروع به شــلیک کردند و تا داخل 
ســاختمان هم آمدند، بعد سوار آسانسور شدند و 
رفتند طبقه چهار یا پنج. همه نمایندگان در صحن 
مجلس بودند. البته آقای کرم‌پور )کورش کرم‌پور 
حقیقی، نماینده مردم فیروزآباد و فراشــبند و قیر 
و کارزین( بیرون بودند و کلت یکی از پاســداران 

شهیدشده را برداشت و با آنها درگیر شد.«  
صابر رییسی مسئول دفتر نماینده چابهار در مجلس 
شورای اسلامی هم یکی از مجروحان حادثه مجلس 
است چندین گلوله به ساق پا و بازوانش وارد شده 
است. »ســعید اربابی« نماینده سابق ایرانشهر یکی 
از بســتگان رییسی اســت. او در خصوص حادثه 
بيان كرد: مســئول دفتر نماینده چابهار مانند دیگر 
مجروحان ساکن در این بیمارستان، هنگام ورود به 
مجلس و در سالن انتظار حادثه‌دیده است: »صابر، 
خواهرزاده من و مسئول دفتر نماینده چابهار است. 
حدود ساعت ۱۰ وارد مجلس شد و هنوز در سالن 
انتظار بود که این گروه وارد شــدند و چند تیر به 

ساق‌پا و بازویش زدند.«
امیرهادی وثوق هم شهروندی است که لحظه ورود 
 یکی از مهاجمان مســلح به ســالن انتظار مجلس
درحــال رایزنی و تماس با مســئول دفتر »بهروز 
نعمتی« نماینده تهران، برای حل مشکل شخصی‌اش 
بوده. ساق‌پای این شهروند تیر خورده بود. او گفت: 
»من در سالن انتظار، منتظر بودم که با هماهنگی با 
دفتر آقای نعمتــی، بتوانم او را ببینم که یک مرتبه 
صدای تیر را شــنیدم. خودم فقــط یکی از آنها را 
دیدم که همان هم به من شلیک کرد. آمدند داخل 
تیر زدند؛ ما اول فکر کردیم صدای ترقه است بعد 
دیدم از همان دم در قلع‌و‌قمع می‌کند و جلو می‌آید. 
من فرار کردم ولی ســاق‌پایم تیر خورد. من داشتم 
شــماره دفتر آقای نعمتــی را می‌گرفتم که صدای 
تیر را شــنیدم؛ تلفن ســالن انتظار، ته سالن است 
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 و وقتی که نگاه کردم فقــط فرار مردم را می‌دیدم
 بعضی هم درحال فرار تیر می‌خوردند و می‌افتادند. 
مهاجم یک نفر بود و من اصلا نتوانستم ببینمش.«  
مریــم شــهریاری یکــی از مجروحــان حادثه 
تروریســتی تهران روز حادثه را این طور روایت 
می‌کند: »هیچ راه فراری نداشــتیم. نه دیواری بود 
که در پشــت آن پناه بگیریــم و نه صندلی که به 
زیر آن برویم تا در امان باشــیم. خودمان را روی 
زمین انداختیم اما آنهــا ما را گلوله‌باران کردند و 
وقتی فکر کردند کشــته‌ شدیم از ما عبور کردند.«  
ایلنا در اين باره نوشت: »هفدهم خردادماه مردمی 
که به مجلس شورای اسلامی مراجعه کرده بودند 
تا با نمایندگان‌شان درباره مشکلات‌شان صحبت 
کنند، هیچ‌گاه تصور نمی‌کردند با تروریست‌های 
ســر تا پا مسلح ایی مواجه شــوند که قصد جان 
آنهــا را دارنــد و مرگ در یک قدمــی آنها قرار 
داشته باشد. مریم شــهریاری به همراه خواهرش 
روز چهارشنبه برای دیدار با یکی از نمایندگان و 
بیان مشکلات‌شان به مجلس شورای اسلامی رفته 
بود که در این حمله تروریســتی به شدت آسیب 
دید. او تا لحظه ورود به ساختمان مجلس تصور 
نمی‌کرد فردی که در پوشــش خانم پشت سر او 
وارد می‌شود، یکی از همان تروریست‌هایی است 

که او را به رگبار گلوله می‌بندد.
ايــن زن از چندین ناحیه مــورد اصابت گلوله 
قرار گرفته و به شــدت مجروح شــده است. 
او درباره این حادثه گفت: چهارشــنبه صبح به 
همــراه خواهرم برای پیگیری مشــکل بیمه‌مان 
به مجلس شــورای اسلامی مراجعه کردیم تا با 
یکــی از نمایندگان مجلس در این باره صحبت 
کنیم که این حادثه برایم اتفاق افتاد. از ایســت 
بازرســی زنان که عبور کردیــم یک نفر از آنها 
با پوشــش زنانه پشت ســر ما بود و از همان 
لحظــه ورود تیراندازی را آغاز کردند، مردم نیز 
با شــنیدن صدای تیر فرار می‌کردند و آنها هم 
بدون وقفه به ســوی مردم شلیک می‌کردند. او 
که به شــدت در این حادثه تروریستی مجروح 
شــده بود، خاطرنشــان کرد: ما جلــوی آنها 
بودیم و هیچ راه فراری نداشــتیم نه دیوار و نه 
صندلی بود کــه بتوانیم به آن پنــاه ببریم و به 
سمت خروجی‌ها هم نمی‌توانستیم برویم و تنها 
توانستیم با خواهرم روی زمین دراز بکشیم. آنها 
هر کســی را که می‌دیدند، تیرباران می‌کردند و 
فرقی نمی‌کرد در حال فرار باشد یا زیر صندلی 
پناه گرفته باشــد. هر کســی را که می‌دیدند به 
ســمت او شــلیک می‌کردند. ناگهان نگاهشان 
 بــه ما افتــاد و وقتــی دیدند ما زنده هســتیم

ما را گلوله بــاران کردند به طــوری که ما در 
گلوله غرق شــدیم. آنها فکر می‌کردند ما کشته 
شــدیم. برای همین دیگر به ســمت ما شلیک 

نکردند و از مــا عبور کردند. ما تمام تلاش‌مان 
را می‌کردیم تا بیهوش نشویم. خواهرم با فریاد 
کمک می‌خواســت تا این که آمبولانس رسید. 
در این مدت متاســفانه شاهد کشته شدن مردم 
بیگناه بودیم و لحظات بســیار بدی را پشــت 
سر گذاشتیم. شهریاری همچنین درباره شرایط 
روحی‌ا خود وخواهرش پس از بروز این حادثه 
گفت: ایــن حادثه خیلی وحشــتناک بود و با 
این که چند روز از ایــن ماجرا می‌گذرد اما ما 
همچنان درگیر مشــکلات و تبعات روحی این 
حادثه هســتیم. اما متاسفانه حال خواهرم بسیار 
بد اســت. او از ناحیه ســفید ران دچار آسیب 
شده و در وضعیت جســمی و روحی بدی به 

سر می‌برد.
  

یکی از مامــوران یگان حفاظت ویــژه نیز که در 
این حادثه تروریســتی مجروح شده است، درباره 

وضعیت جســمانی‌اش گفت: یک تیــر در ناحیه 
شکمم است که باید خارج شود و در حال حاضر 
بخشــی از روده‌ام را جدا کرده‌اند. او با اشــاره به 
روز حادثه بیان کرد: بلافاصله بعد از اعلام عملیات 
خود را بــه مجلس رســاندیم و در طبقه چهارم 
مجلس با آنها درگیر شدیم که یکی از آنها عملیات 
انتحاری انجام داد و دو نفر دیگر آنها حدود ســه 
الی چهار ساعت تیراندازی می‌کردند و با هم درگیر 
بودیم. پس از عملیات انتحاری لوله آب سیســتم 
ضدحریق ســالن ترکید و آب در ساختمان جاری 
شــد به طوری که ما حدود نیم متر در آب بودیم. 
فقط برق‌ها را قطع کردند تا با برق‌گرفتگی مواجه 
نشویم. پس از قطع برق دید خیلی کمتر شده بود 
و تیراندازی شدت گرفت به طوری که فضا کاملا 
مه‌آلــود بود و در همین حین نیز یک گلوله به من 

اصابت کرد اما خدا را شــکر همه آنها را به درک 
واصل کردیم.«

  
جلال عيني كيي ديگر از افرادي است كه در حادثه 
تروريســتي تهران مجروح شــد. بــه گفته خودش 
بساطش را كنار متروي بهارســتان پهن كرده بود تا 
روزي اش برسد. او مي گويد: در كي لحظه متوجه 
شــدم كه همه جا شلوغ شــد. هركس به سمتي مي 
دويد. تيراندازي شد و كيي از ان تيرها هم به پاي من 
خورد. همان موقع آقايي كه ســوار موتور بود من را 

به بيمارستان طرفه رساند تا تحت مداوا قرار بگيرم.
روح الله شــجاع خلیق نيز از مجروحان اين حادثه 
اســت. او 36 ســال دارد. او دراين خصوص مي 
گويد: حدود ساعت 10: 30 بود. ما در ساختماني 
ديگر در مجلس شــوراي اسلامي بوديم. با شنيدن 
صــدا آمديم بيرون. در همان حال به ســمت مان 

تيراندازي كردند و مصدوم شدم. 
 مرضیه افرازه  دختري 27 است كه به گفته خودش 
از كلاس به سمت خانه مي رفته است. مرضيه كه در 
بيمارستان سينا بستري بود درباره روز حادثه اينطور 
توضيح داد: كلاسم كه تمام شد از خيابان جمهوري 
به طرف پل چوبي در حركت بودم. بايد از جلوي 
مجلس عبور مي كردم كه در كي لحظه متوجه شدم 
 به پايم تير خورده است. با همان پاي خوني به سمت 
كوچه هاي پشــتي پارك رو به روي مجلس فرار 
كردم. تا اينكه آمبولانس آمد و مارا به بيمارســتان 

برد. 
دو تــن از مجروحان حادثه تروریســتی مجلس 
که به بیمارســتان طرفه منتقل شدند، لحظه حادثه 
و مجروح شدن خود را شــرح کردند. بیمارستان 
طرفه یکی از بیمارســتان‌هایی بود که يازده تن از 
مجروحان حادثه تروریستی، تیراندازی به مجلس 

را به آن منتقل کرده‌اند.
یکی از این مجروحان دستفروشی بود که از ناحیه پا 
گلوله خورده بود. او درباره این حادثه به ایسنا گفت: من 
 دم پارک بهارستان بساط داشتم، خیلی شلوغ شده بود
اســلحه را گرفته بودند ســمت مردم، دو سه نفر 
همانجــا افتادند. به من هم تیــر به پایم خورد، بعد 
هم با موتور آوردنم بیمارستان. بساطم را هم همانجا 

گذاشتم.
یکــی از مجروحان که خود را از کارمندان مجلس 
معرفــی می‌کند و از ناحیه پــا مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته اســت درباره این اتفاق به ایسنا گفت: 
من داخل حیــاط بودم، از دو جهــت صدای تیر 
می‌شنیدم. وقتی به سمت ساختمان تیراندازی شد 
به همکارانم گفتم بشــینید، پناه بگیرید. خودم هم 
پشــت دیوار سیمانی پناه گرفتم. بچه ها می گفتند 
از پشــت بام به ســمت من تیر زدند. او ادامه داد: 
تروریست ها از داخل سالن ملاقات آمده بودند و 

مراجعین را زدند.

زمانی که من تیر خوردم آنها 
فکر کردند که مرده‌ام وگرنه 
می‌آمدند  به‌ســراغم  دوباره 
و مرا می‌کشــتند مانند یکی 
از همکارانم آقای ســبزعلی 
کــه پــس از آنکــه مجروح 
دوباره  تروریســت‌ها  شــد 
زمانی  و  رفتند  به‌ســراغش 
که دیدند او زنده است با زدن 
تیر خلاص او را به شــهادت 
رساندند. من در زمان انفجار 
عامل انتحاری بیهوش بودم 
انفجار را شنیدم اما صدای 
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آنهایی که پرواز کردند
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 شهید حسین جلالی راد
حسین جلالی راد مسئول دفتر علی قربانی نماینده 
مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی بود. این 
شهید از ناحیه ســر مورد اصابت گلوله از سوی 

تروریست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید.
 شهید حسین بنی‌اردلان

حســین بنی‌اردلان رییس هیأت تنیس خراســان 
شــمالی و دبیر اجرایی هیئت نظارت بر انتخابات 
شوراهای خراسان شــمالی بود. قرار بود در روز 
حادثه تروریستی، موضوع اعتراضات کاندیداهای 
شورای اســامی شــهر بجنورد بررسی شود که 

‌بنی‌اردلان به همین منظــور در دفتر علی قربانی 
نماینده مردم بجنورد در مجلس حضور یافته بود.

 شهید صیاف‌علی همتی
صیاف‌علی همتی 50 ساله اهل روستای گیلانکشه 
از توابع شهرســتان طارم بــود. او برای پیگیری 
برخی امور شــخصی و دیدار با نمایندگان زنجان 
و طــارم به بخش مراجعات مجلس مراجعه کرده 

بود.
 شهید علی توده‌فلاح

شــهید توده فلاح کارمند مجلس بــود که مورد 
هدف تروریست‌ها قرار گرفت. 

 شهید مهدیه هراتی
مهدیــه هراتی مدرس دانشــگاه علمی کاربردی 
لرســتان و 32 ســاله بود. اســتاد دانشــگاه و از 
فعالان‌مدنی انجمن پایان کارتن خوابی لرســتان 
بــود. او برای دیدار با محمــد بیرانوندی نماینده 
مــردم خرم‌آبــاد و دوره چگنــی در مجلس به 

بهارستان آمده بود.
 شهید احسان آقاجانی معمار

احسان آقاجانی دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه 
امام صادق)ع( و کارشــناس دفتر اقتصادی مرکز 
پژوهش‌هــای مجلس بود. از ازدواج این شــهید 

شهداي ترور
 در یک قاب 
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شــهادت رسید. سه سال از ازدواجش می‌گذشت 
و همزمان با ســالروز مراسم عقدش با زبان روزه 
توسط تروریست‌های تکفیری مهاجم در مجلس 

شورای اسلامی به شهادت رسید.

 شهید حمید امدادی
»حمید امدادی« مســئول دفتر نماینده ارومیه در 
مجلس شورای اســامی پیکرش همراه با دیگر 
شهدا، از دانشــگاه تهران تشییع شد. »او ‌٢٧سال 
بیشــتر نداشت. از ‌١٠ســال قبل که پدرش فوت 
کــرده بود، خرج زندگی را مــی‌داد« حمید برای 
 نجات یکــی از مراجعه‌کننده‌هــای مجلس اقدام 

می کند که به او شلیک می شود. 
 شهید جعفر جعفرزاده

جعفر جعفرزاده مســئول دفتر هدایت‌الله خادمی 
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شــورای 
اســامی بود. زمانی که عامــل انتحاری داعش 
نارنجک را در دستان خودش و در طبقات مجلس 
منفجر می‌کند دقیقا مقابل دفتر این نماینده مجلس 
بوده و شــهید جعفرزاده نیز در اثــر ترکش این 

انفجار به شهادت می‌رسد.
 شهید علی قلی‌زاده

علی قلی‌زاده جوانی ایلامی بود. به تهران آمده 
بود. او از مداحــان اهل بیت )ع( بوده و برای 
تأمین نیاز مالی مسجد روستای بابامرادی علیا 
از توابع بخش آســمان آباد شهرستان چرداول 
به تهران ســفر کرده بود. او پس از شهادت و 
بعد از اينكه پكيرش مدتــي در تهران ماند به 
زادگاهش براي تشــييع بازگردانده شــد و در 
ميان خيل عظيم جمعيتي كه با غرور انتظارش 

را مي كشــيدند در آسمان‌آباد استان ایلام آرام 
گرفت.

 شهید هانیه اکبریان پیردوستی
ایــن بانوی 37 ســاله از نیروهای حق‌التدیســی 
نهضت سوادآموزی لرستان بود که برای پیگیری 
مطالبات دانش‌آموزان و همکارانش به تهران آمده 
بود. چند ســال در نهضت ســوادآموزي تدريس 
ميك‌رد و چند ســال هم پيش‌دبســتاني مشغول 
تدريس بود. از خصلت هايش كه بر سر زبان ها 
مي چرخد اين بود كه هرچه درآمد داشــت را به 
يتيم‌ها و بي‌سرپرست‌ها و افراد سالخورده كمك 
ميك‌رد. نامه‌اي داشــت كه مي‌خواست نزد آقاي 
رستمي نماينده نورآباد براي امضا ببرد تا از طرف 

آموزش و پرورش رسمي شود. 
 شهید علی‌جواد زارع

علی‌جواد زارع ســال 1342 در روستای دهگلان 
از توابع اســدآباد متولد شد. او در جنگ تحمیلی 
در ســال های 63 و 64 در عملیات‌های مختلف 
حضور داشــت و از چندین ناحیه مجروح شــد. 
شــهید زارع از کارکنان مجلس شــورای اسلامی 
و مســئول دفتر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 

شاهین شهر اصفهان بود.
 شهید مازیار سبزعلی زاده

شــهید مازیار ســبزعلی زاده، از ســاکنان شهر 
صالحیه شهرستان بهارســتان ۴۵ سال سن و دو 
فرزند داشت و از نیروهای خدمتگزار حرم مطهر 
حضرت امام خمینی )ره( بود، پیکر پاک این شهید 
 بزرگوار، پس از تشــییع از مقابل دانشگاه تهران

در حــرم مطهر امام راحل و در جوار پیر جماران 
و کســی که عمری را به خدمت به حرم ایشــان 
گذرانده بود به خاک سپرده شد. سبزعلي زاده به 
همراه همسر و فرزندانش در كي خانه استیجاری 
 60 متری در شــهرک صالحیه جاده ساوه، زندگي 
مي كرد. او یک باغبان ســاده و مشــغول انجام 
کارهای روزانه‌اش در باغچه‌های اطراف حرم امام 
بود که مورد اصابت گلوله تروریست‌ها واقع شد.

 شهید سیدرضا ثابتی
ســیدرضا ثابتی از کارمندان اداره بندر آبادان و از 
بازیکنان ســابق تیم‌های فوتبال نفت و جم بود. 
او بــرای پیگیری برخی امور به مجلس رفته بود. 
شهید ثابتی 40 سال سن داشت و از وی دو فرزند 

دختر بر جای مانده است.
 فاطمه رنجبری‌زاده تمبانویی

خانــم فاطمه رنجبــری زاده تمبانوئی، بانویی 
ســرافراز و بســیجی از شهرســتان میناب در 
اســتان هرمزگان، در حادثه تروریستی تهران 
به شــهادت رســید. ایشــان از مراجعین روز 
چهارشنبه مجلس بوده، در میان شهدای حادثه 
تروریستی مجلس بوده و آخرین شهیدی بود 

که هویتش شناسایی شد. 

والامقام چندماهی بیشــتر نمی‌گذشــت. آخرین 
عکسی که این شهید برای نمایه تلگرامش انتخاب 
کرده بود، تصویر دســت نوشته ای است که یک 
جمله به نقل از شــهید سید مرتضی آوینی است: 

»هرکس می خواهد ما را بشناســد برود و داستان 
کربلا را بخواند. گرچه خواندن داستان را سودی 

نیست! اگر دل کربلایی نباشد.«
 شهید سید مهدی تقوی

مهدی  ســید  والمسلمین  شهید حجت‌الاســام 
تقوی مدیرعامل سابق خبرگزاری ایکنا، از فعالان 
جامعه قرآنی کشــور و از اعضــای دفتر نماینده 
مردم شاهین‌شــهر، برخوار و میمــه در مجلس 
شــورای اسلامی بود. شــهید تقوی از رزمندگان 
 تخریب‌چی لشــکر 10 سیدالشهدا)ع( در دوران 
افتخارآمیز ‌8 ســاله دفاع مقــدس بود که پس از 
اتمام جنگ تحمیلی در کسوت روحانیت به ادامه 

راه جهاد و ایثار مشغول بود.
 شهید مرادحسین چهارمحالی

شهید چهارمحالی از شــهدای حادثه تروریستی 
دوازدهم رمضان بود. مراســم وداع با پیکر او در 

معراج الشهدای تهران برگزار شد.
 شهید جواد تیموری

شــهید جواد تیمــوری متولد ســال 1370 و از 
نیرو‌های ســپاه پاســداران انقلاب اسلامی بوده 
که در یگان حفاظت از مجلس شــورای اسلامی 
عضویت داشــت. او سال 1390 وارد سپاه انصار 
شد. او اولین کســی بود که در حادثه مجلس به 
شهادت رسید. برادرش »شهید رضا تیموری« سال 
67 در عملیات مرصاد به دست کوردلان منافق به 
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از هانيه برايمان بگوييد كه چند ساله بود و در روز 
حادثه برای چه کاری به تهران آمده بود ؟  

ايشان 37 ساله بود. چند سال در نهضت سوادآموزي 
تدريس ميك‌رد و چند سال هم  در مقطع پيش‌دبستاني 
مشغول تدريس بود. ايشان هرچه درآمد داشت را به 
يتيم‌ها و بي‌سرپرســت‌ها و افراد ســالخورده كمك 
ميك‌رد. نامه‌اي داشــت كه مي‌خواست براي امضا نزد 
آقاي رستمي نماينده نورآباد ببرد تا از طرف آموزش 
و پرورش رســمي شود. سه شنبه شب حدود ساعت 
9 از خانه اش در شهرســتان به تهران رفت. شــب را 

پدر هانيه ديگر قادر به صحبت نبود. مادر هانيه خيلي 
راحت نمي توانســت فارسي صحبت كند. خواهر 
كوچكترش خديجه با مــا درباره خواهرش حرف 
زد. او مي گويد: »خواهرم واقعا لياقت شــهادت را 
داشت. قبلا كه با هم صحبت ميك‌رديم مي‌گفت اي 
كاش مي‌توانستم از حرم حضرت زینب)س( دفاع 
ميك‌ردم،كاش من هم در اين راه مي‌توانستم كمك 
كنــم.« خدیجه اکبریانی از روزهایی می گوید که او 
و خواهرش برای ســواد آموزی به کودکان محروم 
از تحصیل به روســتاهایی می رفتنــد که جاده ای 
برای رفت و آمد نداشــت اما هانیه با علاقه و عشق 
خاصی فرزندش را نزد مادرشان می گذاشت و عازم 
سوادآموزی در نقاطی می شد که برخی از مسیرش 

را باید با پای پیاده می رفت.

روزگارش چگونه می گذشت نگاهش به کار و 
زندگی چطور بود ؟

چند ســال بود با هــم در آموزش پيش‌دبســتان و 
نهضت سوادآموزي فعالیت ميك‌ردیم. خيلي بچه‌ها 
را دوست داشت و اصلا اينطور نبود كه خسته شود. 
هميشه به او مي‌گفتم صبح به پيش‌دبستاني مي‌روي 
و عصر در نهضت تدريس ميك‌ني خسته نمي‌شوي؟ 
مي‌گفت دوســت دارم، فكر ميك‌نــم زندگي‌ام اين 
اســت و مي‌توانم با اين كار نفس بكشــم. طوري 
حرف مي‌زد كه علاقه من نســبت به اين كار بيشتر 
شده بود. اوايل نسبت به اين كار علاقه نداشتم اما با 
حرف‌هايش كاري كرده بود كه نمي‌توانستم از بچه‌ها 
جدا شــوم. واقعا به همه بچه‌ها كمك ميك‌رد. چند 
سال قبل كه هنوز نامش در آموزش و پرورش ثبت 

نشده بود، هفته‌اي دو، سه بار به روستاهاي دورافتاده 
براي تدريس مي‌رفتيم جاهايي كه جاده ماشــين‌رو 
نداشت و جاده‌هاي خاكي را پياده مي‌رفتيم. پسرش 
هم نزد مادرم بود و ايشــان مراقبت ميك‌رد. ايشان 
الان به رحمت خــدا رفته اما هرچه از اخلاقيات و 

خوبياتش بگويم كم است.
چرا می گویی که لیاقت شهادت را داشت مگر چه 

چیزی از ایشان دیده بودی؟
واقعا لياقتش را داشــت. قبلا كــه با هم صحبت 
ميك‌رديم مي‌گفت اي كاش مي‌توانستم و مي‌رفتم 
از حرم حضــرت زینب )س( دفاع ميك‌ردم. كاش 
مــن هم در اين راه مي‌توانســتم كمــك كنم. من 
مي‌خنديــدم و مي‌گفتم تو زنــي و نمي‌تواني. اگر 
خــداي ناكرده روزي به كشــورمان آمدند آنوقت 

دوست داشت مدافع حرم شود

درآمدش 
را صرف بچه های یتیم می کرد

گفت و گو با پدر هانيه اكبريانی

گفت و گو با خواهر هانیه اکبریانی 

اوليــن بار كه براي هماهنگ كردن مصاحبه با او تماس 
گرفتم، سر خاك دختر شــهيدش بود. صدايش مهربان 
اما مضطرب بود. گفت هر زمانــي كه بخواهيد حرف 
مي زنم، ســخن گفتن از دخترم وقــت نمي خواهد. 
پدر هانيه اكبرياني وجودش مالامال از عشــق به اسلام 
و انقلاب و پاســداری از حریم ولایت اســت. هانیه 
اکبریان یکی از آموزشــیاران نهضت سوادآموزی و از 
نیروهای نهضتی شهرســتان دلفان بود که در روز حمله 
تروريست ها به مجلس شوراي اسلامي در میان جمعی 
از معلمان قراردادی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی 
حضور داشــت كه با تجمع مقابل مجلس، خواســتار 
پیگیــری تبدیل وضعیت قــراردادی و تامین مطالبات 
خــود بودند. پدر و خواهر این شــهیده در گفت و گو 
با شــاهد یاران از زندگی و سرگذشت هانیه می گویند
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زن و مرد نمي‌شناســد و همه با هم مي‌رويم. شايد 
باور نكنيد قبل از رفتنــش به تهران مي‌گفت فكر 
ميك‌نم آخرش من شــهيد مي‌شــوم. مــن به اين 
حرفش مي‌خنديدم. مي‌گفتم الان كه جنگ نيست. 
در دوران دفــاع مقدس پدر، عمــو و دامادمان و 
خيلي از فاميلمان به جبهه رفته بودند. او همیشــه 
مي‌گفت آنها باعث شــده‌اند كه الان ما انقلاب را 

داشته باشيم.«
مي‌دانم كه خيلي ناراحت‌كننده است اما حس و 
حالتان از روزي كه اين اتفاق افتاد را بگوييد كه 

چطور متوجه شهادت ایشان شديد؟
روزي كــه اين اتفاق افتاد در كرمانشــاه و در منزل 
مادر همسرم بودم. خواهرم ليلا با من تماس گرفت 
و گفــت مي‌تواني به خانه بيايــي. گفتم چه اتفاقي 
افتاده؟ گفت مادر كمي حالش خوب نيست و كسي 
نيست ايشــان را به دكتر ببرد. شما بياييد كه ايشان 
را به كرمانشــاه ببريم. من به سرعت آماده شدم كه 
ليلا دوباره تماس گرفت. گفت هول نشو الان مامان 

حالش بهتر است اما شما بياييد. در ميانه راه نزدكي 
قصرشــيرين دامادمان با همســرم تماس گرفت و 
متوجه گفتگويشان نشدم اما ديدم كه همسرم بغض 
كرده و گريه ميك‌رد. گفتم چرا كسي به من نمي‌گويد 
چه اتفاقي افتاده. با هر كســي كه تماس مي‌گرفتم 
كســي جوابم را نمي‌داد. همسرم را قسم دادم گفت 
هانيه حالش بد است. باور نميك‌نيد بين راه كه بوديم 
مي‌گفتم چرا نمي‌رسيم و فقط گريه ميك‌ردم. هنوز 
نمي‌دانســتم كه هانيه شهيد شده و فقط گفته بودند 
برايش اتفاق بدي افتاده. به منزل مادرم كه رسيديم 
جمعيت زيادي بود و گفتم حتما اتفاقي افتاده و هنوز 
هم اين اتفاق را باور نكرده‌ام. وارد خانه كه شــدم 
همه همسايه‌ها، اقوام و خواهرهايمان گريه و زاري 
ميك‌ردند كه اين مصيبت چه بود، هر چه مي‌پرسيدم 
چه شــده كسي جواب نمي‌داد و فقط مي‌گفتند دعا 
كن اين حرف دروغ باشــد. دخترعمويم گفت در 
كانال‌هاي مجازي خبر آمده كه اين اتفاق افتاده است. 
آن وقت كه خبر را شنيدم نمي‌توانستم تحمل كنم و 

نمي‌دانستم شــب است يا روز. چون خواهرم برايم 
فقط خواهر نبود، برايم دوســت و همكار بود، هم 
درد و همزبان بود. هرچه بگويم كم اســت. هميشه 
منتظرش هستم. به در كه نگاه ميك‌نم مي‌گويم شايد 
برگردد. شايد كســي ديگری شهيد شده. جنازه‌اش 
را هم كه آوردند باور نكردم و مي‌گفتم شايد تشابه 

اسمي يا شباهت چهره باشد.
هانيه كجا زندگي مي‌كرد؟

استان لرستان و شهرستان نورآباد.
در حال حاضر مادرتان در چه وضعيتي هستند؟

به نظرم ايشــان داغ فرزندش را ديده. قبلا كه هانيه 
بود، واقعا افتخار ما بود و الان افتخار مادرم بيشــتر 
شــده. به مادرم مي‌گويم تو كه افتخار به اين بزرگي 
داشتي، خوشا به سعادتت كه مادر شهيد شدي. البته 
براي هانيه و فرزندش ناراحت اســت چون هانيه 
هميشه بيشتر از ما احوال پدر و مادرم را مي‌پرسيد 
و به آنها وابسته بودند. واقعا دوستش داشتيم و درك 

اين مصيبت برايمان سخت است.

در منــزل كيي از اقوام گذرانــد تا صبح به مجلس 
برود. اما زمانی که داخل مجلس می شــود از پشت 
سرش داعشي‌ها وارد شده و در اثر تیراندازی آنها به 

شهادت می رسد.
دخترتان متاهل بود؟

بله. با همسرشان به مجلس رفته بودند. همسرش 
بيرون ســاختمان ايســتاده بود و صداي گلوله كه 
شنيده بود نتوانسته بود داخل مجلس برود تا زماني 
كه داعشي‌ها كشته شدند و هانيه در راه رساندن به 

بيمارستان فوت كرد.

فرزندي هم داشتند؟
كي پسر شش ساله داشتند.

الان فرزندشان بي‌قراري نمي‌كند؟
اوايل بي‌قرار بود الان كمي بهتر شده است.

دخترتان در چند سالگي ازدواج كرده بودند؟
1387  ازدواج كرده بود.

چطور از اين اتفاق خبردار شديد؟
از طريــق كانال‌هــاي خبري مطلع شــديم. بنا به 
رســممان مي‌خواســتيم به تهران برويم كه اجازه 
ندادند. با آشــنايانمان تماس گرفتيم تا به مجلس 

بروند و بررسي كنند.
با همسرشان تماس نگرفتيد؟

بله تماس گرفتيم. گفت تير به ســينه‌اش خورده و 
من را به بيمارســتان راه نمي‌دهند و نمي‌دانم زنده 
اســت يا نه. بعد كه توانسته بود به بيمارستان برود 

گفته بودند كه فوت كرده است.
چند فرزند داريد؟

پنج دختر و سه پسر
هانيه فرزند چند‌م بود؟

دختر دوم و فرزند پنجم.

وقتی كــه خبــر را شــنيدم 
نمي‌توانســتم تحمــل كنم و 
يا روز.  نمي‌دانستم شب است 
چــون خواهــرم برايــم فقط 
خواهر نبود، برايم دوســت و 
همكار بود، هم درد و همزبان 
بــود. هرچه بگويم كم اســت. 
هميشــه منتظرش هستم. به 
در كــه نگاه ميك‌نــم مي‌گويم 
برگردد. شــايد كسي  شــايد 
ديگری شهيد شده. جنازه‌اش 
را هم كه آوردنــد باور نكردم
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شهيد تقوي شش فرزند دارد )پنج پسر و كي دختر( و 
خود در زمان شهادت 47ساله بود. در جهاد دانشگاهي 
فعالیــت مي كرد و از طرف جهاد مامور شــده بود تا 
به عنوان مشاور كيي از نمايندگان در مجلس فعاليت 
داشته باشــد. به گفته عليرضا تقوي فرزندش، وی در 
گذشــته با علیرضا زاکانی، نماینده ســابق مردم تهران 
همکاری داشــت و در دوره اخیر نيز مشــاور حاجي 

دليگاني نماينده شاهين‌شهر بود كه به شهادت رسید.
 فرزنــد شــهيد تقــوي از روز حادثه برايمــان چنین 
می گوید: »آن فيلمي كه از طرف داعشــي ها منتشــر 
شد و خطاب به کسی با صداي عربي رجز ميخواندند، 
مربوط به پدرم بود. روزي كه تروريست ها به مجلس 
شوراي اسلامي حمله كرده بودند من تا بعدازظهر آن 
روز از اين حادثه اطلاع نداشــتم. در سايت‌ها اخبار را 
چك ميك‌ردم و به صــورت اتفاقي اين فيلم را ديدم.  
اصلا متوجه نشدم كه كسي كه در اين فيلم تير خورده و 
شهيد شده ، ابوي هستند، دنبال اسامي شهدا هم نبودم. 
دوستان پيام دادند كه از پدرت خبر داري يا خير. آنجا 
بود كه نگران شــدم. چون احتمــال نمي‌دادم كه ابوي 
در مجلس باشــد. زيرا پدر  فقط دوشنبه‌ها به مجلس 

تماس مي‌گرفت و چون جوابگو نبودند، مشكوك شد 
تا اينكه از طريق اينترنت اسم ايشان را در ليست اسامي 
كه به عنوان شــهيد اعلام شده بود، می بیند. پس از آن 

سراسيمه به قم آمدند و از اين اتفاق مطمئن شدند.«
پسر شهيد تقوی درباره خصوصيات اخلاقي پدر و رابطه‌ 
او با خانواده اش می گوید: »حاج آقا مثل هر فردي در 
زندگي‌اش خيلي دغدغه داشــت. اين اواخر خيلي از 
وقتش صرف گفتمان انقلاب بود چون پروژه بزرگي را 
براي طلاب پيگيري ميك‌رد كه آشنايي با منظومه فكري 
مقام معظم رهبري و آشــنايي با گفتمان انقلاب بود که 
جلساتش را هم در چند جاي كشور برگزار می كردند. 
لذا همه دغدغه و مشغوليت ايشان مربوط اين قضيه بود. 
ما خيلي كم ايشان را مي‌ديديم و زماني هم كه مي‌ديديم 
و در اکثر اوقات مشــغول فعالیت کاری اش بود. حتي 
در جمع‌هاي خيلي صميمي و خانوادگي بحث زمين و 
خانه و اقتصاد نبود، بحث گفتمان انقلاب و دغدغه‌هاي 
رهبري بود. اين اواخر معترض بوديم كه شما در منزل 

چرا بيشتر فكر اين پروژه هستيد.«
عليرضا تقــوي در ادامه به ســبک زندگی و خصلت 
های ایشــان اشــاره می کند و می گوید: »ايشان خيلي 
احساســاتي بودند و بــا بچه‌ها خيلــي خوب اخت 
مي‌شــدند. هنوز نوه دار نشده بود اما بچه هاي كوچك 
را خيلي دوست داشت. وقتي در خانه بود سعي ميك‌رد 
 چند ساعتي كه در منزل هست به خانواده خوش بگذرد. 
 می توانم بگویم حتی زيادي از حد مهربان بود. اين را همه 
مــي دانند پدرم نه تنها به اطرافیان بلكه به حيوانات نيز 
محبت داشت. مثلا در بچگي بعضي فقرا بودند كه منزل 
ما را مي‌شناختند و هميشه مي‌آمدند. كي روز اسباب‌بازي 
مي‌داديم و روز بعد غذا. هميشــه در منزلمان چند فقير 
مشــخص كه اميــدوار بودند مي‌آمدنــد و مي‌رفتند.« 
 خانواده شــهيد تقوي از همان ابتدا در شهر قم زندگي 
مي كردند. علیرضــا در این باره مي گويد: »به ياد دارم 
اوايل كه پدرم  شــهريه كمــي مي‌گرفتند، همچنین به 
یاد دارم دوســتان ايشــان بعدها به ما مي‌گفت پدرتان 
شهريه اندکش را تقســیم می کرد مقداری از آن را به 
خانواده اختصاص می داد و بقيه را به دوستان نیازمندان 
اختصاص مــی داد. این خصلت ها یــادگار فرهنگ 
گذشــت و ایثار دوران دفاع مقدس بود كه در ايشــان 
 ماندگار شــده بود. به مال دنيا بــه هيچ عنوان اهميت 
نمي داد.«از علیرضا درباره وضعيت و حال و روز فعلي 
خانواده اش بعد از شــهادت پدر سوال مي كنم که مي 
گويد: »ايشــان فرزندان كوچكي داشــته كه هنوز اين 
 حادثه را هضم نكرده‌اند. فرزندان كوچك ايشــان 1.5
چهار و هشت ساله هستند. یکی از دخترانش سه، چهار 
ســاله است. از آنجایی که انســان با شهادت راحت‌تر 
كنار مي‌آيد تا با مرگ طبیعی، همين ســبب شده كه به 
عنوان افتخار و اداي دين به انقلاب و کشور، شهادت 
ايشان را تحمل کنیم. ما هم آرزو داشتيم که پدرمان در 
نهایت شهيد شوند منتها تصور نميك‌رديم در اين سن 

اين اتفاق بيفتد.«

مي‌رفتند و چون آن هفته دوشنبه تعطيل بود،‌ چهارشنبه 
رفتــه بودند. همكار پدرم تمــاس گرفت و با صدايي 
لرزان و هراسان گفت از پدرت خبر داري؟ گفتم خير. 
اول گفت پدرت تير خورده. گفتم كدام بيمارســتان. 
ايشان گفت تصور ميك‌نم حاج آقا شهيد شده‌اند. من 
در قم بودم و پدرم در تهران بودند. نمي‌دانســتم بايد 
چه كنم. با عمويم كه در قم نزدكي منزلمان ســکونت 
دارند، تماس گرفتم و گفتم به تهران برويم. به خانواده‌ 
گفتم پدر تير خورده و نگفتم شهيد شده. به همسرم هم 
گفتم پدرم تير خورده و خواستم براي اينكه تنها نماند 

خانواده‌اش دنبالش بيايند.«
عليرضا تقوي در ادامه گفت و گويش نحوه مطلع شدن 
خانواده، خواهر و برادرانش را اينطور شــرح مي دهد: 
»تقريبا از شــهادت حاج آقا مطلع شده بودم اما چون 
همسرم تازه مصيبت ديگري ديده بود ترجيح دادم كه 
مســتقيم به ايشان نگويم. مادرم مبلغ هستند و آن روز 
در خانــه نبود زيرا براي تبليغ به جايي ديگر رفته بود. 
دايي ها و پدربزرگم كه از شــهادت پدر مطمئن شده 
بودند با مادرم تماس گرفتند. مادرم گفت خبري ندارم. 
گفتند تماس بگير ببين خبري هست يا نه. مادرم مدام 

دغدغه پدرم
 گفتمان انقلاب بود

گفت و گو با فرزند شهيد مهدی تقوی

سید مهدی تقوی، روحانی، رزمنده، تخریب‌چی لشکر ۱۰ سیدالشهدا و جانبازجنگ ایران و عراق 
بود. او رياست سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور و مدیریت خبرگزاری قرآنی ایران 
)ایکنا( را برعهده داشت که مشاورت فرهنگی نماینده مردم شاهین‌شهر، برخوار و میمه در مجلس 
شورای اسلامی را نيز در كارنامه كاري خود دارد. تقوي که از شهدای حمله تروريستي هفدهم 
خرداد امسال به مجلس است در گلزار شهدای علی ابن جعفر )ع( در قم به خاک سپرده شد.
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 شهيد اردلان دوفرزند دارد، كي دختر و كي پسر
رضا متولد 1364 و فرزند ارشــد اوست. دختر 
شــهيد اردلان هم متولد 1366 است و پسري به 
نــام يكان دارد. هردوي آنهــا ازدواج كرده اند و 

درشوک اتفاقي كه براي پدرشان افتاده است.
رضا اردلان در معرفي پدرش می گوید: »شــهيد 
اردلان متولد 1339 بودند يعني حدود 56 ســال 
سن داشت. بازنشسســته آموزش و پرورش كه 
كارشان را با معلمي شــروع كردند. در تيم ملي 
هندبال هــم مدتي حضور داشــت و همچنین 
رئيس هيات تنيس اســتان خراسان شمالي بود. 
علاوه بر اینها فعاليت هاي سياســي و فرهنگي 
هم داشــت. اما نكته جالب توجــه اين بود كه 
ايشان دبير هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي 
خراسان شمالي بود و هيچوقت جزو هيچ حزب 
و جناحي نشــد و هميشــه به صورت مســتقل 

فعالیت مي كرد.«
وي ادامه می دهد: » انسان خستگي ناپذيري بود. 
جمله معروفي كه بــه نقل از پدرم مي گويند اين 
اســت كه هميشــه مي گفته ما خستگي را خسته 

كردیــم. روز حادثه بــه مجلس بــراي پيگيري 
مطالبات مردمي و مســئله تاييد انتخابات شوراها 
رفته بود و در دفتر آقاي قرباني حضور داشــته تا 
با بررســي هاي لازم انتخابات شوراهاي خراسان 
شــمالي تاييد و پرونده اش بســته شود. در زمان 
حادثه همراه با شهيد حسين جلالي راد رئيس دفتر 

آقاي قرباني به شهادت می رسد.«
فرزند ارشد شــهيد اردلان می گوید: »با اطرافيان 
پدر كه صحبت كــردم مي گفتند خيلي ها در آن 
دفتر بودند اما هركدام براي كاري بيرون مي روند 
فقط پدرم و رئيس دفتر آقاي قرباني )شهیدجلالی 
راد( در اتــاق مي مانند. من با پدرم ســاعت 10 
روز حادثه صحبت كردم كي شــماره اي از من 
مي خواست برايش فرســتادم. بعد از آن ساعت 
چندبار پيغــام دادم اما ديدم جوابي از او دريافت 
نمي كنم و تا اينكه موبايلشــان كلا از دســترس 

خارج شد.« 
رضــا اردلان در توصیف لحظاتــی که بر خودش 
و خانــواده در روز حادثه گذشــت، اينطور ادامه 
 می دهد: »كمي از ســاعت 10 صبح كه گذشــت

بیشتر نگران شــدم، همزمان كانال هاي خبري را 
مي ديدم. فقط تماس مي گرفتم و تصور می کردم 
كه هيچ اتفاقي براي پدرم نيفتاده زيرا مي دانســتم 
او آدمي اســت كه حواســش خیلی جمع است و 
اگر قرار باشــد كي نفــر از آن حادثه نجات پيدا 
كند آن فرد پدرم اســت. تا اينكه ســاعت حدود 
12 ظهر شــد اما باز هم خبري از ایشــان نیافتم. 
تا ســاعت 3 بعداز ظهر منتظر ماندم. با خود فكر 
مي کردم اگــر موبایلش آنتن نمي دهد شــايد به 
خاطر مســايل امنيتي است. براي پيدا كردن خبری 
 از پدر با اشــخاصي كه در مجلس مي شــناختم
تماس گرفتم. تا اينكه همســر خواهرم با شخص 
آقاي قرباني نماینده بجنــورد تماس می گیرد که 
ایشــان به دامادمان گفته بود كه پدرم شــهيد شده 
است. شــنيدن خبر شهادت پدر براي من غيرقابل 
باور بود و حتي بعد از شــنیدن این خبر همچنان 
با بيمارســتان های تهران تماس مي گرفتم و بين 

مجروحين جوياي حالش مي شدم.«
پسر شهيد اردلان می افزاید: »از اقوام درخواست 
كردم به منــزل ما بيايند تا دركنار خواهر و مادرم 
باشــند تا من به تهران بــروم و بتوانم خبردقیقی 
از وضعیت پدرم بگيرم. شــبانه به ســمت تهران 
حركت كردم و صبح زود رســيدم. وقتي پكيرش 
را ديدم به چشــم خود دیدم که ايشان شهيد شده 
اما نمي توانستم باور كنم. هنوز هم باور نكرده ام. 
طوری که برای هرکاری دلم مي خواهد به ايشان 
زنگ بزنم و مشورت كنم. انگار روح پدرم شاهد 

زندگی ماست و از ما مراقبت می کند.«
او دربــاره وضعیــت خانواده اش مــی گوید: 
»خواهرم كارشناســي ارشد رشته آي تي خوانده 
و در دانشــگاه بجنورد تدريس مي كند. من در 
ايران زندگي نمي كنم و ســاكن استراليا هستم. 
دوهفتــه قبل از اينكه چنين اتفاقي بيفتد به ايران 
آمدم. كاملا به صــورت اتفاقي بود زيرا دليل و 
كار خاصي نداشــتم و تازه آمده بــودم. زماني 
كه به ايــران آمدم همه از من ســوال كردند كه 
 چرا آمدي و پاســخ من اين بــود كه خودم هم 
نمي دانم. بعد از شــهادت پدرم متوجه شدم كه 

چرا بايد مي آمدم.«
رضــا اردلان در پایــان این گفت و گــو درباره 
خصوصیــات پــدرش مــي گويــد: »برخی از 
خصوصيــات پــدر برايم مهم و جــذاب بود از 
جمله اینها پيگيري و تلاش مداومش بود و اينكه 
هركاري از دستش بر مي آمد براي هركسي انجام 
مي داد. هرگز آدمي نبود كه اهل تظاهر و ريا باشد 
و براي پيشرفت خود دست به هركاري نمی زد. 
توصیه ای که هميشــه به من داشــت اين بود كه 
كشورمان را هرگز نبايد رها كنيم. ايران براي همه 
ما است. هدف همه ما اين است كه كشوري موفق 

و پیشرفته داشته باشيم.«

پدرم شاهد زندگی ماست 
گفت و گو با پسر شهيد اردلان

شــهید اردلان 56 سال داشت و بازنشسته آموزش و پرورش. به تهران آمده بود تا به مجلس 
برود. او پس از بازنشستگي، مسئولیت دبیر اجرایی هیات نظارت بر انتخابات شوراهای استان 
خراسان شمالی را برعهده داشت و در پی حمله تروریستی مجلس شورای اسلامی، جان خود 
را از دســت داد. حسین بنی اردلان براي بررســي انتخابات و اعتراض برخی ازکاندیداهای 
شــورای اســامی بجنورد در دفتر کار علي قرباني نماينده مردم بجنورد در مجلس شورای 
اسلامی حضور داشت و به همراه رئیس دفتر نماینده این شهر به شهادت رسید. رضا اردلان 
تنها پسر شــهيد اردلان در گفت و گو با »شاهد یاران« از پدرش اينطور مي گويد: »يكي از 
خصلت هاي بارز پدرم اين بود كه با اينكه 6 ســال از زمان بازنشسگي اش مي گذشت اما 
هميشــه پيگير مطالبات مردم بود. از يك طرف سرپرستي بيمه معلم را در خراسان شمالي بر 
عهده داشــت و از طرفي هم فعاليت هاي ديگري را انجام مي داد. قرار شده دفتر نمايندگي 
خراسان شــمالي در تهران را پس از تاسيس به پاس زحمات پدرم به نام ایشان ثبت کنند.« 
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تماس مي‌گرفتند. ايشــان روز قبل تلفن همراهش را در دفتر جا گذاشته بود و روز 
حادثه زودتر از هميشه به مجلس رفت. كي بار با منزل تماس گرفت و كي ساعت 
بعد اين اتفاق افتاد. هرچه تماس گرفتيم جواب ندادند و نگراني‌ها شــروع شد. من 
آخرين نفري بودم كه خبردار شــدم. دو برادر و دو خواهرم كه در خوزستان هستند، 
زودتر خبردار شــده بودند. به من گفتند درگيري اتفاق افتاده و ايشــان زخمي شده 
خودت را به تهران برسان. ساعت 3، 4 بود كه در اخبار تلويزيون متوجه شدم حمله 
تروريستي صورت گرفته و طاقت نياوردم. حدود ساعت پنج با آقاي دليگاني نماينده 
شاهين‌شــهر تماس گرفتم و ايشان گفتند برادرت شهيد شده. با هر شرايطي كه بود 

خودم را به تهران رساندم.
دباره نحوه شهادت شان خبرهای متفاوتی بود شما چه شنیدید؟

دو روايت اســت. كي روايت اين اســت که یکی از دوستانش در بهداري مجلس 
پكير ایشان را شناسايي ميك‌ند و عكس مي‌گيرد که دراین هنگام دست برادرم بسته 
بوده. آقاي اميري از كادر اداري مجلس گفته من خودم دستش را باز كردم. البته من 
نمي‌توانم قطعي بگويم اما عكس را كه نگاه ميك‌نم جاي زخم روي دستش است حالا 
نمي‌دانم این زخم در اثر افتادن روي زمين بوده يا در اثر شــكنجه بوده.. كي روايت 
هم از كيي از همکاران حقوقدان همان دفتر است كه پشت در پنهان شده بود. روايت 
ايشان كمي متفاوت است. ايشان مي‌گويد وقتي متوجه شديم تروريست‌ها در حال 
بالا آمدن از راه پله ها هستند در اتاق را بستيم، اما آنها قفل را شكستند و دفتر را به 

رگبار بستند، که در این روایت به بستن دست اشاره نشده است. 
البته قطعا نیروهاي امنيت و اطلاعات در فرصت پیش رو همه زوايا را واكاوي كرده و 
نتيجه دقيق را اعلام خواهند کرد. در هر حال روزهاي سختي را پشت سر گذاشتیم. از 
چهارشنبه روز حادثه تا عصر روز جمعه كه پكير شهيد را به شهرستان منتقل كرديم، 
كي دقيقه نتوانستيم بخوابيم واقعا لحظات سخت و دردناکی بود. بعد هم كه مراسم 
در شهرستان برگزار شد و استقبال ویژه و بي‌نظير مردم دلگرممان کرد و روحیه مان 

را بهتر کرد.
از آن حس و حال مراسم و استقبال پرشور مردم بگويید؟

غروب جمعه نزدكي افطار بود كه ايشان را به اسدآباد آوردند. وقتي وارد شهر شديم 
مردم در ورودي شهر اجتماع كرده بودند،‌ تشييعي آنجا انجام شد. غروب غم‌انگيزي 
بود. بعد از آن پكير شــهيد را به ســردخانه بردند. مراســم شب وداع با همسنگران 
شهيد در مسجد صورت گرفت. ساعت10 شب تا حدود كي نيمه شب مراسم وداع 
باشــكوهی با حضور رزمندگان همدوره من و اخــوی در دوره دفاع مقدس برگزار 

از سرگذشــت برادرتان آقای زارع و خصلت‌هايشان بگویید و اینکه ایشان چه 
سابقه و پیشینه ای داشت که وارد فعالیت در مجلس شده بود؟

ما سه خواهر و پنج برادر هستيم. آقا جواد برادر دوم و فرزند چهارم بودند. بنده از 
همه‌شان كوچ‌كتر هســتم. ايشان متولد 1342 روستاي دهگلان شهرستان اسدآباد 
بودند. تا اندازه‌اي كه در كنارشــان بودم ايشــان را مي‌شناسم. از سال 1362 به بعد 
كه بسيج شهرستان اسدآباد را راه‌‌اندازي كردند و مسئوليتشان هم مسئوليت پرسنلي 
بسيج بود. از سال 62 تا 64 چندين مرحله در عمليات‌هاي مختلف شركت داشتند 
و چند بار تركش خوردند. آخرين بار بين سالهای 63 و 64 در عمليات ميمك بود 
كه دست راستشان آسيب ديد و جانباز 35 درصد شدند. از سال 64 هم به استخدام 
درآمدند. اولين دوره‌ فعالیت شان در مجلس با آقاي بهرامي نماينده اسدآباد بود. سه 
دوره بودند و در دوره‌هاي مختلف با افرادي مثل دكتر آقايي )دو دوره(، آقاي بهرامي 
)سه دوره(، آقاي كارخانه‌اي نماينده همدان، دكتر سعادت نماينده نجف‌آباد همکاری 
داشــتند. اين اواخر هم مسئوليت دفتر آقاي حاجي دليگان نماينده شاهين‌شهر را بر 

عهده داشتند. 
رفتارشان را بايد از مردم بپرسيد. قطعا اگر از من بپرسيد مي‌گويم برادرم واقعا مردم‌دار 
بود و نمي‌شــد به مادر و خانواده‌اش سر بزند و احوال اهالي روستا را نپرسد. كيي 
از همين روزها در بهشــت‌زهرا مسئول بنياد شهيد قبلي را ديدم كه گفتند من بيشتر 
از همه دلم براي كساني مي‌سوزد كه يتيم‌تر شدند. به جز مردمي كه به آنها سركشي 
ميك‌رد و كارهايشان را راه‌ مي‌انداخت، به بچه‌هاي بهزيستي و كميته امداد خیلی توجه 
داشــت. هميشه خودش مي‌گفت كه اولين مسئله و خط قرمز من ولايت فقيه است 
و من خودم را با خط رهبري منطبق ميك‌نم و انتظارم اين اســت كه شما هم همين 
راه را برويد. خدمت به مردم مســئله دیگری بود که خیلی بر آن تاکید داشت و یادم 
اســت همیشه می گفت خودم را وقف مردم كرده‌ام. در 32 سالي كه در مجلس بود 
صبح كه مي‌رفت، ديروقت برمي‌گشت یعنی 9-8 شب به خانه مي‌آمد چون به امور 
مراجعهك‌ننده‌ها مي‌رسيد. خيلي خوش قلب بود و هميشه لبخند به لب داشت، كارش 

را هم واقعا دوست داشت.
همسر و فرزندی هم داشت؟

بله. ايشان دختري 25 ساله و پسري 20 ساله دارند.
بابــت يادآوري روز حادثه عذرخواهي مي‌كنــم. چطور از حادثه متوجه اتفاق 

شديد؟
اخوي هر روز كه به دفتر مي‌رفتند طبق عادتش معمولا هر یکساعت كي بار با منزل 

لیاقتش کمتر از شهادت نبود

تصاویر ارسالی تروریست ها از حضورشان در ساختمان اداری مجلس 
شورای اسلامی ایران، نشان می داد مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس 
)حســینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر( در این حادثه به 
شهادت رسیده است. علی جواد زارع علاوه بر مسئوليت دفتر نماينده 
مجلس، مشاور امیر خجسته نماینده مردم همدان هم بود. به گفته نزديكان 
او، زارع انســانی نیک سیرت و بازمانده از سال های حماسه و ایثار با 
لبخندی همیشگی بود که هیچ گاه عصبانیت و تندی از وی را به یاد ندارند. 
شهيدي كه همواره دلتنگ رفقای سال های حماسه و دفاع بود و اما هیچ 
وقت از خودش نمی گفت. در همين راستا گفت و گوی »شاهد یاران« 
را با محمد علی زارع ) برادر( و دختر شهيد زارع در ذيل مي خوانيد.

گفت و گو با برادر شهيد زارع  
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شــد. واقعا می توانم بگویم که فضای مراســم وداع خيلي روحاني بود. روز تشييع 
هم اســتقبالی از سوی مردم شد که اصلا چنین حضوری را نمی توانستم تصورکنم. 
امام جمعه شهر مي‌گفت من هفت سال است كه در اين شهر هستم و در هيچ وقت 
اســتقبال با اين عظمت را ندیده بودم. غیر از شهرســتان، در تهران هم مردم واقعا 
شاهكار كردند و اتحاد ملي و انسجامشان را نشان دادند. در شهرستان هم واقعا مردم 
نشان دادند چقدر پشت نظامشــان هستند و چقدر بچه‌هاي مذهبي و ولايي‌شان را 
دوســت دارند. آقا جواد هم با مردم خيلي سروكار داشت و مردم برايش سنگ تمام 
گذاشــتند. چند هزار نفر از جمعيت 50 هزار نفري شهرستان آمده بودند از همه‌شان 

تشكر ميك‌نم.
حال مادر و همسر و فرزندان ايشان چطور است؟

شــوك عظيمي براي خانواده بود و نمي‌توان وصف كرد. دو برادر و دو خواهرم در 
خوزستان بودند و همه‌شان به تهران آمده بودند. در اصفهان پنج مراسم برايش گرفته 
بودند. چندين روز كه گذشت تازه خانواده‌اش توانستند در تهران وارد منزلشان شوند. 
مادرم كه واقعا بي‌قرار اســت. زماني كه شما براي مصاحبه هماهنگ كرديد مادرم را 
به گلزار شــهدا برده بودم. ايشــان هنوز هم آرام و قرار ندارد. مدام عكس برادرم را 
مي‌بوسد و خواب ندارد. اما شب گذشته كه عمليات موشكي سپاه به داعش در سوریه 
را به ايشــان گفتم خيلي خوشحال شد. هم احساس غرور كرديم و هم كمي از درد 
دلمان كم شــد. من شب‌ها براي آرامش خاطر نزد مادرم مي‌مانم. ايشان شب گذشته 
براي پاســدارها دست به دعا برد و راحت خوابيد. شايد باورتان نشود، من خيلي از 
افراد مردم‌دار را ديده‌ام اما جواد در بين مردم جايگاه ويژه‌اي داشــت. در قلب مردم 
جا داشت. هر ساعتي از روز كه سر مزار ايشان مي‌روم چند نفر از دوستانش حضور 

دارند. هنوز براي مردم قابل باور نيست.
به دليل اينكه اتفاقي يكباره بود و قبولش ســخت است. چطور با چنين اتفاقي 

كنار آمديد؟
رابطه جواد با مردم رابطه قلبي بود. جواد 32 سال با هر نماينده‌اي كه كار كرد، علاوه 
بر اينكه كار مردم آن شهرستان را انجام مي‌داد، اگر مشكلي داشتند غيرممكن بود به در 
بسته بخورند. هميشه گره‌گشا بود و جاي خاص خودش را داشت. و كمتر از اين هم 
لايقش نبود. من خودم رزمنده بودم و در عمليات كربلاي 4 و 5 شرکت داشتم.زمانی 
که فقط14 سال داشتم همین برادرم مرا برای حضور در جبهه بدرقه می کرد. هميشه 
براي آقا جواد احترام ویژه ای قائل بودم. الان كه فكر ميك‌نم مي‌بينم خدا بهترين رفتن 
را برايش انتخاب كرد هرچند براي ما خيلي سخت است، اما لياقتش كمتر از اين نبود.

درخصوص پدرتان و رفتارهايش به ما بگوييد؟
اگر در مورد خصوصيات پدرم بگويم، شاید تصور شود که چون از جانب 
دختر ايشــان اســت، تمجید می شــود اما مردم خيلي بهتر از من ايشان را 
مي‌شناسند. ايشان حداقل 32 سال در مجلس خدمت ميك‌رد و فعالیتش در 
رابطه با مشکلات مردم بود. در این 32 سال از ایشان جز كار خير در رابطه 
با مردم نديدم. اگر كســي مشكلي داشت، بيمار مي‌شد يا دانشجو و سرباز 
بود، محال بود كمكش نكند. پدرم آنقدر در اين موارد مقيد بودند كه شايد 
درست نباشد بعد از شهادتشان از ايشان تعريف كنم، اما واقعا لايق شهادت 
بود. شــهادت پدر براي ایران اگر افتخار باشــد براي من هزار برابر بيشتر 
اســت. ‌از روزي كه شهيد شد با ايشــان عهد بستم كه بزرگ‌‌ترين مشخصه 
زندگي‌اش را ادامه دهم و آن حقي است كه به معناي واقعي نسبت به مردم 
ادا ميك‌رد. گاهي به پدرم مي‌گفتم نمي‌دانم شــما چقدر دريادل هستيد، چه 
خصلتــي از جانب خدا داريد كه اين كار را انجام مي‌دهيد. هيچ چيز از دنيا 
مثل ماديات، خانه و ماشــين به چشم پدرم نمي‌آمد. واقعا براي ما اسطوره 
بود. برادرم مي‌گويد خدا كند كي تار مو از پدر در وجود ما باشد كه حداقل 
بتوانيم ادامه‌دهنده راه ايشــان باشــيم. بزرگ‌ترين ملاك پدر من كه بعد از 
ايشــان الگوي راهمان قرار داده‌ايم دینی اســت كه در برابر مردم احساس 
می کردند. از صبح خيلي زود كه از خانه خارج مي‌شــدند و 9 و 10 شب 
يا گاهي ديرتر به منزل تشريف مي‌آوردند، خودمان مي‌گفتيم چطور اينقدر 
كار ميك‌نيد، چون ايشــان جانباز بودند و شرايط جسمي مناسبي نداشتند. 
مي‌گفت تا روزي كه زنده هســتم بايد به مردم خدمت كنم. من با اين كار 
آرام مي‌شوم. واقعا آرامششــان در اين بود كه به مردم خدمت كنند. ايشان 
32 ســال مدير دفتر اســتان‌ها و نماينده‌هاي مختلف بودند. در اين مدت 
گاهي بيماران را به منزل مي‌آوردند به ايشــان مي‌گفتيم چطور دلتان مي‌آيد 
اين كار را بكنيد. مي‌گفتند شما كي ثانيه خودتان را جاي اين فرد بگذاريد. 
اين دنيا از بين رفتني است و آنچه مي‌ماند آخرت است. از جانب كي دختر 
مي‌گويم مهربان‌تر، باوفاتر، متعهدتر از ايشــان نديده‌ام. تا به حال به خاطر 
ندارم پدرم ســر سوزني حق‌الناس به گردن داشــته باشد. بدهي دنيوي به 
كسي نداشت. هميشه به ما مي‌گفت اگر مي‌خواهيد خون من در رگ‌هايتان 
باشــد يادتان باشد حق‌الناس به گردنتان نباشــد و تا مي‌توانيد حقي كه از 
مردم به گردن داريد ادا كنيد. شما مسئول هستيد و با آدم‌هاي عادي متفاوت 

همه به ما تبركي ‌گفتند

دختر جواد زارع پس از تشــييع پيكر پــدرش و گذران روزها كمي 
آرامتر شــده بود. بنابراين مصاحبه را قبول كــرد. با افتخار از پدرش 
حــرف مي زند. محكم و صادق درســت مانند شــهيد زارع. او مي 
گويــد: »پدر فوق‌العاده وابســته به خانواده بودنــد و حتي وقتي به 
جايي مي‌رفتند و مي‌خواســتند چيزي ميل كنند، بــه خانه آورده و با 
ما مي‌خوردند. به حدي به هم وابســته بوديم كه از دســت دادنشان 
براي ما تا دنيا، دنياســت جبران‌ نشدي اســت. بابا فقط افتخار ايران 
نشــد، بابا و تمام شــهدايي كه قبل يا همراه با ايشان از دست رفته‌اند 
براي ما افتخار هســتند. تنها چيزي كه من را آرام مي‌كند اين است كه 
به عنوان فرزند شــهيد مانده‌ام تا مســئوليت‌هاي ايشان را ادامه دهم.«

گفت و گو با دختر شهید زارع
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ميك‌رديم،‌  تعريف  هــم  براي  روزمرگي‌هايمان 
كنار هم نشستيم. خيلي عادي بود. مسئله خاصي 
نبود. اما همه‌مان دل‌آشوبه خاصي داشتيم. انگار 
كي هفته قبل آرام و قرار نداشــتيم. من مدام به 
پدرم مي‌گفتم نمي‌دانم چرا دلم آرام و قرار ندارد 
مي‌گفــت احتمالا نگــران درس ات يا آينده‌ات 
هســتي. من پشتت هستم از چه مي‌ترسي؟ مهم 
تر از همه خدا با توســت. با صحبت‌هايشــان 
واقعــا مــن را آرام ميك‌رد و پناهم بــود. با از 
دســت دادنشــان واقعا من و مادر و برادرم دنيا 
را از دست داديم. صبح كه بيدار می شديم، پدر 
معمولا بعد از نماز صبح از منزل بيرون مي‌رفتند. 
پدرم دانشجوي كارشناسي ارشد در تهران بودند 
و آن روز امتحان نداشت. طبق روال عادي خيلي 
زود از منــزل به طرف محل كار خارج شــد و 
صبح هم با هم تماســي نداشــتيم. تلويزيون را 
هم نديده بودم كه متوجه حمله تروریســتی به 
مجلس شــوم. كيي از دوستانم تماس گرفت و 
گفت حال پدرت خوب است. گفتم مگر اتفاقي 
افتاده؟ گفت تلويزيون را ببينيد. متوجه شدم كه 
به مجلس حمله شــده اما شبكه خبر را كه ديدم 
متوجه شــدم نمایندگان صحــن علني در حال 
جلســه هستند که خیالم راحت شد و گفتم خدا 
را شــكر که اتفاق خاصی نیفتــاده و مجلس به 
کاری عادی خود مشــغول است. با پدر تماس 
‌گرفتم كه از حالشان باخبر شوم اما متاسفانه در 
دســترس نبود. با تلفن ثابت محل كارشــان هم 
كه تماس مي‌گرفتم كســي پاســخ نمي‌داد. دو 
دفعه بــا موبايل خودم با ايشــان تماس گرفتم 
كه زنگ خورد اما برنداشــت. کمی نگران شده 
بودیم و همه‌مان مدام پيامك مي‌فرســتاديم ولي 
نمي‌توانســتيم تماس برقرار كنيم. با چند نفر از 
دوستانشان كه معمولا ارتباط داشتیم هم تماس 

گرفتیم، اما به آنها هم دسترسي پیدا نکردیم. 
ظاهرا آنها از جريان خبر داشتند و تا ثانيه آخر پدر 
را ديده بودند اما از شهادت ايشان مطلع نبودند 
و تصور ميك‌ردند كه ايشــان مجروح شده‌اند و 
نمي‌خواستند با ما ارتباط برقرار كنند و ما نگران 
بشــویم. ســاعت حدود 2 بعد از ظهر بود كه 
مدام اخبار را پيگيري ميك‌رديم. پدرم حتي كي 
ساعت از منزل خارج مي‌شد، به ما اطلاع مي‌داد 
كه تا كجا مي‌خواهد برود. با خودم گفتم محال 
است پدر حالش خوب باشــد و خبري ندهد. 
مادرم گفت دعا كن كه پدرت حتي مجروح شده 
باشد اما ســايه‌اش بالاي سرمان باشد. آن لحظه 
واقعا دعا كردم. در صورتي كه پدر شــهيد شده 
بود و ما اطلاع نداشــتيم. ساعت حدود دو بعد 
از ظهر بود كه اقوام و آشنايان كمك‌م به منزلمان 
آمدند و گفتند نگران حال پدر هستند، در حالی 
که بعدا فهمیدم آنها از شــهادت ایشــان اطلاع 

ما افتخار هستند به عنوان فرزند شهيد مانده‌ام تا 
مسئوليت‌هاي ايشان را ادامه دهم. جمله ايشان تا 
ابد در ذهن من است كه مي‌گفتند اگر فرزند من 
با ولايت فقيه و رهبري ســرپيچي كند، حتي از 
فرزند خودم هم مي‌گذرم. هميشه مي‌گفتند اگر 
مي‌خواهيد راه راست را برويد از رهبري اطاعت 
كنيد و پيرو ايشــان باشيد. هيچوقت سر سوزني 
خلاف راه ايشان را نرويد. صحبت ايشان براي 

همه الگو شده است. 
از روز حادثه برايمان بگوييد. چطور خبردار 

شديد؟
چون ماه رمضان بود هر شــب پدرم طبق روال 
معمول طوري به منزل مي‌آمدند كه زمان افطار در 
منزل باشند. شب قبل مثل هميشه دور هم جمع 
شــديم، هر چهار نفرمان خيلي عادي مثل همه 
شب‌هاي زندگيمان كنار هم بوديم. مثل هميشه 
با هم صحبت كرديم، من از درســم مي‌گفتم، از 

هستيد و بايد اين راه را ادامه دهيد.
 كمي از خودتان بگوييد. دختر جواد زارع چه 

مي كند و ارتباطش با پدر چگونه بود؟ 
من سعيده هستم 26 ساله و ت‌كدختر هستم. كي 
برادر دارم. دانشجوي كارشناسي روابط عمومي 
هستم. پدرم فوق‌العاده وابسته به خانواده بودند و 
حتي وقتي به جايي مي‌رفتند و مي‌خواستند چيزي 
ميل كنند، بــه خانه آورده و با ما مي‌خوردند. به 
حدي به هم وابسته بوديم كه از دست دادنشان 
براي ما تا دنيا، دنياســت جبران‌شــدني نيست. 
تنها چيزي كه من را بعد از شــهادت ايشان آرام 
ميك‌ند، اين اســت كه از حضــرت زينب)س( 
مي‌خواهم سر ســوزني از صبرشان را در وجود 
ما بگذارند. افتخار و سربلندي كه پدر براي ما به 
يادگار گذاشته به اندازه دنيا برايمان ارزش دارد. 
بابا فقط افتخار ايران نشــد، بابا و تمام شهدايي 
كه قبل يا همراه با ايشــان از دست رفته‌اند براي 

 قبل از اينكه اقوام و دوســتان پدر برســند، كيي از دوســتان برادرم
فيلمــي كه از اتــاق پدر گرفته بودنــد را براي برادرم ارســال كرد. 
ما به حدي اســترس داشــتيم كه شــهيد تقوي را در عكس ديديم 
كــه همكار پــدرم بودند، ولــي پدرم كه بالاي ســر ايشــان بود را 
نديديــم. بالــغ بر 20بــار آن فيلــم را ديديم و گفتيم خدا را شــكر 
كــه پدر ما نيســت. تــا وقتي كــه برادرم گفــت اين اتاق باباســت 
از نشــاني‌ها متوجــه مي‌شــوم. گفتم ايــن پكير كي شــهيد ديگر 
اســت بابا مجروح شــده و به هــوش كه بيايد به مــا خبر مي‌دهد
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داشــتند. در اخبار هم كه ليســت افراد را چك 
ميك‌رديم اسم ايشــان در بين شهدا نبود. دلگرم 
بوديم كه پدر حالشــان خوب است و مجروح 
شــده و در اتاق عمل يا بيهوش هستند. مدام به 
خودمان اميــدواري مي‌داديم. قبل از اينكه اقوام 
و دوستان پدر برســند، كيي از دوستان برادرم، 
فيلمي كه از اتاق پدر گرفته بودند را براي برادرم 
ارسال كرد. ما به حدي استرس داشتيم كه شهيد 
تقوي را در عكس ديديم كه همكار پدرم بودند، 
ولي پدرم كه بالاي سر ايشان بود را نديديم. بالغ 
بر 20بار آن فيلم را ديديم و گفتيم خدا را شكر 
كه پدر ما نيســت. تا وقتي كه برادرم گفت اين 
اتاق باباست از نشــاني‌ها متوجه مي‌شوم. گفتم 
اين پكير كي شهيد ديگر است بابا مجروح شده 
و به هوش كه بيايد به مــا خبر مي‌دهد. برادرم 
گفت اين فلاسك كه گوشه اتاق مانده، متعلق به 
اتاق باباست. گفتم همه اتاق‌هاي مجلس ممكن 
اســت از این فلاکس ها داشــته باشند. مدام به 
هم اميد مي‌داديــم. نمي‌دانم برادرم در فيلم چه 
چیزی ديد كه ســريع لباس پوشيد و گفت بايد 
جلوي مجلس بروم. برادرم مي‌گفت وقتي وارد 
مجلس شــدم از بوي خون فهميدم عمق فاجعه 
خيلي بالا است و شرایط عادي نيست. ت‌كتك 
بيمارستان‌ها را برادرم باهمكاران و دوستان پدرم 
گشــته بودند و حتي تا پزشك قانوني هم رفته 
بودند. به برادرم شــهادت پدرم را نگفته بودند. 
زماني كه دوســتان پدرم آمدند و برادرم به منزل 
برگشتند متوجه شهادت پدر شديم. من و مادرم 

آخرين نفرات بوديم كه مطلع شديم.
در حال حاضــر مادرتان در چــه وضعيتي 

هستند؟ چطور اين شرايط را قبول كرده‌ايد؟
پدرم زماني كه در بيمارســتان بستري مي‌شدند، 
شــب نمي‌ماندند و مي‌گفتند بچه‌هايم مي‌ميرند 
اگر حتي كي شــب از آنها دور باشــم. پدر به 
خاطر شغلشــان خيلي به ماموريت‌هاي طولاني 
مــدت مي‌رفتنــد و از ما خيلــي دور بودند اما 
فوق‌العاده به هم وابسته بوديم يعني به شهر محل 
ماموريت ايشــان مي‌رفتيم و ملاقات ميك‌رديم. 
وابســتگي عاطفي خيلي شديدي داشتيم. قبل از 
شهادت ايشان تصور ميك‌ردم اگر كي روز پدرم 
در اين دنيا نباشــد آن روز، روز مرگ من است. 
حتي زماني كه از دست پدرم خون مي‌آمد نگاه 
نميك‌ردم. مي‌گفتم بابــا كاش چاقو به قلب من 
مي‌خورد و به دســت شــما نمي‌خورد. براي ما 
پدر واقعا عجيب بود. بعد از شهادتشــان براي 
همســر، فرزند، خواهر و برادرهایشــان خيلي 
سخت گذشت. اينكه پكير پدرم را غرق به خون 
ببينيم برایم باورکردنی نیســت، هنوز هم وسايل 
خوني پدر را هر روز برايمان مي‌آورند. يكف و 
كفششان كه تير خورده، لباس‌هايشان... نمي‌توانم 

حس روزهاي اول شهادت ايشان را بگويم. پدر 
هميشه براي ما زنده است چون شهدا واقعا زنده 
هســتند. حضور او را همه جا حس ميك‌نم. به 
محض اينكه از حالت تعادل خارج مي‌شوم و از 
لحاظ روحي نمي‌توانم دوام بياورم اول از خدا و 
بعد از پدرم تقاضاي صبر ميك‌نم كه اين مصيبت 
را تحمل كنم. اما از اينكه پدر تا اين حد شجاع 

بودند به خود مي بالم. ‌
زيــرا بعــد از حادثه با دوستانشــان در مجلس 
صحبــت كردم،‌ مــي گفتند بابایــت از حضور 
تروريســت‌ها بــه محل اطلاع یافتــه بود چون 
مسولان حفاظت به آنها گفته بودند كه تا فاصله 
بــالا آمدن تروریســت ها پناه بگيرنــد و آماده 
باشند. كيي از دوســتان پدر مي‌گفت تا آخرين 
لحظــه كه پدرتــان را ديدم به ايشــان گفتم ما 
 هيچ ســاحي نداريم و شهيد مي‌شويم جلو نرو

اما ايشــان گفتند اگر هركســي بخواهد  فقط از 
جــان خودش دفاع كند ميدان خالي می شــود، 
اينها به طبقات بالاتر مي‌رســند. اتاق پدر طبقه 
دوم مجلــس بود. ايشــان مي‌گفــت پدرتان را 
در لحظه آخر ديدم كه بدون ســاح به ســمت 
پله‌ها مي‌دويد كه ببيند از كدام سمت تيراندازي 

مي‌شود. 
كيي از تروريست ها پدر را موقع ورود به اتاق 
ديده بود. دقيقا اطلاع ندارم اما زماني كه پكير پدر 
را آوردند دســت‌هاي ايشان بسته و روي گردن 
ايشــان جاي آزارهاي جسمي بود. عكس پكير 
پدرم هست كه روي گردنشان جاي چنگ است 
و حتي كفششان آنقدر تير خورده بود كه آنرا به 
ما ندادند. از جزئيات بیشتری مطلع نيستم. بعد از 
شهادت پدر به برادر و مادرم مي‌گويم افتخار و 
 آرامش را از شهادت ايشان داريم، نه فقط ايرانيان

كل جهان به اين شهدا افتخار ميك‌نند. بيشترين 
چيزي كه ما را آرام ميك‌ند و برايمان ارزش دارد 
اين است كه پدر مقاومت كردند. حتي شهادت 
اين دو عزيز )شــهید زارع و شهید تقوی( آنقدر 
براي تروریســت های داعشــی افتخار بوده كه 
همان موقع از شهادتشــان فيلم گرفته و منتشر 
ميك‌ننــد. اين براي من بالاترين افتخار اســت. 
پــدرم با زبان روزه به شــهادت رســيد. خيلي 

مظلومانه شهيد شد. 
كســي كه اين همــه ســال در مجلس خدمت 
ميك‌رد، بدون اينكه ســاحي براي دفاع داشته 
باشــد. برادرم مي‌گويد اگر در آن لحظه پدر به 
مــا فكر ميك‌رد، ‌فرار ميك‌ــرد. به هر حال جان 
انسان برايش عزيز است و اگر بداني بي‌سلاحي 
و جانت در خطر اســت فرار ميك‌ني. انســان 
عادي وقتي صداي تير بشــنود به خاطر نجات 
دادن خودش در گوشــه‌اي پناه مي‌گيرد. پدر در 
جبهه جانباز شــده بود. هميشه براي ما تعريف 
ميك‌رد كه چه روزهاي ســختي را ديده است. 
هر دو دســتش مجروح بود و تير تروريست ها 
به همان جايي اصابت كــرده بود كه پدر از آن 
ناحیه جانباز جنگ بود. روز تشــييع پكير پدر، 
خودم متعجب شــده بودم كه اين همه جمعيت 
آمده بودند. دشــمن اين همه را ببيند و بداند آيا 
مي‌تواند به ما لطمه بزند. خداراشكر اتفاقي كه ما 
را آرام كرده حمله‌ موشكي از جانب سپاه است.

 حمله موشكي ســپاه انتقام كوچكي بود كه 
مي شد از تروريست ها گرفت. این حمله چه 

تاثیری در خانواده شما داشت؟
خيلي آرام شــده‌ايم. واقعا دل همه را شاد كرد. 
دلگرمي به همه دادند. پدر من شــهيد شــد اما 
راهشــان و اعتقاداتشــان كه از بين نرفته است. 
كســاني كه با ما كاملا غريبــه بودند وقتي ما را 
مي‌ديدند مي‌گفتند ايشــان شهيد شده اما راهش 
ادامه دارد. همه به ما تبركي مي‌گفتند نه تسليت. 
واقعا خوش به ســعادت پدر و همه شهدايي كه 
به مقام شهادت رسيده‌اند كه واقعا سعادت است. 
پدرم قطعا کاری كرده‌ كه نزد خدا دوست‌داشتني 
بوده كه لايق چنين مقامي شــد. خدا ايشان را از 
بين آن همه آدم و از بين خانواده‌اش انتخاب كرد 
و اين براي ما افتخار و مايه آرامش اســت والا 
مرگ براي همه هست اما اينطور از دنيا رفتن و 
اين اثر را گذاشــتن اميدوارم نصيب همه شود. 
خدا را شكر ميك‌نم كه اين سعادت نصيب پدرم 
شد كه افتخاري براي ما و مردم ايران باشد. واقعا 
تا زنده‌ام و نفس ميك‌شــم به وجود پدر افتخار 
ميك‌نم و تمام تلاشــم را ميك‌نم تا به اهداف و 
باور‌هــاي پدر عمل كنم. البته هيچگاه مثل پدرم 
نخواهم شد اما نهايت سعي‌ ام را خواهم كرد كه 

راهش را ادامه دهم.

انســان عادي وقتي صداي 
تير بشــنود به خاطر نجات 
دادن خــودش در گوشــه‌اي 
پنــاه مي‌گيرد. پدر در جبهه 
جانباز شــده بود. هميشــه 
بــراي مــا تعريــف ميك‌رد 
كه چه روزهاي ســختي را 
ديده اســت. هر دو دســتش 
مجروح بود و تير تروريست 
هــا به همان جايــي اصابت 
كــرده بــود كــه پــدر از آن 
بود جنــگ  جانباز  ناحیــه 
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 مازیار سبزعلیزاده صبح روز چهارشنبه 17 خرداد، یک 
بار از خانه بیرون رفت اما دلش طاقت نیاورد و دوباره 
برگشت؛ این را همسرش می گوید: »چند دقیقه ای از 
رفتنش گذشته بود که صدای کلید انداختن توی در آمد. 
دیدیم مازیار است، گفت: دلم راضی نشد بروم... بگذار 
یک بار دیگر زینب را بغل کنم...بعد ســمت دخترمان. 
من این رفتارش را که دیدم، دلشوره عجیبی پیدا کردم. 
در تمام هفت ســالی که در حرم امام کار می کرد و هر 
روز سر کار می رفت، سابقه نداشت اینطوری رفتار کند. 
گفتم مازیار امروز نرو سرکار...دلم شور می زند... خندید 
و گفت نترس اتفاقی نمی افتد تو فقط مواظب بچه ها 
باش....اما چون حال غریبی پیدا کرده بود من گریه کردم 
و اصرار کردم که امــروز را نرو...«  مازیار اما به اصرار 
 همســرش برای نرفتن توجه نکرد، از چهارچوب در

گذشت و همانجا برگشت و رو به او گفت: »تو را به خدا 
و بچه ها را به تو می سپارم...مواظب خودتان باشید.« این 
حرف ، این جمله، از همان موقع آتش زد به جان فرزانه. 
آنقدر که هر چند دقیقه یک بار با تلفن همراه همسرش 
تماس بگیرد و ببیند سالم است یا نه، »آنقدر نگران حالش 

با یک ماشین دربستی خودش را رسانده حرم، از سمت 
پارکینگ جنوبی وارد شده اند رفته اند سمت درمانگاه...
همانجا که روی زمین پر از خون بوده...انگار که یک نفر 
تا چند دقیقه قبلش آنجا روی زمین افتاده باشد و حالا 
 پیکرش را برده باشند... فرزانه و محمدحسین و زینب
از کنار همان زمین خون آلود گذشته اند، بی آنکه بدانند 
مازیــار چند دقیقه قبل همین جا هــدف قرار گرفته و 
شــهید شده. فرزانه به اینجا که می رسد، داغ دلش تازه 
می شــود، اشک راست گونه اش را می گیرد و آهسته 
می آید پایین. آنقدر که حرف زدن برایش ســخت می 
شود. آنوقت محمدحسین که حالا مرد خانه است دنباله 
حرفهای مادر را می گیرد: »ما نمی دانســتیم دقیقا چه 
اتفاقی برای بابا افتاده، هرکسی یک حرفی می زد، یکی 
می گفت بابات شــهید شــده، یکی می گفت مجروح 
اســت، یکی می گفت سالم است...اما بالاخره یک نفر 
گفت که پدرتان شهید شده و صورتش جوری متلاشی 
شــده که او را نبینید بهتر است...من همانجا که این را 
شنیدم زدم زیر گریه... حال هر سه مان بد شد، بعد دیگر 

ما را فرستادند خانه.«

 بابا مي خواست مدافع حرم بشود
محمد حسین و زینب حالا نزدكي به كيماه  است که 
معنای عملیات تروریستی را فهمیده اند و با داغ این 
 حادثه زندگی می کنند، شب که می خوابند، صبح که بیدار 
می شــوند تصویر پدر از جلوی چشــم شــان دور 
نمی شــود. تصویر صورت او که دیگر مثل همیشه 
نبــود. حــالا آخرین تصویــر کنج ذهــن زینب و 
محمدحســین، صورت زخمی پدرشان است؛ همان 
صورتی که می گویند یک طرفش متلاشــی شــده 
بوده از ضرب تیر خلاصی که داعشــی ها به او زده 
بودند؛ صورت پدر را یک بار در معراج شــهدا دیده 
اند شــب قبل از مراسم تشــییع و یک بار هم موقع 
 خاکســپاری و حــالا این تصویر از ذهنشــان بیرون 
نمی رود. زینب همینجاســت که لــب باز می کند و 
می گوید: »من پیکر پدرم را در معراج شــهدا دیدم، 
آن موقع روی صورتش را جوری پوشــانده بودند که 
آن طرفــی را که زخمی بود ندیــدم اما باز هم حالم 
بد شد... من بابا را خیلی دوست داشتم بهترین بابای 
دنیــا بود ...آن روز هم خیلی اصرار کردم که بگذراند 
صورتش را ببینم اما نگذاشــتند گفتند حالت بد می 
شــود. من فکر می کردم صورتش ســالم است، فکر 
می کردم گلوله به پیشــانی اش خورده اما موقعی که 
داشتند بابا را داخل قبر می گذاشتند یک لحظه کفن را 
باز کردند و من دیدم که صورت بابا دیگر آن صورت 
همیشگی نبود.« زینب همان موقع از حال رفته و چند 
ساعت بعد زیر سرم به هوش آمده :» من همان شب 
هــم خواب بابا را دیدم، باز هم صورتش زخمی بود. 
گفت زینب جان من دوباره به خوابت می آیم. گفت 
مادرت را به حضرت زهرا)س( سپردم، برادرت را به 
امام حسین)س( و تو را به حضرت زینب)س(...گفت 

بابای ما
 بهترین پدر 
دنیا بود

شــده بودم که مدام به تلفن همراهش زنگ می زدم ... 
یعنی از ساعت 6:30 که از خانه بیرون رفت تا ساعت 
 10 من هی زنگ می زدم او تلفنش را جواب می داد و 
می گفت حالم خوب است بابا نگران نباشید...اما دل من 
آرام نمی شد.« فرزانه رحمانی می گوید: » از ساعت10 
به بعد دیگر مازیار تلفنش را جواب نداد، بعد ساعت ده 
 ونیم بود که دیدم یک غریبه تلفنش را جواب داد...ترسیدم
هول کردم گفتم چرا شما گوشی مازیار را جواب دادید؟ 
حالش خوب اســت؟ گفت من همکارش هستم، حال 
همسرتان بد شده خودتان را برسانید حرم... من پرسیدم 
یعنی چی که حالش بد شده؟ به من راستش را بگویید؟ 
یعنی حالش چقدر بد اســت که تلفنش را نمی تواند 
جواب بدهد؟! آن اقا هم گفت: به شما تسلیت و تبریک 
می گویم همسرتان شهید شده ...« فرزانه این جمله آخر 
را که شنیده از حال رفته، همانجا روی فرش نقش زمین 
شــده، باورش نشده که چطور مازیار شهید شده؟ مگر 

جنگ بوده ؟ او که مثل هر روز رفته بوده سر کار...
دقیقه های بعد از شــنیدن این خبر برای خانواده مازیار 
سخت گذشته اند، فرزانه دست بچه هایش را گرفته و 

گفت و گو فرزندان شهید مازیار سبزعلی زاده

جام جم آنلاین: شــهید مازیار سبزعلی زاده، از ساکنان شهر صالحیه شهرستان بهارستان ۴۵ سال سن 
و دو فرزند داشــت و از نیروهای خدماتی حرم مطهــر حضرت امام خمینی )ره( بود، پیکر پاک این 
شهید بزرگوار، پس از تشییع از مقابل دانشگاه تهران، در حرم مطهر امام راحل و در جوار پیر جماران 
و کسی که عمری را به خدمت به حرم ایشان گذرانده بود به خاک سپرده شد. سبزعلي زاده به همراه 
همســر و فرزندانش در يك خانه استیجاری 60 متری در شهرک صالحیه جاده ساوه، زندگي مي كرد. 
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من خیالم از بابت شما راحت است...«
محمدحسین می گوید: »ما درباره داعش زیاد شنیده 
بودیم، اما اصلا فکرش را هم نمی کردیم که یک روز 
پدرم به وسیله عوامل داعش شهید شود.« این حرف 
 یک خاطره قدیمی را در ذهن محمدحســین زنده 
می کند :» بابا همیشــه در شبکه افق برنامه خانواده 
 مدافعــان حرم را نــگاه می کرد، همیشــه غبطه 
می خورد به حال این شهدای مدافع حرم. می گفت 
چه سعادتی از این بزرگتر که یک نفر شهید بشود. 
یادم اســت یک بار گفت کاش من هم مدافع حرم 
می شدم ... بعد گفت محمدحسین اگر من نتوانستم 
بروم تو بعد از سربازی برو سوریه و مدافع حرم شو. 
الان هم با این حادثه ما مطمئن شــده ایم که چقدر 
وجود مدافعان حرم برای آرامش کشور ما ضروری 
است...« مَرد این خانه، یک چهارشنبه گرم با زبان 
 روزه از در خانه بیرون رفت؛ رفت کّه زود برگردد

رفت و دیگر برنگشــت، چهارشنبه هفدهم خرداد 
هنوز به نیمه نرسیده بود که یک خبر شوکه کننده 
تیتــر همه خبرگزاری ها شــد: » وقــوع عملیات 
تروریســتی در تهران.« خبری که حالا اعضای این 
خانه بارها با خودشــان مرور کرده اند؛ مرور کرده 
اند و نفهمیده اند که چرا مرد خانه آنها هدف گلوله 
تروریســت ها قرار گرفت؟ کــه چطور چند ثانیه 
دیرتر نرسید تا داعشــی ها راه خودشان را بروند، 
او را نبیند و به سمت او که یک ادم غیرمسلح بود 
شلیک نکنند؟ ذهن هر ســه عضو خانواده مازیار 
سبزعلیزاده در این چند روز پر از این سوالهاست...

سوالهایی که جواب ندارند. موقع خداحافظی زینب 
می گوید: »درست است که ما از پدرمان جدا شدیم 
و تحمل دوری اش برایمان خیلی ســخت است... 
درست است که هنوز نمی توانیم باور کنیم که بابا 
شهید شده و دیگر نمی آید. اما می خواهم بگویم 
که ما به او افتخار می کنیم. بابای ما بهترین پدر دنیا 
بود، ما افتخار می کنیم که شــهید شد، که به مرگ 

عادی از دنیا نرفت...«
 محمدحســین هم در تایید حرفهــای خواهرش 
می گوید:» بابا دوست نداشت به مرگ عادی بمیرد. 
همیشه می گفت اینطوری همه آدم را زود فراموش 
می کننــد، کاش آدم به مرگ عــادی نمیرد....« نه! 
مازیار سبزعلیزاده به مرگ عادی از دنیا نرفته است؛ 
حالا توی شناسنامه اش یک مُهر خورده؛ قرمز رنگ 

و درشت: »به فیض شهادت نائل آمد«
حالا اسمش برای همیشه در حافظه مردم این کشور 
ثبت شده، مردمی که می دانند یک روز گرم خرداد، 
17 نفر از هموطنان شان هدف گلوله های نیروهای 
تروریستی داعش قرار گرفتند و شهید شدند. مازیار 
سبزعلیزاده، نیروی خدماتی حرم مطهر هم یکی از 
این 17 نفر بود؛ کسی که حالا پیکرش در قسمت 
شــرقی صحن، آرام گرفته... اتفاقی که هیچوقت 

هیچکس فکرش را نمی کرد.

روایت حمله تروریست ها به حرم مطهر 

خزان  باغبان 
ســه روز پیش در آن صحن و ســرا جمعیت موج 
می زد؛ 14 خرداد امســال هم مرقد مطهر بنیانگذار 
انقلاب اســامی میزبان میلیون ها عاشق و دلبسته 
امام خمینی )ره( بود که از اقصی نقاط کشور برای 
زیــارت و تجدید میثاق با امام راحل به تهران آمده 
بودنــد. روز 17 خرداد، هنوز می شــد چادرهای 
 مســافرتی را دیــد که اطــراف حرم مطهــر به پا 
شــده اند. تا قبل از ساعت 10 صبح همه چیز مثل 
همیشه بود؛ عده ای برای زیارت و اقامه نماز ظهر 
به سوی حرم می رفتند و عده ای که زیارت کرده 
بودند، از حرم خارج می شــدند. کنار درب شماره 
7، داربستی زده شده بود و کارگران مطابق معمول 

مشغول کار بودند. 
مازیار ســبز علی زاده باغبان حرم هم مانند هشت 
سال گذشته، مشغول رســیدگی به گل و گیاه های 
صحن بود. هر روز از شهرک بهارستان راه می افتاد 
ســمت حرم)ره(؛ این کار را با کلی دعا و واســطه 
یافته بود؛ عاشــق خدمت به امــام)ره( بود و حال 
هر روز می توانســت پیش مراد خودش باشــد. آن 
 روز صبــح با حال عجیبی از خانــه بیرون آمده بود
بعد از خدافظی، دوبــاره کلید به در انداخته و وارد 
 خانه شــده بود؛ یادش افتاد زینب را نبوسیده است
 دختر کوچک و چشــم ابرو مشکی اش خواب بود
 از مقابل همســرش که متعجــب او را نگاه می کند
می گــذرد و زینب بابا را بغل می کند. همســرش 
دل نگران می شود: »خوابی دیده ای؟ نگران شدم«. 
لبخندی می زند و خداحافظی می کند. همســرش 
چندین بار زنگ می زند. هم طول مسیر و هم موقع 
 کار. خودش را مشــغول گل و گیاه صحن می کند
 ســال هاســت با آن ها زندگی کــرده. مقابل درب
شــماره 7 زیر گذری از زیر اتوبــان تهران- قم بالا 

می آید. خودرویی از همین زیر گذر، بالا آمده و دو 
جوان از آن پیاده می شــوند. جوان هستند؛ شاهدان 
عینی می گویند شاید حدود 30 سال داشتند. لباسشان 
 عادی است؛ پیراهن آســتین بلند دارند و یک کوله
بلافاصله اســلحه شان را در می آورند پس از ورود 
به محوطه حیــاط حرم، هر جنبنده‌ای را هدف قرار 
می‌دهند؛ چه خودرو برقی حمل و نقل زائران و چه 
عابران.گلوله پشت گلوله؛ تنها دو نگهبان غیرمسلح 
 در اتاقک نگهبانی حضور داشــتند که تروریست‌ها
پیش از رســیدن به در، اتاقک را به گلوله بســتند. 
در نتیجه این تیرانــدازی، یکی از نگهبانان از ناحیه 
 صورت زخمی شــد. مازیار ســبز علــی زاده تیر 
می خورد؛ کنار همان گلهایی که ســال ها مراقبشان 
بــوده روی زمین می افتد. تروریســت ها همچنان 
راهشــان را ادمه مــی دهند؛ همچنان که شــلیک 
می‌کردند، مســیر خود را به ســمت جنوب که به 
درمانگاه حرم منتهی می‌شد، ادامه دادند. به گفته یکی 
از نگهبانان حرم، وجود یک تابلوی اشتباه، باعث شد 
 که تروریســت‌ها در انتخاب مسیر منتهی به صحن
دچار اشتباه شوند. تروریست‌ها بار دیگر مسیر خود 
را به سمت شمال و شرق که به درهای صحن منتهی 
می‌شد، تغییر دادند، مسیری که کلانتری حرم نیز در 
آن واقع شده بود. نزدیکی‌های کلانتری بود که آنان به 
سد نیروهای انتظامی و امنیتی حرم برخوردند. یکی 
از تروریســت‌ها، مقابل در ورودی کلانتری، پس از 
آنکه مورد اصابت نیروها قرار گرفت، خود را منفجر 
کرد. تروریســت دیگر، با فاصله 20 متری از او، از 
ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفت و نتوانست جلیقه 
انتحاری خود را منفجر کند و عملیات تروریستی در 
حرم مطهر)ره( در نطفه خفه می شود. اما خانه مازیار 

سبزعلی زاده سیاهپوش است.

www.navideshahed.com
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چه زمانی متوجه انتشــار عکس‌های عماد در 
فضای مجازی شدید؟

چند ساعت از حادثه گذشته بود که متوجه شدم 
که ایــن تصاویر بازتاب زیادی در فضای مجازی 
داشــته، صبح روز بعد هم چنــد روزنامه عکس 
عماد هنگام نجات دادنش از ساختمان مجلس را 
روی صفحه اول خود منتشــر کردند و بعد از آن 
بود که چند خبرنگار با ما تماس گرفته و ســپس 

چند مقام مسئول با ما صحبت کردند.
از روز حادثه بگویید. برای چه به مجلس رفته 

بودید؟
ما ســاکن استان گلستان و شــهر گرگان هستیم، 
پسرم عماد مبتلا به بیماری MPS است و حدود 
20 روز قبــل از حادثــه از طریق مســئول دفتر 
نماینده گرگان در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای 
را خطاب به وزارت بهداشــت دریافت کردیم تا 
روند درمان عماد تسهیل شود. اما آن روز دوباره 
به مجلــس رفتم تا از آنها بخواهم که ســفارش 
دیگری بکنند تــا روند درمان عماد با ســرعت 
بیشتری ادامه پیدا کند. با آقای بهرامی مسئول دفتر 

نماینده گرگان قرار گذاشتم و حوالی ساعت 10 
بود که با هماهنگی او وارد مجلس شدم.

بعد چه شد؟
سالن ملاقات را رد کرده و به انتهای راهرو رسیدم 
عماد را کــه در آغوش گرفته بودم به روی زمین 
گذاشته تا کمی خستگی درکنم که ناگهان صدای 
شــلیک چند تیر را شنیده و مردی فریاد زد خانم 
بچــه‌ات را بغل کن و بــدو، من هم چون قبلا به 
مجلس آمده بودم به قسمت پله‌ها رفته و خودم را 
به طبقه اول رساندم، آنجا آقای بهرامی را دیده و 

کــودکـی 
که تصویرش جهانی شد

روایت مادر عماد از روز حادثه در مجلس

عماد اســماعیل نژاد بدون شــک معروف‌ترین نجات یافته حادثه تروریســتی در مجلس 
شــورای اســامی اســت. کودک دو ســاله‌ای که به گفته مادرش چیز خاصی از حادثه 
متوجه نشــده اما عکس منتشــر شــده از او هنگام نجــات دادنش از ســاختمان مجلس 
افراد بســیاری را متوجه حادثــه تروریســتی رخ داده در تهران کرد. زهــرا، مادر عماد  
در گفت و گو با ايســنا جزئیاتی از روز حادثه را شــرح داده کــه در ادامه آمده می آید:
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 به او گفتم که فقط عماد را بغل کن و نجاتش بده
من خودم نای دویدن نداشتم و به خاطر استرس 
زیاد پاهایم شل شده بود. با آقای بهرامی و دو نفر 

دیگر به یکی از اتاق‌ها رفتیم.
چقدر آنجا بودید؟

دقیــق نمی‌دانــم اما حدود یک ســاعت در اتاق 
بودیم.

با تروریست‌ها روبرو شدید؟
من آنها را ندیدم اما صدایشــان را می‌شــنیدم که 
بــه زبان فارســی و لهجه‌ای خاص بــه یکدیگر 
می‌گفتند کــه باید کارمندهــا را از اتاق‌ها بیرون 
بکشیم و همه‌شــان را بکشیم، شنیدن این صداها 

خیلی من را ناراحت کرد.
به اتاق شما رسیدند؟

خوشــبختانه نه، اگر اشــتباه نکنم در اتاق 113 
بودیــم. چند نفر از پنجره بــه ما گفتند که خارج 
شــوید و ابتدا یکی از افراد حاضر به بیرون رفت 
و ســپس عماد را از پنجره به بیرون خارج کردم 
که آن عکس هم در این لحظه ثبت شد و من هم 
آخرین نفری بودم که از پنجره طبقه اول به بیرون 
پریــدم و فکر می‌کنم حدود  یک و نیم تا دو متر 

را پریدم.
بعد چه شد؟

فکر می‌کنم تا حوالی ســاعت یک و نیم در زیر 
فضای طاقچه مانندی که در زیر ساختمان مجلس 
وجود داشــت مخفی شده بودیم اما پس از عادی 
شــدن شرایط از آنجا خارج شــده و به زیرزمین 
مجلــس رفتیم. پس از آن هم ســاختمان را ترک 

کردیم.
به کجا رفتید؟

واقعیتش این اســت که هنــگام ورود به مجلس 
کیفم را به حراست و صندوق امانات تحویل داده 
بودم و برای همین هیچ پولی همراهم نداشــتم. 
می‌خواســتم به مجلس برگردم و کیفم را تحویل 
بگیــرم اما به دلیــل فضای امنیتی ایــن اجازه را 
نداشتم. به همین خاطر یکی از شهروندان ساکن 
بهارســتان من را به حیاط خانــه‌اش برد و آنجا 
دست و صورتم را شســته و پوشک عماد را که 

خودش را کثیف کرده بود عوض کردم. 
یکی از شهروندان برای عماد پوشک بچه خرید و 
کمی آنجا استراحت کردم تا اینکه حوالی ساعت 
شش بود که به مجلس برگشته و کیفم را تحویل 

گرفتم.
این حادثه در روحیه عماد تاثیری داشت؟

عماد به دلیل بیماری‌اش قدرت شــنوایی ضعیفی 
دارد و به همین دلیل متوجه ســر و صداها نشده 
بود و من او را بغل کرده و پیش خودم نگه داشته 
بودم به همین دلیــل چیز زیادی از حادثه متوجه 

نشد.
از بیماری عماد بگویید چه زمانی متوجه شدید 

که به MPS مبتلاست
بیماری عمــاد یک بیماری مادرزادی اســت که 
از همان روزهای نخســت تولد به آن مبتلا بود. 
اما ما حدود ســه ماه پیش و قبــل از عید بود که 
متوجه شــدیم به چنین بیماری مبتلا شده است. 
هزینه‌های درمانش بســیار بالا بوده و هیچ کدام 
تحت پوشش بیمه قرار نداشــت. به همین دلیل 
به نماینده شــهرمان در مجلس مراجعه کرده و از 
او درخواســت کمک کردیم که او نیز نامه‌ای به 
ما داده و معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
تهران نیز در تاریخ دوم خرداد امســال در نامه‌ای 
به دکتر ســروش رئیس بیمارســتان شریعتی از 
وی خواســتند که در روند درمــان بیماری عماد 
با ما همکاری کند؛ اما متاســفانه پاسخی دریافت 
نکردیم. من بــرای پیگیری مجدد به مجلس رفته 

بودم که این حادثه رخ داد.
پس از مطلع شــدن وزیر بهداشت چه اتفاقی 

افتاد؟
آقای دکتر هاشمی شخصا عماد را معاینه کرده و 
دســتورات لازم را نیز صادر کردند. قرار شده تا 
روند درمان عماد در بیمارستان شریعتی ادامه پیدا 
کند و از سه پزشک متخصص قلب، غدد و گوش 
و حلق و بینی نیز خواســته شده تا نتایج پرونده 

پزشکی عماد را بررسی کرده و راهکارهای درمان 
را اعلام کنند. بیماری عماد طوری اســت که کبد 
یک ســری آنزیم‌ها را ترشــح و تولید نمی‌کند و 
همین باعث یک ســری عوارض شــده است اما 
خوشبختانه در ویزیت آقای هاشمی متوجه شدیم 
که این بیماری آسیبی به چشمان عماد وارد نکرده 

و باید سریعتر درمان شود.
فرزند دیگری هم دارید؟

سه فرزند دارم یک پسر 16 ساله، دختری هشت 
ساله و عماد که دو سال و سه ماهه است.

شغل پدر عماد چیست؟
تا ســال گذشــته وانت پیکان داشت و در میدان 
میوه و تره‌بار مشــغول به کار بود. به دلیل بیماری 
عماد وانــت را فروخت و خرج هزینه‌های عماد 
کرد و حدود یک سال در شرکت بازیافت فعالیت 
کرد و الان حدود یک ماه اســت که بیکار شده و 
با توجه به اینکه برای درمان عماد خیلی به تهران 
می‌آید به دنبال این است که شغلی در تهران پیدا 
کنــد. ما برای بهبود عماد خیلی تلاش کردیم و با 
اقداماتی که این چند روز انجام شــده امید زیادی 
به بهبودی‌اش پیــدا کرده‌ایم و گرچه طی این دو 
سه روز کار خاصی انجام نشده اما فکر می‌کنم در 

آینده اقدامات خوبی انجام شود.

آقای دکتر هاشــمی شــخصا عماد را معاینه کرده و دستورات لازم 
را نیز صادر کردند. قرار شــده تا روند درمان عماد در بیمارســتان 
شــریعتی ادامه پیدا کند و از ســه پزشــک متخصــص قلب، غدد 
و گــوش و حلــق و بینــی نیز خواســته شــده تــا نتایــج پرونده 
پزشــکی عماد را بررســی کرده و راهکارهای درمان را اعلام کنند. 
بیمــاری عماد طوری اســت که کبد یک ســری آنزیم‌ها را ترشــح 
و تولید نمی‌کند و همین باعث یک ســری عوارض شــده اســت اما 
خوشبختانه در ویزیت آقای هاشمی متوجه شدیم که این بیماری 
آســیبی به چشــمان عماد وارد نکرده و باید ســریعتر درمان شود
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كه موردنيازشان بود ارسال ميك‌رد. در مجالس قرآني 
در فضاي مجازي هميشــه فعال بــود. در برنامه‌هاي 
اجتماعــي از فعــالان انجمن‌هاي زيســت محيطي، 
انجمن‌هاي خير و نكيوكار اســتان و شهرســتان بود. 
حامی كودكان كار بود و با نهادهاي مختلف مرتبط بود 
كه از دغدغه مشكلات كودكان شهرستان و روستاهاي 
اطــراف كم كند. در ايام قبل از عيد نوروز خيلي فعال 
بود و سعي ميك‌رد ســفره محرومان و حاشيه‌نشينان 
شهر را براي ايام عيد رنگين كند. دانش‌آموزان مناطق 
محروم بخصوص روســتاها و حاشــیه نشین ها را با 
كمك مدير مدرسه شناســايي كرده و لوازم‌التحرير و 
پوشاكشــان را تامين ميك‌رد و در اين مسير دوستانش 
را هم به همكاري دعوت ميك‌رد. استان ما بلوط دارد 
و در جاهايي كه بلوطشان از بين مي‌رفت كاشت نهال 
را انجــام مي‌دادند و در زمينه آباد كردن فضاي ســبز 
و جنگل‌هــا خيلي فعال بود. حتي نمايندگان اســتان 
را با كمك ســاير انجمن‌ها دعوت كرده بود و تلاش 
ميك‌رد كارتن‌خواب‌ها و حاشيه‌نشينان را دريابند و در 
زمينه زيست محيطي هم فعاليت داشتند. كيي از دلایل 
حضورش در مجلس در روزحادثه پیگری این مسائل 
بود. ايشان به عنوان عضو انجمن خيرين و بلوطيان و 
كارتن‌خوابان به تهران رفته بود كه اين مسائل را مطرح 

كند كه خوشبختانه شهادت نصيبش شد.
برای چــه کاری  به تهران آمده بود که تصمیم می 
گیرد به مجلس هم ســر بزند و پیگیر کارهای باشد 

که گفتید؟
كي روز قبل از شــهادتش از خرم‌آبــاد حركت كرده 
بود. ايشــان برادري دارند كه به دليل تومور مغزي سه، 
چهار سال قبل عمل كرده بود و معالجاتش را در تهران 
پيگيري ميك‌رد. بعدازظهر چهارشنبه نزد دكتر هاشمي 
جراح مغز و اعصاب نوبت داشتند. در سفر به تهران در 

منزل كيي از اقوام كه در خيابان جمهوري بود به همراه 
مادر و برادرشان ساكن شده بودند. صبح كه بكيار بودند 

تصميم گرفتند به مجلس بروند و پيگير كارها شوند. 
چطور از شهادت ايشان مطلع شديد؟

در ســايت‌ها از حمله تروريستي مطلع شدم و هرچه 
تماس مي‌گرفتم يــا خاموش بودند يا در دســترس 
نبودند. با مادرشــان هم كه تمــاس گرفتم گفتند به 
مجلس رفته‌ و خبري از ايشــان نداريم. مادرشان 12 
ظهر به مجلس رفتند و يكف‌هايش را در نگهباني ديده 
بود و ما مطمئن شــديم كه ايشان در مجلس هستند. 
احساس ميك‌رديم يا مجروح است يا در جايي پنهان 
شده. با دكتر بهروان نماينده شهرستان تماس گرفتيم 
كه پيگير شــدند و خبري به ما ندادند. تا اینکه ساعت 
10 شب متوجه شديم احتمالا ايشان شهيد شده. آقاي 
بهروان به برادرزاده‌ام كه در تهران بود گفته بود ايشان 
شهيد شده و حتي به مادرشــان هم نگفته بودند. من 
ساعت 12 شب به سمت تهران حركت كردم و مسئله 

را به مادرش اطلاع دادم.
مهديه از چه ناحيه‌اي مجروح شده بود؟

در معراج شــهدا كه ايشان را ديدم از زير بناگوش تير 
خورده بود و بين چشــم و بيني‌اش بود. تير از نزدكي 

پيشاني بيرون آمده بود. 
روز حادثه دخترتان در كدام قسمت مجلس بودند 

كه مورد اصابت گلوله قرار گرفت؟
ايشــان در اتاق انتظار ملاقات با نمايندگان بودند. در 
فيلم هم مشــخص اســت كه زماني كه بلند مي‌شود 
مجروحش ميك‌نند. كي پاكت پلاســتكيي سفيد هم 
دســتش بود. ابتدا زير صندلي خوابيده بود و بعد كه 
تصور ميك‌ند اين افراد رفته‌اند، بلند می شــود اما به 

سمتش شلكي ميك‌نند.
شغل شما و همسرتان چيست؟

دخترمان
به آرزويش رسید

در نتيجه اين حملات 17 نفر شــهيد و 52 نفر زخمي 
شدند كه كيي از آنها زني 32 ساله به نام مهديه هراتي 
بود. او مدرس دانشگاه‌ و مهندس ارشد برق قدرت بود. 
در همين راستا با پدر و مادر شهيده مهديه هراتي گفت 
و گويي اختصاصي داشــتيم. هر دو فرهنگي هســتند. 
پدر در اداره كل آموزش و پرورش شــاغل بوده و الان 
بازنشسته است. مادر هم شغل فرهنگي دارد و هنوز كار 
مي كند. پدرش به »شاهدیاران« مي گويد: »در سال‌هاي 
آخر كه نزدكي شهادتش بود، احساس ميك‌ردم تغييراتي 
در وجود ايجاد شــده و واقعا ملكوتي شده و در حال 
پرواز است. هميشه زمزمه‌اش اين بود كه شهيد شود.« 
پدر مهديه، دخترش را معلم اخلاق خود مي داند. مادر 
اين زن 32 ساله با اينكه شهادت او را باعث افتخار خود 
و استانش )لرستان( مي داند اما هنوز غمگين است. او 
در باره دخترش می گوید: »اگر از مردم بپرســيد ايشان 
را بهتر مي‌شناسند. هرچه درباره مهديه بگويم كم است. 
هر كاري از دستش برمي‌آمد براي كمك انجام مي‌داد.« 
به عنوان پدر شهیده مهدیه از ایشان برايمان بگويید؟ 

چه كار مي كرد و چه جور فرزندي برايتان بود؟
مهديه را به عنوان معلم خودم قلمداد ميك‌ردم. سواي 
بحث فرزندي و پدري، برخــورد او در منزل طوري 
متين و برازنده بود كه براي ما به شخصه معلم اخلاق 
و ارزش‌ها محســوب مي شــد. در سال‌هاي آخر كه 
نزدكي شــهادتش بود، احساس ميك‌ردم تغييراتي در 
وجود ايجاد شده و واقعا ملكوتي شده و در حال پرواز 
اســت. هميشــه زمزمه‌اش اين بود كه شهيد شود. در 
ايام ماه رمضان، بعد از نماز حدود كي ســاعت قرآن 
و دعا مي‌خواند و بعد افطار ميك‌رد. احساس ميك‌ردم 
تحولات خاصي در درونش در اين مدت ايجاد شده. 
در ترويج آيات قرآني كه جنبه اخلاقي و عملي داشتند 
خيلي فعال بود و به صورت تلگرام و پيام براي ديگران 

گفت و گو با پدر و مادر مهديه هراتي

یــک روز قبل از حادثه حادثه تروريســتي مجلس، مهدیه همــراه با مادر و 
برادرش به تهــران می‌روند. برادر مهدیه بیمار بود و بعــد از ظهر همان روز 
وقت دکتر داشــت. آنها در خانه یکی از اقوام مانده بودند. صبح چهارشــنبه 
مهدیــه به دفتر آقای بیرانوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس شــورای اســامی 
می‌رود و از مســئول دفتر، وقت ملاقات می‌گیرد. قــرار بود بعد از ظهر همان 
روز با نماینده خرم‌آباد ملاقات داشــته باشد. او در سالن انتظار بود که ناگهان 
گروه تروریســتی وارد ساختمان می‌شوند و به ســمت مردم شلیک میک‌نند. 
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هر دو فرهنگي هســتيم. بنده در اداره كل آموزش و 
پرورش شــاغل بودم و الان بازنشسته هستم. همسرم 

فرهنگي و شاغل هستند.
چند فرزند داريد؟ 

سه فرزند داريم. ايشان فرزند بزرگم بود. بعد از ايشان 
پســرم اســت كه تومور مغزي داشت و فرزند سومم 
دختر است. متاسفانه يكف ايشان كه حاوی دو دستگاه 
گوشــی موبايل و عكس‌هاي خانوادگي است را به ما 
تحويل ندادند و مي‌گويند گم شــده است. نمي‌دانم 
چــرا نگهباني مجلس كه بايــد حافظ امانات مجلس 
باشد جوابگو نيست. موضوع من ارزش مالي گوشی 
ها نيست بلکه اطلاعات و مســائل خانوادگي داخل 

موبايل‌ها براي ما اهمیت دارد.
وقتی مــی خواهم با مادر شــهیده صحبت کنم، پدر 
درخواســت دارد كه زياد وقت مادر را نگيريم چون 
حال مســاعدي ندارد. از صداي مادر معلوم است كه 
از این واقعه ســخت آزرده اســت. از او مي خواهم 
كه راجع به اخلاق مهديــه برايمان حرف بزند. آهي 
مي كشد و شــروع مي كند. اما خیلی مختصر و مفید 

صحبت می کند و توان ادامه صبحت ندارد. 
از خصوصيات اخلاقي مهديه بفرماييد؟

از مردم اگر بپرســيد ايشان را بهتر مي‌شناسند. هرچه 
درباره مهديه بگويم كم است. مهديه براي خانواده الگو 
و راهنما و مثل معلم بود. براي كارتن‌خواب‌ها و مسائل 
اجتماعي فعاليت ميك‌رد. هر كاري از دستش برمي‌آمد 

براي كمك انجام مي‌داد.
روزي كه متوجه خبر شهادت ايشان شديد چه حالي 

داشتيد و چطور توانستيد با اين غم كنار بياييد؟
شــهادت ايشــان براي ما و اســتانمان افتخار است. 
شهادت نصيب هركسي نمي‌شود. هم به شهادت ايشان 

مفتخريم و هم از نبودشان ناراحت هستيم.

به شهادت علي
 افتخار مي كنیم

محمد قلي زاده برادر بزرگ علي قلي زاده است . به گفته محمد تحمل نبود برادرش برايشان  
واقعا سنگين است اما اينكه ايشان شهيد شده است آنها را تسيكن مي دهد. »به خاطر اينكه 
برادر شــهيد هستم مي‌گويم كه در پيروي از اين مكتب، راه علي را بايد ادامه دهيم. علي كه 
رفت اما ما دو برادر ديگر در راه او هستيم تا زماني كه اين جمهوري اسلامي با خون شهيدان 
آبياري شده در اين راه جان خودمان را فدا ميك‌نيم و افتخار هم ميك‌نيم. مادرم گفت ايشان 
در راه دين و امام حســين رفته، اينجا قرباني امام زمان اســت.« او در مورد خانواده شان مي 
گويد» ما سه برادر هستيم. اهل آسمان آباد از توابع كيي از شهرستان هاي استان ايلام. اينجا 
به همراه پدرم به شغل كشاورزي و دامداري مشغوليم . بعد از من كي خواهر و بعد علي آقا 

گفت و گو با برادر شهيد قلي زاده 

مادرش هنوز نمي تواند لب به غذا بزند. داغ پســرش كمرش را شكست. اما به 
عنوان مادر يك شهید خوشحال است كه فرزندش را در راه امنیت و سرزمينش 
از دست داده‌. به تهران آمده بود تا مطالبات مجلس محلشان را درست كند.روز 
حادثه حمله تروريســت ها به مجلس جوان حدودا 30 ساله در سالن ملاقات 
مردمي مجلس انتظار مي كشيد تا نماينده شهرشان پس از اتمام صحن علني او 
را در دفتر شخصي اش واقع در طبقه دوم ملاقات كند. او از مداحان اهل البیت 
)ع( بوده و برای تأمین نیاز مالی مســجد روستای بابامرادی علیا از توابع بخش 
آسمان آباد شهرستان چرداول به تهران سفر کرده بود. روز حادثه علي به همراه 
شخصی به هویت جلیل احمدبیگى براى دیدار با سلام امینى نماینده مردم ایلام 
در مجلس شورای اسلامی که حامل نامه هیات امنای یکی از مساجد این منطقه 
بوده به منظور پی گیری تامین نیاز مالى ساخت مسجد جامع روستاى بابامرادی 
بــه مجلس رفته بود.جلیل احمدبیگى ، همراه شــهید علی قلی زاده نیز در این 
حادثه تروریستی مجروح می شــود که برای معالجه به یکی از بیمارستانهای 
تهران انتقال داده شــده بود. او پس از شــهادت و بعد از اينكه پيكرش مدتي 
در تهران ماند به زادگاهش براي تشــييع برگشت و در ميان خيل عظيم جمعيتي 
كه با غرور انتظارش را مي كشــيدند در آســمان‌آباد استان ایلام آرام گرفت. 
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كي برادر ديگر هستند. محمد يادي از بهترين اخلاقيات 
بــرادر كوچكش كرد و گفت» با وجــود اينكه علي از 
شهرستان به تهران رفته بود پاكدامني ايشان براي خاص 
و عام شــهره بود. پاكدل بود. اعتقاد كامل به مباني ديني 
داشتند خصوصا مكتب امام حسين و حتي زماني كه به 
شهادت رســيد روزه بود. خصوصا در مسجد محله‌مان 
كه نوحه‌خواني ميك‌ــرد »اي اهل حرم...« هنوز معروف 
است.« از محمد قلي زاده خواستيم تا درخصوص سفر 
برادرش به تهران برايمان توضيح دهد. قلي زاده گفت» 
ايشــان در زمينه فرهنگي كار ميك‌ردند و مسجدي تازه 
ساخت داشت كه بنده هم كي بار با هيات امنا به مجلس 
آمده بودم. دو سال قبل هم براي پيگيري امورات مسجد 
به تهران آمده بودم. خيلي رايزني كرديم چون مســجد 
قبلي در مســير تعريض جاده اصلي شهر قرار گرفته و 
ديوارهايش در حال فرو ريختن است. مسجد جديد را 
بــا خريد زمين و هزينه‌هاي زياد اما موفق نشــديم كار 
مثبتي انجام دهيم. رايزنــي زيادي انجام داديم. بنده دو، 
ســه سال قبل كه به تهران آمدم حتي به امورات مساجد 
كل كشــور آقاي قرائتي، تشخيص مصلحت زمان آقاي 
هاشمي رفسنجاني، مجلس كه نمايندگان آن دوره بودند، 
شــخصا آمدم. پس از آن علي كــه در زمينه فرهنگي و 
مداحي فعال بود، هميشــه هم و غم اين را داشــت كه 

مادرتان از علي آقا صحبت نمي‌كند؟
بعد از گذشــت اين مدت همسايه‌ها و اطرافيان تماس 
مي‌گيرند كه خواب علي آقــا را ديده‌اند اما مادرم آرام 
و قرار ندارد. بعضي شب‌ها ســر مزار ايشان مي‌رويم. 
اطرافيان براي تسليت مراجعه ميك‌نند اما بعد از غروب 
به مزار ايشان مي‌رويم و تســيكن ديگري نداريم. اين 
داغ براي ما واقعا كمرشــكن است. علي آقا با جواني و 
زيبايي و خصايلي كه داشت. ايشان مداح و نوحه‌خوان، 
كربلايي و مشهدي بودند. هميشه تلاش مي كرد از تمام 
مراكــز زيارتي ديدن كند. وقتي ايشــان به تهران رفتند 
و خبر شــهادتش را شنيديم واقعا چه حالي بايد داشته 
باشيم؟ مادرم بعد از گذشــت اين مدت به بهانه افطار 
لــب به غذا مي زد. حال هم بعد از ماه رمضان نميتواند 

درست غذا بخورد. داغ علي مادرم را داغان كرد. 
خاطره‌اي از ايشــان در ذهن داريــد؟ اگر بخواهيد 

بهترين خاطره از برادرتان را تعريف كنيد چيست؟
بهترين خاطره‌ام مربوط به سال گذشته است. به خاطر 
اينكه ما نزدكي مرز مهران از توابع ايلام هستيم ايشان 
حدود ســه، چهار سال در تهران مشغول به كار بودند. 
اما برگشته بود تا كار كشاورزي را همراه ما انجام دهد. 
سال گذشــته كه در تهران بود و برگشت به من گفت 
مي‌خواهم به كربلا بروم. من خودم چند سال است كه 
هر ســال به كربلا مي‌روم. گفتم اجازه بده با هم برويم 
چند خواهرم هم بودند اما ايشان عجله داشت و گفت 
مي‌خواهم زودتر بروم. با چند نفر از دوســتان خودش 
شــبانه حركت كرد و قبول نكرد كــه فردا صبح با هم 
برويم. صبح كه به مرز مهران رسيديم به ما اجازه عبور 
ندادند و به من گفت من الان در حال زيارت هســتم، 
كاش شــما هم ميتوانستيد بياييد. اينطور شد كه امسال 
توفيق نداشــتم به كربلا بروم. چنــد بطري آب از 10 
امام علي كه نزدكي مســجد كوفه اســت آورده بود و 
هنوز هم برايمان باقي مانده اســت. زماني كه تطهيرش 
ميك‌رديــم داخل قبرش هم از ايــن آب ريختيم و اين 

بهترين خاطره شد.
ايشان چه خصلت‌هايي داشت كه زبانزد بود؟

بــا وجود اينكه علي از شهرســتان به تهــران رفته بود 
پاكدامني ايشان براي خاص و عام شهره بود. پاكدل بود. 
اعتقاد كامل به مباني ديني داشتند خصوصا مكتب امام 
حســين و حتي زماني كه به شــهادت رسيد روزه بود. 
خصوصا در مسجد محله‌مان كه نوحه‌خواني ميك‌رد »اي 

اهل حرم...« هنوز معروف است.
چه آرزويي داريد؟ چطور مي‌توانيد آرام شويد؟ 

تحمل نبود او برايمان واقعا ســنگين است اما اينكه ايشان 
شهيد شده است برايمان تسيكن است. به خاطر اينكه برادر 
شهيد هستم مي‌گويم كه در پيروي از اين مكتب، راه علي 
را بايــد ادامه دهيم. علي كه رفت اما ما دو برادر ديگر در 
راه او هســتيم تا زماني كه اين جمهوري اسلامي با خون 
شهيدان آبياري شده در اين راه جان خودمان را فدا ميك‌نيم 
و افتخار هم ميك‌نيم. مادرم گفت ايشان در راه دين و امام 

حسين رفته، اينجا قرباني امام زمان است.

از  اينكه علــي  بــا وجــود 
شهرستان به تهران رفته بود 
پاكدامني ايشان براي خاص 
و عام شهره بود. پاكدل بود. 
اعتقاد كامل به مباني ديني 
مكتب  داشــتند خصوصــا 
امام حســين و حتي زماني 
كه به شــهادت رسيد روزه 
بــود. خصوصا در مســجد 
كــه نوحه‌خواني  محله‌مان 
ميك‌ــرد »اي اهل حــرم...« 
اســت معــروف  هنــوز 

مسجد بايد درست شــود. هيات امنا نامه‌اي نوشتند كه 
علي آقا در تهران به نماينده‌ها برساند كه ايشان در تهران 
به فيض عظيم شهادت نائل شدند.« علي 30 سال داشت 

و قرار بود كه بعد از برگشت از تهارن ازدواج كند. 
روز حادثه چطور از وقايع مطلع شديد؟

برادرم ســاعت 9 صبح با بنده تماس گرفت. كارهايي 
شــخصي داشــت كه براي من هم انجام داده بود اما 
نمي‌دانستم قرار است به كجا برود. به خواهر بزرگترم 
گفته بود كه قرار است نامه را به مجلس نزد نماينده‌ها 
ببرد. حدود 10:30 در شــهر خودمان نبودم و به شهر 
ديگري رفته بودم. خواهرانم به من اطلاع دادند كه علي 
به مجلس رفته و اين اتفاق افتاده. هرچقدر با ايشــان 
تماس گرفتيــم، جوابگو نبود. تا حدود ســاعت كي 
بعدازظهر كه هيچ اطلاعي نداشتيم. پسردايي‌ام كه آنجا 
بــود آقاي احمد بيگي كه همراه ايشــان بود، به داخل 
مجلس نرفته بــود و به خاطر اينكه خيابان‌هاي اطراف 
را بســته بودند هيچ اطلاعي از آنها نداشتيم و كسي به 
داخل مجلس دسترسي نداشــت و بي‌اطلاع بوديم. تا 
اينكه شب شد و هنوز هيچ خبري نداشتيم. آمار كشته‌ها 
و زخمي‌ها را كه دادند نامي از علي نبود و ما كمي آرام 
شــديم. حتي گفتند تعدادي افراد در مجلس محبوس 
شده‌اند يا به دلايل امنيتي شــايد تعدادي را بازداشت 

كرده‌اند كه به آرام تر شــدن ما كمك بيشتري كرد . آن 
شــب تا صبح منتظر بوديم و واقعا تصور ميك‌رديم كه 
شايد ايشان بازداشت شده اما هيچ خبري نشد تا هشت 
صبح كه پسردايي‌ام به آنجا رفته بود آدرس گلزار شهدا 
را داده بودند و در تشــخيص هويت با جنازه ايشــان 

روبه‌رو شده بود.
پدر و مادرتان در قيد حيات هستند؟

بله، پدرم 85 ساله و مادرم حدود 60 ساله هستند. 
پدر و مادرتان چطور در اين مدت تحمل كرده‌اند؟ 

آيا با مرگ فرزندشان كنارآمده اند؟
بعد از گذشت اين مدت هنوز آرام نشده‌اند. من كه پسر 
بزرگتر هستم بعد از پنج خواهر متولد شده‌ام. در سنين 
پيري والدينم به دنيا آمده‌ايم. پدرم 85 ســاله است و ما 
برادرها در سنين جواني هستيم. حتي بعد از گذشت اين 
مدت نمي‌دانيم به خاطر اين پدر و مادر پير چه كار بايد 

انجام دهيم.



57
www.navideshahed.com
ياد بود ‌شهدای مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل/ شماره 142 / مرداد ماه 1396

چطور شد كه موقع حادثه به اطراف مجلس رفته بود؟
همســرم 41 ســال داشــت و درهتل پارس ميدان انقلاب 
كار ميك‌رد. مدتي بود كه رگ دســتش آســيب ديده بود و 
آتل بســته بود و قرار بود نزد پزشــکی دربيمارستان شهید 
 معيري كه ســمت بهارســتان و رو به روي مجلس است

برود. چهارشــنبه 17خرداد وقت داشــت قبلش چند روز 
مرخصي گرفتيم تا به بندرعباس برويم. از سفر كه برگشتيم 
فاطمــه اصرار كرد بايد هرچه ســريعتر براي باز كردن گچ 
 دســتش به بيمارستان برود. از او خواستم تا كمي صبر كند 
همراهي اش كنم اما چون براي ســركار رفتن عجله داشت 
بدون من رفت. فاطمه ســاعت 9 رفت. دوســاعت بعد از 
زيرنويس تلويزيون متوجه درگيري در بهارســتان شدم. تا 
ســاعت كي منتظر ماندم. هرچه تمــاس مي‌گرفتم تلفنش 
خاموش بود. تصميم گرفتم به بیمارســتان معیری بروم اما 
زماني كه رســيدم در كمال ناباوري كادر بيمارستان گفتند 
چنين مراجعه كننده اي نداشته اند. چند تا از بيمارستان هاي 
تهران را گشتم اما هيچ اثري نبود. به كلانتري محلمان براي 
تشيكل پرونده مراجعه كردم و چون روز جمعه بعد از حادثه 

بود نتوانستم به دادسرا بروم بنابراين تا شنبه صبر كردم. 
يعني تا دوروز از ايشان بي خبر بوديد؟

بله خبری نداشتم. نمي‌دانستم كجاست. پسردايي‌ام در نيروي 
دريايي سپاه است به من گفت اعلاميه پخش كن كه گم شده 
و اگر کسی خبری دارد بگوید. عكس فاطمه را در چاپخانه 
محلمــان چاپ كردم و در محدوده بهارســتان در كوچه‌ها 
چسباندم. صبح كه مي‌خواســتم به دادسرا بروم برادرانم و 
همسرانشــان تماس گرفتند كه خانمي بي هويت پيدا شده 
و الان در معراج شــهدای بهشت زهراســت. گفتند براي 

تشخيص هويت بياييد. رفتيم و ايشان را شناسايي كرديم.
از چه ناحيه‌اي مجروح شده بودند؟

از ناحيه سر
دقيقا كجا به شهادت رسيده بود؟

برايم مبهم اســت كه ايشان كجا مجروح شده. چون قرار 
نبود به مجلس برود. در فيلم ظاهرا مشــخص اســت كه 
جنب مترو بهارستان تير خورده بود زماني كه تروريست‌ها 

مردم را از طبقات ساختمان مجلس به رگبار بسته بودند.
چطور با اين اتفاق كنار آمديد؟

هر كسي همسرش را از دست مي‌دهد دگرگون مي‌شود. 
توكل به خدا كرده‌ام و هر روز فقط با خواندن قرآن است 
كه مي‌توانم آرامش داشــته باشم. البته مردم به من تسيكن 
مي‌دهند كه هرچند ايشــان جوان بوده اما واقعا خوشحال 

همراه خوبي برايم بود
مرتضي واحدي سرريزاني همسر شهيده فاطمه رنجبری‌زاده 

از همسرش و روزهای پس از شهادتش  می گوید:  

هستم كه به شهادت رسيده است. قرآن را با معنا مي‌خوانم 
كه بدانم خداوند به مــن چه مي‌گويد. خودم را با قرائت 

قرآن و ياد اهل بيت )ع( كنترل كرده‌ام.
در چه سني با هم ازدواج كرده بوديد؟

بنده 27 ساله و همسرم 22 ســاله بود. قرار بود مثل اكثر 
اهالي ميناب براي كار به قشــم بروم. آن زمان همسرم به 
همراه عمه‌اش در تلفن‌سازي كار ميك‌رد. پسرخاله من هم 
در بهزيستي قشم بود. البته ما فاميل دور بوديم و دورادور 
كيديگر را مي شــناختيم. به قشم كه رفته بودم كي شب 
نزد پسرخاله ام ماندم. همان شب فاطمه سرما خورده بود 
و براي درمان به آنجا آمد. متوجه شــدم هنوز مجرد است 
بنابراين با خاله‌ام در مورد ايشان صحبت كردم. شوهرخاله 
من پسرخاله اوست. با خانواده اش صحبت كردم تا اجازه 
بدهند به خواســتگاري برويم. من هفدهمين خواستگار 

فاطمه بودم. قبولم كرد و با كيديگر ازدواج كرديم. 
همسرتان در آن زمان به چه كاري مشغول بود؟

همســرم زمان مجردي اش در بســيج ميناب فعال بود. لوح 
تقديرش در آموزش نظامي را هنوز هم داريم. خيلي سختكوش 

بود. خيلي ها از فاطمه و توانايي اش تعريف مي كردند.
فرزند هم داريد؟

خير. ما قشر فقير و كم‌درآمد بوديم و به خاطر حفظ آبرو و 
فقر به تهران آمديم. در روستا همه همديگر را مي‌شناسند. 
من در رشته تجربي تحصيل ميك‌ردم كه به خاطر ميگرن 
نتوانستم ادامه تحصيل دهم. هر دو كار ميك‌رديم تا مخارج 

درمانمان را تامين كنيم. 
اهل كجا هستيد؟ 

همســرم ميناب و من اهل كيي از  دهســتان ها در پنج 
يكلومتري ميناب. 

خاطره‌اي از ايشان داريد كه در اين ايام به ذهنتان برسد؟
موضوعي كه اين روزها مدام در سرم مي پيچد خاطره مان 
در يكش است. ما در جزيره يكش 120 متر زمين داشتيم. 
تصميم گرفتيم كه باهم خانه را درســت كنيم. با هم كار 
مي كرديم و با مشــكلات زياد پي ســاختمان را ريختيم 
اما نتوانســتیم مصالح لازم را تامین کنیم و از ساختن اش 
منصرف شــدیم. فاطمه گفت حالا كــه نمي‌توانيم ديوار 
بسازيم از هلال احمر چادر بگيريم. اول مخالفت كردم اما 
اصرار كرد. زن خوبي برايم بود.  هميشه در ذهنم مانده كه 
نتوانستم خانه‌اي بسازم تا همسرم بتواند به راحتي زندگي 
كند. تا حدي ساده‌زيســت و قانع بــود كه حاضر بود در 

چادر زندگي كند.
خانواده همسرتان پس از شــهادت دخترشان در چه 

وضعيتي هستند؟
پدر همسرم در لنج كار ماهيگيري ميك‌رد. الان شغل آزاد 
دارد. با نبود دخترشــان مجبور به تحمل روزگار هستند. 
همسرم خيلي به مادرش نزدكي بود. مثل دو خواهر با هم 

انس داشتند و الان مادرش حال خوبي ندارد.
همسرتان چند خواهر و برادر داشتند؟

كي خواهر و شش برادر
آخرين حرفي كه مي خواهيد به ما بزنيد چيست؟

انسان عمر كوتاهی دارد بنابراین تا مي‌تواند باید خوبي كند.

گفت و گو

مي گويد »فكر نمي كردم همســرم جزو شــهداي حادثه تروريســتي مجلس باشد. به همین دلیل 
اطلاعیــه هایی را چاپ و در اماکنی که حدس می زدم ممکن اســت اطلاعی از همســرم یافت 
شــود، به دیوار ها چسبانده بودم.« هفده ســال از زندگي مشتركشان مي گذشت و دليل آمدنشان 
به تهران را درمان براي بچه دار شــدن عنوان می کند. مرتضي واحدي ســرريزاني همسر شهيده 
فاطمــه رنجبری‌زاده تمبانویی اســت. همان زني كه هنگام انتشــار ليســت نهايي شــهدا با نام 
ناشــناس معرفي شده بود. مرتضي 42 ساله و كارگر فضاي ســبز شهرداري شهرك شهيد چمران 
در وزارت دفاع اســت. مرتضي می گوید: »هر كســي همســرش را از دســت مي‌دهد دگرگون 
مي‌شود.« مرتضی واحدی ســرریزانی در گفت و گو با »شاهد یاران« از همسرش شهید می گوید:

www.navideshahed.com
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آرزو داشت مدافع حرم شود
گفت و شنود  »شاهد یاران« با خانواده نخستین شهید حمله 

تروریستی به مجلس

»هیبت الله تیموری« پدر شهیدان تیموری درباره شغل 
فرزند شهیدش می‌گوید: جواد در جایی خدمت می‌کرد 
که محل رفت‌وآمد مردم بود. او همیشه دغدغه زندگی 
و مشکلات مردم را داشت و بارها پیش آمده بود که از 
یادآوری مشکلات مراجعین به مجلس، بغض می‌کرد 
و به گریه می‌افتــاد. او درباره حادثه مجلس می‌گوید: 
خبر درگیری در مجلس را از تلویزیون شنیدیم و ابتدا 
توجــه زیادی به آن نکردیم. بعد از مدتی خواســتیم 
از جواد ســراغی بگیریم و هرچه با او تماس گرفتیم 
نتوانستیم خبری بگیریم تا سرانجام یکی از دوستانش 
گفت که جواد مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. 
ابتدا به بیمارستان بقیه‌الله )عج( و بعد بیمارستان سینا 
رفتیم. در بیمارستان سینا با یکی از مسئولان حفاظت 
مجلس که در محل بود صحبت کردیم که او هم ابتدا 
گفت جواد مجروح شــده، اما به شکل اتفاقی لیستی 
که در دســت او بود را دیدم که بالای آن نوشــته بود 
»شــهید جواد تیموری.« سرانجام دوباره به بیمارستان 
بقیه‌الله )عج( رفتیم و پیکر پسرم را در سردخانه آنجا 
دیدیم. پدر شهید تیموری در خصوص نحوه شهادت 
فرزندش می‌گوید: اطلاع درستی از جزئیات شهادت 
او نداریم، اما چند نماینده مجلس که به منزل ما آمده 
بودند گفتند اگر فداکاری جواد نبود، تروریست‌ها به 
صحن مجلس می‌رســیدند و ابعاد فاجعه بسیار بیشتر 
می‌شد. پیکر شــهید را هم که دیدیم گویای مقاومت 
بسیار او در برابر تروریســت‌ها بود، زیرا بیش از 10 
گلوله به بدن او شلیک کرده بودند و 2 تیر هم به‌عنوان 

تیر خلاص به سر او شلیک شده بود. 
او از همراهی و همدلی مردم پس از شهادت فرزندش 
می‌گوید: مردم واقعاً ما را شــرمنده کردند و از لحظه 
اول با ما هم‌دردی کردند، چه در تشــییع پیکر شهید 

در مســجد ثارالله )ع( و چه در تشییع در نمازجمعه، 
حضور مردم بی‌نظیر بود. در منزل نیز مدام به سراغمان 

می‌آیند و ما را تنها نمی‌گذارند. 
پدر شهید تیموری با اشاره به شهادت نخستین فرزندش 
در ســال 67 می‌گوید: در آن زمان به‌هرحال احتمال 
شهادت در جبهه جنگ زیاد بود و آمادگی مواجه‌شدن 
با شهادت وجود داشت، اما در خصوص شهادت جواد 
موضوع متفاوت بود و برای همه ما بســیار ناگهانی و 
شوکه کننده بود. بااین‌حال فرزندم سرباز اسلام و نظام 
بود و جان خود را برای دفاع از همین اســام و نظام 
فدا کرد و ما هم راضی به رضای خداوند هســتیم. او 
بــه ذکر خاطراتی از فرزندش می‌پــردازد و می‌گوید: 

جواد همیشــه 5 روز اول ماه صفر را روزه می‌گرفت. 
قســمت پایین منزل ما نیز اتاق و خانه کوچکی است 
و شهید هرســال در همان ایام در آنجا مجلس روضه 
برپا می‌کرد و به مداحی می‌پرداخت. بااینکه فضای این 
هیئت بسیار کوچک بود، افراد زیادی در آن شب‌ها به 

آنجا می‌آمدند و حتی حیاط منزل نیز پر می‌شد. 
خانم »معصومه قهرمانی« مادر شــهید جواد تیموری 
نیــز با بیان اینکه هنوز رفتن فرزنــدم را باور نکرده‌ام 
می‌گوید: فرزندم با اینکه بسیار جوان بود، اما همیشه 
با نهایت احترام با همه برخورد می‌کرد و خاطرات ما 
از او سراســر خوشی و محبت است. رفتن او برای ما 
بسیار سخت اســت، اما فراموش نکنیم که ما چندین 
هزار شهید ترور در کشورمان داریم و همه این شهدا 

هستند که باعث دلسردی منافقان می‌شوند.
»علی‌اکبر آیینه وند« داماد و پســرخاله شهید تیموری 
نیز به ذکر خاطراتی از شــهید می‌پردازد: شهید جواد 
تیموری عید امسال پیامکی را برای دوستان و آشنایان 
خود فرستاده بود که ضمن تبریک سال نو، آرزو کرده 
بود در ســال جدید به شهادت برسد. روز شهادت نیز 
وقتی مطابــق معمول خداحافظی می‌کنــد و از خانه 
خارج می‌شود، پس از لحظاتی دوباره بر می گرد و باز 
با همسرش خداحافظی می‌کند. ساعتی پس از رفتن او 
بود که خبرهایی از شهادتش شنیدیم تا سرانجام خبر 

قطعی شهادتش را شنیدیم. 
او که خود جانباز 70 درصد و آزاده دفاع مقدس است 
درباره علاقه شــهید جواد تیمــوری برای حضور در 
ســوریه به‌عنوان مدافع حرم می‌گوید: شهید تیموری 
برای رفتن به سوریه ثبت‌نام کرده بود، اما به هیچ‌کس 
اطلاع نداده بود و تنها بعد از شــهادتش بود که ما از 

ماجرا مطلع شدیم.

گفت و گو

احسان رنجبران: شهید جواد تیموری متولد سال 
1370 بود. ســال 90 وارد ســپاه انصار شد در 
تیم حفاظتی مجلس شــورای اسلامی مشغول به 
خدمت شد. »شــهید محمد رضا تیموری«  برادر 
او در روز اول مــرداد ســال 67 و در ســن 17 
سالگی و در لباس بســیجی، در جریان عملیات 
مرصاد کــه همزمان با پشــتیبانی و حمله رژیم 
بعثی به جنوب کشــور، در جاده اهواز خرمشهر 
بر اثر اصابت ترکش به شــهادت رســید. شهید 
تیموری آرزو داشــت به‌عنــوان مدافع حرم به 
سوریه برود، اما 3 سال پس ازدواجش و همزمان 
با سالروز عقدش، در حال انجام وظیفه حفاظت 
درب ورودی مجلس شــورای اسلامی و با زبان 
روزه نخستین کسی بود که توسط تروریست‌های 
تکفیری در روز هفدهم خرداد 1396 به شهادت 
رسید. در آســتانه چهلمین روز از شهادت شهید 
تیموری با خانواده این شهید به گفت‌وگو نشستیم.

چند نماینــده مجلس که به 
منزل ما آمــده بودند گفتند 
اگــر فــداکاری جــواد نبود 
صحــن  بــه  تروریســت‌ها 
مجلس می‌رســیدند و ابعاد 
فاجعه بسیار بیشتر می‌شد. 
پیکر شــهید را هم که دیدیم 
گویای مقاومت بسیار او در 
برابر تروریست‌ها بود، زیرا 
بیــش از 10 گلوله به بدن او 
شــلیک کرده بودند و 2 تیر 
خلاص  تیــر  به‌عنــوان  هم 
به ســر او شلیک شــده بود
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شما نجف علی هســتید برادر بزرگ تر صیاف 
علی که در مجلس به شــهادت رسید، از شهيد 
همتي بگوييد شغلش چه بود و چند سال داشت؟ 
صياف علي متولد 1349پنجميــن فرزند و برادر 
كوچكترم بود. رابطه خوبي باهم داشــتيم. شــغل 

آزاد داشت.
شغل خودتان چيست؟

دندانپزشــك تجربي هستم و در اســتان زنجان 
شهرستان طارم زندگي مي كنم.

برادرتان هم همانجا زندگي مي‌كرد؟
بله در همسايگي ما بودند و كشاورزي و تجارت 

زيتون داشت. 
فرزند هم داشت؟

بله چهار فرزند داشت. دختر بزرگشان امسال قرار 
است امتحان كنكور بدهد.

از روز حادثه بگوييد. برادرتان براي چه كاري 
به مجلس آمده بود؟

آن روز از دانشــگاه به منــزل خواهرم رفته بودم. 
پيامكي برايم آمد كه نوشــته بود ليســت شهداي 

حادثه تروريستي مجلس كه توسط عوامل داعش 
شــهيد شده اند. یکی از شهدا را به نام علی همتی 
نوشته بود. چون اسم برادرم صیاف علی بود ذهنم 

به شــهادت برادرم نرفت. چون مــا صياف علي 
صدايش مي كرديم و در شناســنامه هم همين نام 
را داشــت. سن شهید همتی را هم 50 سال نوشته 
بودند درحالي كه برادرم 47 سال داشت. به همین 

خاطر ذهنم درگیر احتمال شهادت ایشان نشد.
خبر داشــتید که برای چه کاری به مجلس رفته 

بود؟
دقيقا نمی دانم برای چه کاری رفته بود. اصلا اینکه 
می دانســتم به تهران رفته اما چون نمی دانســتم 
می خواهد به مجلس برود، خیلی به خبر لیســت 
شهدای مجلس حســاس نشد. همانطور که گفتم 
اســمش را نیز در لیست شهدا کامل ننوشته بودند 
همه این ها باعث شــد که به شهادت وی در آن 

حادثه فکر نکنم.  
پس چطور متوجه شهادت ایشان شديد؟

خب همان طور که گفتم درباره پيامهای تلگرامی 
احســاس کردم که صرفا یک تشــابه اسمی است 
 آن هم نه تشــابه کامل. اما هنگام ســحر روز بعد
پســرعمويم با من تماس گرفت و گفت به تهران 

برادر و همسر شهید صياف علي همتی از سوگ عزيزشان مي گويند   

به دريا رفته مي‌داند  مصيبت‌هاي توفان را 

 ايشــان به مجلــس می رود
در آنجا متوجه می شود که 
شدیدی  مسلحانه  درگيري 
صــورت گرفتــه و چند نفر 
زخمي و شهيد شده اند. گویا 
برادرم را به بيمارستان سينا 
برده بودند. چند ساعت بعد 
به من خبر رسید که احتمالا 
مجلــس  در  علــي  صيــاف 
بوده و شــهيد شــده اســت

گفت و گو

صیــاف علی همتی از شهرســتان طارم برای بیان مشــکلات خود به مجلس آمــد. او مردي 59 
ســاله از روســتای گیلانکشــه بود كه هيچوقت نتوانســت حرفش را به گوش مجلس برساند و 
شــهيد شد. هشــت برادر بودند. صياف علي پنجمين فرزند بود و شــغل آزاد داشت. نجف علي 
بــرادر بزرگش دربــاره او مي گويد: »به دريا رفتــه مي‌داند مصيبت‌هاي توفــان را« هنوز فرزند 
كوچك ايشــان منتظر پدرش اســت و تصور مي‌كند پدرش به كرج رفته. متاســفانه باید بگویم 
 اگر تروريســت‌ها به داخل مجلس راه پيدا مي‌كردند چه بســا تعدادی از نمايندگان را به شهادت 
می رساندند.« برادر و همسر شهيد همتي در گفت و گو با »شاهد یاران« درباره شهید صیاف علی می گویند
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برويم. گویا همســر برادرم از ماجرا خبر داشت و 
به او گفته بود. ماجرا اینطوری بوده که پسرعمویم 
 وقتــي از حادثه تروریســتی در مجلــس خبردار 
مي شــود به تلفن صياف علي زنگ مي زند ولي 
جوابی نمی گیرد. همزمان همسر یکی از برادرهایم 
با برادرش که ساكن كرج است تماس می گیرد و 
ماجرای حمله و حضور برادرم در مجلس و نگرانی 
 خانواده را به او می گوید، ايشــان هم به مجلس 
مــی رود. در آنجا متوجه می شــود که درگيري 
مسلحانه شدیدی صورت گرفته و چند نفر زخمي 

و شهيد شده اند. 
گویا برادرم را به بيمارستان سينا حوالي پارك شهر 
برده بودند. وی دســته چك و مدارك شــخصي 
برادرم را ديده بود و متوجه می شود كه نام برادرم 
را اشتباه نوشــته‌اند. چند ساعت بعد با من تماس 
گرفــت و گفت احتمالا صيــاف علي در مجلس 
بوده و شهيد شده است. همراه با همسر برادرم و 
پسرعمويم به تهران حركت كرديم و به بيمارستان 
ســينا رفتيم تا لباس‌ها و مداركش را بگيريم. بعد 
از آن از بيمارســتان به معراج شهدا براي شناسايي 
جنازه رفتيم كه متوجه شديم از پشت چند گلوله 

خورده است.
برادرتان كجاي مجلس بود كه اين اتفاق افتاد؟

نمايندگان جلسه داشتند و برادرم در سالن انتظار 
بود. در فيلم هم مشــخص اســت كــه با پيراهن 
آستين كوتاه ســفيد جلوي صندلي‌ها نشسته بود. 
تروريســت ها كه وارد مي شوند دراز ميك‌شد و 
تير مي‌خورد. در فيلم‌ها هم مشخص است كه سه 
نفر مسلح وارد مجلس مي‌شوند و شروع به كشتن 

مردم بي گناه ميك‌نند.
خانواده برادرتان در چه شرايطي هستند؟

»به دريا رفته مي‌داند مصيبت‌هاي توفان را« هنوز 
فرزند كوچك ايشان منتظر پدرش است و تصور 
ميك‌ند به كرج رفته. متاســفانه اگر تروريست‌ها 
به داخل مجلس راه پيدا ميك‌ردند چه بســا تعداد 

زیادی از نمايندگان را به شهادت می رساندند. 
وضعيت خود و خانوادتان درحال حاضر چطور 

است؟
من بــه زنجان كه رفته‌ام مي‌گويند هويت شــهدا 
اينجا اعلام نشده، مي‌گويم اينجا روستاست بياييد 
قبر را درســت كنيد مي‌گويند فعلا به ما ارســال 
نشده و احراز هويت نشده و بنياد شهيد تهران بايد 
به ما اعلام كند و فعلا رسميت پيدا نكرده است. 

الان از طــرف همســر بــرادرم وكالت محضري 
گرفته‌ام و از بنياد شــهيد نامــه گرفته‌ام كه پيگير 
كارها بشوم. با اين وضعيت دچار مشكل شده‌ايم. 
مراسم چهلم را كه 27 تير است به 29 تير موكول 
كرده ایم هم برای اینكه همه اقوام بتوانند شركت 
كنند و هــم برای اينكه مصادف با شــهادت امام 

جعفر صادق است.

از خودتان و شهيد همتي بگوييد؟
پســرعموي مــن بــود كه طي مراســم ســنتي 
خواســتگاري با هم ازدواج كرديم. من خانه‌دار و 

45 ساله هستم.
رابطه‌تان با هم چطور بود؟

رابطه خيلي خوب و نزدكيي داشــتيم. همســرم 
هميشه مقيد به انجام نماز و روزه بودند و اخلاق 

خيلي خوبي داشت.
خاطره‌اي از شــهيد همتي داريد كه بخواهيد 

برايمان تعريف كنيد؟
تمام زندگي با همســرم برايم خاطره اســت. در 
طول شــبانه‌روز خاطراتم بــا او را مرور ميك‌نم. 
خيلي خنده‌رو بود. الان از زندگي من رفته اســت 
و برايم ســخت است. هميشه مي‌گفت در زندگي 
خواسته‌هاي بالايي دارم و مي‌خواهم به آنها برسم. 

خداوند هم او را به جايگاه بالایی رساند.
از روز حادثه بگوييد كه چطور متوجه شديد؟

چند وقت قبل نماينده شهرمان با استاندار زنجان 
به محله آمده بودند. 

همســرم با ايشان درخصوص مشــكلي كه براي 
ملكمان در فرديس كــرج پيش آمده بود صحبت 
كرد. ایشان به همســرم گفته بود به مجلس بيايد 
و مشــكلش را پیگیــری كند. همســرم در زمان 
انتخابات كي بار به مجلــس رفت كه نمايندگان 
نبودند چون در زمان انتخابات تمام نمايندگان به 
 شهرستان‌ها براي تبليغات رفته بودند. روزي هم كه 
صياف علي در مجلس بود اصلا قرار نبود آنجا باشد 
و قرار بود در زنجان به كارهاي ديگري رسيدگي 
كنــد. قصدش رفتن به تهران نبــود. از منزل ما تا 
خيابان كي يكلومتر بيشــتر نيست. به خاطر دارم، 
اين فاصله را كه طي كرد به منزل برگشت و گفت 
به سمت كرج مي‌روم. در كرج منزلي ساخته بوديم 
كه كارهاي اداري‌اش مشكل داشت. كليدهايش را 
برداشت. بهترين لباس‌هايش را پوشید و رفت. بعد 
از افطار تماس گرفت و با فرزندم كه قرار اســت 
امســال به كلاس اول برود، صحبت كرد. خاطرم 
نيســت چه حرفي زدم اما ايشــان گفت تو چرا 
اينقدر ناراحتي؟ چهار فرزند داري. زمان افطار كه 
با بچه‌ها بوديم در دلم گفتم خدايا شــكر كه اين 
بچه‌ها را به من داده‌اي. قــرار بود صبح روز بعد 
به مجلس برود، از ســاعت 9 و 10 صبح بود كه 
دلشوره داشتم و مدام مي‌خواستم با ايشان تماس 
بگيرم كه فرصت نشــد. تا ساعت 9 شب اخبار را 
گوش كردم و متوجه حمله تروريستي شدم. دختر 

 همان لحظه دلم ريخت

بزرگم قرار بود امسال كنكور بدهد اما واقعا ديگر 
تمركز ندارد. با شنيدن اخبار به دخترم گفتم پدرت 
هــم قرار بود امروز به مجلس برود. تماس گرفتم 
كه تماس برقرار نشد. سابقه نداشت كه با او تماس 
بگيريم و جوابگو نباشند. با برادر همسرم كه ساكن 
كرج هست تماس گرفتم و جريان را گفتم. او هم 
نتوانست با همسرم تماس بگيرد. گفتم به فرديس 
برو و از مستاجرهايش ســراغش را بگير. از آنها 
هم كه پرســيده بود گفته بودند از صبح امروز به 
اينجــا نيامده. برادرم گفت مــن با همه جا تماس 
مي‌گيرم و شــما ناراحت نباشــيد. با اين شرايط 
نتوانســتم بخوابم. برادرم به من دلداري مي‌داد. به 
ايشان گفتم به بيمارســتان‌ها مراجعه كند. در دلم 
حس كرده بودم كه براي صياف علي مشكلي پيش 
آمده. تا اینکه ســاعت 12 شب كه برادرم با برادر 
همســرش به بيمارســتان‌ها رفته بود. آنها متوجه 
ماجرا شده بودند. اما به گفتند نگران نباش مشکلی 
نیست خواستم با همســرم حرف بزنم كه گفتند 
الان علي آقا دستش بند اســت. همان لحظه دلم 
ريخــت. در دلم گفتم جنــازه اش برمي گردد. تا 
اینکه برادرم به من گفت شناســنامه و مداركت را 
بردار به تهران برويم. گفتم تو مي‌داني چه اتفاقي 
افتاده اگر من را تا كرج ببري و آنجا متوجه شــوم 
ناراحت خواهم شد. تا اينكه گفت علي شهيد شده 

است.
چه نگاهی به شهادت همسرتان دارید؟

الان خيلي بي‌تاب هستم و با چهار فرزند نمي‌دانم 
بايــد چطور زندگي كنم. از خانــم زهرا و زينب 
)س( مي‌خواهم كــه به من و فرزندانم صبر دهد. 
پســر كوچكم نمي‌توانست بخوابد و با بغضي كه 
داشــت نمي‌توانست گريه كند. گفتم خدايا من را 
ببخــش اگر گريه كرده‌ام ديگر اين كار را نميك‌نم 
و فقط تو را شــاكر خواهم بود. آنقدر نذر كردم تا 
فرزندم حالش بهتر شــد. دخترم كه قرار است به 
كلاس اول دبســتان برود هر روز مي‌گفت شماره 
بابا را بگيريد اما از روز شهادت فرزندم فقط كي 
بــار گفته چرا بابا از كرج نمي‌آيد؟ متوجه شــده 
كه پدرش شــهيد شده است. پسر بزرگم هشتم و 
دخترم ششم را تمام كرده است. سه فرزند بزرگم 
روز شهادت همسرم در تشييع جنازه حاضر بودند 
و دختر كوچكم را نبرديم اما ايشان فهميده است. 
با اين وجود خدا را خيلي شاكرم كه ما را سربلند 
كرده اســت. ارزش ما بيشتر شــده و به ما احترام 

مي‌گذارند.

گفت و گو با همسر شهید صياف علي همتی
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سید رضا 
باعزت رفت

رضا فرزند چندم خانواده بود و كجا زندگي 
مي كرد؟

ما شــش برادر هستيم. رضا پنجمين برادرم بود. 
همه ما در آبادان ســاكن هستيم. رضا در رشته 
حسابداري تحصیل کرده بود و در كشتيراني كار 

مي كرد. 
چه شد كه برادرتان تصميم گرفت به مجلس 

برود. آيا شما در جريان بوديد؟
رضا براي كار انتقالي اش ســه شــنبه به تهران 
رفت. قصد داشــت تا نامــه انتقالي اش از بندر 
شــادگان به بندر آبادان را پيگيري كند. كي روز 
قبل از حادثه به مجلس رفته بود اما وقتي درآن 
روز متوجــه تجمع مالباختگان موسســه آرمان 
روبــروي مجلس شــد با آقاي مختــار نماينده 
آبادان براي روز چهارشنبه قرار گذاشت تا پس 
از اتمام صحن علني بــا كيديگر براي ملاقات 
با مديرعامل ســازمان بنادر بــه آنجا بروند كه 

متاسفانه منجر به اين حادثه شد. 
وقتی این حادثه رخ داد، شهيد ثابتي در كدام 

قسمت مجلس بودند؟
برادرم در هنگام وقوع حادثه، در ابتدای ورودي 
مردمي بود. فيلم لحظه شــهادتش موجود است. 
همان مردي كه كت و شــلوار طوســي به تن 
داشت و كي كاغذ نيز دستش است و با سرعت 
مي‌دود. وقتي مي خواهد فرار كند به شقيقه اش 
گلوله مي زنند، به چشــمش برخورد مي كند و 
از گلويش خارج مي شود. زماني كه او را غسل 
دادم متوجه شدم كه در اثر اصابت گلوله، فكش 

گفت و گو با سید ریاض برادر شهيد ثابتي
سید رضا ثابتی یکی از كارمندان نمونه ســازمان بنادر دريانوردي كشتيراني جمهوري اسلامي و از بازیکنان سابق تیم های 
فوتبال نفت و جم بود. او براي پیگیری برخی امور کاری به مجلس رفته بود كه در حمله تروريست ها به شهادت می رسد. 
خانواده رضا پس از اعلام خبر حمله به مجلس شــورای اســامی، برای اطلاع از وضعیت او، پیگیری های خود را آغاز می 
کنند اما به نتیجه ای نمی رســند تا اینکه مشخص می شود یک نفر به خاطر اصابت گلوله به صورت، هويتش ناشناخته باقي 
مانده اســت. اين طور شد كه برای اطمینان بیشــتر و تائید نهایی، برادر رضا عازم تهران شده و پس از مشاهده پیکر برادر 
شــهیدش، او را شناســایی و هویت اش را تايید می کند. سید رضا ثابتی اگر زنده می ماند، شهريور ماه امسال 40 ساله می 
شــد اما پیش از پا گذاشــتن به دهه پنجم زندگی اش، به ضرب گلوله تروریســت ها رخت شهادت بر تن کرد. متاهل بود 
و از او، دو دختر 12 و 4 ســاله به یادگار مانده اســت. شاید خلا پدر هیچگاه برای آن ها پر نشود اما آن ها برای همیشه به 
پدر خود خواهند بالید؛ پدری که بر دســتان یک شــهر در منزل ابدی اش آرام گرفت. آنچه در ادامه می خوانید، صحبت 
های ســید ریاض برادر كوچكتر شهید ثابتی با »شاهد یاران« اســت كه به گفته خودش از همه به او نزديك تر بوده است. 
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شكسته است. فيلم تيرخوردنش موجود است.  
روز حادثه چگونه از ماجرا باخبر شديد؟

حدود ساعت دو بعد ازظهر بود كه همسر رضا 
تماس گرفت. گفت شــنيده اســت به مجلس 
حمله كرده اند و اينكــه رضا قرار بوده به آنجا 
برود. خيلي نگران شــدم. هرچه با تلفن برادرم 
تماس مي‌گرفتم در دســترس نبــود. آنطور كه 
متوجه شــدم و بعــدا نيز از نماينده شــهرمان 
سوال كردم در گيت اول همه تلفن‌ها را تحويل 
مي‌دهند و رضا هم در سالن انتظار بود تا كارت 
مهمانش آماده شود و به داخل دفتر برود كه اين 

اتفاق افتاد. 
وقتي همســر برادرم تماس گرفــت براي آرام 
كردنش گفتم كه با رضا صحبت كردم و حالش 
خوب اســت اما خودم حال خوبي نداشــتم. تا 
غروب مــدام با موبايلش تماس مي‌گرفتم. كيي 
ديگر از نماينده‌هاي آبــادان را كه بعد از حادثه 
به شهرمان برگشــته بود در مراسم افطار ديدم. 
ســراغ برادرم را از او گرفتم اظهار بي اطلاعي 
كرد امــا نماينده اي كه رضا با او قرار داشــت 
من را  شــناخت و گفت که برادرت قرار بوده 
صبح به مجلس بيايد اما بعــد از این حادثه، از 

او خبری ندارد. 
ساعت 10:30 شــب بود كه ديگر خيلي نگران 
شديم چون نه تماســي برقرار شد و نه اثري از 
او پيدا كرديم. با همه جا تماس گرفتيم اما هيچ 
اثري نبود. تا اينكه حدود ســاعت دو آمار كشته 
شــدگان حادثه با ذكر نام روي ســايت ها قرار 
گرفت. كي نفر مجهول‌الهويه بود. من و باجناقم 
به بيمارســتاني كه مي گفتند در آنجاست رفتيم. 
برادرم قابل شناســايي نبود با نشانه هايي كه از 
بچگي روي پايش داشــت شــناختمش. لحظه 
سختي بود. احســاس مي كردم روحم از بدنم 

درحال جدا شدن است. 
تير به كجاي صورتشان اصابت كرده بود كه 

قابل شناسايي نبود؟
رضا در دم شهيد نشده بود. آنطور كه خودشان به 
ما اعلام كردند اول وارد بخش شده بود. در اتاق 
عمل ظاهرا مرگ مغزي شــد. تير به شقيقه‌اش 

اصابت كرده و از گلويش خارج شده بود.
از حس تان در آن لحظه برای ما بگوييد؟

مدام به خودم دلداري مي‌دادم كه رضا شهيد نشده 
و تحت هيچ شــرايطي قبول نميك‌ردم. احساس 
ميك‌ردم چيزي از پشــت كمرم كنده مي‌شــود. 
كليه‌هايم به شــدت آتش گرفته بود. فشــاري 
كــه به من آمده بود را هرگــز فراموش نخواهم 
كرد. مي‌گفتم غيرممكن اســت كه چنين چیزی 
 اتفاق افتاده باشد. غيرقابل باور بود. صورتش را 
نمي شــد تشخيص داد زيرا ورم كرده و تريكده 
بود. يادم است كه بعد از به كما رفتنش نمي‌دانم 

ساعت فوت در بيمارستان چه ساعتي ثبت شده 
 اما به ســردخانه كه براي تشخيص هويت رفتم

آنها هم نمي‌دانستند اين جسد به چه كسي تعلق 
دارد. من كه برادر رضا بودم به ســختي توانستم 
صورتش را تشــخيص دهم و باور نميك‌ردم كه 
رضا ديگر پيش ما نيســت. لحظه‌اي با واقعیت 
مواجه شدم، جز فرياد و گريه كار دیگری از من 
ســاخته نبود.  فقط توانستم خودم را كنترل كنم 
كه بگويــم انا لله و انا اليه راجعون. مردم هم كه 

واقعا سنگ تمام گذاشتند. 
خانواده منتظــر بودند كه من تمــاس بگيرم و 
 بگويم رضا نبوده اما وقتي خبر فوت او را دادم

از هوش رفتند. او را تحويل معراج شهدا داديم 
و مراسم تشييع انجام شد.

فرزندانشان در چه شرايطي بودند؟

بزرگ‌ترين مشكل ما مادرمان بود، چون فرزندان 
رضا ســن كمي دارند و دركشان نسبت به اين 

مسئله به هر حال كم است.
مادرتان چه حالي داشتند؟  

مادرم داشت مي مرد. باورش نمي‌شد. رضا براي 
مــادرم واقعا عزيز بود. او هنــوز هم نمي‌تواند 
صحبت كند، چــون بغض دارد. مــادر حدود 
چهار، پنــج روز خودش را در اتاق حبس كرده 
بود و به هیچ عنوان لــب به آب و غذا نمي‌زد. 
الان هم كه كي ماه از اين اتفاق می گذرد، هنوز 
باور نكرده و هركســي كه در مي‌زند مي‌گويد: 
»در را بــاز كنيد، حتما رضاســت«. به هر حال 
رضا جوان بود و با مادرم ارتباط نزدیگی داشت 
و چــون اين اتفاق كيباره و ناگهانی رخ داد كل 
خانواده را لرزاند. زماني كه جســد برادرم وارد 
آبادان شــد، مردم واقعا ســنگ تمام گذاشتند و 
چیزی از تشــییع پیکر شهدای دفاع مقدس کم 
نداشــت. واقعا خودم متحير شده بودم و زبانم 
برای یک لحظه بنــد آمده بود. گفتم چه اتفاقي 
براي رضا افتاده كه مردم روزه‌دار به اين شــكل 
برای بدرقه و تشــییع رضا به فــرودگاه هجوم 

آورده اند. 
بعد از شــهادت برادرتان چه اتفاقي شما را 

آرام كرده است؟
من طلبه هستم و دايما دعا مي خوانم. نمي‌توانم 
نســبت به رضا بي‌تفاوت باشم چون عزيزتر از 
بــرادر، رفيق من بود. ما نســبت به بقيه برادرها 
تفاوت سن كمتري داشتيم. من هفت‌سال و رضا 
10 ســال داشت كه پدرمان را از دست داديم. با 
يتيمي بزرگ شديم و مادرم با چنگ و دندان ما 

را تا اين سن رساند. 
رضا نخبه حسابداري بود. خیلی زحمت كشيد 
تا اينكه كارمند نمونه حسابداري در استان شد. 
چندين بار از ايشــان تقدير به عمل آمد. اگر در 
آبادان موج عظيمي از جوان‌هاي دانشــجو برای 
تشــییع و خاکسپاری او با دلســوخته به خیابان 
آمدند، به اين خاطر بود كه رضا حلال مشكلات 
آنها در هــر زمينه ای بود. از لحــاظ اقتصادي 
متفكر و خلاق بود و اداره و ســازمان ايشان به 
اين قضيه اعتراف داشــتند. همين الان هم غبطه 
مي‌خورند كه چنين نخبه‌اي در شــهر از دست 

رفته است. 
رضــا نيتش در زندگي كمــك كردن به ديگران 
 بود.. اگــر به کار رضا به درســتی رســیدگی 
می شد، اصلا نیازی نبود که رضا برای پیگیری 
کارش به تهران بیاید. البته خدا را شكر كه رضا 
رخت شهادت به تن کرد. ممکن بود در تصادف 
و یا سقوط هواپيما كشته شود. او مرگ باعزتی 
داشت. شاید همین مســئله بهترین تسلی برای 

ما باشد. 

با واقعیت مواجه   لحظه‌اي 
شــدم، جز فرياد و گريه كار 
دیگری از من ســاخته نبود.  
فقــط توانســتم خــودم را 
كنترل كنم كه بگويم انا لله و 
انا اليه راجعون. مردم هم كه 
واقعا ســنگ تمام گذاشتند. 
خانواده منتظر بودند كه من 
تماس بگيــرم و بگويم رضا 
نبوده اما وقتي خبر فوت او 
را دادم، از هوش رفتند. او را 
تحويل معراج شــهدا داديم 
و مراسم تشــييع انجام شد
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جناب آقای مازنــی موضوع بحث ما حادثه 
17خرداد مجلس و مرقد مطهر حضرت امام 
)ره( است اول از همه می خواستم از حال و 
هوای آن روز خودتان و همکارانتان بگویید، 
قاعدتــاً در یک نهادی مثــل مجلس فضایی 
ایجاد می شــود که متفــاوت از لحظات و 

روزهای قبل از آن بوده است؟
قبل از هر چیز لازم اســت تشکر کنم از دست 
اندرکاران نشــریه »شــاهد یاران« کــه در بین 
نشــریات معتبر فرهنگی و نشــریات مســتند 
تاریخــی جایگاه ارزشــمندی دارد و به عنوان 
یکی از منابع معتبر محسوب می شود و آیندگان 
در زمینه های مرتبط با تحقیق شان به این منبع 

و سند رجوع خواهند کرد.
 حادثه تروریســتی مجلس شــورای اسلامی و 
حرم مطهر حضرت امام خمینی پدیده ای است 
که بــه هر حال از ابعاد مختلــف قابل بحث و 
بررسی است. ما آن روز یک صد و سیزدهمین 
جلســه صحن علنی مجلــس در دوره دهم را 
برگــزار می کردیم و مجلــس به روال عادی با 
دستور جلسه هایی که تعیین شده بود با ریاست 
آقای دکتر پزشــکیان اداره می شد. آقای دکتر 
لاریجانی جلسه ای در دفتر مقام معظم رهبری 
داشــتند و در مجلس حضور نداشــتند. حدود 
ســاعت 10 صبح بود که یکی از نمایندگان در 
حالی کــه از جلوی صندلی مــا عبور می کرد 
 گفت متوجه شدید؟ گفتم متوجه چه چیزی باید 
می شدیم؟ گفت مجلس مورد حمله تروریستی 
قــرار گرفته اســت. ابتدا فکر کردم شــوخی 
 مــی کند، اما گفت نه جدی اســت خبرش در 
شــبکه های مجازی آمــده، نگاه کنیــد. نگاه 
کردم دیدم ســایت های خبــری، از ورود چند 
تروریســت به مجلس شــورای اسلامی نوشته 
اند. به مرور خبرهای بیشتری آمد اما نمایندگان 
روال عادی کار و جلســه را ادامه دادند. آنها در 
عیــن این که مطمئن بودنــد خطر خیلی جدی 
اســت و هر لحظه ممکن اســت تروریست ها 
وارد صحن شــوند، مرعوب نشده بودند. بلکه 
با همدیگر شــوخی و مزاح می کردند؛ مثلًا آن 
روز برای دو سه نفر از نمایندگان جدیدالورود 
مراســم تحلیف برگزار شد - از جمله یکی از 
نماینــدگان اصفهان- دیگــران در حضور این 
نماینــده به مزاح می گفتند شــما که به مجلس 

آمدین این اتفاق افتاد.
چطــور چنین حال و هوایی چگونه شــکل 
گرفت؛ آیا بر اســاس یک تصمیم جمعی با 
هدف تحقیرکردن اقدام تروریســت ها بود و 
نمایندگان می خواستند یک پیام سازماندهی 
شده در مقابل تروریستها نشان بدهند؟ یا این 
کــه خود به خود هر کــدام از نمایندگان به 

مظلومیت »ویژه«
 قربانیان 17 خرداد 
 گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

درباره حادثه 17 خرداد مباحث زیادی پیرامون ابعاد آن و اثرات امنیتی و سیاسی اش بر امور 
اجرایی کشور گفته شده و تحلیل هایی نیز در این باره منتشر شده است. در میان کسانی که 
به این موضوع پرداخته اند حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس بر ضرورت حفط آثار و اســناد این حادثه تروریستی تایکد کرده است. مازنی چه در 
مناسبت های های رسمی مجلس و چه در اظهارات رسانه ای گفته است که مظلومیت قربانیان 
این حادثه چنان مضاعف و ویژه است که باید آنرا در تاریخ ثبت و به افکار عمومی جهان منتقل 
کرد. وی درگفت وگو با »شاهد یاران« هدف از این تایکد را خنثی سازی جنگ روانی دشمنان 
کشور با اتهام حمایت ایران از تروریسم می داند و در عین حال می گوید نسل جدید و جوان 
ما از حوادث تروریستی دهه 60 آگاهی ملموس ندارد اما این حادثه برای آنها و حتی آیندگان 
در شناخت موقعیت نظام و کشور اثر مستقیم و مثبتی دارد. گفت وگو با مازنی که ثبت و ضبط 
آثار شــهدای دفاع مقدس را در کارنامه کاری خود در  دوره حضور در بنیاد شهید و امور 
ایثاگران دارد، حاوی نکات جالب دیگری از حال و هوای آن روز مجلس است که در پی می آید 
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تنهایی به چنین فضایی رسیدند؟
واقعیت این اســت که من اصلًا احساس نکردم 
رعب و ترســی در بین نمایندگان وجود دارد. 
البته به مــرور تماس های تلفنی و پیامک هایی 
 که از طرف خانواده، بستگان و دوستان می رسید
نشــان می داد که مســئله در بیرون از مجلس 
خیلی جدی اســت. من نــوه ای دارم که الآن 
کلاس اول اســت، ظاهراً متوجه حادثه مجلس 
 می شــود، خودش راســا با پلیس 110 تماس 
می گیرد و می گوید که تروریست های داعش 
به مجلس رفته اند، شــما آن جا نیرو بفرستید. 
می خواهم بگویم در بیرون نگرانی زیادی برای 
نمایندگان شــکل گرفته بود و حتی یک بچه 6 
ســاله همانطور که عرض کردم، دنبال راه حل 
می گشت. در چنین وضعیتی نمایندگان در عین 
حال که می دانستند خطر جدی است ولی یک 

اطمینانی هم به نظام امنیتی کشور داشتند.
شــاید نماینده ها خطر را خیلی جدی فرض 
نمی کردند و تصورشان این بود که حالا 2-3 
نفر یا تروریســت هستند یا بخاطر مشکلات 
شــخصی شان دســت به این کار زده اند و 
نیروهای امنیتی به ســرعت این ها را کنترل 
 خواهند کرد. این که مــی گویید نمایندگان 

می دانســتند خطر جدی است ولی آرامش 
داشتند، چه نشانه و شواهدی دارد؟

هم اخبار رســانه ها و هم خبرهای مســئولین 
حفاظت مجلس حاکی از این بود که تروریست 
ها وارد دفتر نمایندگان شــده انــد. با توجه به 
اینکه دفتــر نمایندگان با صحــن علنی فاصله 
زیادی ندارد. در این شــرایط یکی از احتمالات 
 این بود که دشــمن به قصد نماینــدگان آمده
حتماً نقشــه ای دارد و از قبل پیش بینی هایی 
کرده اســت. همین طور وقتی ما می دیدیم که 
پاســدارها مرتب در حال رفت و آمد هســتند 
و اسلحه در دســت دارند، احساس می کردیم 
که لابد تروریســت ها در نزدیکی ما هستند و 
خطر کاملا جدی است. اما وقتی خبر رسید که 
تروریستها جلیقه های انتحاری دارند - البته ما 
می گفتیم الاغ با پالانــش آمده- فضای صحن 
علنــی به فضایی کــه حال و هوای شــهادت 
داشت، شبیه شد. وقتی چنین فضایی ایجاد شد 
بین نمایندگان دیگر بحث اصولگرایی و اصلاح 
 طلبی مطرح نبود. بلکه انسانیت، حس شهادت
 جهاد و فــداکاری بود. بعضــاً از هم حلالیت 
می طلبیدند و یک نوع همدلی مثل حس و حال 
زمان شــهدای هفتم تیر و شهدای دفاع مقدس 

ایجاد شده بود. در نهایت وقتی بعد از اقامه نماز 
ظهــر از مجلس خــارج و وارد فضای خانواده 
شدیم احســاس کردیم که از یک خطر بزرگی 
نجات پیدا کرده ایم و تازه متوجه شدیم که چه 

اتفاق خطرناکی به وقوع پیوسته بود. 
مجلس، مجمعی اســت که تفکرات مختلف 
و چهره های مختلفــی در آن حضور دارند 
مثلًا فرض کنید چهرهای سیاســی، اقتصادی 
و اجتماعــی و ... هر کدام در لحظه ای که با 
این حادثه مواجه شدند از زوایه ای که مرتبط 
با رویکرد و تخصص شــان بود، آنرا تجزیه 
و تحلیل کردند، شما که یک چهره فرهنگی 
هستید وقتی این حادثه را منوجه شدید در آن 

لحظه به چه چیزی فکر کردید؟
همــان طور که گفتم تصور من این نیســت که 
نماینــدگان در آن لحظه بر اســاس ملاحظات 
خاصی کــه هر کدام دارند، حادثــه را ارزیابی 
مــی کردند. در آن لحظــه، نمایندگان مجموعه 
انسان هایی بودند که به عنوان یک انسان نگران 
دوســتان، کارکنان مجلــس و مراجعین مردمی 

بودند. 
شما به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
که ســابقه فعالیت در حوزه خانواده شــهدا 
و دفاع مقدس را دارید، قطعا وارد آســیب 
شناسی و تحلیل ماجرا شــدید و اینکه چه 
چیزی و چه زمینه ای باعث شــده یک عده 
جوان گمراه دست به چنین حرکت تروریستی 

بزنند؟
من فکر می کنم ما باید یک ملاحظه ی عمیقی 
درباره پدیده تروریسم کوری که الآن در منطقه 
ما ایجاد و در سطح دنیا تأثیر گذار شده، داشته 
باشیم. در رأســش جریانی است به نام داعش 
ولی گروه هــای دیگری با نام های دیگری هم 
هستند. من کتابی خواندم تحت عنوان »10روز 
با دولت اسلامی« که یک روزنامه نگار برجسته 
آلمانی نوشته است. این روزنامه نگار به همراه 
دو نفر دیگر از ابوبکر البغدادی امان نامه گرفته 
10روز و در شــهر رقه، موصل و مناطق تحت 
حاکمیــت داعش زندگی می کنند. با افرادی که 
به مجموعه داعش پیوســته بودند، گفت و گو 
مــی کنند. آن چیزی که من از مطالعه این کتاب 
و بعضی اطلاعات دیگر پیدا کردم این اســت 
که اعضای داعش از مناطق مختلف دنیا هستند 
یعنــی یک آدم های بی وطن یا جهان وطنی که 
به این جریان گرایش پیدا کرده اند. اینها در واقع 
دچار بحران هویت هســتند. یعنی در محیطی 
که زندگی می کنند، اقناع نمی شــوند، در یک 
چنین فضایی، یک جریانی به صورت مســتقیم 
با اینها ارتباط برقرار می کند و جذب شــان می 
کند. در ادامه آنها را به گونه ای تربیت می کند 

وقتی خبر رسید که تروریست ها جلیقه های انتحاری دارند  فضای 
صحن علنی به فضایی که حال و هوای شــهادت داشت، شبیه شد. 
وقتی چنین فضایی ایجاد شد بین نمایندگان دیگر بحث اصولگرایی و 
اصلاح طلبی مطرح نبود. بلکه انسانیت، حس شهادت، جهاد و فداکاری 
بود. بعضاً از هم حلالیت می طلبیدند و یک نوع همدلی مثل حس و 
حال زمان شهدای هفتم تیر و شهدای دفاع مقدس ایجاد شده بود
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 که مخالفانشــان را تکفیر کننــد و به تدریج به 
مرحله ای می رسند که آماده فداکاری برای گروه 
و ایدئولوژی می شــوند؛ یعنی هم بکشند و هم 
کشته شوند. متاسفانه واقعیت این است که این 
بحران هویت به صورت گســترده وجود دارد. 
مسئله دومی که من فکر می کنم در منطقه ما به 
این پدیده دامن می زند، مداخلات بیگانگان در 
کشورهای منطقه است. بیگانگان از نظر روانی 
یک حقارتی را در بخشی از جوامع ایجاد کرده 
 اند. به هــر حال این بخش از مردم احســاس 
می کنند که بیگانگان با زور حکومت هایشــان 
را تغییــر داده و آنها را تحقیر کرده اند. مثلا در 
کشور سوریه وقتی تنش ها ها شروع شد، ابتدا 
در حد تظاهرات بود ولی کار به کشتار و جنگ 
کشــید و بعد زمینه فراهم شد برای این که هم 
از درون آن کشــور و هم از بیــرون آن، گروه 
هایی رشــد کنند که رویکرد تروریستی درپیش 
بگیرند. در اینجا یک مسئله هم به لحاظ تاریخی 
مطرح است که به رشد این جریان ها مساعدت 
زیادی کــرد و آن جریان اخوان المســلمین و 
جریان ســلفی بود که از مصر آغاز شده و بعد 
ها به مرور زمان دچار استحاله شد و نتیجه اش 
گروه هایی شــد که الآن به نام خلافت اسلامی 
 و احیــاء خلافــت از ناحیه دیگــری مدیریت 
می شوند و اقدامات تروریستی انجام می دهند. 

این مدیریت از کدام ناحیه اتفاق می افتد؟
ببینیــد مدیریت از همان ناحیــه ای که ما یک 
دفعــه می بینیم، القاعده درســت می شــود و 
بن لادن در رأســش قرار مــی گیرد. رزمندگان 
افغانستان با شــوروی سابق در یک مدرسه ای 
در پاکستان به نام طالبان آموزش داده می شوند 
- آموزش های عقیدتی، دینی و نظامی -  و بعد 
به عنوان جریان طالبان مدتی افغانســتان را در 
اختیار می گیرند و حکومت تشــکیل می دهند. 
جریان پیچیده ای است که به نظر من سرویس 
هــای قدرتمند دنیا اینها را ولو با چند واســطه 
مدیریت می کنند. این ها بدون این که خودشان 
 متوجه باشند، همان کاری را می کنند که آن ها 

می خواهند و برایشان برنامه ریزی کرده اند.
جنابعالی وضعیت سوریه و عراق را بخاطر مداخله 
خارجی ها یا شکاف قومی و مذهبی بستری برای 
رشد جریانی )داعش( می دانید. با توجه به اینکه ما 
در کشورمان تنوع قومی و مذهبی داریم آیا احتمالش 
هست که بتوانند از جامعه ما هم یارگیری کنند؟ به 
نظر شما که نگاه فرهنگی به مسائل دارید و جزو 
 چهره های شاخص حوزه فرهنگ در مجلس هستید

چگونه می توانیم مانع موفقیت آنها شویم؟
ببینید، ما از اتفاق هایی که در کشورهای منطقه 
افتــاده، باید درس عبرت بگیریم. من در فضای 
انتخابات ریاســت جمهــوری در تریبون های 

مردمی و دانشــجویی و سایر فرصت هایی که 
داشــتم، تاکید می کردم که باید مســائل مان را 
خودمان حل کنیم. به نظر من سه راه پیش روی 
ماســت؛ گزینه اول مسیر انزوا، عدم مداخله در 
مســائل اجتماعی و عدم مشــارکت سیاسی و 
اجرایی در امور کلان کشــور اســت که نتیجه 
اش به وضعیت فعلی عراق شــبیه است؛ یعنی 
دیگران می آیند و سرنوشت کشور را تغییر می 
دهند.2- راه دوم مسیر تعارض، کشمکش و در 
نهایت وقوع جنگ داخلی اســت مثل آنچه که 
بر سر ســوریه رفت؛ یعنی اگر به جای استفاده 
از راههای قانونی و برقــراری گفت و گو بین 
گروه ها و بخــش های حاکمیتــی، جامعه به 
 ســمت تعارض و اختلاف های تنش آلود برود

هیچ تضمینی نیســت که مشــابه وقایع سوریه 
بــرای ما اتفاق نیفتد. کما اینکه ما بعد از ســال 
ها احســاس امنیت، تصور نمی کردیم با چنین 
حادثه تروریســتی در مجلس و مرقد امام )ره( 
روبرو شویم. پس معلوم است هر اتفاقی ممکن 

اســت، بیفتد. 3- راه سوم گفت و گو با عقاید 
مختلف، تعامل با ســلیقه های متفاوت، تحمل 
همدیگر و مدار در مقابل افکار مختلف اســت 
که من فکر می کنم مــا واقعاً راهی غیر از این 
نداریم. شما ملاحظه کنید مقام معظم رهبری در 
ایام انتخابات می فرمایند هرکســی که به ایران 
اعتقاد دارد باید نســبت به شرکت در انتخابات 
حساس باشد یا در بحث آسیب های اجتماعی 
مشــابه همین تعبیر را ایشان فرموده اند. به نظر 
من، ما راهی غیر از مســیر تعامل و گفت و گو 
نداریم و باید بر اســاس مبانی مشــترک رفتار 
بکنیــم. مثــا در مقابل خشــونت و ترور باید 
موضع مشترک داشته باشــیم و این ها خطوط 
قرمز ما باید باشند. قانون اساسی که خود یکی 
از آثار اندیشــه های امام )ره( است و سیاست 
هایی که مقــام معظم رهبــری در چهارچوب 
قانون و اندیشــه امام )ره( ابلاغ می کنند، باید 
فصل مشترک همه جناح های سیاسی باشد تا ما 
بتوانیم هم مسائل اجتماعی را در مناطق مرکزی 
و پیرامونی مدیریت بکنیم و هم مسائل مربوط 
به روابط بین المللی مــان را پیش ببریم. اخیرا 
با یکی از مقامات ارشد سیاسی کشور دیداری 
 داشــتم - یکــی از بحث هایی که مــن دنبال 
می کنم مســئله گفتگوی ملی اســت-  ایشان 
تعبیری داشتند به این مضمون که مهم ترین عامل 
تهدید امنیت ملی تنازعات سیاسی است که در 
داخل کشور شدت گرفته است. یعنی انگار خط 
قرمزی ندارند و جناح ها، گویی در حال مقابله 
با دشمن هستند در حالی که درحقیقت دعوا یا 
رقابت باید دوســتانه بوده و مرزهای مشخصی 
داشته باشــد. بنابراین به نظر من برای عبور از 
 خطر تروریسم که همه جهان را تهدید می کند

مطمئن ترین مســیر همان گفت و گو، تعامل و 
مدارا اســت. در عین حال باید آماده باشــیم با 
کشــورهای مختلفی که اراده لازم برای مبارزه 
 با تروریســم دارند، همــکاری کنیم. چرا که ما 
نمی توانیم به تنهایی در این عرصه وارد شویم. 
فکــر می کنید چرا این حادثه را علیرغم تلخ 

و تأثر انگیز بودن آن، باید زنده نگه داشت؟
برای این منظــور چند دلیل مشــخص وجود 
دارد. اول اینکه بعضی از قدرت های سلطه گر 
از جمله آمریکا ما را حامی تروریســم معرفی 
می کنند، اما این حادثه نشــان داد که ما همانند 
کشــورهای دیگر منطقه، اروپایی و ... که طی 
سال های اخیر در معرض تروریسم قرار گرفته 
انــد و مراکز هنــری، فرهنگی و ســایر امکان 
مردمی شــان هدف حملات تروریســتی قرار 
گرفته، قربانی تروریسم شده ایم. بنابراین، آثار 
این حادثه به عنوان یک ســند در کنار ســایر 
 اسناد ترور باید ثبت شــده و به جامعه جهانی

آمادگــی  کــه  را  افــرادی   
بــه روش  دفــاع نداشــتند 
تروریســتی  و  غافلگیرانــه 
مظلومیت  بنابراین  کشتند. 
قربانیان حادثــه 17 خرداد 
بالاتــر از اهمیــت نظامــی 
عملیات تروریســت هاست. 
این رسالت و وظیفه همگانی 
قربانیان  که مظلومیت  است 
را به جامعــه جهانی منتقل 
کنند. چون بــه لحاظ ارزش 
تاریخی، اســناد این حوادث 
باید ثبت و محفــوظ بماند
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نهادهای حقوقی و افکار عمومی منعکس شود. 
دوم اینکــه ایــن حادثه از نظــر نظامی اهمیت 
خاصی نداشت، اتفاقا نشــان دهنده مظلومیت 
قربانیان و کشور ماســت. جامعه ما سال ها به 
دلیل مراقبت های دقیق امنیتی، اطلاعاتی، نظامی 
و انتظامــی به عنوان جزیره ثبــات و امنیت در 
منطقه تلقی می شــد، چه بسا این مسئله باعث 
شد که نگرانی نیروهای امنیتی نسبت به احتمال 
انجام عملیات های تروریستی به میزانی نباشد 
که تدابیر محدود کننده برای جلوگیری از نفوذ 
احتمالی تروریســت ها به مجلس ایجاد کنند. 
بــه خصوص اینکه آنها از معبری وارد شــدند 
که تیــپ های مختلف مردم مراجعه می کنند و 
مجلس نیز بنایش بر ســخت گیری نبوده است. 
حتی گاهی اوقــات نمایندگان گلایه می کردند 
که چرا اجازه نمی دهیــد مردم راحت رفت و 
آمد کنند. یعنــی مراقبت های امنیتی را موجب 
اذیت مــردم تلقی می کردند. خــب در چنین 
فضایی داعشــی ها با اسلحه آمدند و افرادی را 
که آمادگی دفاع نداشــتند به روش غافلگیرانه 
و تروریستی کشتند. بنابراین مظلومیت قربانیان 
حادثه 17 خرداد بالاتر از اهمیت نظامی عملیات 
تروریست هاست. این رسالت و وظیفه همگانی 
است که مظلومیت قربانیان را به جامعه جهانی 
منتقل کنند. اما دلیل سوم این است که به لحاظ 
ارزش تاریخی، اســناد این حــوادث باید ثبت 
و محفــوظ بماند. مثلا ما در بنیاد شــهید ده ها 
هزار وصیت نامه شــهدا را جمــع آوری و در 
فضای اســتاندارد نگهداری مــی کنیم. یا اینکه 
دســت خط پادشاهان و سلاطین و افراد مطرح 
سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تاریخی 
مان را در سازمان اسناد ملی نگهداری می کنیم. 
در همین راســتا دستخط یک نیروی تأسیساتی 
و خدماتی مجلس که بــه عنوان وصیت با این 
مضمــون که »مــرا حلال کن، به پدرم ســام 
برســان، مواظب بچــه هایم باش« یک ســند 
ارزشمند اســت. همچنین محل هایی که هدف 
تیراندازی های کــور قرار گرفته، باید به عنوان 
یک یادمان و اثر تاریخی حفظ و به نســل آینده 

منتقل شود. 
درباره ابعاد فرهنگی و هنری این حادثه کمتر 
صحبت شده اســت. در این زمینه شما چه 
نظری دارید آیــا موضوع مهمی دراین زمینه 
که از اهمیت خاصی برخودار باشــد، وجود 

دارد؟ 
بالاخــره این ها مثل بقیه شــهدای دفاع مقدس 
انقلاب اســامی جزئی از مظلومانی هستند که 
به شــهادت رسیدند. خانواده این ها باید محترم 
شــمرده و منزلت اجتماعی شــان حفظ شود، 
افــرادی هم جانباز شــدند باید دیده شــوند و 

صدای مظلومیت شــان بلند و رسا باشد. از نظر 
طبقات اجتماعی هم این ها قابل تحلیل هستند 
مثلًا خانمی که ظاهراً صاحب فرزند نمی شــد، 
همراه همسرش از شهرستان آمده و مقیم تهران 
می شــود، خانم ظاهراً در یکی از بیمارستان ها 
کار می کرد و آقا در یکی از مراکز دانشــگاهی 
به عنوان نیروی خدمه فضای ســبز مشــغول به 
کار می شــود. خانم برای کارهــای درمانی به 
درمانگاه نزدیــک مجلس می آیــد، بدون این 
که بداند این جا چه خبر اســت، هدف اصابت 
تیر قرار می گیرد و شــهید می شــود درحالی 
که شــوهرش از این اتفاق اطلاع نداشــت و تا 

چند روز عکس ایشــان را به در و دیوار منطقه 
زندگــی اش زده بود تا اگر کســی از او خبری 
دارد، اطــاع بدهد. در نهایت متوجه می شــود 
ایشــان در حادثه مجلس شهید شده است. این 
قبیل افراد بدون هیچ گناهی شــهید یا مجروح 
شدند. بعد دیگر مســئله این است که چند نفر 
بــا یک تفکر و باور غلطی کــه در آن ها ایجاد 
شــده با چهره باز می آیند و صورتشان را نمی 
پوشــانند - نقاب نمی زنند- یعنی این که آماده 
کشته شدن و مردن هســتند. خب این هم قابل 
تحلیل است که این ها دارای چه تفکری و چه 
اهدافی هســتند که اینگونه خود را به کشتن می 
دهند. بعد دیگر ماجرا این است که ما می توانیم 
در دیپلماســی عمومی و دیپلماسی فرهنگی و 
در همین مذاکراتی کــه وزارت امور خارجه با 
کشــورهای مختلف دارد و همچنین در توجیه 
دلایــل تقویت بنیه نظامی خودمان، طرف مقابل 
و افکار عمومی و رســانه های بین المللی را به 
چالش درک وضعیت خودمان بکشیم. وقتی می 

گویند چرا شــما دارید ســاح تولید می کنید؟ 
مــی توانیم بگوییم به دلیل اینکه در معرض این 
تهدیدها هستیم. تهدیدی که آمریکا، اسرائیل و 
بعضی از عناصر مرتجع در منطقه آنرا تقویت می 
کنند. به قول مقام معظم رهبری ما اگر در سوریه 
با این ها نمی جنگیدیم و شــهدای حرم آن جا 
نبودند، الآن در شهرهای ایران باید با این ها می 
جنگیدیم. پس ما از چنین حادثه ای نباید راحت 
عبور کنیم، می توانیم هــم از موضع مظلومیت 
هــم از موضع آمادگی و هم از موضع ضرورت 
تقویت بنیه نظامی و دفاعی نســبت به آن برنامه 
ریزی و طراحی داشــته باشــیم. به نظر من این 

اتفاق را باید به عنوان درس عبرت بگیریم چون 
می توانست تلخ تر از این باشد. چون علاوه بر 
تعدادی که شهیدی شدند و عزیزانی که مجروح 
شدند اگر اقدام به موقع و قدرتمندانه نیروهای 
ســپاه، نیروهای انتظامی -که مانع ورود آنها به 
صحن شــدند- نبود قطعا یک حادثه تلخ تر و 
بــزرگ تری رخ می داد. همه اینها ابعاد مختلف 
این مسئله است که به نظر من باید مستند سازی 
شده و محفوظ بماند. فکر می کنم لازم است در 
اولین فرصت بــرای نحوه برخورد با جنبه های 
فرهنگی و هنری این مســئله بــا متخصصین و 
صاحب نظران این حرفه و رشته مشورت شود. 
یعنــی همچنان که مهم تریــن دغدغه مدیریت 
مجلس این بود که برای حفظ امنیت مجلس چه 
ضعف ها و اشکالاتی وجود داشته یا احیانا چه 
افرادی مقصرند و در جلسات علنی و غیر علنی 
با مسئولین ذیربط در این رابطه بحث شد، حفظ 
آثــار این حمله و ابعاد آن از جنبه های فرهنگی 

و هنری نیز باید مورد توجه باشد.
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فاجعه بزرگی در راه بود...

از صبح روز 17 خرداد شــروع کنیم؛ برنامه آن 
روز شما و همکارانتان در دفتر چه بود؟

پیــش از هر چیز به پیشــگاه قطــب دایره امکان 
حجت ابن الحســن العســگری و روح شهدای 
انقلاب اســامی، شهدای 8  ســال دفاع مقدس، 
شــهدای مدافع حرم، 17 شهید روز دوازدهم ماه 
مبارک رمضان)17 خرداد( به ویژه دو شــهید والا 
مقام حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی تقوی 
و همچنین شــهید علی جــواد زارع و روح امام 

شــهیدان بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب اسلامی 
درود می فرســتم. روز 17 خرداد ســاعت 8:30 
 صبــح بود که ما در دفترمان جلســه ای داشــتیم
چهار نفر بودیم؛ من، حاج آقای تقوی، آقای زارع 

و آقای رضایی که فرزند شهید هستند.
موضوع جلسه تان چه بود؟ 

دســتور جلسه آن روز مجلس را بررسی کردیم و 
مذاکراتی داشتیم؛ به هر حال دستور جلسه تشریح 
شــد. جلسه صحن ساعت 9 شــروع می شود و 

من 10  دقیقه به 9 بود که داخل صحن شــدم. اما 
مجددا بــرای این که برگه ای را بیاورم، صحن را 

ترک کرده و به دفترم بازگشتم. 
چه ساعتی؟

ســاعت یک ربع بــه 10 بود که مجــددا به دفتر 
برگشتم و آن کاغذ را برداشتم.

همکارانتان در اتاق بودند؟
بله؛ عزیزان مشــغول کارشان بودند و بنده مجددا 

به صحن برگشتم.
کی از حادثه با خبر شدید؟

 تقریبا ســاعت ده و نیم بود که یکی از همکاران 
آمدند و خبر دادنــد که یک تیراندازی هایی دارد 
اتفاق می افتد و بقیه مسائلی که شنیدید. من در آن 
جلسه یک نوبت صحبت داشتم و می خواستم در 
خصوص گزارش کمیســیون صنایع در خصوص 
حادثه معدن آزادشــهر حرف بزنــم؛ ولی معمول 
اســت که قبل از صحبت اصلی، دو ســه جمله 
ای بگوییــم و بعد وارد مطلب اصلی شــویم. من 
آن موقع اطلاعــات دقیقی از آن چه رخ داده بود 
نداشتم؛ ابعاد موضوع را نمی دانستم ولی کلیاتش 

را شنیده بودم.
دقیقا چه چیزی شنیده بودید؟

ایــن که چند نفر تکفیری آمده اند به دفاتر مردمی 
نمایندگان، در مقدمه صحبت هایم در صحن علنی 
در واکنــش به اتفاقی که در حال وقوع بود، گفتم 
حضرت امام)ره( فرمودنــد: »هر چه فریاد دارید 
بر ســرآمریکا بکشید« و ادامه دادم »هر چه تشتت 
بین مسلمانان هست، هرچه فتنه در بین مسلمانان 
منطقه هســت و این همه کشت و کشتاری که راه 
انداخته شده، همه اینها زیر سر آمریکاست« و نکته 
بعدی هم اینکه »مردم ایران اسلامی آمریکایی ها 
را به خاک مذلت کشــاندند و خواهند کشاند« و 
»مرگ بر رژیم آل سعود که نوکری آمریکا را انجام 
می دهد.« چند جمله ای گفتم و نمایندگان با سر 

دادن شعار »مرگ بر آمریکا« همراهی کردند.
فضای جلسه چطور بود؟

درب ها به لحاظ حفظ مســائل امنیتی بسته شده 
بود؛ در خطوط تلفن هم اخلال به وجود آمده بود 
تا احیاناً تروریســت ها نتوانند از موبایل استفاده 
کنند. کم کم متوجه شــدم که تروریست ها طبقه 
دوم هســتند و بعد فهمیدیم 3 نفر حدود سه هزار 
فشنگ داخل خشابها همراه با کمربند انفجاری و 
دهها نارنجک، کیسه هایی را به سختی می آوردند 
داخل مجلس. کیوســکی جلوی مجلس هســت 
که مردم از آن کیــک و چیزهای دیگر می خرند؛ 
تروریست ها از همان جا با افراد برخورد می کنند 
و می آیند طرف درب شــماره 2 که درب ورود 
مردم هست؛ وارد ســالنی که مردم نشسته بودند، 
می شــوند؛ آنجا همه را به رگبار می بندند. آنجا  
نگهبانی از برادران ســپاه بود؛ او را ابتدا مجروح 

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر از شهادت دو تن از 
اعضای دفترش در روز »17 خرداد« به »شاهد یاران« می گوید

در کش و قوس درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با 3تروریست در مجلس شورای اسلامی 
بود که فیلمی کوتاه بر روی خبرگزاری»الاعماق« قرار گرفت؛ فیلم، اتاق کوچکی را نشــان 
می داد که کف آن، پیکر مردی با پیراهن ســفید افتاده بود که از پشــت تیر خورده و جان 
ســپرده بود. دقایقی بعد از انتشار این فیلم بود که حســینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم 
شاهین‌شــهر خبر داد: » فیلمی که داعش از داخل مجلس منتشــر کرده، متعلق به دفتر بنده 
اســت.« او همچنین گفت که آقایان علی‌جواد زارع مسئول دفتر و سید مهدی تقوی مشاور 
وی در این حمله تروریســتی به شهادت رسیدند. با حاجی دلیگانی درباره سیر رویداد روز 
17 خرداد همچنین همکاران شــهیدش به گفت و گو نشســتیم وی در گفت و گو با »شاهد 
یــاران« نکاتی جالب درباره این حادثه و شــهدای دفترش گفته کــه در ادامه می خوانید:
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و بلافاصله شــهید می کنند. مــی آیند یک گیت 
دیگــر؛ آنجا هم همین طوری تیراندازی می کنند. 
اگر همان راه را به صورت مســتقیم می آمدند به 
دو راهی می رســیدند که یکی از آن ها به صحن 
می رســید و نمایندگان از آنجا وارد می شوند و 
کمی جلوترش سمت چپ، جایگاه تماشاچیان و 

خبرنگاران را دارد.
چه شد که تروریست ها وارد صحن نشدند؟

 دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه یکی از محافظین 
که مجروح شــده بوده بلافاصله درب را می بندد 
و در قفل می شود؛ نکته دوم اینکه پارتیشن هایی 
گذاشته شده که هر کس از دور نگاه کند و با دقت 
نباشد، احســاس می کند که اینجا دیگر بن بست 
اســت. تحلیل ما این هست که اینها می خواستند 
بیایند جلو؛ می خواســتند از همین درب مستقیما 
وارد صحن بشــوند و بــه جایگاه تماشــاچیان 
 یــا داخل صحن مجلــس بیایند کــه اگر جلوتر 
می آمدند، واقعاً یک فاجعه بزرگی اتفاق می افتاد. 
حداقل 150 یا 200 نفر به شــهادت می رسیدند. 
اما مجبور می شــوند به سمت راست بروند و از 
 راه پلــه ها بالا می آیند؛ اولیــن طبقه ای که وارد 
می شوند، طبقه دوم است که اتاق ما در آن بود. 

 بــه محض ورود بــه طبقه دوم به اتاق شــما 
می روند؟

خیر؛ وقتی می آیند سر و صدا می کنند و بچه ها 
خبردار می شوند؛ البته هنوز هم نمی دانستند چه 
خبر اســت ولی می بینند تیراندازی است. بهشان 
گفته می شــود بروید داخــل اتاقها و درب ها را 
قفــل کنید. همکاران ما هم می روند داخل اتاق و 
درها را قفــل می کنند. اتاق ها را به نوعی با لگد 
می زدند که »بیایید بیرون« بعضی از جاها هم می 
گفتند: »ســپاه، ســپاه« یعنی مثلا ما نیروهای سپاه 
هستیم و آمده ایم کمکتان کنیم و بیایید بیرون. به 
اتاق ما که می رســند، می بینند درب قفل است؛ 
با کلاشــینکف می زنند به مغزی قفل. چند تا تیر 
همین طور رگباری می زنند و درب باز می شود. 
آقای زارع و تقوی سمت راست اتاق ما پناه گرفته 
بودند. یکی از  تروریســت ها وقتی که وارد می 
شــود، سمت راست را نگاه می کند و می بیند که 
دو نفر ایستادند و  هر دو نفر را به رگبار می بندد. 

خیلی تیر می زنند. 
فرزند شهید رضایی داخل اتاق نبود؟

ایشــان هم بود؛ فرزند شــهید رضایــی کارهای 
حقوقــی را انجام می دهد؛ ایشــان ســمت چپ 
موضع می گیرد؛ یعنی پشت درب می ماند؛ یعنی 
درب که باز می شود پشت درب قرار می گیرد و 
او را نمی بینند؛ به همین دو نفر شلیک می کنند و 
بیرون می روند. بعد دوباره به اتاق بر می گردند و 
آنجا مجددا شهید زارع و شهید تقوی را به رگبار 

می بندند.

یعنی ابتدا شهید نشده بودند؟ 
مشــخص نیســت به صورت مانوری بوده یا به 
عنوان تیر خلاص؛ آن فیلمی که شما در بعضی از 
شبکه ها دیدید مربوط به همین محل هست. گفته 
می شــود که یک نفر فیلم برداری و یک نفر هم 
تیرانــدازی می کند و به اصطلاح رجز می خواند. 
آقای رضایــی بعدا تعریف کرد کــه »من از لای 
درز در دیدم که وقتی تیرهای آخر را زدند شــهید 
تقوی یک تکانی خورد«. به گفته ایشان فاصله دو 
تیراندازی به یک دقیقه نرســید؛ آن شهید اولی که 
شــما در فیلم می بینید و پیراهن ســفید پوشیده، 
همان شــهید تقوی است، بالای سر ایشان، شهید 
زارع است که پیراهن قهوه ای دارد و در فیلم کمتر 
نشان داده شده است. تروریست ها بعدا به طبقات 
دیگر رفتند. دو مراجعه کننده را به حالتی که ســر 
می برند ســر راه پله گذاشته و کلی تیر می زنند. 
پس از درگیری‌های اولیه، یکی از تروریســت‌ها 
از راهی کــه آمده بود به امید اینکــه بتواند وارد 
ساختمان اصلی و صحن مجلس شود، بازمی‌گردد 
و وارد حیاط می‌شود. در این زمان به سوی مردمی 
که در خیابان حضور داشتند، تیراندازی می‌کند. اما 
به دلیل اینکه منطقه به محاصره کامل درآمده بود، 
مجبور می‌شود مجددا به داخل ساختمان برگردد. 

حفاظت مجلس هم توانســته بود با هوشــمندی 
طبقات ساختمان دفاتر نمایندگان را تخلیه کرده و 
تروریست‌ها را در طبقه چهارم محاصره کنند و به 
این عملیات تروریستی خاتمه دهند. با کشته شدن 
تمام اعضای تیم تروریســتی، نیروهای ویژه سپاه 
کار پاکسازی ساختمان را آغاز می‌کنند. در جریان 
پاکسازی ساختمان، نیروهای سپاه متوجه می‌شوند 
که تروریســت‌ها در زیر برخی از اجســاد شهدا، 
نارنجک کار گذاشــته‌اند تا در صورت جابجایی 
شهدا، نارنجک‌ها منفجر شوند که این حربه نیز با 

هوشیاری نیروهای سپاه خنثی می‌شود.
شــهید علی‌جواد زارع سابقه جنگ و جبهه نیز 

داشت؟
بله؛ آقای زارع از رزمندگان بسیجی و جانباز دفاع 
مقدس بودند؛ حدود ۵۳ ســال سن داشتند. اهل 
اســدآباد همدان بود و مدت‌ها در تهران زندگی 
می‌کرد و بسیار انســان پاسخگو و زرنگی بودند. 
همیشــه با روی خوش با ارباب رجوع برخورد و 
از طلوع آفتاب به مشکلات مردم رسیدگی می‌کرد 
و لحظه‌ای را برای خدمت به خلق خدا از دســت 
نمی‌داد. خدا شاهد است وقتی مردم به شهید زارع 
زنگ می زدند، قربان صدقه مردم می رفت. شهید 
زارع عاشق شهادت بود. یک عکسی از آن زمانی 

 دو نکته وجود دارد؛ یکی اینکه یکی از محافظین که مجروح شده بوده 
بلافاصله درب را می بندد و در قفل می شود؛ نکته دوم اینکه پارتیشن 
هایی گذاشته شده که هر کس از دور نگاه کند و با دقت نباشد، احساس 
می کند که اینجا دیگر بن بســت است. تحلیل ما این هست که اینها 
می خواستند بیایند جلو؛ می خواستند از همین درب مستقیما وارد 
صحن بشوند و به جایگاه تماشاچیان یا داخل صحن مجلس بیایند 
که اگــر جلوتر می آمدند، واقعاً یک فاجعــه بزرگی اتفاق می افتاد
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که مجروح شده بود و درآمبولانس بود را گذاشته 
بود زیر شیشــه میزکارش؛ ایــن عکس را خیلی 
دوست داشت و می گفت چرا من با شهدا نرفتم؟ 

آن زمان چرا آنقدر معطل شدم؟ 
شــهید تقوی نیز عاشق شهادت بود. اصلا تعارف 
یا اغراق نمی کنــم؛ در چند ماهی که در خدمت 
 ایشــان در بخش فرهنگی دفتــر نمایندگی بودیم

شاهد سجایای اخلاقی و عمق فکری چشمگیری 
در وجود ایشــان بودیم و اســتفاده بســیاری از 
شخصیت ایشان بردیم. ایشــان دارای شخصیتی 
آرام، متواضع همراه با روحیــه انقلابی، متفکر و 
دارای عمق فکری خاص و تقوا در عمل و گفتار 
بود. هر دو جانباز دوران دفاع مقدس بودند؛ شهید 
تقوی در صحبت هایش همیشه یاد  دوران جنگ  
می کرد کــه »ما چرا آن زمانــی که تخریب چی 
بودیم، شهادت نصیبمان نشد؟« نکته بعدی اینکه 
این دو شــهید بسیار اخلاص داشــتند؛ اینها الگو 
هســتند؛ برای ما یعنی ماهایی که باید راه شهدا را 
ادامه دهیم؛ بایستی از این شهدا یاد بگیریم. وقتی 
یــک بیماری را از حوزه انتخابیه معرفی می کردم 
دفتر تهران، این بنده خدا )شــهید زارع( پیگیری 
 مــی کرد و می بــردش بیمارســتان؛ خودش هم 
 می رفــت بیمارســتان؛ با بیمارســتان هماهنگی 
می کرد؛ با پزشک هماهنگی می کرد تا آن شخص 
درمان بشــود. هماهنگ می کرد که کجا بخوابد؛ 
در تهران آواره نشــود؛ پول به آنها می داد؛ برای 
برگشتشان، برای دارویشــان پول می داد. بعد از 
شهادتشــان هر کس زنگ می زند می گوید وقتی 
 با شــهید زارع یا شــهید تقوی تماس می گرفتیم

 احســاس می کردیم با بــرادر بزرگترمان حرف 
می زنیم؛ همان شب اول شهادتشان به شبکه قرآن 
رفتم. همکاران شهید تقوی در ایکنا بسیار متاسف 
بودند از این که چنین انسان بابصیرتی را از دست 
دادند؛ ایشــان به مســائل روز آگاهی و اشــراف 
 داشــت و مســائل را خیلی قوی تجزیه و تحلیل 
می کرد؛ راجــع به جمیع مســائل، صاحب نظر 
بود. برای دریافتن شــان و جایگاه این دو شــهید 
بزرگوار، معنای حضور گســترده مردم در مراسم 

تشییع پیکرشان کافی است.
من توفیق  داشتم در مراسم تشییع این دو بزرگوار 
شرکت کردم؛ تشــییع ابتدا در همان مجلس بود؛ 
جمعه ســاعت 10 تجلیل انجام شــد و بعد از آن 
آمدم قم. واقعا مردم قم برای شــهید تقوی سنگ 
تمام گذاشتند. در مصلی این شهر زیر آفتاب، مردم 
روزه دار قم از این شهید تجلیل کرده و وی را به 
خاک ســپردند. صبح فردای آن روز شنبه به اسد 
آباد رفتم. جمعیت شگفت آوری در مراسم تشییع 
ایشــان حضور یافته بودند. امیدوارم که این خون 
هــای پاک به رفع فتنه تکفیر و ایادی اســتکباری 

منتج شود.

روایت

علی اکبر رضایی مشاور حقوقی نماینده شاهین 
شهر در مجلس گفت: روز چهارشنبه آن روز ما 
صبح به مجلس آمدیم و بنده به همراه شهیدان 
تقوی مشــاور فرهنگی آقای حاجی دلیگانی 
و زارع مســئول دفتر وی در اتاق این نماینده 

مجلس در طبقه دوم بودیم.
در  افــزود:  وی 
دقیقه   ۱۰:۳۰ ساعت 
زمزمــه هایــی مبنی 
در  تیرانــدازی  بــر 
مجلس بین کارمندان 
تصور  ما  شد.   شنیده 
از  یکی  کردیــم  می 
ها  رجــوع  اربــاب 
بــه دلیل ایــن که به 
خواسته اش رسیدگی 
نشده شــروع به سر 
و صدا کرده اســت؛ 
از ایــن رو بــه کار 
خود مشــغول بودیم 
تا ایــن که ناگهان در 
دوم  طبقه  راهــروی 
همکاران  از  تجمعی 
کردیم.  مشــاهده  را 

رضایی با اشاره به این که دفتر حاجی دلیگانی 
در وســط راهرو طبقه دوم قرار دارد، ادامه داد: 
شهید زارع به ســمت محل تجمع رفت. پس 
 از دقایقــی به داخل اتاق آمــد و گفت »دارن 
می آیند داخل راهرو، درها را ببندید.« وی اضافه 
 کرد: حاج آقا تقوی و آقای زارع در را بســتند

آقایان زارع و تقوی در سمت راست در ایستاده 
بودند و من در ســمت چــپ. بعد از ۳۰ ثانیه 
ناگهان تروریست ها به کنار دفتر ما رسیدند و 
با گلوله، قفل در را شکســتند.  مشاور حقوقی 
نماینده شاهین شهر اظهار کرد: ما اصلا فرصتی 
نداشــتیم که فایل ها را در پشت در قرار دهیم 
 اما کارمندان دفاتر دیگر این فرصت را داشتند

زیرا تروریست ها به محض این که وارد راهرو 
شدند به ســمت اتاق ما آمدند. رضایی گفت: 
زمانــی که در اتاق را بــاز کردند، من به طور 
طبیعی پشــت در قرار گرفتم و تروریست ها 
متوجه حضور من نشدند و شروع به تیراندازی 
به ســمت شــهیدان زارع و تقوی کردند. وی 
افــزود: در آن زمان من تصور می کردم که این 
دو شهید بزرگوار در بخشی از اتاق پناه گرفتند 

زیرا صدای آنان به گوش من نرســید؛ ممکن 
است به دلیل روشن بودن رادیو در اتاق باشد 
زیرا رادیوی اتاق روشــن بود و جلسه علنی 
مجلس را پیگیری می کردیم. این شاهد عینی 
حادثه تروریســتی در مجلس شورای اسلامی 
یادآور شــد: فیلمبرداری تروریست ها در آن 
زمان اتفاق نیفتاد. آنان 
پــس از تیراندازی از 
اتاق خارج شــدند و 
نزدیک بــه ۱۲ یا ۱۳ 
ثانیه بعد برگشــتند و 
دوباره اتاق را به رگبار 
و شروع  بستند  گلوله 
اتاق  به فیلمبرداری از 
اظهار  رضایی  کردند. 
به  نزدیک  من  داشت: 
دو ســاعت و نیم در 
ایستاده  درب  پشــت 
بودم زیرا آنان همچنان 
در راهــرو طبقه دوم 
رفت و آمد می کردند 
و به اتاق های مختلف 
ســرک می کشیدند و 

تیراندازی می کردند.
وی ادامه داد: تیراندازی آنان در اتاق ما به حدی 
بود که کتابخانه اتاق به آتش کشــیده شد ولی 
بعد از دو ســاعت و نیم خود به خود خاموش 
شد. مشاور حقوقی نماینده مجلس اضافه کرد: 
زمانی احســاس کردم که نیروهای خودی در 
انتهای طبقه دوم هستند و صدای تیراندازی را 
از طبقات بالا احساس کردم، آهسته از پشت در 
بیرون آمدم، وقتی بیرون آمدم پیکر مطهر این دو 
شهید بزرگوار را دیدم. ابتدا تصور کردم زخمی 
شدند ولی بعد متوجه شهادت آنان شدم. رضایی 
با بیان این که در زمان حضور تروریست ها در 
 اتاق، تلفن همراه من روی میز بود و دائما زنگ 
مــی خورد، گفت: اگر تلفن همــراه با من بود 
مطمئنا متوجه حضور من پشت در می شدند. 
وی در مورد احساسش در آن زمان گفت: هیچ 
حسی نداشــتم، فقط شهادتین را گفتم و آماده 
خوردن گلوله بودم. بر اساس آموزه های دینی 
معتقد هستیم شــهادت لیاقت می خواهد، این 
دو بزرگوار انصافا شهادت حقشان بود، در این 
مدت که افتخار همکاری با آنان را داشتم، جز 

خوبی از آنان ندیده بودم.

روایت از درون 
اتاق شهادت

زمانی احســاس کــردم که 
نیروهای خودی در انتهای 
طبقه دوم هستند و صدای 
بالا  از طبقات  را  تیراندازی 
از  آهسته  کردم،  احســاس 
پشت در بیرون آمدم، وقتی 
بیــرون آمدم پیکــر مطهر 
این دو شــهید بزرگــوار را 
کردم  تصــور  ابتدا  دیــدم. 
بعد  ولــی  زخمــی شــدند 
متوجه شــهادت آنان شدم
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شــان در طبقات بود و نگرانی داشتند؛ برخی هم 
نگران مسئولان دفتر خود بودند.«

 نگرانی نماینده داراب، آن جایی به اوج می رسد که 
می گویند درگیری در طبقه چهارم است: »یگان 
حفاظت مجلــس در طبقه چهار با تروریســت 
ها درگیر شــده  بودند؛ متعاقبــا نگرانی ما خیلی 
افزایش پیدا کرد. از طبقه چهارم خبرهای خوبی 
به گوش نمی رســید. یکی از تروریست ها هم 
کمربند انتحاری خــود را در طبقه چهار منفجر 
کــرد. تمام اخبار حکایت از این داشــت در این 
طبقه درگیری ها خیلی شــدید است. از اینجا به 
بعد واقعا نگران بودم. امکان تماس نبود و نگران 

بودم.«
جلسه مجلس، کشــدار بود؛ انگار سرب به پای 
ثانیه ها بســته شــده بود؛ اما در نهایت تمام می 
شــود: »جلســه مجلس تا اذان ظهر طول کشید؛ 
نمــاز جماعت هم در صحن علنی برگزار شــد. 
بعد  نمایندگان بــا رعایت نکاتی که مد نظر بود 
از صحن علنی خارج شــدند و از مجلس بیرون 
رفتنــد. اما من به دلیل نگرانی بابت خانواده ام  تا 

پایان عملیات در مجلس حضور داشتم.«
 نمایندگان به خانه می روند اما او در مجلس می ماند

هر صــدای تیر، روح و جانش را می خراشــد؛ 
نکند یکــی از این تیرها به خانــواده او اصابت 
کند؛ نکنــد گروگان گرفته شــوند؛ هزار »نکند« 
دیگر در ذهنش فوران مــی کند: »مرتب صدای 
تیرانــدازی و انفجار می آمد. مــن در اتاق تنها 
بودم اما اتاق کناری شــلوغ بــود. جمعی از مقام 
های امنیتی از جمله ســردار جعفری و فرمانده 
نیــروی انتظامی حضور داشــتند؛ تیم پزکشــی 
هم مســتقر بود. آن جا آخرین اخبار کشــته ها 
و زخمــی ها گفته می شــد. خبرها اصلا خوب 
 نبــود. علاوه بر خانواده، مســئول دفترم هم بود. 

می دانستیم تعدادی به شهادت رسیده اند«.
لحظه ها برای کســانی که در اتاق ها گیر افتاده 
بودند،کشــنده بود و برای آنانی کــه دل نگران 
خانواده شان در طبقات پایین تر بودند،کشنده تر 
بود: »حدود ساعت دو و نیم یا سه بود که متوجه 
شدیم عملیات پایان یافته است؛ من خانواده ام را 
ندیده بودم و اطلاعی هم از آنها نداشتم. در پایان 
عملیات می خواستم با یکی از نیروهای مسلح و 
 جلیقه پوش همراه شوم و به داخل ساختمان بروم

ولــی در مســیر ورود بــه ســاختمان دیدم که 
نیروهــای حفاظت همســرم و فرزنــدم را می 
آورنــد؛ مــن دیگر وارد ســاختمان نشــدم اما 
شــرایط آشــفته ای بــود؛ در و دیــوار و کف 
 طبقات پــر از خون، گلوله و آثــار درگیری بود

هنوز اجســاد شــهدا را کامل بیرون نبرده بودند.  
لحظه ای که خانــواده ام را بیرون آوردند، هنوز 
یکی  از تروریست ها  زنده بود؛ زخمی شده بود 

پشت  صحنه
آرامش صحن علنی

ترســیم دشــواری آن لحظات بــرای هیچ کس 
کار آســانی نیســت؛ مــی گوید: »دفتــر من در 
طبقه چهارم اســت؛ مــن موضوع را بــه آن ها 
گفتــم؛ گفتم در ســاختمان درگیری اســت؛ از 
 آن ها خواســتم اقدامات ایمنــی را رعایت کنند
 به آن ها گفتم درها را ببندند؛ چراغها را خاموش کنند

با تلفن صحبت نکنند و هر کس که در زد، در را 
بــاز نکنند. این ابتدای کار بود. البته ما نمایندگان 
در صحن علنی مجلــس به کارمان ادامه دادیم و 
هیــچ خللی در رونــد کاری مجلس پیش نیامد. 
اغلب  نمایندگان به ســخنرانی و پیگیری مسائل 
روزمره مشغول بودند. تعدادی مانند من خانواده 

  رضا انصاری از ساعت هایی که دختر و همسرش 
در طبقه چهارم حبس شده بود، می گوید

17 خرداد سال 96؛ صحن مجلس عادی بود؛ اگر نبود آن فریاد »مرگ بر آمریکا« کسانی که 
از تلویزیون به صورت مستقیم شاهد جلسه علنی بودند، هیچ نشانه ای از حمله تروریستی 
دیده نمی شــد؛ نه در صحن و نه در وجنات نمایندگان مجلس. نمایندگانی که نوبت نطق 
داشــتند، پشت تریبون رفته، نطق کرده و پایین می آمدند. صدای گلوله هم کمتر در صحن 
شــنیده می شــد. کانون درگیری طبقه چهارم بود؛ همان طبقه ای که همسر و دختر رضا 
انصاری نماینده داراب و زرین دشــت در اتاقی محبوس شده بودند؛ به همین دلیل بود که 
 وی، نمی توانست یک گوشه آرام و قرار بگیرد. جنایات داعش، یکی یکی در ذهنش ویراژ 
می رفت و هر ثانیه انبوهی از تشویش را در ذهن و روحش می ریخت. آن لحظه ها، آن قدر پر 
اضطراب و سنگین بود که رضا انصاری یک ماه بعد از حادثه نیز موقع تعریف تشویش دارد: »یک 
روز عادی کاری بود؛ من در صحن علنی مجلس بودم که آقای کورش کرم پور نماینده فیروز 
 آباد وارد صحن شد و خبر داد؛ ظاهرا ایشان بیرون صحن بودند و متوجه ورود تروریست ها 
مــی شــوند؛ همســر و دختــرم در دفتــر بودنــد. بــا همســرم تمــاس گرفتــم؛ 
آن هــا هــم متوجــه حمله شــده بودنــد امــا نمی دانســتند داعشــی هســتند.«  
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از ماجرای عکس سلفی تاجگردون 
تا حبس 5 ساعته 8 نفر در طبقه چهارم

میان کوران گلوله و نگرانی از حمله تروریســت 
های داعشی به مجلس، یک سلفی از درون صحن 
علنی فضا را تحت الشــعاع قــرار داد؛ غلامرضا 
با گوشی موبایلش  تاجگردون نماینده گچساران 
از خــود، محمدعلی وکیلی و جعفــرزاده ایمن 
آبادی عکس ســلفی گرفت و با توضیح »همین 
الان صحن« منتشــر کرد. تصویری که می کوشید 
از التهاب فضا بکاهد؛ او بعدها در توضیح گرفتن 
عکس سلفی در آن شــرایط گفت: »می‌خواستم 
با انتشــار این عکس بگویم که اگر داعش در دو 
قدمی ما باشــد باز هم از آن ترسی نداریم.« با او 
دربــاره روز پر حادثه مجلس گفت و گو کردیم؛ 
روزی کــه اتفاقــا او در آن نوبت نطق داشــت؛ 
تاجگردون گفت: »مثل بقیه دوســتان از همکاران 
شــنیدیم که ظاهرا تروریست ها به مجلس حمله 

کرده اند. مثل روزهایی که مجلس جلسه دارد،در 
صحن نشســته بودیم. آن روز نطق داشتم و نفر 
ســوم بودم.« او در پاســخ به این سوال که »چرا 
در نطقتــان به حملــه داعش اشــاره نکردید؟« 
گفت: خب فضا تا حــدودی ملتهب بود؛ مردم، 
خانــواده و ... نگران بودند و پیــام می دادند. در 
آن شــرایط ماموریت همه مــا این بود که صحن 
را عادی برگــزار کنیم؛ همه چیــز عادی به نظر 
بیاید. از او می پرسم آیا واقعا نگران نبود یا برای 
عادی نشــان دادن، از خود نگرانی بروز نمی داد 
که در جواب گفت: من کنــار آقای جعفرزاده و 
حاج زارع نشســته بودم؛ هــر دو بزرگوار جانباز 
هســتند؛ شاید برای کســانی که فضای جنگ را 
درک کرده انــد، این حمله همان »ترقه بازی« ای 
بود که رهبر معظم انقلاب اســامی فرمودند. او 

و در یکی از اتاق ها افتاده بود و می گفتند که 
هر از گاهی به ســمت راهروها تیراندازی می 
کنــد. در اتاق رو به روی مــا آقای جعفرزاده 
شهید شــده بود و هنوز جسدش بیرون نیامده 
بود.« رضا انصاری بعد از روایت روز دشــوار 
17 خرداد، از این که تروریســت ها به هدف 
اصلی خود نرسیده اند، ابراز خشنودی کرده و 
آن را لطف خدا می داند: »شــهادت جمعی از 
کارکنان مجلس و همین طور مراجعه کنندگان 
بی گناه  برای همه ما غم انگیز اســت؛ مراجعه 
کنندگانی که برای رفع مشکلاتشــان دست به 
دامن خانه ملت شــده بودند و ناجوانمردانه به 
شــهادت رســیدند. اما باز جای شکرش باقی 
است آن ها به هدف خود یعنی صحن مجلس 
نرسیدند. داعش می خواست با ورود به صحن 
علنی مجلس شورای اســامی، به اقتدار نظام 
جمهوری اسلامی ضربه بزند که به لطف خدا 
توفیق نیافتند؛ اگر هدف آن ها کشتن مردم عادی 
بود، می توانستند در اماکن عمومی اقدام به این 
 کار کنند. اما اماکن عمومی را انتخاب نکردند
مجلس را انتخاب کرده بودند که خانه ملت و 
نماد انتخاب مردم است و حرم امام را انتخاب 
کرده بودند که نماد اقتدار نظام اســت؛ هدف 
خاصی انتخاب کرده بودند تا بتوانند ابهت ملت 
ایران را بشــکنند اما به یاری خدا نتوانستند به 
هدف اصلی شان برسند؛ ضایعه ای بود اما هدف 
اصلی شان تامین نشد. البته این رویداد درسی 
 اســت برای نیروهای امنیتی مــا تا از این پس
حفره های امنیتی را پر کنند تا تروریســت ها 
نتوانند به راحتی به نهادها و دستگاه های کشور 

نفوذ کنند«. 
او در پایــان، هویت ایرانی تروریســت ها را 
یادآور شــده و می گوید: »این واقعیت است 
که داعش یارگیری هایی داشته است اما وظیفه 
همه ماست که اجازه ندهیم تفکرات افراطی در 
جامعه ما برای ظهــور و بروز میدان پیدا کند. 
باید به مناطق مرزی مان از جنبه های اقتصادی 
و اجتماعی توجه بیشــتری کنیم؛ چرا که می 
تواند ضریب امنیتی ما در این نقاط را افزایش 
دهد؛ علــی ای حال باید موضــوع را از نظر 
اجتماعی و اقتصادی نیــز بنگریم؛ نباید صرفا 
نگاه امنیتی داشــته باشیم. در کنار نگاه امنیتی، 
بایــد از منظر اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 
نیــز به این مناطــق بنگریم تــا نتوانند خدای 
 ناکرده از بین اهل تســنن ایران یارگیری کنند
زیرا معتقدیم و در عمل هم می بینیم اهل تسنن 
ایران همه ایران را دوســت دارند و همه اهل 
تسنن ما به نظام جمهوری اسلامی ایران پایبند 
هستند. باید مراقبت کنیم تا گروه های افراطی 

نتوانند یارگیری کنند.«
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سپس گوشی خود را نشان می دهد؛ مکالماتش با 
سید امیرعباس هاشمی مسئول دفتر نماینده اهواز 
که آن ســاعت با مسئول دفتر آقای تاجگردون و 
شماری از دیگر کارمندان مجلس در اتاقی حبس 
می شوند؛ اگر چه سایه وحشت ساعت ها روی 
ســر این اتاق پرواز می کرد، امــا تفاوت در این 
بود که در آنجا وضعیت خانم معتمدی مســئول 
دفتر آقای تاجگردون بواســطه بارداری نامساعد 
تر از بقیه محبوس شــدگان بــود؛ بویژه که بارها 
می خواســت خــود را از داخل بــه بیرون پرت 
کنــد. در ادامه پای گفت و گوی ســیدامیرعباس 
هاشمی، مشاور و مسئول دفتر جواد کاظم نسب 
نماینده اهواز نشســتیم که همراه 7 نفر دیگر در 
اتاقی در طبقه چهارم مجلس حبس شــده بودند؛ 
همان طبقه ای که تروریست ها ساعت ها در آن 

جولان دادند. 
هاشمی آن روز را این گونه روایت کرد: »دفتر ما و 
آقای تاجگردون در طبقه چهارم روبه‌روی یکدیگر 
اســت. خانم معتمدی که همراه ما در اتاق بودند، 
مسئول دفتر آقای تاجگردون هستند. از همان اول 
تیر اندازی که همکار پاســدارمان را در طبقه اول 
شهید کردند و پیش از اینکه تروریست‌ها به طبقه 
چهارم برسند، کارکنان حفاظت و حراست سریع 
اطلاع دادند که وضعیت امنیتی اســت، به اتاق‌ها 
بروید و درهــا را قفل کنید. ما بــه اتاق‌ رفتیم و 
درها را قفل کردیم ولی فکر نمی‌کردیم که حادثه 
تروریستی باشد. فکر می‌کردیم که فردی با نماینده 
یا مسئولی خصومت شخصی داشته و برای انتقام 
گیری آمده اســت. در آن ابتدا نمی‌دانســتیم که 
تروریست‌ها چند نفرند و چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. بعد از دقایقی که خبر حمله تروریستی 
را در کانال‌هــای تلگرامی و ســایت‌های خبری 

دیدیم، فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده است.« 

تصویری که بعدا از اتاق تاجگردن منتشــر شــد، 
زنده بیرون آمدن حبس شــدگان در اتاق را شبیه 
معجزه نشــان می داد؛ روی دیوار، حتی یک جای 
خالی نبود؛ گلوله ها جا به جای دیوار را ســوراخ 
کرده بودند؛ اما چه می شــود که همه زنده از اتاق 
بیرون می آیند: »دفتر ما به خاطر اینکه دو اتاق تو 
در تــو دارد بهترین جا برای پنــاه گرفتن بود؛ در 

حالی که سایر اتاق‌ها این طور نیست. 
مــا درها را قفل کردیــم و بعــد از اینکه دیدیم 
حجم تیراندازی‌ها بسیار زیاد است همراه دیگران 
فایل‌هــا، کمد، میز و هر چه که بود را پشــت در 
ورودی و پشــت در اتاق گذاشــتیم. از 10 تا 3 
نزدیک به5 ســاعت در این اتــاق حبس بودیم و 
صدای تیر اندازی را می‌شــنیدیم. تروریســت‌ها 
مرتــب به در لگــد می‌زدند و درهــا را به رگبار 
می‌بستند که درها را باز کنند. چون اتاق ما انتهای 

راهرو بود و به سازمان مدیریت و محلی که مردم 
و نیروهای ســپاه کمین کرده بودند، مشرف بود، 
بهترین جا برای پناه گرفتنشــان بــود و به همین 
خاطر مدام برای ورود به اتاق تلاش می‌کردند. آن 
لحظات قابل وصف نیست. ما حتی صدای پایشان 
را هم می‌شنیدیم. حرف نمی‌زدند، خیلی به ندرت 
چند کلمه‌ای بینشان رد و بدل می‌شد که فارسی یا 

عربی بودنش برای ما قابل تشخیص نبود.«
صدای گلولــه؛ لگدهای مدام به در؛ برای زنی در 
وضعیت خانم معتمدی به مراتب دهشتانک تر از 
بقیــه بــود: »از 8 نفری که در اتــاق بودیم 6 نفر 
سردفتران و کادر اداری و 2 نفر هم ارباب رجوع 

میانمان بود. این 2 نفر خیلــی بی‌تابی می‌کردند. 
ما می‌دانســتیم که مجلس یک محیط امنیتی است 
و برای ما قابل لمس بود که ممکن اســت با این 
حوادث روبه‌رو شویم. این 2 نفر از ما می‌خواستند 
که بــا نماینده‌ها ارتباط برقرار کنیم و برای نجات 
و خروج از اتاق بیشــتر به نیروهای امنیتی فشار 
بیاوریم. ما ناامید بودیم و منتظر یک معجزه که از 

اتاق سالم بیرون بیاییم. 
خانــم معتمدی که باردار هم بــود خیلی بی‌تابی 
می‌کــرد، هم بــرای خانــواده و هم بــرای بچه‌ 
کوچکش که مدرســه بود. چندین بار خواســت 
کــه از پنجره خــود را به بیرون پــرت کند که ما 
منصرفش کردیم. بیشتر نگرانی ما به خاطر او بود. 
چندین بار از هوش رفت و فشارش افتاد. به خاطر 
همین چندین بار از آقای تاجگردون خواستیم که 
به وســیله نردبان آتش‌نشانی او را به بیرون منتقل 
کنیم که نیروهای امنیتی جلسه‌ای تشکیل دادند و 
به ما اطلاع دادند که این کار به مصلحت نیســت. 
واقعا حال بدی داشت و بعد هم به خاطر وضعیت 
روحیش در بیمارستان بستری شد.« در آن لحظات 

جز دعا و نیایش از دست انسان بر نمی آمد: »کاری 
از دستمان بر نمی‌آمد جز دعا کردن. یکی نشسته 

نماز می‌خواند و دیگری زیر لب ذکر می‌گفت.«
دعاها اما مستجاب می شود و نیروها برای نجات 
مــی آیند: »تقریبا نیروهای ســپاه پای پنجره اتاق 
ما، پشــت نرده‌ها بودنــد و نیروهای تک تیرانداز 
ســپاه و نیروی انتظامی روبــه‌روی پنجره ما و در 
ساختمان دبیرخانه مجلس کمین کرده بودند و ما 
می‌ترسیدیم که به جای تروریست‌ها به ما شلیک 
کنند. کتاب قطوری در قفســه کتاب‌ها به چشمم 
خورد. آن را برداشــتم و روی آن نوشتم که ما 8 
نفریم که در اتاق گیر افتاده‌ایم و یک خانم باردار 
هم همراه ماست. شــماره تلفنم را زیرش نوشتم 
و از بالا برایشــان پرتاب کردم. همین کار باعث 
شــد آنها مرتب با من در تماس باشــند، آن هم 
فقط از طریق پیامک. وقتی که نیروهای ســپاه و 
امنیت وارد ساختمان شدند، اطلاع دادند که نگران 
نباشید. در این میان دکتر تاجگردون، دکتر وکیلی 
و آقای کاظم نســب نیز با ما در ارتباط بودند و به 
ما اطمینان می‌دادند که زنده از اتاق بیرون خواهیم 

رفت.«
اما عملیات نجات خیلی هم راحت نبود: »هر چه 
نیروهای ســپاه و امنیت بــه طبقات بالا نزدیک‌تر 
می‌شدند صدای تیراندازی بیشــتر می‌شد. افکار 
مختلفی از ذهنمان می‌گذشــت. احتمال می‌دادیم 
که تروریســت‌ها در طبقه اول مــواد منفجره کار 
گذاشته باشــند و بخواهند که ساختمان را منفجر 
کنند. صدای انفجار را که شنیدیم ترس‌مان بیشتر 
شد. ســقف کاذب اتاق ریخت، تاسیسات ترکید 
و اتاق پر از آب شــد. کفش‌هایمان کاملا در آب 
بود. فکر کردیم که تروریســت‌ها عمدا این کار را 
کرده‌اند تا بــا اتصال جریان برق به آب کف اتاق 
ما را بکشــند، به همین خاطر روی میزها نشستیم 
تا زمانی که نیروهای سپاه پیام دادند که ما به طبقه 
سوم ســاختمان رسیده‌ایم و بین طبقه سه و چهار 
درگیر هســتیم،نگران نباشید، با ما درگیر هستند و 

کاری با شما ندارند. ما امیدوار شدیم. 
نزدیک ســاعت 3 بعد از ظهر بــود که رمزی را 
کــه قبل‌تر اعلام کرده بودند تــا با اعلام آن در را 
باز کنیــم، گفتند و ما در کمــال ناباوری در اتاق 
را باز کردیــم. اولین صحنه روبه‌روی ما جســد 
خونین یکی از این تروریست‌ها بود که جلوی در 
اتاق مــا افتاده بود. تنها در فیلم‌ها این صحنه‌ها را 
دیده بودم ولی این بار به چشــم خودم دیدم. اگر 
نیروهای از جان گذشــته سپاه و نوپو نبودند قطعا 
زنده از آن اتاق بیرون نمی‌آمدیم.« به یادآوردن آن 
لحظات چهره او را در هم می فشــارد: »خیلی از 
نمایندگان به ما گفتند که باید جشــن تولد دوباره 
بگیریــد. واقعا همین حس را دارم. لحظه‌ای که از 

اتاق بیرون آمدم برایم قابل باور نبود.«

 نمونه ای از پیامک های رد و بدل شده
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برای هادی بهادری تعریف کردن آن روز و از دست 
 دادن دانشجو و رئیس دفترش اصلا راحت نیست
اما باید گفت تا مظلومیت ها و فداکاری ها فراموش 
نشود: »ما در صحن مجلس بودیم؛ ساختمان صحن 
به گونه ای طراحی شده که صدای بیرون به داخل 
نمی آید؛ اما از طریق خبرهایی که در فضای مجازی 
 منتشر شد، متوجه شدیم در مجلس تیراندازی شده
حساس شــدیم؛ خیلی نگران بودیم؛ نمی دانستیم 

چه اتفاقی افتاده؟ اولین تلقی ما این بود که شــاید 
فردی که انتقاد یا اعتراضی داشته، دست به اسلحه 
برده است؛ به هر حال حرکت هایی مثل تیراندازی 
یا خودسوزی معترضان جلوی برخی نهادها در دنیا 
هست. اما بعد متوجه شدیم قضیه متفاوت است و 

حادثه تروریستی است.«
بهادری هم مانند اغلــب نمایندگان، زمانی متوجه 
عمق حادثه می شــود که کورش کــرم پور که با 

تروریست ها درگیر شده بود، وارد صحن می شود: 
»جلوی در صحن بودم؛ می خواستم بروم بیرون که 
دوســتان مخالفت کردند؛ همان موقع با آقای کرم 
پور رو به رو شدم؛ دیدم دستش کلت است؛ ما وقع 
را پرسیدیم؛ گفت 4-3 نفر به مجلس حمله کردند 
و او کلت یکی از پاســدار هایی که تیر خورده را 
برداشته است؛ کلتشان را داد به ما و خودش رفت 
پیش آقای پزشکیان که آن روز مجلس را اداره می 
کــرد. بعد از گزارش ماوقع تقاضا کرد برود. ما هم 
خواســتیم همراهی کنیم اما اجازه ندادند. ایشــان 

دوباره بیرون رفت.«
حالا دیگر همه نمایندگان می دانستند چه اتفاقی 
افتاده اســت؛ چند تروریســت با انبانی از فشنگ 
و نارنجــک، در طبقــات بودند؛ اخبــار عملیات 
تروریستی در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی 
هم رسیده بود؛ پیامک پشت پیامک و تماس پشت 
 تماس. نمایندگان بیش از آن که نگران خود باشند

نگران مسئولان دفتری و مراجعان خود بودند: بعد 
از این که مطلع شدیم تروریست ها به سمت دفاتر 
نمایندگان در طبقــات رفته اند، بلافاصله به آقای 
امــدادی زنگ زدم؛ گفتم ما در صحن هســتیم و 
خیلی خبر نیســت. ایشان هم گفتند: »ظاهرا طبقه 
همکف تیراندازی شده است«؛ اتاق من طبقه دوم 
بود. گفتم:»مراقب باشــید«. بعد با شهید امدادی با 
پیامک در ارتباط بودم. اندکی بعد ایشــان اطلاع 
دادند: »تروریســت ها طبقه دوم هستند؛ ما درب 
را بستیم؛ کمین گرفتیم؛ تروریست ها سر و صدا 
مــی کنند؛ جلوی درب مــا داد بیداد می کنند.« با 
 صدای بسیار ضعیفی با تلفن زنگ زدند و گفتند: 
 »تروریست ها پشت در ایستاده اند؛ تیراندازی می کنند و 
می گویند: کارمند؛ کارمند« از ایشــان خواســتم 
مراقب باشند و به هیچ وجه بیرون نیایند؛ خواستم 
پشــت میز و ســتون ها پناه بگیرند. ماجرا به این 
شــکل پیش رفت تا نزدیکی ســاعت 12 و نیم؛ 
نزدیک ســاعت 1 بعــداز ظهر بنــده اس ام اس 
دادم کــه »وضعیت چطوری اســت؟« ایشــان با 
پیامک پاســخ دادند که: »دوباره برگشتند« ظاهرا 
تروریســت ها طبقه دوم را خالی کرده بودند ولی 
دوباره برگشتند. ظاهرا همین موقع بود که آن ها به 
اتاق آقای حاجی دلیگانی می روند و مسئول دفتر 

و مشاور ایشان را به شهادت می رسانند.
بازگشت دوباره تروریست ها به طبقه دوم، نگرانی 
 نماینده ارومیه را بیشتر می کند؛ صدای تیراندازی

 از حجم بالای دیگری خبر می دهد. بهادری ادامه 
می دهــد: »تــرس و نگرانی زیادی در دوســتان 
ما بوجــود آمده بود؛ بعد از این که ایشــان گفتند 
تروریست ها »دوباره برگشــتند« نگرانی ما خیلی 
بیشتر شد. در مجلس نمایندگان خونسردی خود را 
حفظ کردند حتی نماز جماعت برگزار شد؛ کسی 
به حادثه اشاره نکرد و مجلس آرامش خود را حفظ 

پیامک بی جواب
 در ساعت 12:45 
و باقی ماجراها

هادی بهادری ماجرای شهید شدن رئیس دفترش 
را روایت می کند

17 خرداد فقط یک روز بود؛ درگیری ها در مجلس شــورای اســامی 5 ساعت بیشتر طول 
نکشــید؛ اما هر دفتر، هر طبقه، حتی هر پله ده ها داســتان دارد؛ از آن هایی که معجزه وار 
زنــده ماندند؛ از آن هایی که مظلومانه به شــهادت رســیدند. آن هایی که صبح 17 خرداد 
راهی مجلس شورای اسلامی شدند، نمی دانستند یک نامه، یک تماس تلفنی، یک گیر کردن 
ســاده در ترافیک و دیر رسیدن تا چه حد می تواند سرنوشــت آن ها را تغییر دهد. حمید 
امدادی؛ 30 ســاله؛ یکی از دانشجویان ســید هادی بهادری نماینده ارومیه بود؛ دانشجویی 
که بواســطه اطمینان و وثوق استاد، همراه او به پارلمان آمد تا مسئولیت دفتر هادی بهادری 
را به عهده بگیرد؛ بی تردید صبح 17 خرداد وقتی راهی محل کارش می شــد، نمی دانست 
چند ســاعت بعد پیکر بی جانش را در بیمارســتان بقیه الله تحویل خانــواده اش خواهند 
داد؛ با یک گلوله شــهید شــده بود؛ آن هم وقتی برای نجات یکی از مراجعان به عقب باز 
مــی گردد. یک قدم مانده بود تا نجات پیدا کند؛ کســانی که بــا او در یک اتاق محبوس 
شــده بودند، نجات یافتند؛ او اگر بر نمی گشــت تا ارباب رجوعی که از فرط ترس، فلج 
شــده بود را با خود بیاورد، شهید نمی شد؛ اما برگشــت و هم او و همان فرد شهید شدند. 
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کرد. حضور آقای لاریجانی در دقایق پایانی قوت 
قلب شد.«

این آرامش اما خیلی طول نمی کشد: »داخل صحن 
بودم؛ ســاعت 12 و 57 دقیقه دوباره پیامک دادم؛ 

جواب نیامد. بعدا فهمیدیم ایشان شهید شدند.«
هادی بهادری بعدها پیگیر ماجرای شــهادت شهید 
امدادی می شود و این روایت را می شنود و برای 
ما هم تعریف می کنــد: در اتاق ما علاوه بر آقای 
امدادی، مســئولان دفتر آقای کبیری و خانم آقاپور 
هم بودند که 4 نفر می شــدند و در 2 اتاق حبس 
بودند. یک نفــر هم ارباب رجوع همراه این ها در 
 اتــاق بود. نیروهای خودی بــرای نجات این افراد

یکــی از دیوارهای مشــرف به اتاق را از ســمت 
نمازخانــه تخریب می کنند. دوســتان ما در داخل 
فکر کردند نیروهای داعش هستند. نیروهای خودی 
به آن ها اطمینان می دهند که»خودی هستیم؛ نگران 
نباشید؛ یواشکی بروید« ظاهرا یک تامین امنیتی شده 
بود تا این 4 نفر به اضافه یک ارباب رجوع بتوانند 
بیرون بروند. علی الظاهر ارباب رجوع شوکه شده 
بود و نمی توانســت تکان بخورد و زیر میز پنهان 
 شده بود. آقای امدادی  وقتی داخل راهرو می شود
حــس می کند امنیت برقرار اســت و برای این که 
 این بنده خدا را ببرد تا ایشان در اتاق شهید نشوند
بر می گردد به دفتر. آن ســه نفر می روند و اتفاقی 
نمی افتد؛ ولی ایشان بر می گردد تا ارباب رجوع را 

ببرد جلوی پله ها تیر می خورد. تیر از بالای پله به 
صورت ایشــان اصابت می کند به همراه آن ارباب 
رجوع شهید می شوند. بعد از پایان داستان شهادت 
شــهید امدادی، ســخن از امنیت مجلس شورای 
اســامی به میان می آید؛ می گوید: در یک ســال 
گذشــته به صورت محرمانه به ما ابلاغ کرده بودند 
که در مکالمات تلفنی احتیــاط کنیم چون ممکن 
است شنود، شــود؛ اما هیچ گونه هشداری درباره 
احتمال حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی 

نداشتیم؛ بالتبع انتظار هم نداشتیم به این شکل مورد 
تهدید قرار بگیرد.

او وظیفه نهادهــای اطلاعاتی و امنیتی در این باره 
را یادآور شــده و تاکید می کنــد: انتظار می رفت 
در گام های مختلف جلوی حادثه گرفته شــود؛ اما 
به هر حال شــاهد حفره امنیتی بودیم و مسئولیت 
مستقیمش به عهده کسانی است که مسئول حفاظت 
از مجلس هستند. اگر تروریست ها راه پله ها سمت 
جایگاه خبرنگاران را می رفتند، از آن جا به صحن 
مشرف شده و می توانستند به هدف اصلی خود که 
ترور نمایندگان مجلس بود، برســند. می توانستند 
حداقل 200 نماینــده را با چند نارنجک و کمربند 
انتحاری به شهادت برسانند؛ علی الظاهر هدفشان 
این بود و باید خدا را شــاکر بود که به هدفشــان 
نرســیدند. اما باید وقوع چنیــن حادثه ای را علت 
یابی کرد؛ چطور ممکن اســت ما هیچ پیش بینی و 
نظارتی نداشــته باشیم؛ چرا مجموعه های حساس 
مثل مجلس، نهاد ریاســت جمهوری صدا و سیما 
از حداقل امکانات مقابله ای برخوردار نیستند؛ یک 
کلانتری ســاده هم دیده بانی دارد؛ افراد مسلح در 
ارتفاعی بالاتر حضور دارنــد تا اگر خدای ناکرده 
اتفاقی افتاد، وارد عمل شوند. البته گفته شد در سال 
های گذشته سطح حفاظتی بیشتر شده بود اما ظاهرا 

خیلی کارساز نبود.
او دربــاره برخی اختلاف نظرهــا بعد از این حادثه 
می گوید: ما در بحث امنیت ملی اجماع داریم؛ هیچ 
کس نیست که مخالف افزایش ضریب امنیت باشد؛ 
 کسی نیست که به اهمیت امنیت ملی پی نبرده باشد
 جریــان های مختلف به این موضــوع اذعان دارند

امثال سردار سلیمانی ها فارغ از جریان های سیاسی 
هستند؛ همه برای این ها به عنوان عنصر تامین امنیت 
و برند ایمنی در ســطح عمومی کشور ارزش قائلند 
و فکر نمی کنم جریان های سیاســی مدافع نظام و 
خواستار تمامیت ارضی کشور، از مقوله امنیت ملی 
به عنوان اصلی ترین نیاز کشــور مطلع نباشد. منتها 
تقسیم وظایف شده و امنیت هر نقطه ای را به نهادی 
سپرده اند و نیروی انتظامی، مرزبانی، سپاه و ارتش در 
حیطه وظایف و ماموریت خود به صیانت از کشور 
مشــغولند؛ وظیفه بخش های اطلاعاتی نیز روشن 
اســت. یگان انصار هم مسئول امنیت مجلس بود و 
به نظر می رسد نه تنها ما، حتی نیروهای امنیتی هم 
غافلگیر شدند. آن هم در شرایطی که نسبت به ورود 
 قرص آستامینوفن به مجلس حساسیت وجود دارد

موبایل ها تحویل داده می شــود؛ بازرســی بدنی از 
مراجعان صورت می گیرد. اما ناگهان فردی با اسلحه 
وارد می شود و تیراندازی می کند. این نشان می دهد 
طراحی امنیتی بیشتر متوجه حملات نرم و جاسوسی 
 و امثالهم بوده و نه حملات ســخت با کلاشینکوف
این یک نقطه ضعف است که باید ترمیم داده شود. 
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 اگر تروریست ها راه پله ها 
ســمت جایگاه خبرنگاران را 
می رفتند، از آن جا به صحن 
مشرف شده و می توانستند 
بــه هــدف اصلی خــود که 
تــرور نماینــدگان مجلــس 
بود، برســند. می توانستند 
حداقــل 200 نماینــده را با 
چنــد نارنجــک و کمربنــد 
انتحاری به شهادت برسانند
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باید از همان مســیری می رفتند که داعش ورود 
پیدا کرده بود. من تاکید کردم که »شــما بگویید 
هیچ کدام از تماشــاچی ها خارج نشوند و درها 
را ببندند تا کسی بیرون نرود؛ فعلا مناسب ترین 
جا خود صحن اســت تا تدبیر بشــود.« ایشــان 
هم پذیرفتند.در مجموع  اقدام خاصی نشــد که 

مجلس مضطرب شود. 
برخی مطرح کردنــد هدف داعش از ابتدا هم 

ورود به صحن علنی نبوده است...
قصد تروریســت هــا ورود به صحــن بود که 
خوشبختانه ناکام ماند. علاوه بر تیموری - یکی 
 از برادران مسئول حفاظت مجلس- که شهید شد
برادر پاسدار دیگری به نام آقای یوسفی تیرخورده 
بود. ایشــان خودش را بــا آن حالت مجروحیت 
کشانده بود نزدیک درب ورودی لابی ساختمان 
نمایندگان تا درب سمت صحن را ببندد و با بدن 
 تیرخورده پشــت در مانده بود. وقتی داعشی ها 
می آیند، به دستگیره دست می زنند و چون ایشان 
پشت در مانده بود، آنها فکر می کنند در قفل است. 

تلاش های طاقت فرسا 
برای نجات نیروهای گرفتار شده

چه زمانی متوجه حمله تروریست ها به مجلس 
شدید؟

بنده در آن لحظات داخل صحن و در ردیف های 
 جلو، نزدیک جایگاه هیات رئیســه نشسته بودم
یک دفعه آقای کرم پور نماینده نورآباد ممســنی 
را دیدم. ایشان در گذشته از سرداران سپاه بودند 
و برادر دو شــهید نیز هستند. دیدم  لباس ایشان 
خاکی اســت و یک کلت کمری هم دستشــان 
اســت. نزدیک تر که رفتم، دیدم سینه اش خس 
خس می کند  و نفس های تند می زد. پرســیدم: 
»چه شــده؟« صدایش خیلی بالا نمی آمد؛ گفت: 
داعش... داعش. گفتم: » داعش چه شده است«؟ 
گفت: »دارد می کُشد و می آید داخل« ابتدا باورم 
نشد؛ اما با حالتی که ایشان داشت فهمیدم موضوع 
جدی هست. می دانســتم کسانی که در جبهه و 
جنگ حضور داشتند، عوارض جنگ یا عوارض 
 موج انفجار گاهی حالشــان را دگرگون می کند
اما حالت آقای کرم پــور آن طور نبود. من چیز 
غیر عادی در ایشان ندیدم؛ دیدم که خیلی جدی 
اســت؛ کاملا وضعیت چهــره اش تغییر کرده و 
صدایش در نمی آید. گفتم: »قشــنگ تعریف کن 
 ببینم چه شــده اســت؟« گفت: »من دم در بودم
مراجعه کننده داشــتم. داعش رســید و نگهبان 
 را به شــهادت رســاند و همین طور مراجعان را 
مــی زند و دارد می آید داخــل؛ خودم دیدم که 
افرادی به زمین افتادند؛ این کلتی هم که برداشتم 

مال آن پاسدار شهیدی اســت که نگهبان دم در 
بود.« من گفتم: »بگذار به آقای پزشکیان بگوییم« 
چــون آن موقع ایشــان اداره مجلس را به عهده 
داشــتند. آقای دکتر لاریجانی جلســه خارج از 
مجلس بودند. آقای دکتر پزشکیان جلسه را اداره 
می کرد من ســریع دویدم کنار ایشان و گفتم که 
»آقای کرم پــور اینجور می گویــد مثل این که 

داعش دارد می آید.« 
واکنش آقای پزشکیان چه بود؟

خیلی ناباورانه موضوع را شنید و یک لبخند هم 
می زد به این معنا که »مگر می شود؟ چنین چیزی 
نیست.« آقای کرم پور  به آقای پزشکیان توضیح 
داد و من هم اصــرار کردم که »احتمال را جدی 
بگیرید؛ مســئله ساده ای نیست.« گفتند: »چه کار 
باید بکنیم؟« گفتم: »به هر حال آن ها دارند داخل 
راهرو و محوطه می آیند؛ حداقل بگویید کسی از 
مجلس خارج نشود.« آن زمان نطق نمایندگان هم 
تمام شده بود و معمولا در آن زمان تماشاچی ها 
 بیرون می رفتند واگر آن روز می خواستند بروند

مجتبی ذوالنوری جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 

مجتبی ذوالنور نماینده مــردم قم در مجلس 
شــورای اســامی، پیش از ورود به پارلمان 
و پوشــیدن قبای نمایندگی به عنوان جانشین 
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقلاب 
اســامی فعالیت مــی کرد؛ همیــن انس و 
آشنایی با سپاه پاســداران سبب می شود در 
روز حمله تروریســتی به مجلــس، همپای 
نیروهــای امنیتی و انتظامی تا پایان عملیات و 
بعد از آن در محــل حادثه حضور پیدا کند. 
روایــت او را از روز 17 خــرداد درگفت و 
گو با »شــاهد یاران«در ادامه مــی خوانید...
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بعد هم چند تا تیر زده بودند و شیشه ها سوراخ 
 شــده بود. کتف این برادرمان هم ظاهرا آســیب 
می بیند. داعشــی ها از ســاختمان نمایندگان از 
 همان راه پله داخل طبقات می شوند و آن اتفاقات 
می افتد. در مجموع تا اینجای کار، حالت مجلس 
را کاملا عادی دیــدم؛ الحمدالله اضطراب حاکم 
نشد و نمایندگان تا پایان جلسه کار خود را ادامه 
دادند با اینکه موضوع دهان به دهان چرخید و همه 
فهمیدند داعشی ها آمده اند، اما اوضاع آرام بود. 
 بعد هم که صدای تیر اندازی تا داخل صحن آمد
ولی هیچ نماینده ای مضطرب نشد. جلسه علنی 
تا اذان ظهر طول کشــید. مجلــس در روزهای 
عادی از ســاعت 8 صبح تا 12ظهر جلســه دارد 
ولی در ماه رمضان ســاعت 9 شــروع می شد تا 
13؛ آن روز هم جلســه ساعت 9 شروع شده بود 
و تا ســاعت 13 به صورت عادی ادامه پیدا کرد. 
جناب آقــای دکتر لاریجانی هم اواخر جلســه 
باخبر شــده و خودشــان آمدند و اداره جلسه را 
بــه عهده گرفتند. در مجمــوع مجلس با آرامش 
کار خود را ادامه داد و حتی پس از پایان جلســه 
نمایندگان خیلی انگیزه ای برای خروج نداشتند. 
این گونه نبود که بخواهند ســریع خارج شوند یا 
نگران باشند. ما جزء آخرین نفری هایی بودیم که 
در صحن بودیم. حتی آقای دکتر لاریجانی آمد و 
گفتند: »آقای ذوالنور می خواهند درهای مجلس 
را ببندند؛ بیایید و بروید.« ما هم از صحن بیرون 
رفتیم. از صحن رفتیم به ســاختمان مشروطه و 
نمایندگان را با سرویس خاصی به بیرون مجلس 

و محل زندگی شان می فرستادند. 
اما ظاهرا شما از مجلس خارج نشدید؟

بنده چون از گذشته با برادران سپاه انس و ارتباط 
داشــتم، نرفتم. در مجلس ماندم و وارد ساختمان 
نمایندگان شدم؛ همانجایی که محل درگیری بود. 
از ســاعت یک و نیم تا یک ربع به 4 که درگیری 
طول کشــید، آنجا حضور داشــتم. هر چند که 
جاهایی هم دست و پاگیر عزیزان بودم اما به هر 
حال جزء اولین کسانی بودیم که بعد از درگیری 

وارد آن محل مخروبه شدیم.
چرا مخروبه؟

 کلی تیراندازی شــده و دیوارها سوراخ شده بود
هم اجساد مطهر شهدای ما و هم بدنهای متلاشی 
شــده و مفلوک تروریســت های هلاک شده به 
زمین افتاده بود؛ بیشــترین درگیری در طبقه دوم 

و چهارم بود.
اتاق شما در کدام طبقه است؟

 دفتــر بنده طبقه چهارم قــرار دارد. آن دو نفری 
که خودشان را منفجر کرده بودند به فاصله چند 

متری از دفتر ما بودند.
رئیس دفتر شما هم در دفتر بودند؟

 خیر؛ قبل از این که داعش وارد ســاختمان شود

اتفاقی من با مســئول دفترم تماس گرفتم که یک 
ســری نامه بدهــم تا آن ها رویش اقــدام کنند؛ 
ایشــان هم برای گرفتن نامه مقابل درب صحن 
آمدند. 10 دقیقه بعد از رســیدن ایشــان، داعش 
وارد مجلس شد. ولی درب دفتر باز بود؛ ما چهار 
نماینده در یک دفتر هستیم. آقای عبادی نماینده 
خراســان جنوبی، بنده و خانم زرآبادی نماینده 
قزوین و فاطمه حســینی نماینده تهران در اتاق 
رو به رویی در همان دفتر هســتند.خانمی به نام 
بهرام‌زاده ســجادی هم کارهای این دو خانم را 
انجام می داد. ایشان موقع حمله داعش توی دفتر 
گیر کرده بــود. این دو خانم نماینده به خاطر آن 
عزیزی که داخل اتاق گیر کرده بود، خیلی نگران 
و مضطرب بودند و داعشی ها هم پشت در اتاق 
ما بودند. لذا تلفنی با ایشــان صحبت می شد؛ اما 
نمی توانســت بلند حرف بزند؛ چون ممکن بود 
داعشــی ها صدایش را از پشت بشنوند؛ لذا یک 
بار بــرای دلداری و توصیه هایی که باید رعایت 
کنند، بهشــان زنگ زدم. بــار دوم هم زنگ زدم 
تا کارهایی که بــرای نجاتش لازم بود را بگویم؛ 
چون هر آن ممکن بود داعشــی هــا در بزند و 
ایشــان فکر کند نیروهای ما برای نجات رفته اند 
و در را باز کند. من به ایشــان گفتم ممکن است 
تروریســت ها بیایند به اسم نیروهای خودی در 
بزنند تا شما در را باز کنید؛ لذا اسم رمزی به شما 
می گویم. نیروهای خودی با این اسم رمز دم در 

می آیند.
اسم رمز چه بود؟
 »محسن پاسدار«

نجات پیدا کردند؟ 
بله؛ اما یک مشــکلی پیش آمده بود؛ ایشان گفتند 
کــه درب اصلا قفل یا بســته نیســت؛ به دلیل 
انفجاری که پشــت در اتفاق افتاد، لولاهای درب 

شکسته و درب باز شده بود. 
کدام انفجار؟

یکی از داعشی ها خود را منفجر کرده بود. لذا در 

باز بود. ایشان خود را گوشه ای مخفی کرده بود 
تا آن ها ورود پیدا نکنند. تیراندازی زیادی کرده 
بودند تیرهای متعددی دیوار را سوراخ کرده بود 
و وارد اتاق شده بود. اما خدای متعال کمک کرد 
و به ایشان آسیب نرســید. همانطور مانده بود تا 
نیروهای خودی رسیدند و این ها را نجات دادند.
روی هــم رفتــه  فضا، فضای خاصــی بود. من 
واقعا شــجاعت این خانم محترم و عزیزانی که 
این مدت در آن جا درگیر بودند، را تحســین می 
کنم؛ شجاعانه ایستادند. بعد هم عزیزان ما از سپاه 
و یگان ویژه نیروی انتظامی که کارشــان نجات 
گروگان اســت به کمک نیروهای صابرین سپاه 
آمدند و تا ســاعت یک ربع بــه 16 بعد از ظهر 
درگیری ها ادامه داشــت و بعد هم ماجرا خاتمه 
پیدا کرد. نکته ای که من باید عرض کنم این بود 
که این دو داعشــی که خودشان را منهدم کردند 
کمربند یکی شــان از دو طرف یعنی هم جلو و 
هم پشــت کمر عمل کرده و بدنش دو تکه شده 
بــود. به طوری که فاصله بیــن دو تکه بدن یک 
متر بود؛ از نیمه کمــر جدا بود. کمربند انتحاری 
دیگری هم فقط از قســمت جلــو عمل کرده و 
کاملا ســینه و شکم اش متلاشــی شده بود. این 
دومی ورزشــکار بود و هیکلش با بقیه متفاوت 
بود. نیروهایی هم که شهید شده بودند روی زمین 
افتــاده بودند. به بعضی تیر خلاص زده بودند، به 
شکلی که گلوله رفته بود و از بالای سر جمجمه 
را شــکافته و خارج شــده بود. به این شکل به 
عزیزان ما ناجوانمردانه تیر خلاص زده و آن ها را 
به شهادت رسانده بودند. ولی در مجموع هدف 
اصلی تروریست ها صحن بود. ولی ایثار آن عزیز 
پاسدار و ورود به موقع نیروهای سپاه که داعش 
را در طبقات ساختمان زمینگیر کردند و همچنین 
شجاعت و رشــادت کارکنان مجلس، باعث شد 

تروریست ها به اهداف شومشان نرسند.
در مــورد تعداد حمله کننــدگان بحث های 
مختلفی صورت گرفت این که تروریســت ها 
3 نفر بودند یا 4 نفر؟ یک بحث هم درباره نفر 
دیگری بود که گفته می شود فیلمبرداری کار 

او بود ...
آنچه که به طور مســلم اثبات شد و قابل تردید 
نیســت همان ســه نفری اســت که هر ســه به 
هلاکت رسیدند. این که شخص چهارمی بوده که 
فیلمبرداری کرده ، جزء گمانه زنی ها بود؛ من از 
نهادهای امنیتی تاییدیه ای مبنی بر اینکه داعشی 
ها چهار نفر بودنــد، ندیدم؛ لذا این بحث ها در 

حد گمانه زنی و حدسیات است.
یکی دیگر از مباحثی که مطرح شده این است 
که سپاه در حفاظت از نهاد استراتژیک و مهمی 

مانند مجلس، غافلگیر شد
سپاه غافلگیر نشد بلکه همه غافلگیر شدند. اولا 

ها  تروریســت  اصلی  هدف 
ایثــار آن  بــود. ولی  صحن 
عزیز پاسدار و ورود به موقع 
نیروهای سپاه که داعش را 
در طبقات ساختمان زمینگیر 
کردند و همچنین شــجاعت 
 و رشــادت کارکنــان مجلس

باعث شــد تروریست ها به 
نرســند شومشــان  اهداف 
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هم به واســطه اشــراف اطلاعاتی دستگاه های 
امنیتــی ما اعم از وزارت اطلاعات، ســپاه، ناجا 
 و هم به واســطه نظارت دقیــق مردم که کاملا با 
دستگاه های امنیتی همکاری کرده و می کنند، هر 
حرکت مشکوک بررسی و هر نیت شومی خنثی 
می شود و همین مســئله امنیت مثال زدنی برای 
ما به ارمغان آورده است. چون کشور به صورت 
یک جزیره ثبات و امن بود، کسی تصور نمی کرد 

چنین اتفاقی بیفتد. 
ثانیا معمولا در مراکز عمومی و دولتی ما و ســایر 
دســتگاه های نظام، قصد بر این است که مردم با 
کمترین مشــکل رو به رو شوند. مجلس شورای 
اســامی، ملجا مردم اســت. بنابراین وقتی مردم 
می آیند، بایــد به راحتــی ورود و خروج کنند. 
نکته دیگر این اســت که حمله داعش به مجلس 
شــورای اســامی، یک عملیات کور بود و اگر 
بخواهیم از نظــر نظامی و عملیاتی آن را ارزیابی 
 کنیم، باید بگوییم هیچ فایده و اهمیتی نداشت و 
 نمی توانیم بــه آن ارزش عملیاتــی بدهیم. اگر 
اینها می توانســتند وارد صحن شوند، عملیات به 
نتیجه می رسید و به اصطلاح ارزش عملیاتی پیدا 
می کرد. ولی این که از همان دم در، یک اسلحه را 

در بیاوری و همه را از دم به رگبار ببندی، ارزش 
عملیاتی ندارد؛ چون هر کس دیگر می تواند این 

کار را انجام دهد.
واکنش سپاه در حمله موشکی به مقر داعش را  

چگونه دیدید؟
دشمنان ما و جریان های تکفیری وابسته به استکبار 
جهانی شــاید قدری توان دفاعی ما را دســت کم 
گرفته بودند؛ به دلیل این که ما ضربه شستی به آن 
ها نشان نداده بودیم. ما به بخشی از بازدارندگی در 
مسائل دفاعی رسیده ایم؛ به این معنا که اگر کسی 
بخواهد بخت بد خود را امتحان کند و تعرضی به 
ما داشته باشــد، هزینه ای تحمل می کند که بیش 
از فایده اش است. ما قادریم هر تعدی و تجاوزی 
را به اشــد وجه و ســخت ترین حالت با حول و 
 قوه الهی پاســخ دهیم و مهاجم را پشــیمان کنیم
  لذا پیامی که با پرتاب موشــک به دشــمن دادیم

تنها گوشه ای از توانمندی ما بود و این کار ارزش 
عملیاتی داشــت. الان شــما می بینید عربستان و 
آمریکا مناطقی را می زنند، مثلا هواپیمای امریکایی 
با هدایت لیــزری به جای داعش کاروان زائران را 
بمباران می کند. این که جمهوری اســامی بتواند 
از فاصلــه هفتصد کیلومتری موشــک پرتاب کند 

و این موشــک ها از آســمان عراق بگذرد و دقیق 
به محل تجمــع این ها در دیرالــزور بخورد، هم 
 اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران را نشان 
می دهد که می دانست مخفیگاه آن ها کجاست و 
هم قدرت موشــکی را رخ می کشد که موشک ها 

را دقیقا روی هدف نشاند. 
این بســیار پیــام مهمی را به دشــمنان جمهوری 
اســامی و ملــت مــا داد؛ ایــن اقــدام، ارزش 
 عملیاتی دارد؛ این گوشــه ای از توانمندی ماست

گوشــه ای از برد موشــک های ماست که در حد 
موشــک های میان برد، بود. بــه حول و قوه الهی 
قدرت، ســرعت و برد موشــک های قــاره پیما، 
دوربرد و بالســتیک ما بســیار بیشتر از این چیزی 
اســت که ما به دشمنانمان نشــان دادیم تا آن ها 
بدانند با دم شــیر بازی نکرده و خودشان را با این 
ملت مقتدر رو به رو نکنند؛ سپاه با اطلاعات کاملی 
که در اختیار داشــت جایــی را هدف گذاری کرد 
که معمولا فرماندهان و هدایــت کنندگان داعش 
در آنجا تجمع می کنند و در فرصت مناســبی که 
بیشترین تجمع فرماندهان و نیروهای موثر داعش 
در این مقر اتفاق افتاد، شــلیک را انجام داد که بر 
اساس کانال های ارتباطی از جمله پرواز پهپادهای 
 ســپاه که حمله را تحت کنترل و نظارت داشــت

مشــخص شد میزان تلفات بســیار بالاست. شنود 
خطوط ارتباطی داعش و مکالمات آنها هم حاکی 

از حجم تلفات زیاد به داعش داشت. 
البته این آخرین حمله موشکی سپاه به مقر داعش 
و تروریســت ها نخواهد بود، داعش اگر بخواهد 
بخت بــد خود را بار دیگر امتحان کند و دســت 
به تحرکات جدیدی بزند، پاســخ بعدی کوبنده تر 
خواهد بود. حمله موشکی سپاه به مقر فرماندهان 
داعش در ســوریه پیامی برای حامیان آنها داشت 
و مشخص شــد وقتی جمهوی اسلامی ایران قادر 
است به راحتی از داخل خاک خود با موشک های 
میان برد از مزدوران نظام ســلطه انتقام بگیرد، در 
صورتی که کاســه صبرش لبریز شود، می تواند با 

توانایی بالایی از حامیان داعش انتقام بگیرد. 
بنابراین کشــورهایی که در منطقه ســعی می کنند 
بــا تقویت داعش امنیت داخلی و پایدار جمهوری 
اسلامی را مخدوش کنند، باید بدانند صبر جمهوری 
اسلامی اندازه ای دارد و در زمان مقتضی به راحتی 

می تواند داعش و حامیان آن ها را  تنبیه کند. 
بحمدالله مردم ما امــروز در آرامش، امنیت و زیر 
سایه توان بازدارندگی زندگی می کنند. همین توان 
است که حمله به کشورما را برای استکبار جهانی 
بــه صورت رویا درآورده اســت؛ بــه رغم آن که 
ســرکردگان امریکا بارها گفته اند که گزینه نظامی 
روی میز اســت، اما هزینه این کار برای آن ها به 
حدی بالا رفته که در عمــل خیال چنین کاری به 

ذهنشان خطور نمی کند.

دشــمنان مــا و جریان های تکفیری وابســته به اســتکبار جهانی 
شــاید قدری توان دفاعی ما را دســت کم گرفته بودند؛ به دلیل این 
کــه ما ضربه شســتی به آن ها نشــان نداده بودیم. ما به بخشــی 
از بازدارندگــی در مســائل دفاعی رســیده ایــم؛ به ایــن معنا که 
اگر کســی بخواهد بخت بــد خود را امتحان کنــد و تعرضی به ما 
داشــته باشــد، هزینه ای تحمل می کند که بیش از فایده اش است



79
www.navideshahed.com
ياد بود ‌شهدای مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل/ شماره 142 / مرداد ماه 1396

 روز حمله داعش شــما هم در مجلس بودید
ازچه طریق متوجه حمله داعشی ها شدید؟

روز چهارشنبه نیز مانند سایر روزهای هفته مردم 
برای دیدار با نمایندگان خود در سالن انتظار بودند؛ 
به دنبال این بودند که با نمایندگان موردنظر خود 
دیدار کنند. این وضعیت در همه روزهای هفته وجود 
دارد و مردم برای بیان مطالبات خود با نمایندگان 
دیدار و دغدغه‌های خود را با آنها مطرح می‌کنند. 
برخی از نمایندگان نیز هنگامی که تروریســت‌ها 
وارد مجلس شدند، در سالن انتظار حضور داشتند 
و مشــغول گفت‌وگو با مراجعه‌کنندگان بوده‌اند. 
ساعت حدود 10:15 بود؛ اول خانم هاجر چنارانی 
نماینده مردم نیشــابور از بیرون وارد صحن شد و 
در حالــی که مضطرب بود به نمایندگان گفت که 
 »داعش به مجلس حمله کرده است.« خیلی ها باور 
نمــی کردند. من هم باور نمی کردم و با ایشــان 

شوخی کردم که »یعنی چه داعش آمده مجلس؟« 
اما ایشــان با اطمینان ‌گفت که خود شاهد بوده که 
در مجلس حادثه تروریســتی رخ داده است. پس 
از چند لحظه آقای کوروش کرم‌پور نماینده مردم 
فیروزآباد هم وارد صحن شــد؛ در حالی که چند 
لکه خون بر روی پیراهن او ریخته بود خبر خانم 
چنارانــی را تایید کرد و گفت کــه این لکه‌های 
خــون نیز متعلق به یکی از پاســدارهای مجروح 
شده مجلس اســت. تعریف کرد که عده ای وارد 
مجلس شــده و مردم و محافظان را به رگبار بسته 
اند. بعدا مطلع شــدیم تروریست‌ها از آسان ترین 
گیت کــه همان گیت ارتباط مردمی اســت وارد 
شــده اند. گیت مراجعه کنندگان مردمی، از ساده 
ترین گیت های مجلس اســت و مســایل امنیتی 
در آنجا ســخت گرفته نمی شود؛ چرا که در آنجا 
بازرســی بیشتر هویتی اســت نه بدنی. از این رو 

 تروریســت ها به محض ورود به گیت بازرســی
نیروهای حفاظتی را به گلوله بســتند. این افراد با 
ورود بــه مجلس به دلیل مقاومت نیروهای امنیتی 
وارد طبقات شــدند و از طبقه یک به بالا دفاتر را 
به گلوله بستند و در نهایت در طبقه چهارم سنگر 
گرفتنــد. هر یک از این افــراد 10 تا 15 نارنجک 
همراه با خشــاب‌های متعدد داشتند، اما به خاطر 
مقاومت نیروهای امنیتی مجبور شدند مسیر خود 

را به سمت دفاتر و طبقات مجلس تغییر دهند. 
حال و هوای مجلس بعد از مطلع شدن از حادثه 

چگونه بود؟
موقع حمله، مجلس جلسه علنی داشت و ما وقع 
صحن هم از تلویزیــون و هم از رادیو پخش می 
شــد. مجلس بدون این که از تریبون اعلام شود، 
مطلع شــد. اما چون می دانستیم هدف عملیات، 
تبلیغاتی است کار را ادامه دادیم که به اعتقاد من، 
کار بزرگی بود.‌ خاطرم هســت بــه آقای جمالی 
نوبندگانی که صندلی‌اش کنار من قرار دارد و نوبت 
نطق داشــت اعلام کردند که کوچکترین اشاره‌ای 
به این موضوع نکند. هدف تروریســت‌ها نفوذ به 
صحــن مجلس بود اما موفق نشــدند؛ نمایندگان 
هــم با وجود آنکه در صحن علنی مجلس صدای 
گلوله‌ها را می‌شنیدند اما دست از کار نکشیدند و 
در آن شرایط اضطراری با آرامش به وظایف خود 
عمل کردند. پس از اتمام جلسه علنی مجلس، قرار 
شد نمایندگان از در پشــتی خارج شوند که البته 
وکلای ملت نماز ظهر و عصر را در مجلس اقامه 
کردند و سپس بدون هیچ التهابی از مجلس خارج 

نمایندگان  
 می خواستند

با تروریست ها  
مقابله کنند

روایت فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی از روز حمله داعشی ها

حشــمت الله فلاحت پیشه نماینده اســام آباد غرب و عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس، یکی از 
حاضران صحن هنگام وقوع حمله تروریســتی به مجلس شــورای اســامی بود؛ او سال گذشته نیز 
هدف حمله تروریســتی قرار گرفت؛ زمانی که فلاحت پیشــه، فرماندار و عده‌ای از مسئولان استانی 
برای بررســی مشــکلات بخش ریجاب به این منطقه ای در اســتان خود رفتند، یک خودرو حامل 
چهار فرد مســلح، خودروی مســئولان محلی را به رگبــار می بندد. به دلیل چنین پیشــینه ای با او 
دربــاره حال و هوای مجلــس در زمان حمله داعش، پیام و اهمیت واکنش موشــکی ایران همچنین 
وضعیت مناطق غربی کشــور گفت و گو کرده ایم. این نماینده عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس 
اهــداف داعــش و لجظات دلهره آور حمله به مجلس را با »شــاهد یاران« تشــریح  کرده اســت:

www.navideshahed.com
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که بگوید دیوار امنیتی ایران فرو ریخت؛ ولی این 
اقدام به شکست انجامید.

اصلا چــرا باید چنین عملیاتــی برای داعش 
تعریف بشود؟ به عبارت ساده تر، چرا این گروه 
تروریستی این بار ایران را هدف حمله خود قرار 

داد؟
به هر حــال ایــران به‌عنوان قــدرت اول منطقه 
خاورمیانه همواره در امنیت کامل به‌ســر می‌برد و 
در سال‌های اخیر نیروهای امنیتی همه عملیات‌های 
تروریستی را در نطفه خفه کرده و اجازه نداده‌اند 
به مردم بی‌گناه آسیبی برسد. از طرفی ایران همیشه 
یکــی از اهــداف داعش بوده؛ زیــرا کمک های 
مستشاری کشــورمان باعث به اضمحلال کشیده 
شدن این گروه تروریستی شده است. تا کنون ۹۸ 
درصد نقشه های داعش برای اقدامات تروریستی 
در ایران شناســایی و خنثی شــده و سطح خنثی 
ســازی اقدامات داعش در کشورمان چند ده برابر 
اقدامات مشــابه در دیگر کشورهای جهان است. 
داعش می خواست نشــان دهد که همچنان زنده 
است و توانســته قلب امنیت ایران را هدف قرار 
دهد. در حالی که این حمله باعث وحدت هر چه 

بیشتر ایرانیان شد.
حمله موشــکی ایران به مقــر داعش را دارای 
ارزش راهبردی دانستید؛ این حمله چه تغییرات 

راهبردی در خاورمیانه ایجاد می کند؟

خب جمهوری اسلامی هرگز از توان موشکی خود 
به نیت تهاجم یا توسعه طلبی استفاده نکرده است؛ 

شــدند. همکاران ما هیچ عجلــه‌ای برای خروج 
نداشتند و حتی از یگان حفاظت مجلس خواستند 

که آنها را برای مقابله با تروریست‌ها مسلح کنند.
احتمال نمی دادید تروریســت ها داخل صحن 

بیایند؟ 
نه ؛ مطلع شــدیم راه را اشتباهی رفتند؛ بلافاصله 
نیروهای انتظامی و امنیتی آمده بودند و تروریست 
ها عملا محاصره شده و امکان بازگشت نداشتند. 
البته نماینــدگان نگران مراجعــان خود همچنین 
مســئولان دفتر و مشــاوران خود بودند؛ اتاق من 
در طبقه پنجم اســت و تروریســت هــا به طبقه 
پنجم نیز رفته بودند و من هم نگرانی داشــتم؛ در 
واقع هیچ کس برای خود نگــران نبود. وضعیت 
هنگامی نگران‌کننده‌تر شــد که ما متوجه شــدیم 
برخی از اعضای خانواده نمایندگان نیز در طبقات 
بالای مجلس محبوس شــده‌اند و به همین دلیل 
نمایندگان نگران وضعیت خانــواده خود بودند. 
البته ایــن وضعیت برای بنده در گذشــته تکرار 
شــده بود. در سال گذشــته بنده و همراهانم در 
حــوزه انتخابیه خــود بدون همراه داشــتن هیچ 
ســاحی مورد حمله تروریست‌ها قرار گرفتیم و 
در عرض30 دقیقه 197 گلوله به سمت ما شلیک 
 شــد. اغلب نمایندگان درخواست اسلحه داشتند
چون شــایعه شده بود 40 تروریست وارد مجلس 
شده اند. اما درب را بستند و اجازه خروج ندادند. 

چرا عملیات چند ساعت طول کشید؟
نیروهای نظامی و امنیتی تلاش داشتند تا با حداقل 
تلفات غائله خاتمه یابد؛ زیــرا مردم نزدیک این 

افراد بودند و برخی گروگان گرفته شده بودند.
به نظر شما چرا مجلس شورای اسلامی و مرقد 
مطهر امام راحل هدف این عملیات قرار گرفت؟
نمــی دانم آن ها چه برنامه ای داشــتند؛ اما خب 
 مجلــس، نهاد جمهوریت نظام اســامی اســت
مرقد امام)ره( هم یکی از نمادهای اسلامیت نظام 
است. البته آن ها قصد انجام عملیات در نقطه ای 
دیگر را نیز داشــتند که خوشبختانه موفق نشدند. 
اینها در ابتدا ســه تیم بودند؛ یــک تیم قبل از هر 
اقدام منهدم شــد و تیم دیگــر در مرقد امام )ره( 
عملیات کرد که می‌تــوان گفت عملیات آنها کار 
شــاق و سختی نیســت؛ زیرا مرقد امام )ره( یک 
مکان عمومی اســت همه افراد در آن تردد دارند. 
اما در خصوص تیمی که در مجلس عملیات انجام 
 دادند جای ســوالاتی وجــود دارد. به اعتقاد بنده
عملیات آن ها بیشــتر تبلیغاتی بود؛ در حالی که 
نظام جمهوری اســامی ایران با شلیک موشک به 
مقر فرماندهی و آســیب جدی بــه  آن ها  انتقام 
 ســختی گرفت. اقدام آن ها  هدف تبلیغی داشت
اما اقدام موشــکی  ایران ارزش راهبردی داشت. 
داعش با  آن اقدام، به دنبال رعب و وحشــت در 
تهران و تبلیغات ضد ایرانی بود؛ به دنبال این بود 

این بار هم تهران تنها در دفاع از امنیت و تمامیت 
ارضی تهران وارد عمل شد. همانطور که می دانید 
حمله موشــکی به مواضع داعــش، دومین اقدام 
تدافعی موشکی ایران پس از جنگ تحمیلی است. 
نخســتین بار در پاســخ به حملات تروریســتی 
منافقین از توان موشکی علیه اردوگاه نظامی اشرف 
وارد عمل شــدیم و این مرتبه نیز انتقام عملیات 
تروریســتی داعش را گرفتیــم. موضوع حمله به 
پایگاه منافقین یک تهدید مرزی بود، اما در حمله 
موشــکی به مقر داعش، یک تهدیــد منطقه‌ای را 
مــورد حمله قرار دادیم. بــه اعتقاد من این حمله 
هم شرایط راهبردی و هم شرایط تاکتیکی منطقه 
را تغییــر خواهد داد. چرا که تــا پیش از آن ایران 
حضور عملیاتی مســتقیم در منطقه نداشت؛ اما از 
زمانی که تروریســت‌ها سعی کردند عملیات‌های 
 تروریستی‌شــان را بــه داخــل ایران بکشــانند
جمهوری اســامی با موشــک‌های میان‌برد خود 
مواضــع آنها را مورد هدف قــرار داد و این اقدام 
تغییر تاکتیکی و عملیاتی جدی در تحولات منطقه 
به حســاب می‌آید. داعش  می‌خواست جنگ را 
به ایران بکشــاند. الان اینها به شدت دچار ناامنی 

جمهوری اســامی هرگز از 
توان موشــکی خود به نیت 
تهاجــم یــا توســعه طلبی 
استفاده نکرده است؛ این بار 
در دفــاع از امنیت و تمامیت 
شــد.  عمــل  وارد  ارضــی 
حمله موشــکی بــه مواضع 
اقدام تدافعی  داعش، دومین 
موشــکی ایران پس از جنگ 
نخســتین  اســت.  تحمیلی 
بــار در پاســخ بــه حملات 
توان  از  منافقین  تروریستی 
موشکی علیه اردوگاه نظامی 
اشــرف وارد عمــل شــدیم 
و ایــن بــار انتقــام عملیات 
تروریستی داعش را گرفتیم
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می‌شوند و می‌دانند وقتی موشک میان برد ایران به 
مرزهای آنها می‌رسد؛ موشک دور برد ایران حتما 
می‌تواند آثار منفی‌تری برای امنیت آنها داشته باشد 

و نباید بیش از این دشمنی را با ایران ادامه دهند.
 عملیات موشــکی ایــران را موفــق ارزیابی 

می کنید؟ 
کامــا؛ در این عملیات از موشــک های نقطه زن 
اســتفاده شــد و محل تجمع جدید داعشی ها در 
 شهر دیرالزور ســوریه که در واقع مقر فرماندهی
لجســتیکی و مهماتی آنها است، مورد حمله قرار 
گرفت. زمانی که آمریکایی‌ها به فرودگاه الشعیرات 
سوریه حمله موشکی کردند، یک سوم موشک‌ها 
به هدف نخورد و اصابت ســایر موشــک‌ها هم 
به گونه‌ای بود که فرودگاه پس از 24 ســاعت به 
حالت عادی بازگشــت. مطمئن باشید اگر خطایی 
 از نظر نشانه‌گیری موشک های سپاه وجود داشت
آمریکایی‌هــا با اشــراف اطلاعاتــی و ماهواره‌ای 
بر ســوریه، تاکنون آن را شناســایی و به صورت 
گسترده برجسته می‌کردند. از سوی دیگر تصاویر 
پخش‌شــده از صداوســیما نیز از دقت بالای این 
 موشــک‌ها در برخورد با مقــر تجهیزات انتحاری

مقر فرماندهی، مقر دپوی تجهیزات و محل تجمع 
نیروهای داعش حکایت داشــت که نشان از توان 

عملیاتی بالای نیروهای ایرانی دارد.
 همانطور که می دانید حمله کنندگان به مجلس

ایرانیان جذب شــده به داعــش بودند؛ نظرتان 
درباره ایرانی بودن تروریست ها چیست؟

زمانی که موشــک ها شلیک شد من نزدیک محل 
شــلیک موشــک ها بودم؛ مردم آنجا همچنین در 
کردســتان و جاهای دیگر و همــه کردها به این 
 که کشورشــان این چنین با صلابت است افتخار 
می کردند. در عراق و ســوریه بیشــترین قربانی 
داعش، کردها هستند. اما در ایران برای کار تبلیغاتی 
تلاش کردند شــماری از این هــا را جذب کنند. 
درست اســت که عاملان‌تروریستی از مرزنشین‌ها 
بوده اند اما خود مرزنشــین ها بیشترین قربانی را 
در مقابله با تروریســت ها داده اند و هنوز هم‌ در 
معرض تهدید هستند و تروریسم از نظر اعتقادی 
و اجتماعی ارتباطی با بدنه جامعه مرزنشین ندارند. 
من در ابتدای مجلس دهــم‌ در یکی از نطق هایم 
گفتم که شــاید موضوعی مانند بیکاری در تهران 
عامل‌اجتماعی به حساب آید ولی بیکاری در مرز 
حتما یک ‌تهدید امنیتی اســت لذا باید مشکلات 
چنین مناطقی از لحاظ زیر ساختی باید رفع شود. 
واقعیت این است داعش از مرتجعان عرب تغذیه 
می شود؛ این گروه با ریختن پول زیاد، بیکارها را 

جذب می کنند. بارها گفتــه ام بیکاری در مرزها 
می تواند به معضل امنیتی تبدیل شــود. با توجه به 

اســتعدادهایی که در این مناطق داریم، نباید بیکار 
داشــته باشیم. نگاه به مســائل مرزها  باید عوض 
شود؛ هر جا توســعه نباشد امنیت هم نیست؛ اگر 
جوان ها مرزها را ترک کنند به جای هر جوان یک 
ســرباز باید بگذاریم. بنابراین در این زمینه نیازمند 

یک رویکرد راهبردی هستیم.
به نظرتان، این حادثه بر تغییر دیدگاه و راهبردها 

اثر می گذارد؟
باید بگذارد؛ ما باید به مرزها توجه کنیم. باید مرز 
برای کسی که در مرز می نشیند، جذابیت شخصی 
داشته باشد. مرز نشینان ما به لحاظ اقتصادی مشکل 
دارند و خب گاهی جذب شــعارها و وعده های 

دیگران می شوند.
سیستم حفاظتی مجلس هم تغییر خواهد کرد؟

به نظر من یکی از دلایل غافگلیری نیروهای امنیتی 
به این مســئله باز می گردد که ما احساس امنیت 
کامل در یک منطقه پرآشــوب ماننــد خاورمیانه 
داریم. به هر حال در ســال‌ها و ماه‌های اخیر همه 
کشــورهای منطقه با بحران‌های تروریستی مواجه 
بوده‌اند و ایران تنها کشوری بود که به دلیل اشراف 
کامل اطلاعاتی و امنیتی که نسبت به این موضوع 
داشت، به تروریســت‌ها اجازه عملیات نداده بود. 
در نتیجه از نظر روانی ایرانیان احســاس می‌کردند 
که در امنیت کامل به‌ســر می‌برند و به همین دلیل 
حساســیت زیاد و ملموسی نســبت به این مسئله 

نداشتند. 
نکته دیگر اینکه در فیلم‌های منتشرشــده از لحظه 
ورود تروریســت‌ها به مجلس، مشخص است که 
این افراد در حال حمل وسایلی غیرطبیعی هستند. 
در نتیجه شــاید با مشــاهده دقیق‌تر دوربین‌های 
 مدار بسته می‌شد از بســیاری از اتفاقات رخ داده
جلوگیری کرد. نکته دیگر اینکه تروریست‌ها از در 
ملاقات‌های مردمی با نمایندگان وارد شــده‌اند که 
معمولا مراجعه‌کنندگان زیادی در آن حضور دارند 
و کنترل کمتری نسبت به درهای دیگر مجلس بر 

آن وجود دارد. 
 اخیرا بر مسلح شدن نمایندگان تایکد کرده اید

این هم جزئی از تدابیر امنیتی است؟ 
بنده اســلحه دارم اما در حال حاضر مسلح نیستم. 
نمایندگان منعی برای مسلح شدن ندارند. از زمان 
مجلس هفتم نمایندگان مجلس در صورت تمایل 
می‌توانستند مجوز حمل اسلحه دریافت کنند و ما 

از همان زمان اسلحه داشتیم.
برای مســلح شــدن نمایندگان چه روالی طی 

می‌شود؟
 منعــی در این رابطه پیش‌روی نمایندگان نیســت
درصورتی که درخواست دریافت سلاح را تقدیم 
هیات رئیســه کنند، مجلس روال قانونی آن را به 
انجام رســانده و پس از آن، اسلحه موردنظر به آن 

نماینده تحویل داده می‌شود.

دلایل غافگلیــری نیروهای 
امنیتــی به این مســئله باز 
 می گردد که ما احساس امن

یــت کامــل در یــک منطقه 
مانند خاورمیانه  پرآشــوب 
داریــم. بــه هــر حــال در 
ســال‌ها و ماه‌هــای اخیــر 
منطقه  کشــورهای  همــه 
بــا بحران‌های تروریســتی 
ایــران  مواجــه بوده‌انــد و 
کــه  بــود  تنهــا کشــوری 
کامــل  اشــراف  دلیــل  بــه 
کــه  امنیتــی  و  اطلاعاتــی 
نســبت بــه ایــن موضــوع 
داشــت، بــه تروریســت‌ها 
بود نــداده  عملیات  اجــازه 
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سمت صحن رفتم؛ آن موقع دیدم از درب دیگر 
مجلس یکــی از محافظان عزیز که پایش گلوله 
خورده بود، کشــان کشان خود را به سمت لابی 
می کشــد. گفتم: »تو با ایــن وضعیت چرا وارد 
لابی شدی؟« گفت: »برای مطلع کردن نمایندگان 
و کارکنان خود را اینجا رساندم تا بتوانند از خود 
محافظت بکنند.« من بلافاصله ایشان را به سمتی 
 بردم؛ ایشــان هم دربی که به ســمت صحن باز 

می شد را بستند.
هدف تروریســت ها از ورود به مجلس چه 

بود؟
تروریســت ها قصد ورود به صحــن علنی را 
داشــتند؛ اما وقتی خواســتند به ســمت صحن 
برونــد، محافظان درب را بســته بودند. این ها 
وقتی با مقاومت نیروها مواجه شدند، نتوانستند 
وارد لابی شــوند و مسیرشان را به سمت دفاتر 
نماینــدگان تغییــر داده و از پله هــا بالا رفتند. 
 ســاختمانی که دفاتر نمایندگان در آن جاســت
6 طبقه است و فاصله کمی با صحن علنی دارد. 
تروریســت ها از راه پله بــالا رفتند و هر کس 
که ســر راهشان بود را به رگبار بستند. حدود 4 
ســاعت و نیم در راهرو و اتاق های نمایندگان 
جولان می دادنــد. بلافاصله بعد از حمله آن ها 
نیروهای ویژه سپاه را دیدم که وارد عمل شدند 
و نگذاشــتند این ها از دفاتــر نمایندگان خارج 
بشوند و به سمت صحن حمله کنند. من بعد از 
آن وارد صحن شده و پیش آقای دکتر پزشکیان 
نایب رئیس مجلس رفتم؛ ایشــان در حال اداره 
مجلس بود و مجلس در حال بررســی طرح ها 
و لوایحی بود که در دستور کار قرار داشت. من 
نزد ایشان رفتم و گفتم که »به مجلس حمله شده 
اســت؛ مراقبت های لازم به عمل بیاید«؛ ایشان 
هــم گفتند: »برو به علی مطهــری بگو؛ من باید 
مجلــس را اداره کنم تا مجلس به صورت عادی 
ادامه پیدا کند و مشکلی ایجاد نشود.« بلافاصله 
 موضوع را بــا آقای مطهری در میان گذاشــتم
ایشان هم فوری به بخش حفاظت مجلس رفت 
و موضــوع را پیگیری کرد؛ بلافاصله بعد از این 
 اطلاع رسانی، درب های صحن کاملا بسته شد
 هــم درب ورودی تماشــاگران مجلس که در 
طبقه اول است و هم صحن. وقتی هم نمایندگان 
 هم هیات رئیسه متوجه شدند حمله صورت گرفته
 ضمن این که کار معمولی خــود را ادامه دادند
مراقبت های لازم را انجام می دادند و هر کاری 
که لازم بود توســط نمایندگان و هیات رئیســه 
انجام شد تا هم مقاومت های لازم انجام شود و 
هم با صبــوری و بدون تنش و به دور از اثرات 
حمله تروریســت هــا، مجلــس را به صورت 
عــادی اداره کنند. نزدیک ظهــر بود که جناب 
دکتر لاریجانی وارد مجلس شدند؛ وقتی ایشان 

مقـاومت 
خــانه مـلـت
 نشـکـست

گفت و گو با علی محمد شاعری

علی محمد شــاعری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از نمایندگانی است که شاهد 
ورود تروریســت ها به داخل مجلس بوده است؛ او نیز مانند کورش کرم پور نماینده فیروز 
آباد، هنگام حمله داعش به مجلس شورای اسلامی، خارج از صحن بوده است؛ البته بر اساس 
توالی زمانی او اندکی بعد از کرم پور وارد صحن شده و هیات رئیسه و نمایندگان مجلس را 
از موضوع آگاه می کند؛ مشروح گفت و گوی »شاهد یاران« با شاعری را در پی می خوانید...

جناب شــاعری چگونه بود که هنگام حمله 
تروریســت ها به مجلس شورای اسلامی در 

صحن حضور نداشتید؟
آن روز برای حضور در صحن علنی مجلس، به 
مجلس آمدم. مطابق معمول مردم برای پیگیری 
مطالباتشــان دم در مجلس شورای اسلامی آمده 
بودند؛ چند نفر هــم به من پیامک داده بودند تا 

به جمع آن ها رفته و صحبتی داشــته باشــم. به 
ســمت آن ها می رفتم که نزدیک درب ملاقات 
مردمی دیدم تروریست ها چند نفر را به شهادت 
رساندند؛ به صورت کور حمله کرده بودند و هر 
کس را که سر راهشان بود را از دم تیر گذرانده 
بودند. مردم و محافظین مجلس، شــهید شده و 
روی زمین افتاده بودند. بعد که صحنه را دیدم به 
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وارد مجلس شــدند، به خوبــی مجلس را اداره 
کردند تا موقع نماز؛ نماز هم توسط آقای سالک 
نماینده محترم اصفهان به جماعت برگزار شــد. 
در نهایت مجلس تعطیل شد و نمایندگان حدود 
ســاعت 14 بعد از ظهر از صحن خارج شدند و 
عملیات تمام کننده توســط سپاه، ساعت دو و 
نیم آغاز شد و تروریست هایی که در ساختمان 
اداری بودند به هلاکت رســیدند و اجساد جمع 
آوری شد؛ زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند. 
چیزی که بسیار برجسته و مورد توجه و تحسین 
همــه بود، این بود که نماینــدگان محترم در آن 
شرایط مســئولیت خطیر نمایندگی را فراموش 
نکردند و ضمن این که حساســیت لازم نسبت 
به حمله تروریســتی داشتند فضای اداره مجلس 
تحــت تاثیر این حملــه ناجوانمردانــه، کور و 
تروریســتی قرار نگرفت؛ هم هیات رئیسه و هم 
 تمامی نمایندگان نشان دادند این حمله های کور

نمی تواند مقاومت خانه ملت و نمایندگان مردم 
را بشکند. 

عملکرد دستگاه های امنیتی را در پیشگیری و 
مقابله چگونه ارزیابی می کنید؟ 

دســتگاه های اطلاعاتی و امنیتی به وظیفه خود 
عمل کردند؛ به هر حال این حمله، تروریســتی 
و غافلگیرانه بود و شــاید کسی تصور نمی کرد 
که تروریســت ها بتوانند به خانــه ملت حمله 
بکنند. علیرغــم این که این حملــه غافلگیرانه 
بود و تروریســت هــا از زمانی که وارد مجلس 
شدند تا زمانی که کشته شدند، به هیچ عنوان از 
موبایل و سیســتم های ارتباطی معمول استفاده 
نکرده بودند. آن ها با یک پراید خود را به تهران 
رسانده و مستقیما هم آمده بودند سمت مجلس 
و وقتی وارد گیت ورودی شــدند محافظان را 
به شهادت رســاندند. علیرغم این که این حمله 
غافلگیرانــه بــود، به لطف خدا و هوشــمندی 
نیروهــای محافظ و امنیتی نتوانســتند به صحن 
اصلی مجلس برســند و به ســزای اعمالشــان 
رســیدند. البته ضعف هایی هم وجود داشت که 
ایــن ضعف ها بعد از این حمله توســط هیات 
رئیســه الان مورد بررسی قرار گرفت. مجلس با 
سیســتم امنیتی به مراتب بیشتر و هوشمندانه تر 
مراقبت می شود و لایه های مختلف امنیتی الان 
در مجلس مســئولیت مراقبت وحفاظت از خانه 
ملت را عهده دارند. لازم است از واکنش بسیار 
خوب نیروهای همیشــه سرافراز سپاه پاسداران 
و حفاظت مجلس تشــکر کنم، اشکالاتی وجود 
داشت که این اشکالات هم به سرعت رفع شد. 
امیدواریم که ان شــالله هیچ گاه شاهد تکرار این 
گونه حوادث نباشیم؛ البته تروریست ها به خیال 
خام خودشــان می خواســتند بعد از شکست 
مفتضحانه شان در موصل و حلب و کشورهای 

منطقه، اعلام موجودیت مجدد داشــته باشند و 
کانون مقابله با استکبار که ایران اسلامی است را 
هدف قرار بدهند و به این هدف نه تنها نرسیدند 
بلکه مفتضحانه عقب نشــینی کرد؛ سپاه بعد از 
حمله موشکی و صبوری و ابراز همدردی مردم 
و انزجار عمومی از داعــش راه حل نفوذ را به 
 روی تروریســت ها و نیروهای جاهل و نادان 
 آن ها که سربازان استعمار و استکبار هستند، بست

مــردم هم بیش تر از همیشــه همدل و همراه و 
پشــتیبان رهبری و نیروهای جــان بر کف و از 

خود گذشته سپاه هستند.
واکنش موشکی سپاه به حمله داعش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
اگــر در این آزمایش ما واکنش مقتدرانه نشــان 
نمی دادیــم قطعا این حوادث تکرار می شــد. 
دشــمنان باید بدانند ما اهل جنگ نیستیم؛ اهل 
بی ثباتی و تنش زایی نیســتیم؛ دنبال عدالت و 
صلح هستیم؛ اما اگر بخواهند تجاوز و تهدیدی 
صورت بدهند کشــور ما دســت و پای تهدید 
کننده ر ا قطع خواهد کرد همچنان که در حمله 
تروریست ها دیدند واکنش رهبر معظم انقلاب 
اسلامی و سپاه  چگونه بود؛ این حادثه وحدت 
مردم را بیشتر کرد؛ اعتماد مردم را به نظام بیشتر 
کرد و نشــان داد صف تروریســت ها از اسلام 
و انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی جداست 
 و ایران دشــمن شــماره یک تروریست هاست

همچنین نشــان داد شعار کشورهای دیگر مانند 
امریکا و اســرائیل و کشــورهای مرتجع منطقه 
علیه تروریســت هم یک شــعار پوشالی است. 
همه بــه خوبی آگاهیم امنیــت، بالاترین مطالبه 
مردم از حاکمیت اســت. خوشــبختانه به لطف 
خداوند و هوشــمندی دستگاه های اطلاعاتی و 
امنیتی جمهوری اســامی ایران امن‌ترین کشور 

جهان در منطقه پرآشــوب خاورمیانه اســت و 
هرگز نمی‌گذارند امنیت کشــورمان را مهره‎های 
خودفروخته و گمراهی چون داعش به مخاطره 
بیندازند .همان طور که بارها تاکیدشده و تجربه 
نشــان داده، ایران کشــوری صلح‌طلب است و 
در جهــت امنیت منطقه‌ای نیز همواره پیشــگام 
بوده و تاکنون قصد تعدی به هیچ کشــوری را 
نداشته اســت. تکفیری‌ها به مرکز مردم‌سالاری 
یعنی مجلــس هجوم آوردند بــه این خیال که 
امنیت مردم را سلب و خدشه‌دار کنند؛ اما حمله 
موشکی ســپاه پاسخی دندان‌شکن به تکفیری‌ها 
و حامیان صهیونیستی، آمریکایی و سعودی آنها 
بود و نشان داد اگر این ائتلاف شوم بخواهند پا 
را فراتر گذاشته و کشورمان را ناامن کند با ضربه 
مهلکی از ســوی سپاه پاســداران که نیروهای 
می‎شوند.  هســتند،روبه‎رو  ســرافراز  همیشــه 
به حول و قوه الهی ســپاه پاســداران قوی‌تر از 
اوایل انقــاب در مقابل هر تجاوزی مقتدرانه و 
هوشمندانه ایستاده است. همه مردم ایران همانند 
دوران دفاع مقــدس عزتمندانه، مؤمن و گوش 
بــه فرمان امــام زمان خود هســتند و می دانند 
رژیم‌های عربســتان و دیگــر رژیم‌های منحط 
منطقه از صدام بدتر هســتند، لذا همواره آماده 
دفاع هستیم و اگر تجاوزی ببینیم آن را در نطفه 
خفه می‎کنیم .البته بر این باور هســتیم که دیگر 
دفاع تنها به داخل مرزها محدود نمی‌شود و اگر 
هر تهدیدی از خارج شکل بگیرد، ایران نیز آنجا 
را ناامن خواهد کرد و البته به صلح و دوســتی 
و احترام نیز پاسخ متقابلی خواهیم داد. دوستان 
و دشمنان ما بدانند جمهوری اسلامی ایران اهل 
تنش‌زایی نیست اما اگر گروه و عده‎ای بخواهند 
به حــرکات مذبوحانه خود ادامــه دهند، اقدام 

ایران نیز سخت‌تر و مقتدرانه‎تر خواهد بود. 
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به هر حال نمی شد صحن را تعطیل کرد. نکته دیگر 
این بود که اطلاعاتی که به من می رسید جزئی تر از 
اطلاعاتی بود که به صورت رسمی به صحن علنی 
می رســید، به همین خاطر اکثر نمایندگان شرایط 
واقعی را نمی دانســتند. چــون اطلاعات مثبت به 
صحــن می آمد به همین خاطر بود برخی همکاران 

تصور چنین شرایط سختی را نمی کردند.
چه اطلاعات مثبتی می دادند؟

مثلا می گفتند )تروریست ها( تخلیه شدند؛ نیروها 
 دارنــد می آیند و... اما همســر مــن در اتاق بود و 
می دانســتم چه اتفاقی افتاده. درگیری ســاعت 10 

شروع شد و ساعت ها ادامه داشت.
همسرتان روایت خاصی از آن ساعت ها داشتند؟

 ایشــان وقتی صدای تیراندازی را می شــنود، فکر 
می کند یک درگیری ســاده است. ایشان آموزش 
 نظامی دیده اســت. می گفت زمانی که تیراندازی 
می شــد را ســعی کردند با ارامش بگذرانند و به 
دیگرانی که احســاس ترس می کردند، دلداری و 
آرامش بدهند تا احساس تشویش بیشتر نشود؛ اما 
بعد که نارنجک زدند، شــرایط بحرانی می شــود. 
همســرم می گفت: »اشــهدمان را خواندیم و فکر 
کردیم دیگــر زنده نمی مانیم« پارکینگ ســازمان 
مدیریت کنار مجلس است؛ همسرم می گفت: »در 
آن جا تیراندازی شــد، دیدیم یک خانم با بچه اش 
افتاد. اصلا صحنه خوبی نبود.« ایشان گفتند: »برای 
من عجیب بود که در مقابل چنین اتفاقی مردم جمع 
شــده بودند و ماجرا را  تماشا می کردند.« بدترین 
 صحنه هم برایشــان زمانی بود کــه از اتاق بیرون 
می آیند. می گفتنــد بدترین چیز این بود که روی 

خون مردم قدم می گذاشتیم تا بتوانیم رد بشویم.
به نظر شــما چرا مجلس شورای اسلامی و حرم 
مطهر امام خمینی هدف این حملات تروریستی 

بود؟
داعش درکشورهای دیگر عملیات های خود را در 
تجمعات مردمی انجام می دهد؛ اما برای کشــور ما 
دو مرکز اصلی که یکی مذهبی و دیگری سیاســی 
بود، هدف قرار گرفت. در واقع اندیشــه ما را هدف 
قرار دادند. مهم کشــتن افراد نبود؛ فکر ما و اعتقاد 
ما را هــدف قرار دادند و این دو مــکان را در نظر 
گرفتند. آن هــم در حالی که ما به مناســبت های 
مختلــف تجمعات میلیونی داریــم. به نظر من این 
حادثه تلنگری بود به مسئولین؛ تا بدانند مجلس، نهاد 
و جایگاه مهمی اســت. در شرایطی که تمام اطراف 
ما جنگ و خونریزی است، ایران امنیت مثال زدنی 
دارد. به همین دلیل همیشه آرامش و اطمینان خاطر 
داشتیم. این حادثه این هشدار را به ما داد که با وجود 
این امنیت و اطمینان خاطر، باید هشــیار باشیم؛ ان 
شــالله هیچ وقت این اتفاق تکرار نشود؛ این حادثه 
نشان داد هیچ چیز مهم تر از امنیت نیست  و ان شالله 

امنیت پایدار بماند.

خانم محمودی چه زمانی متوجه حمله داعش به 
مجلس شدید؟ 

من از خانم فاطمه حسینی نماینده تهران موضوع را 
شنیدم؛ ایشان گفتند که داعش حمله کرده است.

باور کردید؟ 
    نه تنها من، بلکه فکر می کنم اغلب نمایندگان ابتدا 
باور نکردند؛ حتی فکر می کنم با گذشــت هفته ها 
خیلی ها باور نکرده اند که داعش به مجلس شورای 
اســامی حمله کرده است؛ هر چند که متاسفانه این 

اتفاق افتاد. 
همسر شما هم در مجلس بود؟

بله؛ همسر من به عنوان مشاور بنده فعالیت می کند و 
آن روز در مجلس حضور داشت؛ قبل از حمله داعشی 
ها، من به او زنگ زدم و یک نامه خواســتم تا از دفتر 
بیاورد؛ ایشــان وقتی از دفتر خارج می شود به سمت 
آسانســور می رود اما به دلیل اینکه آسانسور خراب 
بوده از پله به سمت صحن می آید. طبقه پنجم بوده که 
صدای تیراندازی را می شنود و متوجه حمله می شود.

با هم در تماس  بودید؟ 
بله؛ من فوری زنگ زدم اما همســرم گفت که زنگ 

نزن و مواظب خودت باش. از طریق پیامک با هم در 
ارتباط بودیم. خیلی سخت بود. حتی الان هم باورم 
نمی شود. الان کمتر کسی درک می کند چه می گویم. 
همسر من در طبقات بود و داعش هم در طبقات بود 

و احتمال هر حادثه ای می رفت. 
دفتر شما کدام طبقه است؟

طبقه ششم.
 همسرتان بعد از این که صدای تیراندازی را شنید

چه کار می کرد؟
به اتاق برمی گردد.

تنها بوده؟ 
نه افراد دیگری هم بودند. در همان تماس ها گفتند 
افرادی که در طبقات پایین تر بودند، غافلگیر شده اند 
اما به افراد طبقات بالاتر گفته شد درب را قفل کنند و 

کمد ها را جلوی در بکشند.
حال و هوای صحن آن موقع چگونه بود؟

 خب صحن را که دیدید؛ هرجا دو سه نفر صحبت 
می کردند. ما هم مدام اخبار را می گرفتیم. آقای کرم 
پور بیرون این ها را دیده بودند. همکاران کمیسیون 
امنیــت ملی فعال بودند و از آن ها خبر می گرفتیم. 

از همسرم 
خبرهای غمناکی می رسید
روایت سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا 

درست در شــرایطی که هزاران گلوله در و دیوار دفاتر نمایندگان را می خراشید و صدای 
تیراندازی فراتر از میدان بهارستان هم شنیده می شد، نمایندگان دستورعادی جلسه را ادامه 
دادند. اگر از تکبیر و شعار »مرگ بر آمریکا«یی که دقایقی در صحن طنین انداز شد بگذریم، 
دیگر نشانی از ماوقع در سیمای نمایندگان دیده نمی شد. با طولانی شدن عملیات اما شایعات 
هم بیشتر شد. یکی از شایعات این بود که همسر و دختر سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا 
در مجلس به همراه همسر زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه از سوی تروریست ها گروگان 
گرفته شده است. خبری که بعدا اصلاح شد؛ واقعیت این بود که همسر وی همچنین همسر زهرا 
سعیدی نماینده مردم مبارکه در خلال حمله داعش و مبارزه برای هلاکت آن ها، ساعت ها در 
اتاق محبوس بودند. یک ماه بعد از این اتفاق سراغ خانم سمیه محمودی رفتیم؛ با خوشرویی 
ما را پذیرفت. مشــروح گفت و گوی »شاهد یاران« با نماینده شهرضا را در زیر می خوانید.
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موشک پرانی در برابر ترقه بازی
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17 خرداد ماه بعد از یک زمان طولانی مدت 
و در حالی که بخــش زیادی از خاورمیانه و 
نقاط حساس اروپا مدتهاست درگیر خشونت 
های تروریستی هســتند، درایران یک واقعه 
تروریستی رخ داد. با توجه به اینکه در گذشته 
نه چندان دور با پدیده تــرور مواجه بودیم 
حادثه اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟  آیا 
تحرک اخیر را می توان نشانه هایی از امکان 
تقویت تحرکات تروریستی در ایران دانست؟

بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه تروریستی حمله 
به مجلس و حرم امام )ره( جای تأســف دارد. 
اول از ایــن جهت که تعــدادی از مردم عادی 
 شــهید شــدند، کســانی که از راه های دور از 

سیا و موساد 
به درون داعش رخنه کرده اند

حجت الاســام و المسلمین علی یونســی چهره ای آشنا در فضای سیاست و امنیت کشور 
دارد. وزیر ســابق اطلاعات و دســتیار فعلی رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت هاست. 
او علاوه بر این ســابقه قضایی بلندبالایی دارد و ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را 
برعهده داشــته اســت. با توجه به اینکه عاملان حادثه 17 خرداد هویت ایرانی اما وابستگی 
تشــکیلاتی به داعش داشتند، به سراغ علی یونسی رفتیم تا به بررسی این ماجرا و پیامدهای 
آن در داخل و منطقه بپردازیم. یونســی در گفت و گوی خود با »شاهد یاران« به دقت همه 
عناصر این واقعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و از ســوابق و پیشــینه خود برای نشان 
دادن موفقیــت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در مواجهه با تحرکات تروریســتی داعش بهره 
گرفت. به عقیده این چهره سیاســی و امنیتی، امکان تکرار ســازماندهی و برنامه ریزی شده 
تحرکات تروریستی از سوی داعش در ایران دیگر وجود ندارد، هر چند که حادثه تروریستی 
اما انتحاری و انفرادی ممکن اســت هر زمانی رخ بدهد. او بر اساس مدل عملکرد سازمان 
های اطلاعاتی معتقد اســت که داعش و القاعده و ... تحت نفوذ ســازمان های جاسوسی 
مثل موســاد و سیا قرار گرفته و ناخودآگاه مطابق خواست این سازمان ها هدایت می شوند.

گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین علی یونسی
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 شهرســتان ها آمده بودند، گرفتار و شهید شدند
همیــن طور افرادی کاملا عــادی که آن روز به 
صورت تصادفی از بهارســتان عبور می کردند 
و هیچگونــه ارتباطی با فعالیــت های امنیتی يا 
سياسي نداشتند و آمادگی حفاظت از خودشان 
را هــم نداشــتند، مردم عادي بودنــد و در این 

رویداد شهید شدند. 
نکته دیگر این که بالاخــره این اتفاق ابتدا یک 
شــوک به جامعه وارد کرد. جامعــه ما در یک 
احســاس امنیت بالایی به سر می برد، البته این 
احساس امنیت همچنان هســت و این سرمایه 
بزرگی اســت. یعنی هم امنیت وجود دارد و هم 
احساس امنیت. در خیلی جاها مثلًا امنیت نیست 
اما مردم احســاس امنیت مــی کنند، گاهی هم 
برعکس اســت. ولی در ایران هم امنیت وجود 
 دارد و هم احســاس امنیت. به طوری که حتی 
می توانــم بگویم این احســاس امنیت به یک 
خوش بــاوری خیلی زیاد تبدیل شــده و این 
تلقی را به وجود آورده که در کشور هیچ حادثه 
تروریســتی رخ نخواهد داد. به نظر من خوش 

باوری در این سطح، یک آسیب امنیتی است. 
تصور کنید در یک اتوبان در یک وقت مناسب و 
جاده ای کاملًا هموار سفر می کنید و به نظرتان 
دلیلــی ندارد که تصادفی پیش بیاید، همه راننده 
 ها هــم ضوابط و مقــررات رانندگی را رعایت 
می کنند. با این حال اگر هر راننده ای تصورش 
 این باشــدکه مطلقاً حادثه غیــر منتظره ای رخ 
نمی دهد، اشــتباه است. حتی اگر همه راننده ها 
مقررات راهنمایــی و رانندگی را رعایت بکنند 
 دلیــل بر این نیســت که هیچ حادثــه ای اتفاق 
نمی افتد. اتفاقاتی ممکن اســت پیش بیاید که 
خارج از اختیار راننده ها باشد. مثلا در یک جاده 
پر پیچ و خم چالوس، ممکن اســت یک سنگی 
یا بهمنی بیفتد و موجب تصادف شــود. یعنی با 
 اینکــه همه رعایت کرده انــد اما آن اتفاق پیش 
می آید. یا شاید یک حادثه ناخواسته و ناگهانی 
برای یک راننده ای پیش آید و او پشــت فرمان 
 خودرو ســکته کند یا یک لحظه خوابش بگیرد
 بالاخره این حــوادث در همه دنیا پیش می آید

یک تصادف مهمی رخ می دهد، کسانی که اصلا 
فکــر خطری را نمی کردند، حادثــه ای بر آنها 
تحمیل می شود، کسی هم مقصر نبوده ولی این 

حادثه پیش می آید. 
به همین شــکل در بحث امنیــت ملی و امنیت 
اجتماعی حتی در بهترین شرایط، احتمال آسیب 
پذیری به صفر نمی رسد، یعنی یک حادثه ممکن 
اســت همه چیز را به هم بزند. آمریکا از زمانی 
که به وجود آمده هیــچ حادثه ای بدتر از یازده 
ســپتامبر به خود ندیده اســت و دولت یا مردم 
شــان هیچ گاه فکر نمی کردند که یک روز تمام 

مراکز حاکمیتی شــان ممکن است مورد تعرض 
قرار بگیرد، آن هم از ناحیه تروریســت ها. آنها 
شــاید فکر می کردند كه مثلا در دوره اي  كي 
قدرت نظامي بزرگي مثل شوروي سابق به آنان 
حمله بکند اما تصور اینکه از ناحیه ضعیف ترین 
بخش های جامعه جهانی مورد حمله قرار گیرند 
را نمــی کردند. یک مرتبه آمریکایی ها چشــم 
 باز کردند، دیدند که مراکز اقتصادی شــان فرو 
می ریزد، پنتاگون، ســازمان ســیا، مجلس و ... 
مورد تعرض قرار گرفته اســت. مردم آمریکا به 
شــدت روحیه شان خراب شد چون تا آن موقع 
احساس امنیت مطلق می کردند اما در یک لحظه 
کاخ امن شان ســقوط کرد و فرو ریخت. مردم 
آمریکا مدت ها از عبور يا اسكان يا توقف در هر 
ســاختمانی احساس خطر می کردند، چون فکر 
می کردند ممکن است خراب شود یا از مصرف 
آب خوردن می ترســیدند چون شایعه شده بود 

که میکروب وبا در آن تزریق شده است.  
مسئولان آمریکایی برای این که امنیت را به مردم 
برگردانند دو جنگ راه انداختند؛ جنگ افغانستان 
و جنگ عراق. بوش با این جنگ ها خواســت 
مردم آمریکا مطمئن شوند که کشورشان همچنان 
ابرقدرت اول دنیاست. گرچه دو حکومت یعنی 
طالبان و صدام را ســاقط کردند، ولی تروریسم 
از بین نرفت. پس از این جنگ ها، مردم آمریکا 
احســاس امنیت مــی کنند، اما دولــت آمریکا 
احســاس امنیت نمی کند و از نظر منطقی نباید 
هم احســاس امنیت بکند. سازمان های امنیتی و 
اطلاعاتی آمریکا و دولت این کشور قاعدتاً نباید 

احســاس امنیت بکنند چون هر آن ممکن است 
یک اتفاقی بیفتد که فکرش را هم نمی کردند. 

خب حالا من برمی گردم به مسئله خودمان، تمام 
منطقه ما در آشوب، جنگ، تروریسم و ناامنی به 
ســر می برد. در بین این کشورها وضعیت ما از 
همه بهتر اســت، مردم ما خوشبختانه احساس 
امنیت می کردند و مي كنند، این حق مردم است 
چنین احساسی داشته باشند، ما باید این سرمایه 
را حفظ بکنیم، ولی ســازمان هــای اطلاعاتی 
امنیتی ما نباید آن احساس امنیتي كه مردم دارند 
را داشته باشند، آن ها همیشه باید احساس خطر 
و وقــوع هر اتفاقي را در پيش فرض هاي خود 
داشته باشند و هر احتمالی را باید در نظر بگیرند 
و پیشگیری بکنند. من نمره سازمان های امنیتی 
 و ضدتروریســتی خودمان نه تنها خوب  بلکه 
می گویم عالی است، چرا؟ برای این که از صد 
حادثه ای که می توانســت اتفــاق بیفتد آن ها 
توانستند 98 حادثه تروريســتي را پیشگیری یا 
خنثی کنند. این در حالی اســت که ایران در این 
قضیه يعني مبارزه با تروريسم به واقع و متأسفانه 
 تنهاســت، یعنی منطقه با او همکاری نمی کند

حتی رقبای ما و دشمنان ما امکانات و ابزارهای 
اقدامات ضد تروریســتی قــوی تری دارند و با 
هــم همكاري مي كنند. یعنی مــا ابزار مبارزه و 

پیشگیری هم نسبت به آنها کمتر داریم. 
بنابرایــن ما به تنهایی داریــم امنیت خودمان را 
حفظ می کنیم، در عین حال از همه کشــورهای 
منطقه موفق تر بوده ایم. این موضوعی است که 
هم مردم خوب مــی فهمند، هم دنیا قبول دارد. 
دشــمنان ما نمی خواهند ایــن نقطه قوت ما را 
 بــه زبان بیاورند، نه تنها به این مســئله اعتراف 
نمی کنند بلکه گاهی به ما تهمت می زنند و می 
گویند که ایرانی ها با تروریســت ها همکاری 
می کنند. اما واقعیت این اســت و همه دنيا هم 
اين را مي داند که ما دشــمن اصلی تروریست 
ها هســتیم، چون از زمانی که این جريان هاي 
افراطي و تروريستي و خشن به وجود آمده اند 
بــا آنها می جنگیم، در دهه های اخیر بزرگترین 
قربانی تروریسم بوده ایم و درگيري و مبارزه با 
همه نوع گروه های تروریســتی را تجربه کرده 
ایم، با طالبان درگیر بــوده ایم، آنها نیروهای ما 
را در مزار شریف و در کنسولگری مان قتل عام 

کردند. 
ســالی شــايد بیش از هزار نفر از مردم عادی و 
نیروهای امنیتی و انتظامی ما در شــرق کشــور 
قربانی شــرارت های آنها شــدند. در عراق این 
همه شــهید داده ایم، زائران ما را شهید کرده اند 
یا مأموران مستشاري ما را هدف قرار داده اند. به 
هر صورت می خواهم بگویم که ما مستقیماً در 
جنگ با داعش هستیم. ما در سوریه تعداد زیادی 

نمــره  گویــم  نمــی   مــن 
ســازمان هــای امنیتــی و 
ضدتروریستی ما خوب است 
بلکــه می گویم عالی اســت، 
چــرا؟ برای این کــه از صد 
حادثه ای که می توانســت 
اتفاق بیفتد آن ها توانستند 
نود و هشت تا را خنثی کنند. 
این در حالی است که ایران در 
این قضیه متأسفانه تنهاست 
یعنی منطقــه با او همکاری 
رقبای  حتــی  کنــد،  نمــی 
مــا و دشــمنان مــا امکانات 
دارند تروریستی قوی تری 
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شهدای مدافع حرم داریم. حالا هم سوریه و هم 
دولت عراق می گویند که اگر ایران نبود، امروز 
نه بغداد وجود داشت و نه دمشق، چرا که هر دو 

پایتخت در اختیار داعش بود. 
با این وجود دشــمنان پررو و رقبای گستاخ ما 
می گویند که ایــران با داعش همکاری می کند 
چرا این حرف را مــی زنند؟ برای این که دیده 
 اند داعش نتوانســته در داخل ایران مانور بدهد
آنها نمی خواهند باور کنند که داعش نتوانســته 
در ایران عملیات تروریســتی اجرا کند، نه اینکه 
نخواسته اســت. چنانچه بتوانند لحظه ای دریغ 
نمــی کنند که هم مردم عادی ما را بکشــند هم 
نظامیان مــا را. در بیرون مرزهــای ایران دارند 
همین کارها را می کنند، در آن جاها که دسترسی 
 و توانایــی دارنــد، حمله می کننــد، و تلاش 
مي كنند به ما خســارت جاني برسانند اما داخل 

ایران نمی توانند کاری از پیش ببرند. 
 علــت اصلــی ناکامی شــان هم به دو مســئله 
می گــردد؛ اول اینکه نیروهای ضد تروریســم 
مــا مثل وزارت اطلاعات، ســپاه، ارتش و ... از 
تجربه کافی و شــجاعت لازم برخوردارند. دوم 
این که مردم ایران مخصوصاً اهل سنت بیشترین 
و بهترین همکاری را با جمهوری اسلامی دارند. 
این دو عامل بســیار موثر آن ها را ناکام گذاشته 
اســت. از این جهت جمهوری اســامی موفق 
اســت در حالی که داعش ماه های آخر عمرش 
را ســپری می کند. یعنی ما امروز شاهد جشن 
پیروزی ملت عراق هســتیم و در ماه های آینده 
در سوریه هم جشــن پیروزی خواهیم گرفت. 
در واقــع داعش پایگاه های اصلی اش را در دو 
کشــور هم پیمان ما )عراق و سوریه( از دست 
می دهــد و دولت جعلی خلافت اســامی به 
زباله دانی تاریخ خواهد رفت. البته معنایش این 
نیســت که عملیات تروریستی قطع می شود یا 
کم می شود حتی ممکن است بیشتر بشود، برای 
 اینکه کســانی که این اقدامات را انجام می دهند
از این پس به فکر حفظ مرکزشــان نیستند، در 
همــه جا پراکنده می شــوند و به عملیات های 

ایذایی خودشان ادامه خواهند داد.
اگر اجازه بدهید مجدداً به بررسی ابعاد همین 
 حادثــه در ایران برگردیــم و بعدا  به بحث 
منطقه ای می پردازیم، به نظر شما اتفاقی که 
در هفدهم خرداد اتفاق افتاد، واجد چه ارزشی 
بود آیا توانستند به هدفی که برای خودشان در 

نظر گرفته بودند برسند؟
 ارزش تبلیغاتی داشت، اما ارزش نظامی نداشت
 ارزش امنیتــی مطلقاً نداشــت. یعنــی اگر آنها 
 مــی آمدنــد وارد صحــن مجلس می شــدند
گــروگان می گرفتنــد یا وارد یــک مرکز مهم 
سیاسی - نظامی می شــدند، مهم بود. ولی آنها 

صرفــا وارد یک ســاختمان اداری -که یک نفر 
نگهبان داشــت- شدند. شــما حرم امام )ره( را 
نگاه کنید می بینید که ورود به آن خیلی آســان 
است. اما اینها حتی نتوانستند وارد حرم بشوند. 
در مجلس هم صرفا به بخش اداری نفوذ کردند. 
جایی که یک روســتایی از دورترین نقطه ایران 
می تواند بیاید و وارد آن جا بشود. ورود به این 
جا فاقد ارزش نظامــی بود اما طراحی تبلیغاتی 
شان این بود که گفته شــود داعش به دو مرکز 

مهم ایران نفوذ کرده است. 
بالاخره از نظر تبلیغاتی داعش توانســت جلب 
توجــه بکند، اما از نظر نظامــی و امنیتی به هیچ 
وجه موفقیتی کسب نکرد. از این پس ما مطمئنیم 
هوشــیاری نیروهای امنیتی ما بیشتر خواهد شد 
 و همه کســانی را که در تــور امنیتی قرار دارند

دســتگیر می کنند. به عنوان فردی که قبلًا وزیر 

اطلاعات بوده ام می دانم وزارت اطلاعات برای 
جمع کردن یک تشکیلات تروریستی طبق اصول 
خودش عمل می کنــد، به اصطلاح فرصت می 
دهد میوه برســد بعد ســر وقت میوه را بچیند، 
عجله ای ندارد که سریع وارد شود. شیوه کار در 
وزارت اطلاعات اینگونه است که تا همه اعضای 
یک گروه منحرف یا تروریســتی را شناسایی و 
انگیزه هایشــان را کشــف یا درون نشان نفوذ 
نکند، وارد عمل نمی شــود. در عملیات هایش 
هــم به گونه ای اقدام می کنــد که هم نیروهای 
خودش کشته نشــوند و هم آنها را زنده بگیرد. 
یعنی روش وزارت اطلاعــات برای ضربه زدن 
به گروه های تروریســتی مدل خاصی دارد و با 
پلیســی کاملا متفاوت اســت. پلیس وقتی ببیند 

یک نفر از دیوار کســی بالا مــی رود، همان جا 
اخطار می دهد، لازم باشــد شــلیک می کند تا 
فرد را بازداشــت کرده و از او اعتراف بگیرد که 
چرا مــی خواهد دزدی بکند. اما ســازمان های 
 اطلاعاتی دنیا عجله ای برای بازداشــت ندارند
وقتی می بینند کسی دارد کاری می کند، سعی می 
کنند زیر و بم آنرا کشف و همه اعضای گروه را 
شناسایی کنند، اگر بتوانند به درون تشکیلاتشان 
نفوذ کنند حتی تشکیلات را علیه خودش به کار 
بگیرند. یعنی پروســه پیچیده ای در حوزه های 
امنیتــی وجود دارد. خیلی وقــت ها گروه های 
تروریســتی آلت دست ســازمان های اطلاعاتی 
قرار می گیرند، یعنی سازمان های اطلاعاتی نفوذ 
می کنند و آنهــا را هدایت می کنند بدون اینکه 
آنها متوجه این نفوذ شوند. ما در مورد داعش و 
القاعده احتمال قوی می دهیم که سازمان سیا یا 
موساد درتشکیلات آنها نفوذ کرده و آن ها را به 

این سمت هدایت کرده اند. 
آیــا همه ماجرای 17 خــرداد را می توان به 
هدف تبلیغاتی محدود کرد یا اینکه آنها دنبال 
اهداف دیگری از جمله تلفات انسانی و رخنه 

در دستگاههای حساس کشور هم بوده اند؟
عملیات از نظر ما تمام شده است، یعنی داعش 
هر چه داشــت در این مدت بــه کار برد و در 
صحنــه عمل هم از بین رفــت. آن نیروهایی را 
که می خواســت بعد از این ماجرا مجددا علیه 
مــا به کار بگیرد همگی در تور امنیتی ایران قرار 
گرفتند و بازداشت شدند. بنابراین زمان می برد 
تا دوباره بخواهند برنامه ریزی بکنند و عملیاتی 

انجام بدهند. 
بنابرایــن، از این پس خیلی ســخت اســت که 
بتوانند عملیاتی دوباره را علیه ما ســازماندهی 
بکننــد. البتــه امکان این که یک نفــر یا دو نفر 
 بــه صورت انتحــاری عملیاتی را اجــرا بکنند

همیشــه هســت اما اینکه به صورت گسترده و 
 یا سازماندهی شده بتوانند عملیاتی انجام بدهند

بســیار بعید اســت. ولی معنایش این نیست که 
هیچ تروریســتی نتواند در یــک جایی عملیاتی 
نکند و این احتمالش همیشــه بوده و هیچ سالی 
نبــوده که ما شــهید نداده باشــیم. منتهی مردم 
عادی را شهید کرده اند؛ مثل آن چه که در حرم 
امام رضا)ع( اتفاق افتاد، چند ســال پیش گروه 
فرقان حرم امام رضــا)ع( را بمب گذاری کرد. 
 بمب گذاری های انتحاری کار بســیار پست و 
ذلیلانه ای اســت که طی آن یک نفر را قانع می 
کنند مردم را بکشد و خودش هم کشته شود. از 
این نوع آسیب ها همیشه داشته ایم و از این پس 

هم ممكن است داشته باشيم. 
پس مــا در یک حدی باید احتمــال بدهیم که 
ممکن اســت یک حادثــه ای پیــش بیاید. اما 

خیلــی وقت ها گــروه های 
دســت  آلــت  تروریســتی 
ســازمان هــای اطلاعاتــی 
 قــرار مــی گیرنــد، یعنــی 
 سازمان های اطلاعاتی نفوذ 
می کننــد و آن ها را هدایت 
می کنند متوجه هم نیستند 
و  داعــش  مــورد  در  مــا  و 
را قوی  این احتمال  القاعده 
می دهیم که این ها از طریق 
سازمان سیا یا موساد مورد 
نفوذ گرفته باشند و آن ها را 
به این سمت هدایت کرده اند
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بــه ضرس قاطع مــی گویم فعالیــت هایی که 
تروریســت ها در جاهای دیگر انجام می دهند 
در ایران هرگز نخواهند توانســت. یعنی هرگز 
گروه های تروریســتی نمی توانند بخش هایی 
از کشــور ما را به آشوب بکشــانند یا امنیت و 
احساس امنیت را از مردم ما بگیرند. اصلا یکی 
از بحث هــای مهم آن روز در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی این بود کــه مردم بعد از 
این حادثه رفته بودند تماشا، چرا؟ برای این که 
مطمئنند ســازمان های اطلاعاتی - امنیتی ما بر 
کار مسلط هستند. اگر ترسیده بودند تا چند روز 

از خانه بیرون نمی آمدند. 
به یک نوع خوش بینی مفرط که شکل گرفته 
بود، اشاره کردید، با این وصف آیا رویکردها 
یا مکانیسم های تامین امنیت در دوره بعد از 

17 خرداد نیازمند تغییر است؟ 

ســازمان های اطلاعاتــی و امنیتی در هر حادثه 
 ای خودشــان یک ارزیابی می کنند و بررســی 
می کنند که دشمن از کجا ضربه زده و در مقابل 
چه کار باید بکنند. این روال و روش ســازمان 
های اطلاعاتی مخصوصاً وزارت اطلاعات است 
کــه بخواهد جلوی رخنه هــا را بگیرد، جاهای 
آســیب پذیر را شناســایی و از حوادث بعدی 
پیشگیری بکند. یعنی الآن دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی یک کاری را شــروع کرده و وزارت 
 اطلاعــات در داخل خودش حتمــاً این کار را 
می کند، هماهنگی بیشتری بین سازمان های مسئول 
ایجاد خواهد شد. علاوه بر این باید اقداماتی در 
حوزه تبلیغات و اطلاع رســانی صورت بگیرد 
و مطبوعــات در این جا باید به مردم هشــیاری 

بیشــتری بدهند و رسانه های ما باید نقطه قوت 
 مان یعنی احساس امنیت را حفظ و تثبیت کنند

دشــمن را بی خودی بزرگ نکنند، از ســازمان 
های اطلاعاتی - امنیتی حمایت کنند و از طرح 
مباحث شبهه دار و تعیین مسئولیت و نقش برای 
سازمان های امنیتی خودداری کنند. در عین حال 
ســازمان های اطلاعاتی و امنیتی ما باید با مردم 
صادقانه مسائل را مطرح کنند تا مردم بدانند که 
حکومت و حاکمیت در مسئله امنیت با کسی و 

نهادی شوخی ندارد. 
 تردیدی نیســت هیچ دولتی خودزنی نمی کند

هیچ حاکمیتــی علیه خودش ترور نمی کند. بله 
ممکن اســت جریان های خودسر در دعواهای 
سیاســی حرکت هــای تندی انجــام دهند، اما 
حاکمیــت در مورد حفظ امنیــت خودش هیچ 

وقت اشتباه و خطا نمی کند. 

ما نباید تردید داشــته باشــیم که این حادثه کار 
دشمن اســت. چنین فکری در ذهن هیچ گروه 
داخلی و هیچ بخشی از حاکمیت خطور نمی کند 
که بخواهد خــودش به امنیت مردم و حاکمیت 
آســیب بزند. اما سرویس های جاسوسی تلاش 
می کنند کاری که خودشان انجام می دهند را به 
دولت نســبت بدهند. یعنی وقتی موساد می آید 
دانشمندان هســته ای ما را ترور می کند، از آن 
طرف شایع می کند که این کار داخلی ها است. 
در این جا ما متأســفانه آسیب پذیریم حاکمیت 
و ســازمان اطلاعاتی امنیتی باید با مردم خیلی 
شــفاف و روشن حرف بزنند و باید این باور را 
برای مردم ایجاد کنند که در مسئله امنیت با مردم 
جدی هســتند و امنیت حاکمیت با امنیت مردم 

قابل تفکیک نیست. 
مسئله هویت ایرانی کســانی که عملیات را 
انجام دادند، چقدر اهمیت داره؟ آیا می شود 
گفت که این عملیات تروریستی، باعث شکل 
گیری تحرکات قومی و یا مذهبی بشود یعنی 
شکاف های حقوقی و مذهبی در ایران آن را 

بازتولید یا آن را تقویت کند؟
اتفافا یکی از علت های پانگرفتن عملیات های 
داعش در ایــران دقیقاً همکاری اقوام و مذاهب 
در ایران و براي انسجام ايران است؛ یعنی اقلیت 
های قومــی و مذهبی در ایران خیلی قوی تر و 
بیشتر از اکثریت جهت اعتلاي كشور و سربلندي 
 ميهن همکاری می کنند. در انتخابات نگاه کنید

اهل ســنت در ایران یعنی بلوچ ها، کرد ها و ...، 
بیشــتر از یزد و اصفهان و تهران رای می دهند. 

اگر اینگونه نبود، مشکل پیش می آمد. 

امنیــت در کردســتان و بلوچســتان از خیلی از 
جاهای دیگر بیشــتر است. مردم آن جا با جوانی 
 کــه از خانــه و خانــواده اش جدا می شــود و 
می رود آموزش های تروریســتی ببیند، دشــمن 
مــی شــوند و اولین اطلاعــات را بــه وزارت 
اطلاعات خانــواده همان جوان می دهد. بنابراین 
خانــواده ها با هــر عامل خارجي كــه ميهن را 
تهديد كنــد،‌ مخالفند، علمای اهل ســنت هم به 
شــدت مخالفند. شــما یک ملا، یک ماموســتا، 
یــک مولوی و یک آخوند پیــدا نمی کنید که از 
حرکت های تروریستی حمایت بکند، نه در ایران 
و نه در دنیای اســام. گروه های تروریســتی از 
نظــر علمای جهان اســام منفور هســتند. هیچ 
 عالم دینی شناخته شــده ای عمل آن ها را تأیید 

یکی از علت های پا نگرفتن 
عملیات داعش در ایران دقیقاً 
همکاری اقــوام و مذاهب در 
ایران است؛ یعنی اقلیت های 
قومــی و مذهبــی در ایران 
خیلی قوی تر و بیشــتر از 
اکثریت همــکاری می کنند. 
در انتخابــات نــگاه کنیــد؛ 
اهل ســنت در ایــران یعنی 
بلوچ هــا، کرد ها، بیشــتر 
از یــزد و اصفهــان و تهران 
رای می دهنــد. اگر اینگونه 
نبود، مشــکل پیش می آمد

www.navideshahed.com
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اعترافات خود مقامات امنیتی ســعودی اســت 
که اخیرا رئیس سابق ســازمان امنیت عربستان 
در فرانسه در نشست ســازمان منافقین شرکت 
کــرده به زبان آورد و گفت کــه ما باید بیش از 
این کمک کنیم و اعتراف کرد که این کشــور به 
مجاهدين )منافقين( کمــک هاي مالي می کند. 
همین فرد پارســال هم ناشیانه لو داد که رجوی 

کشته شده است. 
آنچه مسلم اســت این است که سعودی به این 
سازمان تروریســتی کمک می کنند و در حالی 
 از اینها پشــتیبانی مي كند که آنها را قبول ندارند

بلکه فقط به دلیل این که ضد جمهوری اسلامی 
هســتند، به عنوان ابزار از آنان حمایت می کنند. 
علاوه بر این ســعودی هــا در تقویت و کمک 
به داعــش و گروه هــای تروریســتی افراطی 
مثل فرقان، جندالله هم فعال هســتند و شــاخه 
هایی از اینها را علیــه ما به کار می گیرند و در 
تشکیلاتشــان نفوذ می کنند. غیر از این شواهد 
رسما هم اعتراف کرده اند که می خواهند جنگ 
را به داخل ایران بکشــانند. البته اینها ضعف و 
 شکســت های خودشان را دارند اعلام می کنند

چون اعتــراف و اقرار به این کــه می خواهند 
درایــران کار تروریســتی بکنند، بهترین ســند 

حقوقی برای ایران است. 
مقابلــه و مبارزه با گروه های تروریســتی به 
ویژه داعش با توجه به نقش کشورهایی مثل 
عربستان تا چه اندازه نیازمند همکاری مشترک 
داعش  اینکه چون  است؟یا  منطقه  کشورهای 
به پایان خط رسیده و توان تروریستی آنها رو 
به زوال است، همکاری مشترک دیگر مسئله 

مهمی نیست؟
داعش از نظر تشــکیلاتی حتماً به طور کامل از 
بین می رود ولی تفکرش از بین نمی رود؛ یعنی 
نه اندیشه و تفکر از بین می رود و نه گروه های 
تروریســتی از بین می روند، این دو حتما باقی 
می مانند. برای اینکــه این دو از بین بروند دو 
اقدام مهم باید صــورت بگیرد؛ اول باید جهاد 
فکری و معرفتی در جهان اسلام از سوی علما 
آغاز شود و عقلانیت و اعتدال را به عنوان نماد 
اصلي اسلام معرفی کنند نه اسلام خشن و اسلام 
بی منطق. چون اســامی که این ها می گویند 
اســرائیل و آمریکا پسند اســت تا آنها همیشه 
بتوانند تهمت بزنند که اســام دین شمشیر و 
دین خشونت است. متأسفانه بعضی از علمای 
شیعه هم همین حرف را می زنند این تهمت و 
جفاي به اســام است که ما اسلام را این طور 
معرفی بکنیم، جهاد جزء فروع دین ما اســت. 
جهاد لزوما به معنی جنگ نیست، جهاد فکری 
و جهــاد دفاعی داریم. این هــا هر کدام جای 
خودش را دارد. این را باید علما تعریف کنند، 

نمــی کنــد. در ایران ما به طــور کامل و صد در 
صــد این عملیات تروریســتی را محکوم کردند. 
اصلا دقت کنید گروه های تروریســتی در تهران 
خانه تیمی تشــکیل دادند نه در کردستان، چون 
آن جا زود شناســایی می شدند. یعنی خانه های 
تیمی این ها در بلوچستان و کردستان نیست، در 
تهران و کرج اســت چون آن جا خانواده هایشان 
اینها را لو مــی دهند، همین که وارد شــهرهای 
 آن مناطــق بشــوند بلافاصله لو مــی روند. لذا 
 تروریست ها در کردستان و بلوچستان احساس امنیت 
نمی کنند. کارهایی که الآن اهل ســنت در حفظ 
امنیت کشــور انجام می دهد، هیچ وقت ســابقه 
نداشــته است. با این که مشــکلاتی هم دارند در 
 عین حال می دانند اگر چنانچه امنیت به هم بخورد

آنها زودتر از دیگران متضرر می شــوند. یعنی هر 
اتفاق بدی پیــش بیاید آن ها در خط مقدمند. لذا 
آن هــا این درک تاریخی را دارند و نمی خواهند 

امنیتــی که الآن دارند، از دســت بدهند. از اینرو 
 همکاری بســیار خوبی برای تامیــن امنیت ملی 
مــی کنند و در عین حال مــا از این فرصت باید 
استفاده بکنیم. وقتی که رهبر معظم انقلاب وجود 
این شرایط و اقوام و مذاهب را فرصت می داند و 
می فرماید: اقوام ایرانی فرصت هستند باید از این 

فرصت استفاده کنیم. 
بنابراین مــن فکر می کنم مطالبــات معقول و 
منطقی آن ها را باید تأمین بکنیم، مشکلاتشان را 
حل بکنیم و اجازه ندهیم که عناصر افراطی حتي 
بعضا شیعی، اعتقادات آن ها را جریحه دار بکنند 

و بهانه ای دست آنها بدهند. 
نقش کشــورهایی مثل عربستان در این ماجرا 
چیست؟ به هر حال یک شواهدی وجود دارد 
که عربستان از این گونه  اقدامات علیه ایران 

حمایت می کند؟
ببینید، درباره عربستان ما تحلیل نمی کنیم بلکه 

 مــا امنیــت داخــل خودمــان را در گرو امنیــت منطقه مــی دانیم
 یعنی اگر یک دشــمن در اطــراف مرزهای ما شــکل بگیرد ما باید 
همــان جا به کمــک آن دولت برویــم آن ناامنی را از بیــن ببریم و 
نگذاریــم آن کشــور دســتخوش ناامنی شــود که بعد آثــار آن به 
داخل مرزهای ما ســرازیر شــود. چنانچه داعش قدرت بگیرد اول 
عــراق را نابود می کند، بعد هم نوبت ما می شــود. ما باید به کمک 
عــراق برویم و دشــمن را آن جا متوقف و زمين گيــر و نابود بکنیم
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مجتهدین ما باید بگویند هر کس نمی تواند یک گروه تروریستی راه 
 بیندازد و دیگری را بکشد. ترور چیزی است که ما در اسلام نداریم
اینها بدعت هایی اســت که بر اسلام بســته اند. اما نکته دوم این 
اســت که از نظر سیاسی کشــورهای منطقه باید با هم همکاری 
بکننــد. یعنی ما با همین عربســتان و با همه کشــورهای منطقه 
همکاری بکنیم. جنگ هیچ منفعتی ندارد. ما با عراق هشــت سال 
جنگیدیــم ما که دنبال جنگ نبودیم، صــدام آمد جنگ را تحمیل 
کرد چه منفعتی برد؟ عراق کویت را اشــغال کرد، آیا سودی برد؟ 
هیچ کس در جنگ ســود نمی برد، جنگ جــز ویرانی نتیجه ای 
ندارد. همین جنگی که در یمن رخ داده تا به حال هزینه ســنگینی 
به ســعودی ها وارد کرده، اما عربستان چه نفعی برده؟ یا در همین 
 جنگی که در ســوریه اتفاق افتاده است نیم میلیون نفرکشته شدند
چندین میلیون نفر آواره شدند، کل شهرها ویران شد. آخرش باید 

بنشینند مذاکره کنند خب از همان اول مذاکره بکنند.
حاج آقا در مورد ســوریه که اشاره کردید، حضور مستشاری 
ایران را در ســوریه و عــراق چطور ارزیابی مــی کنید، چه 

پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی دارد؟
ما امنیت داخل خودمان را در گــرو امنیت منطقه می دانیم؛ یعنی 
اگر یک دشــمن در اطراف مرزهای ما شــکل بگیرد ما باید همان 
جــا به کمک آن دولت برویم آن ناامنی را از بین ببریم و نگذاریم 
آن کشــور دستخوش ناامنی شود که بعد آثار آن به داخل مرزهای 

ما سرازیر شود. 
چنانچــه داعش قدرت بگیرد اول عــراق را نابود می کند، بعد هم 
نوبت ما می شــود. ما باید به کمک عراق برویم و دشمن را آن جا 
 متوقــف و زمين گير و نابود بکنیــم و نگذاریم آنجا قدرت بگیرد

در ســوریه هم همین طور است، در لبنان و هر کشور منطقه که از 
ما کمک بخواهد، باید حضور داشــته باشــیم. حالا هر نوع کمکی 
 بخواهد؛ چه مستشاری چه نظامی و حتی اگر اعزام نیرو لازم باشد

نیرو هم باید اعزام بکنیم.ما الان در ســوریه شــهید می دهیم برای 
این که هم امنیت ســوریه برای ما مهم اســت، هم اینکه می دانیم 
چنانچه آنجا ناامن شــود، ناامنی به کشــور ما هم سرایت می کند. 
حتی عربستان اگر از سوی گروه های تروریستی تهدید شود و از ما 
کمک بخواهد، ما کمکش می کنیم برای ما حفظ امنیت عربستان و 
مهم تر از آن تامین امنیت مکه و مدینه مهم است. چون این دو شهر 
 جزو مقدس ترین شــهرهای جهان اسلام هستنند. مکه قبله ماست

مــا امنیت آن را مثل امنیت جان خودمان مهم می دانیم. همین طور  
امنیت عتبات مقدسه را لازم می دانیم و تردیدی هم نداریم که اگر 

کربلا و نجف مورد تعرض قرار بگیرد، از آن دفاع کنیم.
به عنوان جمع بنــدی بحث فضای داخلی کشــور را بعد از 
حوادث تروریستی مجلس هم از نظر امنیتی و هم از نظر روانی 

و افکار عمومی چطور ارزیابی می کنید؟
من خیلی عادی دیدم، آنقدر عادی است که برخی از مردم باورشان 
 نمی آید این عملیات را نیروهای تروریستی داعش انجام داده باشند
انگار مردم اصلًا جا نخوردند ، وحشت نكردند، نترسیدند. بنابراین 
من مردم را نگران ندیدم، مردم سوال و ابهام دارند اما نگران نیستند. 
این سوال ها را سازمان های مسئول باید پاسخ داده و شفاف سازی 
بکننــد، صادقانه با همه صحبت بکنند و ابهامــات مردم را جواب 
بدهند. این مســئله نشان می دهد که خوشبختانه امنیت ذهنی شان 
آسیب ندیده است. مطمئن هستند امنیتی که قبلًا بوده همچنان تداوم 

خواهد داشت.

عربستان از تروریست ها 
حمایت می کند

حمله تروریســتی روز 17 خرداد ماه گذشــته به مجلس شورای اسلامی و 
حــرم مطهر امام خمینی که به شــهادت جمعی از هموطنان منجر شــد، از 
چند منظر قابل ارزیابی و تحلیل اســت؛ مناطقی که هدف حمله  تروریست 
هــا قرار گرفت، دو نقطه نمادین جمهوری اســامی ایران بود. نقطه اول که 
مورد حمله واقع شــد، مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام 
خمینــی )ره( بــه عنوان رهبری  بود که با هدایــت حکیمانه اش ایران را به 
 کشوری مســتقل و غیر وابسته به قدرت های غربی تبدیل کرد. از این منظر

وقوع این حمله تروریســتی از ســوی گروه های افراطی وابسته به برخی از 
بازیگران منطقه ای و جهانی با هدف مخدوش کردن نماد استقلال جمهوری 
اســامی ایران صورت گرفت. نقطه دوم که مورد حمله تروریست ها واقع 
شد، مجلس شــورای اسلامی بود که به عنوان نمادی از آزادی، حقوق مردم 
و حق تعیین سرنوشــت و دموکراسی و انتخاب مردم است و دومین رکن از 
ارکان جمهوری اســامی ایران به حساب می آید. از آنجایی که برای برخی 
از گروهها و کشــورهای صاحب قدرت در منطقه، اســتقلال کشور معنایی 
نداشته است و مردم شــان به مفهوم واقع از آزادی بهره ای نبرده اند، حمله 
تروریســت ها به دو نماد استقلال و آزادی جمهوری اسلامی ایران با در نظر 
گرفتــن این نکته معنایی ویژه دارد. نکته ای که نشــان از آن دارد گروه های 
افراط گرا و تروریسم با چه هدفی و از سوی چه کسانی مورد حمایت مالی 
و ایدئولوژیکی قرار گرفتند تا به ایران به عنوان یکی از کشــورهای قدرتمند 
و باثبات منطقه حمله کنند. این رویداد از منظر ابعاد منطقه ای هم ریشــه در 

تحولات عراق و سوریه دارد. 

حسین جابری انصاری، معاون عربی- آفریقایی 
وزارت امور خارجه 

www.navideshahed.com
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جریان های تروریستی به ویژه گروه داعش طی 
ماه های گذشــته در حوزه میدانی در دو کشور 
عراق و ســوریه دچار مشکلات جدی و بزرگی 
شــده اند که عملا همه راه های فرار را به روی 
آنها بسته است. بن بســت موجود موجب شده 
تا آنها عملا دایــره فعالیت خود را با ارتکاب به 
عملیات جدید و با تعیین اهداف جدید، گسترده 
کننــد تا به این ترتیب نشــان دهند که بقای آنها 
همچنــان ادامه دارد. هرچند که این تحرکات بی 
تاثیر است و عملیات راهبردی علیه تروریسم در 
سوریه  و عراق با شدت و حدت بیشتری تداوم 

خواهد یافت. 
این حمله تروریستی در شرایطی صورت گرفت 
که بر جهان پوشــیده نیست اقدامات تروریستی 
منطقه که با اتفاق 17 خردادماه دامنه آن به داخل 
جمهوری اسلامی ایران نیز کشیده شد، از سوی 
برخی از بازیگران منطقه ای از جمله عربســتان 
ســعودی حمایت و هدایت می شــود. ریاض 
با حمایت لجســتیک، سیاســی، مالی، فکری و 
ایدئولوژیک از جریان های تروریستی و پیگیری 
این اصل در سیاســت هایش برای دســتیابی به 

اهداف سیاسی خود، شرایط خاصی را در منطقه 
رقم زده است. 

بدون شک عوامل دیگری در شکل گیری کانون 
بحران در منطقه نقش دارد اما سیاست های عقیم 
عربســتان، تاثیری بی بدیل در شکل گیری این 

وضعیت دارد. 
تداوم این سیاســت ها نه تنها اهداف این کشور 
را تامیــن نخواهد کــرد، بلکه به افزون شــدن 
مشکلات و تعمیق بحران جاری کنونی در منطقه 
 عربــی و منطقه پیرامــون آن و همچنین افزایش 
بحران های مرتبط با عربستان منجر خواهد شد. 
چه آنکه دولتمردان این کشور به نتیجه سیاست 
های گذشته خود در منطقه عربی به ویژه در یمن 
و در کشورهایی مانند عراق و سوریه پی برده و 
با تحرکات جدید از جمله حمایت از ساماندهی 
عملیات تروریســتی در کشور  ایران تلاش می 
کنند افــکار عمومی جهان را از شکســت های 
منطقه ای خود منحرف کننــد. حال آنکه بدون 
 شک روی آوردن به چنین سیاست های مقطعی

عربســتان را بیش از پیش به چرخه تصمیم های 
اشــتباه گرفتــار خواهد کرد و علــی رغم آنکه 

ممکن اســت، نتایج کوتاه مدتی برایش به همراه 
داشته باشــد اما در بلند مدت، سیاست شکست 
خــورده ای خواهد بود که هیــچ یک از اهداف 
اصلی اش را تامین نخواهد کرد. تلاش این دسته 
از کشورها برای گســتردن حلقه های ناامنی تا 
مرزهای کشــوری مانند ایران در حالی است که 
جمهوری اســامی ایران، کشــوری قدرتمند و 
باثبات و برخاســته از اراده ملی اســت و دولت 
مســتقل آن با انتخاب مردم روی کار می آید و 
توان ایســتادگی در برابر این اتفاقات تاکتیکی را 
دارد و به این قدرت ها اجازه داده نخواهد داد تا 

از این ابزارها علیه ایران استفاده کنند. 
عملیــات موشــکی ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامی علیه داعش در »دیرالزور« پیام روشنی 
از ســوی جمهوری اســامی ایران به این گروه 
های تروریســتی بود که بلافاصله بعد از حمله 
تروریستی به تهران صورت گرفت. عملیاتی که 
از یک سو پاسخ مســتقیم به عملیات داعش در 
تهران بود و از ســوی دیگر نمونه ای از سیاست 
روشن ایران را در مبارزه تاثیرگذار با گروه های 

تروریستی به ویژه داعش به تصویر کشید.
اینها در حالی است که جمهوری اسلامی ایران از 
ابتدای بحران های جاری در منطقه عربی صراحتا 
 بر این حقیقت پای فشــرده اســت که تروریسم
بحرانی عمومی و مشکلی جهانی است. چه آنکه 
روند حوادث و وقوع رخدادهای تروریســتی در 
کشــورهای اروپا  نیز درستی این فرض را نشان 
داد و تاییــد کرد که جهــان مجموعه ای به هم 
پیوســته اســت که امکان محاصره تروریسم در 
یک منطقه و یک کشــور وجود نــدارد. اتصال 
این شبکه های تروریستی مشکلات زیادی برای 
جامعــه جهانی به ویژه ملت هــای منطقه ایجاد 
کرده که حل و فصل آن نیازمند همکاری نزدیک 
و اراده جــدی برای برخورد همــه جانبه با این 
مسئله است. در حقیقت، یکی از الزامات اجرایی 
شدن این رویکرد پرهیز بازیگران منطقه ای و بین 
المللی از سیاست های اشتباه گذشته در حمایت 
پیدا و پنهان از گروه های ترویستی منطقه است. 
رویکردی که عملا طی ســال های گذشــته به 
پیچیده تر شــدن معضل تروریســم و مشکلات 
کنونــی منطقه افزوده اســت و اکنــون این نیاز 
ضروری وجود دارد کــه با در پیش گرفتن یک 
سیاســت مبتنی بر عقلانیت و منطــق، تدبیر و 
مدیریت صحیح، سیاست منسجم و اراده جمعی 
همه بازیگــران بین المللــی و همچنین از میان 
بــردن دوگانگی میان اظهــارات و اولویت های 
آنان در مواضع رســانه ای با اقدامات عملی که 
 تنها به ادامه بحران و تشــدید مشکلات موجود 
می انجامد، مســیر تــازه ای در مبارزه با جریان 

های تکفیری و تندرو گشوده شود. 

 سیاســت های عقیم عربستان، تاثیری بی بدیل در شکل گیری این 
وضعیت دارد. بدون شک روی آوردن به چنین سیاست های مقطعی، 
عربســتان را بیــش از پیش به چرخه تصمیم های اشــتباه گرفتار 
خواهد کرد و علی رغم آنکه ممکن اســت، نتایج کوتاه مدتی برایش 
به همراه داشــته باشد اما در بلند مدت، سیاست شکست خورده ای 
خواهد بود کــه هیچ یک از اهداف اصلی اش را تامین نخواهد کرد
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17 خرداد امسال مجلس شورای اسلامی هدف 
حمله تروریســتی- انتحاری داعش شــد؛ 3 
تروریست با ورود به پارلمان شمار زیادی از 
هموطنان ما را به شهادت رساندند و کوشیدند 
بــه چهره امن ایران خدشــه وارد کنند. آقای 
علاء الدین بروجردی رئیس کمیســیون امنیت 
ملی مجلس اخیــرا اعلام کردند »به طور ویژه 
در مورد احتمال حمله داعش ، نامه رسمی به 
سپاه پاسداران از جانب حوزه ریاست مجلس 
شورای اسلامی نوشته شده بود.« به گفته ایشان 
»دو ماه قبل از جانب حوزه ریاست تاکید شد 
که این احتمال جدی است و باید جدی گرفته 

شود و اقدامات لازم در این خصوص صورت 
پذیرد« اظهاراتی که نشــان مــی دهد حمله 
تروریستی به پارلمان قابل پیش بینی بود. سوال 
اینجاســت که چرا به رغم این پیش بینی، لایه 
های محافظتی از این نهاد مهم به اندازه کافی 

تقویت نشده بود؟
بلــه، احتمــال حمله تروریســتی بــه نهادهای 
حکومتی و تاثیر گذار از زمان مجلس نهم شورای 
اســامی که بنده نیز در آن حضور داشتم، مطرح 
بود؛ همه می دانستیم هدف اصلی تروریست ها، 
ایران اســت. به همین خاطر در راستای تقویت 
امنیت مجلس، طرح هایی ارائه و اجرایی شد. آن 

موقع یکی از احتمالات این بود که  تروریســت 
هــا بخواهند با خودرو عملیات انتحاری بکنند و 
وارد محیط مجلس شــوند؛ دیوار کشی ها، ایجاد 
نرده های غیر قابل عبور و تغییر ظاهر ســاختمان 
مجلس برای مقابله با همین تهدید ها بود. خاطرم 
هست همان موقع شماری از نمایندگان از جمله 
آقای کامران انتقاد می کردند که چرا اینقدر برای 
بازســازی ساختمان مجلس هزینه می کنید. ما به 
ایــن برادران عزیز گفتیم که برای برقراری امنیت 
نهادی مانند مجلس باید این کار انجام شــود که 
خوشــبختانه در جهت مقابله با عملیات انتحاری 
بــا خودرو  بیش از 90 درصد کار تکمیل شــد. 
بنابراین می توانم بگویم که اقدامات اساســی و 
کار بســیار شایسته ای انجام شد و در عین توجه 
به مباحث امنیتی، به بعد زیباسازی نیز توجه شد 

تا شکل یک فضای خشک و امنیتی پیدا نکند. 
اما در این بــاره باید بگویم، حمله تروریســت 
هــا به مجلس، از دربی بــود که به روی همه باز 
است. تروریست ها از گیت مراجعان مردمی وارد 
مجلس شدند؛ چون زمانی که مجلس جلسه علنی 
دارد، نمایندگان سراسر کشور در پارلمان حضور 
دارنــد و مردم از جاهای مختلف برای ملاقات و 
حل و فصل مشکلاتشــان بــه ملاقات آن ها می 
آیند؛ تروریست ها مسیر دیدار مردم با نمایندگان 
را انتخــاب کردند چــون از آن جا به راحتی می 
توانستند وارد بشــوند. در واقع تروریست ها از 

این فضا سوء استفاده کردند.
مسئولیت حفاظت از مجلس متوجه کدام نهاد 

است؟
حفاظت فضای بیرونی مجلس شورای اسلامی به 
عهده نیروی انتظامی است؛ حفاظت فضای داخل 
هم به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 
باید توجه داشت در مسائل اینچنینی، آنچه مقدم 
اســت، پیش بینی و پیشگیری است. اصل بر این 
است تیم های انتحاری را از قبل شناسایی کنیم تا 
به این جاها کشــیده نشود و نتوانند تا اینجا نفوذ 
کنند. منظورم این نیســت که دستگاه های امنیتی 
کاری نکردند؛ دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در 
سال های اخیر تیم های تروریستی متعدد بسیاری 
را قبــل از این که بخواهند اقدام کنند، دســتگیر 

کردند.
 طی این دو ســه سال هم تیم هایی می خواستند 
در نقاط حساس اقداماتی انجام بدهندکه به لطف 
خدا و هشیاری دســتگاه های امنیتی و سربازان 
گمنام امام زمان )عج( شناسایی شدند. البته گاهی 
اوقات ضرورت داشــت برای این که سرنخ های 
بیشتری به دست بیاورند، آن ها بازداشت نشوند 
بلک تحت کنترل باشند؛ گاهی اوقات هم با آنها 
درگیر شــدند و حتی با برخــی ها خارج از مرز 
خودمان در خاک کشورهای همسایه درگیر شده 

مجلس در برابر حملات
 انتحاری خودرویی 

ایمن بود 
گفت و گو با جانشین فرمانده قرارگاه ثارلله سپاه 

سردار اسماعیل کوثری حالا به عنوان جانشین فرمانده قرارگاه ثارلله سپاه فعالیت می کند؛او 
تا خرداد سال گذشته به مدت هشت سال نماینده تهران در ادوار هشتم و نهم مجلس شورای 
اسلامی بود. سردار کوثری قبل از ورود به دنیای سیاست به دلیل سوابق نظامی خود شهرت 
داشــت که مهم ترین آن فرماندهی لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله ســپاه بود. کوثری در فاصله 
سال‌های 63 تا 79 این سمت را برعهده داشت. قرارگاه ثارالله تهران که اکنون سردار کوثری 
جانشــین فرماندهی آن شده است، یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است 
که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شــهرهای استان تهران است. این قرارگاه مهم 
ترین واحد امنیتی درون سپاه است؛ قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران به تشخیص شورای 
عالی امنیت ملی، مســئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار می‌شود، ولی در شرایط 
عادی این مسئولیت برعهده نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات است. با او درباره منافذ امنیتی 
که باعث حمله تروریســتی داعش به مجلس شد، گفت و گو کردیم که در زیر می خوانید...
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و آن هــار ا منهدم کردند. امــا بالاخره این بار از 
دستشان در رفت و باید خودشان توضیح بدهند 

چرا پیشگیری نشد.
این اتفاق خدشــه ای به امنیت کشــور ایجاد 

نکرد؟
جایگاه انقلاب اســامی به گونه ای اســت که 
اقدام تروریســتی حقیرانه دشمنان در عظمت آن 
خدشــه‌ای وارد نخواهد کرد. ببینیــد آدم موقع 
رانندگی همیشه حواسش جمع است که تصادف 
نکند و کوچک ترین خطایی هم نداشته باشد؛ اما 
زمانی ممکن اســت که راننده دیگری برای این 
فرد حادثه ای ایجاد کند. در این مورد ما این ها را 
محکم جواب دادیم؛ همچنین جواب کسانی که از 
آنها حمایت کردند؛ از جمله آمریکا؛ صهیونیست 
ها و عربســتان که دلارهای بسیار زیادی در این 
راه هزینــه کرده اند. بارها و بارها وزیر خارجه و 
دیگر مسئولان عربســتان تاکید کرده اند که باید 
منازعه را به خاک ایران کشاند. داعش در پایان راه 
است و حمله تروریستی شان در خاک کشورمان 

آخرین تیر ترکششــان بود؛ خیلی نادان و فدایی 
پول و منافع  بودند که توانستند دل به دریا بزنند 
و چنین کاری بکنند. البته ما هم بلافاصله جواب 
محکم دادیم. مســئولان پس از حمله تروریستی 
تهــران عنوان کردنــد که ضربــه محکمی را به 
گروهک تروریستی داعش گروه خواهند زد؛ لذا 
اقدام سپاه پاســداران جواب اقدام جنایت کارانه 
داعش در تهران بود. قطعا نخواهیم گذاشت دیگر 
چنیــن موضوعی پیش بیاید؛ اگــر خدای ناکرده 
قصد تکرار داشــتند بدانند این بار حامیانشــان 
هم امنیت نخواهد داشــت. سیاست ایران بر این 
اساس است به هر کسی که در مصالحه وارد شود 
قطعــا احترام می‌گذارد. اما اگر هر کشــور یا هر 
گروه جنایتکاری مانند داعش بخواهند در داخل 
کشــور ایران نا‌امنی ایجاد کنند، قطعا چنان با آن 
برخورد می‌شــود که از کرده خود پشیمان شوند. 
اگر گروه‌های تروریستی و حامیان‌ آنها بخواهند 
اقدامات جنایتکارانه خــود را تکرار کنند، حتما 
پاسخ محکم‌تر و مقتدرانه‌ای را دریافت خواهند 

کرد. ســپاه به عنوان یک بازوی انقلاب نشــان 
 داده که همیشــه در لحظه های بحرانی و سخت
در کنار ملت و انقلاب اســامی اســت و اجازه 
نمی‌دهد که دشمنان انقلاب اسلامی بتوانند نقشه 
های شــوم خود را در کشور پیاده سازی و باعث 

ناامنی شوند.
پیام پرتاب موشــک به مقــر داعش برای این 

گروه تروریستی و حامیانش چه بود؟ 
پیام اول این بود که گروههای تروریســتی بدانند 
ایران مانند عراق، سوریه، افغانستان و یمن نیست 
و هرگونــه اقدام آنها با ضربــات مهلکی مواجه 
خواهد شــد و هیچ گذشتی در کار نخواهد بود. 
پیام منطقه ای و بین المللی حمله موشکی سپاه نیز 
این است که حامیان تروریست ها و جنایتکاران 
بدانند هر گونه حمایت آنها از تروریست ها برای 
خدشه دار کردن امنیت ایران تبعات سنگینی برای 

آنها خواهد داشت.
یکی دیگر از موضوعــات محل بحث، ایرانی 
بودن تروریســت ها بود؛ به اعتقاد شــما چه 
عاملی باعث جذب این افراد به داعش شــده 
بود و برای جلوگیری از تکرار آن چه می توان 

کرد؟
فریب خوردن، گول خوردن و احساسی برخورد 
کردن ممکن اســت برای بعضــی افراد به وجود 
بیاید. ما باید حتما پیش بینی و پیشگیری کنیم. ما 
باید سطح امنیت را بالاتر ببریم؛ وظیفه نیروهای 
امنیتــی، انتظامی و نظامی و همه دســتگاه های 
مسئول اســت تا جایی که بتوانیم ضریب امنیت 
برود. ان شالله دیگر مشــکلی پیش نخواهد آمد. 
چرا که تصمیــم به تحرک دوباره، قطعا پاســخ 
ســنگین و پشــیمان کننده ای بــه دنبال خواهد 
داشــت. ایران به یکی از مقرهای داعش موشک 
پرتــاب کرد اما هنوز همــه توانمندی خود را به 
کار نگرفته و اگر زمانی ضــرورت ایجاب کند، 
قطعاً‌بدانند پشــیمان خواهند شــد. فکر می‌کنم 
کســانی که در منطقه عاقل هســتند و مسئولیت 
دارند جلوی این موضــوع را خواهند گرفت در 
غیر این صورت ضرر خواهند کرد. اگر بخواهند 
اقدامی علیه ایران انجام دهند باید بسیار با تدبیر 
و فکر باشــد و همه تبعــات آن را هم بپذیرند. 
داعــش به آخر خط رســیده و می داند که رو به 
پایان اســت و یقینا نیروهای انقلابی مثل سپاه و 
بســیج هرگز نخواهند گذاشت که این گروهک 
بتواند در کشــورمان دست به تخریب بزند. سپاه 
به عنوان یک بازوی انقلابی نشــان داده است که 
همیشــه در لحظه های بحرانی و سخت، درکنار 
ملت و انقلاب اســامی است و اجازه نمی دهد 
که دشــمنان انقلاب اســامی بتوانند نقشه های 
 شــوم خود را در کشــور پیاده ســازی و باعث 

بی امنیتی شوند.

 اگــر گروه‌هــای تروریســتی و حامیان‌ آنهــا بخواهنــد اقدامات 
جنایتکارانه خود را تکرار کنند، حتما پاسخ محکم‌تر و مقتدرانه‌ای 
را دریافت خواهند کرد. سپاه به عنوان یک بازوی انقلاب نشان داده 
که همیشــه در لحظه های بحرانی و سخت، در کنار ملت و انقلاب 
اسلامی اســت و اجازه نمی‌دهد که دشمنان انقلاب اسلامی بتوانند 
نقشه های شوم خود را در کشور پیاده سازی و باعث ناامنی شوند
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در زمینــی بازی می کنند که قواعد آن را دیگران 
مثل ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و ... 
طراحی می کنند. حالا ایران با توجه به خصائص 
مذهبی که دارد، می توانــد یکی از اهداف اینها 
 باشــد. این ها اغلب ضد شیعه هســتند این که 
می گویم اغلب ضد شیعی هستند چون برخی از 
این ها حتی ضد اهل ســنت هم هستند. بنابراین 
گاهی اوقات شیعه و سنی را با هم به عنوان تهدید 
قلمداد مــی کنند. به هرحال ایــن نگرش منفی 
نسبت به ایران در بین آنها وجود دارد که از قضا 
 جلوه های مختلفی هم دارد؛ یعنی گاهی اوقات از 
تریبون های مکه و مدینه توســط ائمه جماعات 
 وهابــی مطرح مــی شــود، گاهی اوقــات در 
تریبون های سیاسی توسط سردمداران کشورهای 
 زورگــو مثــل ایالات متحــده  آمریــکا مطرح 
می شــود و گاهی هم مثل آن چه که در مجلس 
اتفاق افتاد، توســط گروه هایی کــه به نیابت از 
آمریکا و ســعودی عمل مــی کنند، صورت می 

گیرد.
آیا نتیجه هم در این اقــدام مهم بود؟ به نظر 
شــما از قبل مشخص کرده بودند که ماجرای 
17 خرداد در مجلس و مرقد باید چه جزئیات 

و نتایجی باشد؟ 
ما نمی توانیم دامنه هدف این ها را مشخص کنیم، 
چون آنها طراحی و برنامه ریزی کردند. یعنی ما 
نمی توانیم بگوییم که آنها هدفشان از هدف قرار 
دادن مجلس در چه حدی بوده است. اما به نظرم 
می آید آنها ســعی کردند نهاد نمادینی را هدف 
قرار بدهند تا خودشان را در رسانه های جهانی 
مطرح کنند. ســعی کردند ایــن ذهنیت را ایجاد 
کنند که ایران دیگر جزیره امن نیست. اگر هدف 
و پیامشــان این بوده باشــد به نظرم به هدفشان 
رســیدند. ولی اگر هدف این بوده که جامعه را 
مرعوب و به انفعال و ترس بکشــانند به چنین 
هدفــی نه تنها با این اقدام، بلکه با اقداماتی بدتر 
از آن هم، نمی توانند برســند. اتفاقاً باعث شدند 
ملاحظات ایران در منطقه برای حمله مســتقیم 
نظامی به داعش برطرف شــود. چون بلافاصله 
بعد از آن، ایران عملیات موشکی انجام داد. این 
عملیات موشــکی اگر می خواســت در زمان و 
مکان دیگری اتفاق بیفتد، نیازمند دلایل توجیهی 
و بهانــه های زیادی بود، ولــی این حادثه به ما 
امکان داد تا هم ضرب شــصتی به دشمن نشان 
داده شود، هم قدرت و توانایی مان به نمایش در 
آید. بنابراین اگر آن ها قصد داشتند توانایی شان 
را به رخ جهانیان و مردم ایران بکشند، ناخواسته 
باعث شدند که ایران توانمندی خود را به رخ آن 
ها و جهان بکشد. لذا می خواهم بگویم فرصتی 
کــه در پرتو این تهدید برای ما حاصل شــد به 
مراتب ارزنده تر از تهدیدی بود که از طریق این 

فرصت های 
حادثه 17 خرداد

ارزیابی دکتر نوذر شفیعی استاد دانشگاه

با توجه به اینکه داعش یک معضل منطقه ای و تروریســم یک پدیده جهانی است، به سراغ 
دکتر نوذر شفیعی استاد دانشگاه و تحیلگر سیاسی رفتیم که سابقه نمایندگی مجلس در دوره 
نهــم را نیز در کارنامه خود دارد. چرا که برای درک پیچیدگی مبارزه با داعش باید از محیط 
اطراف و رویکردهای کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای شناخت پیدا کرد. شفیعی در گفت 
وگو با »شاهد یاران« به خوبی این موضوع را واکاوی می کند و نشان می دهد که راه مقابله 
با داعش از چه مســیر سخت و ســنگلاخی می گذرد و اگر حضور ایران در سوریه و عراق 
برای مساعدت دولت های آنها در سرکوب داعش نبود الان با تهدیدات حیاتی مواجه بودیم. 

جناب شــفیعی بهتر اســت بحث را از هدف 
داعش از انجام عملیات تروریستی تهران آغاز 
کنیم. جایی که می توان پرسید چرا مجلس را 
انتخاب کردند و چرا تصمیم گرفتند عملیاتی 

در این سطح را در ایران اجرا کنند؟
برای پاسخ به این سوال قبل از هر چیز باید اشاره 
کنم که این مســئله یک پدیده جهانی است یعنی 
نه تنهــا در ایران بلکه تروریســت ها در اغلب 
کشــورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای مختلف 
آسیایی و حتی در کشــورهای آفریقایی فعالیت 
می کنند. گرچه در هر کدام از این ها نام و عنوان 
جداگانه ای دارند ولی همه اینها عناصر یک شبکه 

تروریستی جهانی هستند. از نظر گونه شناسی دو 
دیدگاه در اینها وجود دارد. دیدگاه اول این است 
که اینها گروه های فکری و عملی هســتند یعنی 
در عمل با گروه های تاکتیکی و ابزاری متفاوت 
هســتند و از آنها فاصله دارند. مثلًا ما می توانیم 
اینها را یک سری گروه های ایدئولوژیک بدانیم 
که در پی استقرار اهداف و آرمان هایشان هستند. 
اما دیدگاه دوم این است که این گروه ها ابزاری 
در دســت دیگران هستند و نقشــی که دیگران 
برایشــان طراحی می کنند را ایفا می کنند. یعنی 
گرچه ممکن است تفکری داشته باشند و اعمال 
و رفتارشان را با آن تفکر توجیه کنند اما در اصل 
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اقدام حاصل شد.
با توجه به اینکه این اتفــاق از ناحیه عوامل 
ایرانی انجام شــد،آیا می توانیم بگوییم اقدام 
های تروریســتی در این ســطح می تواند به 
تقویت شکاف بین گروه های قومی - مذهبی 

در ایران بینجامد؟
پاسخ این سوال هم آری است هم خیر. واقعیت 
این اســت که امروزه در سطح جهان عضوگیری 
و نیروگیــری برای اقدامــات خرابکارانه از هر 
جایی امکان پذیر است. مثلًا شما فرض کنید در 
افغانستان مواد منفجره را در سبد یک دختر بچه 
یازده ساله می گذارند و او فقط مأمور است این 
ســبد را در جایی کار بگذارد. حالا ممکن است 
در زمانی که حمل می کند - چون بعضی از این 
مواد انفجاری کنترل شــده از دور هستند- آنرا 
منفجــر کننــد و آن بنده خدا را هــم از بین هم 
ببرند. در عین حال در جاهایی که آن ها احساس 
کنند ایران آسیب پذیر است و ممکن است نوعی 
نارضایتی وجود داشته باشد عضوگیری می کنند. 
مثلًا از قومیتی که ممکن اســت نارضایتی داشته 
باشد یا از اقلیت دینی که انتقادهایی دارند، حتی 
از گروهی که ممکن است سرخوردگی اجتماعی 
داشته باشد، عضو گیری کنند.گرچه بعضی جاها 
ممکن است زمینه های بیشتری برای عضو گیری 
آنها وجود داشته باشد ولی به این معنی نیست که 
اگر ســه نفر از یک قومیت در یک جایی دست 
به یک عملیات تروریستی و انتحاری زدند، پس 
قاطبه آن قومیت دارای چنین تفکری اســت. ما 
باید توجه داشــته باشــیم که کردها از قویترین 
 ناسیونالیســت های ایرانی نسبت به ایران هستند
آن ها ایران را ســرزمین خودشان می دانند و به 
آن افتخــار می کنند. منتها ما باید کاســتی هایی 
که در حــوزه توزیع ثروت داریم و به نارضایتی 
هایی هم منجر شده را ترمیم کنیم. ما تعداد قابل 
توجهی اهل سنت در کشور داریم که نمی توانیم 
این جمعیت را نادیده بگیریم. چون من نماینده 
مجلس بوده ام و می دانم در اراده نظام نیست که 
تبعیض در حوزه توزیع ثروت برقرار شود، ولی 
دشــمن سوء استفاده می کند و هر محرومیتی را 
به پای نوعی تصمیم گیری سرسخت و حساب 
شــده در مرکز علیه یک قوم تفســیر می کند. ما 
در جاهای مختلف کشــور افــرادی را داریم که 
حتی از محروم ترین مناطق سیستان و بلوچستان 
یا کردســتان محروم تر هستند. ولی چون بحثی 
تحــت عنوان قومیت یا مذهب در افکار عمومی 
و ذهنیت ها از طریق رســانه های بیگانه مطرح 
شــده، محرومیت مناطق قومــی و اقلیت های 
دینی برجســته تر از ســایر نقاط می شود. لذا تا 
آن جایی که مقدور اســت از نظــر توزیع منابع 
مالی باید اقداماتی انجام شود تا نارضایتی از این 

می خواهند شــلیک کنند شــما می توانید دقیقا 
 جهــت آن موشــک و جایی را که قرار اســت
هدف قرار دهد، مشــخص کنید. لذا کنترل رفتار 
بازیگران سنتی و تهدیدات سنتی و دولت محور 
راحت تر اســت. ولی ایــن تهدیدهای نوین و 
گروه محور هر آن ممکن اســت به هر شکلی و 
در هر جایی اتفاق بیفتد، از اینرو کنترلش دشوار 
است. البته اینگونه نیست که به هیچ عنوان نشود 
با آن مقابله کرد. چه بســا حوادث مختلفی قرار 
بوده، اتفاق بیفتد کــه نیروهای امنیتی آنرا خنثی 
کرده اند. قطعا تعداد زیادی از وقایع را شناسایی 
و خنثی کرده اند. حالا ممکن است مواردی مثل 
حملــه به مجلس و مرقد امام )ره( از دایره پیش 
بینی خارج شوند. حقیقت این است نه تنها ایران 
بلکه هیچ کشــوری نمی تواند چنین تهدیدهایی 
را کاملًا کنترل کند. به رغم این، می توانم بگویم 
این حادثه یک مقدار نیروهای امنیتی ما را از لاک 

خیال راحتی و آسودگی خاطر خارج کرد.
آقای دکتر ایران بــرای مقابله با این اقدام که 
در منطقــه حامیانی در پشــت پرده دارد، هم 
به لحاظ دیپلماســی و هم به لحاظ نظامی چه 
اقداماتی بایانجام بدهد. به هر حال می بینیم که 
همه کشورهای منطقه در مواجهه با این پدیده 

یک دست نیستند؟
همان طــور که گفتم در عرصه عملیاتی برخورد 
با اینها و کنترل شــان ها دشوار است. در عرصه 
بین المللی هم دشواری های دیگری داریم. اگر 
کل جهان، تروریســم را یک تهدید واحد و همه 
جانبه قلمداد کند، کلیه کشــورها باید در مبارزه 
با آن متحد شــوند. اما متأســفانه گاهی اوقات 
بعضی از کشــورها مثــل انگلســتان، آمریکا و 
بعضی کشــورهای منطقه مثل عربستان سعودی 

حوزه باعث بحران توزیع نشــود. چرا که بحران 
توزیع بحران مشروعیت را به دنبال دارد، بحران 
مشــروعیت نتیجــه اش اقداماتی مشــابه واقعه 

مجلس خواهد بود. 
آیا نحــوه مقابله با تهدیدهای تروریســتی و 

پیشگیری از آن را موفق ارزیابی می کنید؟
ما ایــن تهدیدها را اصطلاحــاً تهدیدهای نوین 
می دانیم و در عین حال مــی گوییم اینها گروه 
محور هســتند. تفاوت تهدیدهای نوین و گروه 
محور بــا تهدیدهای ســنتی و دولت محور در 
 این اســت که تهدیدات سنتی قابل شناسایی اند

 منبع شان مشــخص است، حتی موشکی هم که 

 دســتگاه دیپلماســی تلاش 
می کند، سفرا این موضوعات 
را در محافل مختلف مطرح 
کــرده اند. همــان میزان که 
وظیفــه ایــران اســت ایــن 
موضوع را مطرح کند همان 
میــزان مســئولیت بر عهده 
دیگران اســت کــه همکاری 
کنند. شاید به دلیل ناامیدی 
مــا از راهبرد دیپلماســی - 
عــدم همکاری کشــورهای 
دیگر و موثر- ناچار شــدیم 
در سوریه و عراق علیه اینها 
اقدام عملیاتــی انجام دهیم
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فکر می کنند تروریسم فقط برای دیگران است. 
به عنوان مثال طبق تحقیقاتی که محافل سیاســی 
 و اطلاعاتــی و امنیتی انگلســتان انجام داده اند
عربستان ســعودی مروج رادیکالیسم به عبارتی 
همان تروریسم در انگلیس شناسایی شده است 
ولی به دلیل معاملاتی که با این کشور در بخش 
تسلیحات و بازارهای مختلف خودرو، نفتی و ... 
دارند، از انعکاس این گزارش درســطح عمومی 
صرف نظر می کننــد. یا در ارزیابی های آمریکا 
مشخص شــد که حادثه یازده سپتامبر کار اتباع 
عربســتان ســعودی بوده اســت - یعنی تعداد 
قابل توجهی از اتباع عربســتان سعودی در این 
حادثه دخالت داشته اند- اما خیلی از دولتمردان 
 آمریکایــی ایــن بخــش از گــزارش را نادیده 
می گیرند. گرچه ممکن است به لحاظ دیپلماسی 
پنهان پیگیر این مســائل باشــند ولــی از اینکه 
پیگیری شــان بازتابی در افکار عمومی داشــته 
باشــد، جلوگیری می کنند. این مثال ها نشــان 
می دهد که متأســفانه کشــورها بر اساس منافع 
و ملاحظات موجودشان تصمیم گیری می کنند 
و غافل از این هســتند که در آینده ممکن است 
همین نیرویی که الآن فکــر می کنند علیه ایران 
اســت، جهت گیری اش متوجه خودشان شود. 
حادثه یازده ســپتامبر را القاعــده به وجود آورد 
القاعده کی بود؟ نیروهایی بودند که آمریکایی ها 
علیه ارتش سرخ روسیه در افغانستان سازماندهی 
کردند. داعش را عربســتان برای گسترس حوزه  
نفــوذش در خاورمیانــه به وجــود آورد. ولی 
خواهیم دید که  جهت گیری همین داعش علیه 
عربستان سعودی تغییر کند. لذا منظورم این است 
که امروزه داعش یا هر شکل دیگری از تروریسم 
تهدیدی علیه همه اســت در آلمان در فرانسه در 

ایتالیا در انگلیس در آمریکا در ایران و در جاهای 
دیگــر دنیا عملیات می کنند. لذا الآن باید فضای 
افکار عمومی بین المللی را برای برخورد با این 
تهدید آماده کرد. دســتگاه دیپلماسی تلاش می 
کند، سفرا این موضوعات را در محافل مختلف 
مطــرح کرده اند و خواهند کرد ولی همان میزان 
که وظیفه ایران اســت که این موضوع را مطرح 
کند همان میزان مسئولیت بر عهده دیگران است 
که همکاری کنند. شــاید به دلیــل ناامیدی ما از 
راهبرد دیپلماســی – عدم همکاری کشورهای 
دیگر و موثر- ناچار شــدیم در سوریه و عراق 

علیه این ها اقدام عملیاتی انجام دهیم.

حضور مستشــاری در ســوریه و عراق برای 
مقابله و مبارزه با جریان های تروریســتی چه 
اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی دارد و چگونه 
می تواند به پیشبرد راهبرد دیپلماسی و ایجاد 
اجماع و وحدت رویه منطقه ای علیه تروریسم 

مساعدت کند؟
تأثیر منفی اش این اســت که حساسیت هایی را 
ایجاد می کند. به هر حال هم در داخل عراق هم 
در داخل سوریه و هم در داخل بعضی کشورهای 
منطقه حساســیت هایــی را ایجاد مــی کند و 
تصوراتی را در حوزه های عقیدتی و سیاسی به 
وجود می آورد. مثلًا این بحث را ممکن اســت 
پیش بکشــد که نوعی تعارض شیعه و سنی در 
جریان اســت. خب این یکــی از عوارض منفی 
اش اســت. اما واقعیت قضیه چیست؟ واقعیت 
قضیه این است ما با یک تهدیدی مواجه هستیم 
کــه مقابله با آن منافع به مراتب مفیدتر و موثرتر 
از آثــار زیانبارش دارد. یعنــی در نهایت ممکن 
است ما را متهم کنند که در عراق و سوریه برای 
گسترش حوزه نفوذ خودمان ورود کرده ایم. ولی 
بحث این است که مداخله ایران به این دلیل بود 
که منافع حیاتی اش تهدید می شد، منافع حیاتی 
شامل اســتقلال و تمامیت ارضی یک کشور می 
شود. این جا بود که ایران ناچار شد مداخله کند. 
هر کشور دیگری هم باشد چنین کاری را انجام 
می دهد. منتها ایران ســعی کــرد ورودش را به 
صورت مشــروع انجام بدهــد، یعنی به دعوت 
دولت عراق و دولت سوریه این کار را انجام داد 
که مطابق عرف موازین بین المللی اســت. یعنی 
برخلاف بعضی از کشــورها مثل ترکیه و آمریکا 
که بر خلاف موازیــن حقوق بین الملل دخالت 
کردند و از ضعف دولت های عراق و ســوریه 
 برای تأمین منافع خودشان سوء استفاده می کنند
ایران مطابق حقوق بین الملل رفتار کرده است.

ارزیابی شــما از بازتاب حادثه 17 خرداد بر 
فضای سیاسی و افکار عمومی داخل چیست؟
 طبیعی است که جامعه تحت تأثیر قرار می گیرد
غیر منطقی است که بگوییم در مقابل حادثه به این 
وسعت واکنشی صورت نگیرد، یا عکس العملی 
اتفاق نیفتــد. اما واکنش ها یا بازتاب های حادثه 
ممکن اســت شــکل های مختلفی داشته باشد. 
همانطــور که عرض کردم ایــن حادثه علی رغم 
تلخی هایی که داشت در عین حال فرصت هایی 
را نیز ایجاد کرد. از جمله اینکه در افکار عمومی 
نســبت به تهدیداتی که در محیط پیرامونی شان 
می گذرد و نســبت به آنچه که عملکرد شهدای 
مدافع حرم نامیده می شود، شناخت بهتری ایجاد 
کرد. لذا بازتاب هایی که در داخل کشــور ایجاد 
کرد، بــه نظر من خودش یک دســتاورد بزرگی 

برای کشور و نظام است.

بــر  کشــورها  متأســفانه 
اســاس منافــع و ملاحظات 
موجودشــان تصمیم گیری 
مــی کننــد و غافــل از این 
هســتند که در آینده ممکن 
است نیرویی که الآن فکر می 
کنند علیه ایران است، جهت 
خودشان  متوجه  اش  گیری 
یازده سپتامبر  شود. حادثه 
را القاعــده به وجــود آورد 
نیروهایی  بود؟  کی  القاعده 
کــه آمریکایــی ها  بودنــد 
ارتش سرخ روسیه در  علیه 
افغانستان سازماندهی کردند

www.navideshahed.com
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تهران در روز 17 خرداد ماه در حالی هدف 
حمله تروریســتی قرار گرفت که جمهوری 
اسلامی ایران در سالهای پیش از آن و به ویژه 
در اوائل انقلاب، تجربه چنین رخدادی را به 
شکلی دیگر از ســر گذرانده بود. آیا حادثه 
تروریســتی تهران که مسئولیت آن از سوی 
گروه تروریســتی داعش بر عهده گرفته شد، 
تشــابهی با پدیده ترور در سال های گذشته 

دارد؟
حمــات تروریســتی که ما در گذشــته با آن 
مواجه بودیم اشکال مختلفی داشته اند. منافقین 
بــه ویژه در دهه های آغازیــن بعد از پیروزی 
انقلاب اســامی، صرفاً به منظور دســتیابی به 

راه مقابله با تروریسم
 از همکاری های منطقه ای می گذرد

قدرت سیاسی و به منظور تسویه حساب های 
سیاسی دســت به حملات تروریستی زدند که 
کمتر بــا انگیزه های ایدئولوژیــک همراه بود. 
برخی دیگر از ترورها مانند آنچه رژیم اسرائیل 
در به شــهادت رساندن دانشــمندان هسته ای 
انجام داد، در زمره ترورهای کلاسیک و شناخته 
شده تری است که سابقه طولانی دارد. در یک 
دســته دیگر، گروه های تروریســتی فعال در 
جنوب شرق کشــور، عمدتاً انگیزه های قومی 
را در اقدام تروریستی دنبال می کرده اند. وجه 
تمایز عمده حملات داعــش به تهران، در این 
واقعیت است که انگیزه های مهاجمان در وهله 
اول به لحاظ مقیاس، فراملی است. به این معنا 

که ایدئولوژی خشــونت و افراطی گری امروز 
نه تنها در ریشــه ها بلکــه در راه حل های آن 
هم یک مسئله جهانی است و محصور در یک 

کشور نیست.
تروریســت ها با چه هدفــی عملیات را به 

داخل مرزهای ایران کشاندند؟ 
 داعش مانند ســایر حملاتش در سراسر جهان

اعــام نکرد که هــدف از طراحــی این اقدام 
در ایــران چه بوده اســت. بنابراین باید حدس 
 بزنیم کــه اهــداف داعش از ایــن حمله چه 
می توانست باشد. در یک فرض بعید، مقصود 
از ایــن حمــات، ایجاد وحشــت عمومی با 
 هدف عقب نشینی ایران از جبهه های جنگ با 

گفت وگو با دیاکو حسینی درباره مکانیسم های مقابله باتروریسم

17 خرداد ماه نخستین بار نبود که در نقطه ای از ایران، عملیات تروریستی و مسلحانه رخ می داد اما برای اولین بار بود که 
دو نماد مهم حاکمیت در قلب پایتخت مورد هجوم گروههایی قرار گرفت که پیش از آن دامنه خشونت و ترور را به فراتر از 
مرزهای خاورمیانه کشانده بودند. خبرنگار »شاهد یاران« با دیاکو حسینی، کارشناس ارشد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری درباره ابعاد پیدا و پنهان این رخداد تروریستی گفت وگو کرده است. او می گوید: »این جریان های تروریستی با صبغه 
ایدئولوژی های جهان وطنی، سراسر جهان را عرصه خودنمایی و مبارزات خود می دانند.« مشروح این گفت و گو از نظر می گذرد.
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غلبــه بر این محیط های آلــوده، باید بالا بردن 
حداکثری مشــارکت سیاسی و ترویج احساس 
امید به آینده باشــد و به این منظور در گام اول 
»کنترل« بــر این محیط ها ) بــا بافت قومی و 
مذهبی که بیشترین احســاس به حاشیه رانده 
شدن را تجربه می کنند( ضروری است به نحوی 
که بــه ما امکان بدهد که چگونگی عملکرد آن 
در خدمــت اهداف گروه های تروریســتی را 
شناســایی کنیم. دوم؛ تثبیت ایــن محیط ها به 
شــکلی که مانع از انحطاط بیشتر آنها و ایجاد 
بستری مساعدتر برای رشد اندیشه های افراطی 
باشد. تشکیل مجامع غیردولتی با نخبگان محلی 
که امکان مباحثه پیرامون مشکلات و برقراری 
ارتباط با مسئولان و رساندن صداهای به حاشیه 
رفته را بوجود می آورد و سوم؛ معکوس کردن 
روند تخریبی این محیط ها و تبدیل کردن این 
زمین های بایر فرهنگی به بســترهای مستعدی 

که جاذبه های افراطی گری و خشونت را پس 
می زند. بدون این اقدامات که مســتلزم صبر و 
تلاش طولانی است، راه حل های کوتاه مدت 
از جمله ســرکوب و تلافی حمــات، تنها به 
سربازگیری بیشتر و انباشته کردن کینه و نفرت 
و نهایتاً بازتولید تروریسم منجر خواهد شد. در 
غایت امر باید این حقیقــت را در نظر بگیریم 
که حتــی اگر در انجام ایــن کارها به موفقیت 
برسیم، نه ما و نه هیچ کشوری با هر مقداری از 
توانایی نخواهیم توانست، امکان وقوع حملات 

تروریستی را به صفر برسانیم.
آیا بعد از وقوع این اتفاق در کشــور، نیاز 
به تغییر ســازوکارهای تامیــن امنیت ایران 

ضروری است؟ 
اگر بنا بر ماندگاری تروریســم به عنوان مسئله 
امنیتی محوری تا یک نسل آینده باشد، نگرش 
امنیتــی ما باید خود را بــا دوران جدید انطباق 
دهد. در قدم اول باید این عقیده را کنار بگذاریم 
که فعالیت گروه هــای مخرب غیردولتی مانند 
گروه های تروریســتی صرفــاً محصول جنگ 
عــراق و خرابی های بعد از آن اســت. ما باید 
آماده باشــیم که با تروریسم به عنوان جزیی از 
نیروهای واگرا که مرزهای سیاسی را با هیجان 
ناشــی از بی نظمی در می نوردد، مقابله کنیم. 
همینطور باید این اســتنباط را فراموش کنیم که 
امنیت ملی درون مرزهای رســمی جغرافیایی 
قابل دســتیابی اســت. نمی توانیم تروریسم را 
تضعیف کنیــم در حالیکه دولت های ناکارآمد 
تعداد بیشتری از شــهروندان جوان و پرانرژی 
را در کشورهای همســایه ما ناامید می کنند و 
یا نابودی محیط زیســت با از میان بردن امنیت 
غذایــی میلیون ها نفــر را وادار به جابه جایی 
 و تــن دادن به زندگی محنت بار و مایوســانه 
می کند. اگر جمهوری اسلامی ایران تنها جزیره 
ثبات در دریای طوفانی باشــد یا ناگزیر است 
که پذیرای میلیون ها نفری باشــد که در گریز 
 از زندگــی درد آور خود راهی بهشــت ایران 
می شوند و یا مورد نفرت و حسادت میلیون ها 
نفر دیگر قرار بگیرد که ایران را در سرنوشــت 
شوم خود سهیم می دانند. امنیت ما بیش از هر 
زمان دیگری وابسته به نحوه اداره سایر جوامع 
در مجاورت ماســت. به عبارت دیگر امنیت ما 
در ســال ها و دهه های آینده در گرو برقراری 
رژیم های همکاری و نهادهایی است که اراده 
مشــترک همه کشورهای منطقه ما را برای حل 

گرفتارهای مشترک به آزمون می گذارد. 
عملیات تروریستی داعش در تهران به دست 
کســانی صورت گرفت کــه ایرانی بودند. 
رویــدادی که این گــذاره را به ذهن متبادر 
افراطی و رادیکال منطقه  می کند جریانهای 
درصــدد یارگیری و جذب نیرو از ســوی 
گروههایی هستند که در زمینه قومی و مذهبی 
با نظام حاکم زاویه دارند... آیا می توان گفت 
پا گرفتن این جریانها در کشور به تقویت این 

شکاف ها منجر می شود؟
برای جواب به این ســوال بایــد به این مقدمه 
توجه کنیم که تروریسم در ذات خود یک ابزار 
سیاسی در دستان ضعفاســت و باید شکلی از 
مطالبه سیاســی شمرده شود. فرد تروریست در 
یک نتیجه گیری درســت یا غلــط اعتقاد دارد 
کــه نمی تواند با کمک شــیوه های متعارف و 
قانونی به مطالبات سیاسی خود دست پیدا کند 
و به همین ترتیب نتیجه می گیرد که اســتفاده 

گروه های تروریستی است. سابقه عملیات های 
تروریســتی در جهان نشــان می دهد که عقب 
نشینی دولت ها و یا واگذاری امتیازات ویژه به 
تروریســت ها در اغلب موارد شکست خورده 
است. به علاوه حملات تلافی جویانه موشکی 
بــه مواضع داعش ثابت کــرد که این حملات 
کمترین تزلزلی در اراده ایران در جنگ با ترور 
ایجاد نکرده اســت. در یــک فرض دیگر، این 
حمــات به هدف اعلام حضور در ایران انجام 
شد اما بعید است که آنها، هوشیاری جمهوری 
اســامی ایران را تا این اندازه دست کم گرفته 
باشــند؛ بدون این حملات ما از حضور آنها در 
ایــران مطلع بودیم. فرض ســوم که به مراتب 
قوی تر است از این برداشت ریشه می گیرد که 
گروه های تروریستی با صبغه ایدئولوژی های 
جهان وطنی، سراسر جهان را عرصه خودنمایی 
 و مبــارزات خــود می دانند و بــه همین دلیل
هدف از این عملیــات صرفاً وارد کردن ضربه 
انتقامی به ایران بود. بنابراین داعش مانند سایر 
موارد مشابه در گوشه و کنار جهان در رسیدن 
به هر نوع هدف سیاسی ناکام ماند؛ هرچند در 

آسیب رساندن به مردم بیگناه موفق شد.
مواجهه نهادهــای امنیتی ایران با  این حمله 
تروریستی را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا در 
مدیریت میدانی این رخداد به شکل موثری 

عمل کردند؟
 با وجود موفقیت آمیز بودن این حمله تروریستی

نباید عملکرد دستگاه های امنیتی کشور را زیر 
سوال برد. در مقایسه با حملات مکرر صورت 
گرفته در سایر نقاط جهان، این تنها حمله موفق 
داعش بــه ایران بود در حالیکــه صدها حمله 
بالقوه دیگر پیش از به ســرانجام رسیدن، مهار 
شده اســت. اهمیت این موضوع وقتی روشن 
می شود که یکبار دیگر توجه کنیم که ایران در 
مجاورت کانون های تروریستی در غرب آسیا 
قرار دارد. با این وجود لازم است که ابعاد کوتاه 
مدت و بلند مدت  مقابله با تروریسم را تفکیک 
کنیــم؛ یکی بدون دیگری، یک مبارزه ناقص با 
 تروریسم را تشــکیل می دهد. در کوتاه مدت

مبارزه با تروریسم یک نبرد اطلاعاتی است که 
بر اســاس تعقیب و گریز بنا شــده است و در 
بلند مدت، مبارزه با تروریســم مستلزم مبارزه 
دائمی با سرچشــمه های تروریسم و توسل به 
خشونت و افراطی گری از طریق مطالعه مستمر 
 آن اســت. در این برداشــت، محیط هایی که 
 تروریست ها در آن رشد می کنند، اتفاقی برگزیده 
نمی شــوند. این محیط ها محصول نارســایی 
 های فرهنگی اســت که در نتیجه آن، زیربنای 
گفــت و گو و ابزارهای حــل مدنی اختلافات 
به شــدت تضعیف شده اســت. هدف ما برای 

گروه هــای تروریســتی با 
صبغــه ایدئولــوژی هــای 
جهان وطنی، سراسر جهان 
و  خودنمایــی  عرصــه  را 
مبــارزات خود مــی دانند و 
به همیــن دلیل، هدف از این 
عملیــات صرفــاً وارد کردن 
ضربه انتقامی به ایران بود. 
بنابراین داعش مانند ســایر 
موارد مشــابه در گوشــه و 
کنار جهان در رسیدن به هر 
 نوع هدف سیاسی ناکام ماند

هرچند در آســیب رساندن 
به مــردم بیگناه موفق شــد

www.navideshahed.com
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از خشــونت او را بــه هدف خــود نزدیک تر 
خواهد کــرد. انفجارهای تروریســتی، صدای 
فروخورده اعتراض سیاسی است که به شکلی 
خشــونت آمیز بلند می شود. با این تعبیر، فارغ 
از ایدئولوژی های متنوعی که تروریســت ها 
سرمشــق خود قرار داده انــد، مطالباتی وجود 
دارد کــه بعضاً خالــی از منطــق و عقلانیت 
اســت اما آنچه مهم است اینکه درون مایه این 
مطالبات خارق العاده و غیرقابل درک نیســت. 
رابرت پیپ )Robert Pape( از دانشــگاه 
شــیکاگو در ســال 2005 کتاب »مــردن برای 
پیــروزی« را به منظور بررســی دلایل عملیات 
تروریســتی انتحاری منتشر کرد. در این کتاب 
315 عملیات انتحاری در سراســر جهان و در 
بین ســالهای 1980 تا 2003 مورد مطالعه قرار 
گرفت و در نهایت این نتیجه حاصل شــد که 
مهمترین ریشه تروریســم انتحاری، نه مذهب 
بلکه ناسیونالیســمی اســت که با اشــغالگری 
تحریک شده اســت. این نتیجه برای بسیار از 
ناظران حیرت انگیز بود. تا آن زمان این عقیده 
رایج بود که فقر، بی ســوادی و مذهب دلایل 
اصلی گرایش به گروه های تروریســتی است. 
در اینجا لازم است که معنای اشغالگری را کمی 
بسط دهیم. اشغالگری صرفاً یک اقدام فیزیکی 
و نظامی نیســت بلکه یک حال روانی است که 
فرد احســاس می کند موطن، دارایی و هویت 
او از ســوی کسانی که بیگانه می داند، به انقیاد 

درآمده است. 
طبیعتا این برداشت احساسی در عصر بازخیزی 
»سیاســت هویت در عصــر اطلاعات« عجیب 
نیســت. به عبارت دیگر، تروریســم در معنای 
هویتی، نوعی مقابله با مفهوم هژمونی است که  
آنتونیو گرامشی سالها پیش تشریح کرده بود و 
بــه زبان امروزی تر یــک جنبش ضداقتدار در 
دنیایی اســت که به خرده گروه های داوطلبانه 
 بیــش از تــن دادن بــه اقتدارهــای وبری در 
ســازمان های بوروکراتیک بهــا می دهد. همه 
افراد متعلق به یک قومیت که تا حدی از مرکز 
دور رانده شــده اند و یا به اشــکالی خواسته 
یا ناخواســته ای از تبعیض گرفتار هستند، در 
معرض ملحق شــدن به گروه های تروریستی 
نیســتند. این موضوع با محــرک های دیگری 
مانند سوابق خانوادگی، ضریب هوشی، امید به 
آینده و مجموعه ای از ویژگی های روانشناختی 
مانند برون گرایی افراطی، افســردگی و میزان 
خلاقیــت در حل مســئله پیونــد دارد. با این 
توصیف، پاســخ به سوال شما راحت تر است. 
ممکن اســت گروهی از ما این خطای مرگبار 
را مرتکب شــویم که هویت ایرانی از هزاران 
سال پیش تثبیت شــده و نیازی به نوسازی آن 

نداریم. هویت بطــور مداوم، تجزیه، ترکیب و 
 بازتولیــد می شــود. از دل هویت های بزرگتر

 هویــت هــای کوچکتــر بیــرون مــی آید و 
هویت های کوچکتر، بــه هویت های بزرگتر 
ملحق می شــوند. این فرایند دائمی، هویت را 
به امری »در حال شــدن« ابدی تبدیل می کند 
و زمانیکــه از آن در مقیاس های ســرزمینی و 
حکومت داری ســخن می گوییم، در واقع از 
ملت سازی حرف می زنیم. در یک بستر سازی 
و اقــدام پیشــگیرانه بلند مدت مــا نیاز داریم 
کــه هویت ایرانی را در یک ســاختار متکثر از 
قومیت ها و با به رسمیت شناختن هویت های 
محلی بازتولید کنیم. بــرای انجام این کار تنها 
آموزش سراســری، ســرود ملی و خدمت زیر 
پرچم کافی نیست. هدف از همه این تلاش ها 
باید انتشــار این عقیده در مقیاس ملی باشد که 
همه شهروندان ایران فارغ از مذهب، قومیت و 
زبان ســهمی برابر در مشارکت سیاسی و اداره 
جامعه دارند. این احساســی است که باید همه 
شــهروندان بتوانند مصادیــق معتبری برای آن 

بیابند. 
بنابراین شکاف های قومی در ایران در شرایطی 
که احســاس نابرابری، انزوا و ســرخوردگی 

شایع باشــد، می تواند بســتری برای تقویت 
تروریســم باشــد امــا لازم در اینجا هشــدار 
 بدهم که در ایــن تحلیل نباید زیاده روی کنیم

 به هر حال شــمار شــهروندانی که تا امروز به 
ســازمان های تروریستی ملحق شــده اند در 
نســبت با کل جمعیت ایران، بسیار ناچیز است 
اما لازم است که همین مقدار کم را هم حداقل 

ممکن برسانیم.  
در سرایت تفکر تروریستی به داخل مرزهای 
ایران و جذب نیرو نباید از نقش آفرینی برخی 
 از کشورهای منطقه و فرامنطقه ای غافل شد

یعنــی بازیگرانی که با هدف پیگیری اهداف 
سیاســی، تحرکات تروریســتی را به داخل 
مرزهای ایران کشــانده اند. چنانکه عربستان 
تحت تاثیر جریــان رقابت قدرت در منطقه 
در شکل گیری بستر چنین اقداماتی نقش به 

سزایی دارد، ارزیابی شما چیست؟
در اغلــب موارد گروه های تروریســتی بدون 
حمایت های دولتی قــادر به ادامه حیات خود 
 نیســتند. تا جایی که به داعش مربوط می شود

دلایل روشــنی در حمایت دولــت ها از تامین 
مالی وتجهیــز نظامی آنها وجود دارد. اینکه آیا 
یکی از همیــن دولت ها در طراحی و ســایر 

مقابله با تروریســم تنها به کمک راه حل های بلند مدت سیاســی 
ممکن نیســت. پیش از هر اقدامی، پیشرفت زائده های تروریستی 
باید متوقف شــود. تا زمانی که این مشــارکت غیراجبار آمیز باشد 
همانطور که تا امروز چنین بوده است، جمهوری اسلامی ایران دلایل 
قانع کننده ای برای ادامه حضور در این کشورها خواهد داشت. اما 
این مسئله به تنهایی کافی نیست. ما باید مرتباً پیامدهای حضور 
نظامی و مستشــاری ایران را در خارج از مرزهای ملی بســنجیم
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اشکال پشــتیبانی از حمله تروریستی به تهران 
دست داشــته اند یا نه، اطلاعی ندارم اما بدون 
کمترین تردیدی بعضی از کشــورها و در راس 
آنها اســرائیل و عربستان ســعودی از این قبیل 
حمــات در خاک ایران اســتقبال می کنند. از 
نگاه آنها این اقدامات، نشــان دهنده آســیب 
پذیری ایران و ابزار فشــاری برای عقب راندن 
جمهوری اسلامی است. در این راستا مشخص 
نیســت که عربستان ســعودی چقدر تحریک 
عملیات های تروریســتی در خاک ایران را با 
منافع بلند مدت خود سازگار می داند چون در 
این صورت نه تنها در راه این هدف باید گروه 
هایی را تقویت و تجهیز کند که حرف شــنوی 
کاملی از او ندارند و چه بســا عربستان را آماج 
حملات خود قرار دهند، بلکه مقوم سنتی است 
که در چارچوب مقابله به مثل، آســیب پذیری 
هایش را در برابر حملات مشــابه افزایش می 
دهد. عربستان باید این موضوع را درک کند که 
جنگ نیابتی با کمک گروه های تروریستی هیچ 
شــکلی از امنیت را برای هیــچ کس به ارمغان 
نخواهد داشت. در مورد گروه های تروریستی 
با ایدئولــوژی های رادیکال، مــی توان گفت 

چاقو دسته خودش را هم می برّد.
جمهوری اســامی ایران پیــش از این بر 
لزوم همکاری مشــترک کشورهای منطقه در 
مبارزه واقعی با گروههای تروریســتی تایکد 
کرده است، آنهم در شــرایطی که نیروهای 
مستشاری اش در کشورهای عراق و سوریه 
نقــش موثری در کمک بــه دولتهای حاکم 
 این کشــور ها برای مقابله با تروریسم دارند

این حضور تا چــه اندازه می تواند به تامین 
تاثیرگذار  ایــن گروهها  اهدافش در حذف 
باشد و در عین حال به حفظ امنیت مرزهایش 

کمک کند؟
مقابله با تروریســم تنها به کمک راه حل های 
بلند مدت سیاســی ممکن نیســت. پیش از هر 
اقدامی، پیشــرفت زائده های تروریســتی باید 
متوقف شود. تا زمانی که این مشارکت غیراجبار 
آمیز باشد همانطور که تا امروز چنین بوده است، 
جمهوری اسلامی ایران دلایل قانع کننده ای برای 
ادامه حضور در این کشورها خواهد داشت. اما 
این مســئله به تنهایی کافی نیست. ما باید مرتباً 
پیامدهای حضور نظامی و مستشاری ایران را در 
خارج از مرزهای ملی بسنجیم. اقدامات نظامی 
در بیرون از مرزها شمشــیر دولبه ای است که 
می تواند موجد قدرت نــرم و محبوبیت ایران 
در قلب ها و ذهن ها باشد و یا بذرهای کینه و 
نفرت را بکارد. این موضوع اهمیت زیادی دارد 
کــه ایران بتواند حضور خــود را برای اکثریت 
شــهروندان این کشــورها مقبــول جلوه دهد. 

اهمیت این مسئله زمانی بیشتر روشن می شود 
که به نحوه تصویرسازی از ایران در رسانه های 
غــرب و جهان عرب به عنوان یک نیروی فرقه 
ای در خدمت شیعیان و در مبارزه با اهل تسنن 
توجه کنیم. بخش مهمی از دیپلماســی عمومی 
ما باید صــرف مقابله با این منفــی بافی ها از 
چهره ایران شــود و همزمان دیپلماسی رسمی 
و اقدامــات عملی ما باید موید این ادعا باشــد 
که ایران اهداف مذهبی را در کشــورهای عربی 
تعقیــب می کند. این بزرگترین نقص ما پس از 

مشارکت در جنگ علیه تروریسم است.
آیا نابودی گروه داعش در منطقه به ریشه کن 
شــدن تفکر افراطی چنین گروههایی خواهد 

انجامید؟
سرکوب و سقوط داعش به نابودی این سازمان 
منجر نخواهد شد. یک ســازمان تروریستی با 
یک هســته مرکزی کوچک تا سالها می تواند 
به بقایــش ادامه دهد و هرچند در مقیاس های 
کوچکتر اما همچنان می تواند به سازمان دهی 
عملیات تروریســتی در نقــاط مختلف جهان 
اقدام کند. از این گذشــته حتــی اگر به دلایل 
لجســتیک، یک ســازمان تروریســتی به کلی 
نابود شــود، تا زمانی که اعتقــاد به کارآمدی 
تروریسم وجود داشته باشد، سازمان ها و گروه 
های جدیدی بســرعت جایگزین خواهند شد. 
احتمالا تروریسم در منطقه ما با نام ها و عناوین 
مختلف تا یک نســل آینده به منزله یک مسئله 

امنیتی محوری باقی خواهد ماند.
این حمله تروریســتی چه تاثیراتی بر فضای 

روانی کشور گذاشت؟
همانطور که انتظار می رفت، حملات تروریستی 
به تهران به رغم همدردی با قربانیان این حادثه 
به افزایش حمایــت ایرانیان از اقدامات نظامی 
در جنگ علیه داعش منجر شد و طبیعتا مقایسه 

میان شمار حملات تروریستی به ایران و سایر 
کشــورها از جمله در اروپا، میزان اعتماد ملت 
ایران را به دستگاه های امنیتی و به ویژه وزارت 
اطلاعات به میزان قابــل توجهی افزایش داده 
اســت. این حمایت و اعتماد هیجان انگیز باید 
ســرمایه ای تلقی شود که می تواند در زیربنای 
استراتژی بلند مدت ما برای مبارزه با تروریسم 
مورد استفاده قرار بگیرد. گام بعدی ما در آینده 
باید مبارزه با مروجان برداشــت های قومی از 
حادثه اخیر باشد. ما باید در جستجوی مکانیزم 
های اعتمادساز میان مرکز- پیرامون در جامعه 
ایرانی باشــیم. کســانی که در خط مقدم جنگ 
قرار دارند، احتمال بیشتری دارد که در معرض 
آسیب های دشمنان باشند. شهروندان مرزدار ما 
در غرب و شرق کشور و در مواجهه با خشونت 
و افراطی در آنسوی مرزها، هزینه هایی بیش از 
ســایر مردم متقبل می شوند و شایسته بیشترین 

حمایت و قدردانی نیز هستند.

ســرکوب و ســقوط داعش 
نابــودی این ســازمان  بــه 
منجــر نخواهــد شــد. یک 
یک  با  تروریســتی  سازمان 
هســته مرکــزی کوچک تا 
ســالها می تواند به بقایش 
 ادامــه دهــد و هرچنــد در 
مقیــاس هــای کوچکتر اما 
همچنان می تواند به سازمان 
دهی عملیات تروریستی در 
نقاط مختلف جهان اقدام کند

www.navideshahed.com



www.navideshahed.com
102

ياد بود ‌شهدای مجلس شورای اسلامی و مرقد امام راحل/ شماره 142 / مرداد ماه 1396

به نظر می رســد عربستان سعودی بازی رقابت 
منطقه ای بــا ایران را در وجــه منفی آن و به 
شــکل حمایت از گروه تروریستی داعش در 
داخل مرزهای کشــور پیگیری می کند. اصل 
ورود عربستان به فاز حمایت مستقیم از عملیات 

تروریستی در ایران چه اهداف و تبعاتی دارد؟
 بله، می دانیم کــه در ادبیات رقابت های خصمانه
چنانچــه مهار رقیب در بیرون از مرزهایش مدنظر 
باشــد، تضعیف آن قدرت در داخــل مرزهایش 
اولویت دارد. با توجه به این که در خاورمیانه اغلب 
کشورها بافت موزائیکی دارند و چند قومی هستند 
این ابزار و امکان به راحتی فراهم است که انسجام 
ملی یک کشور، اقتدار داخلی و امنیت عمومی اش 
 از طریق مداخلــه و دامن زدن به تنش های قومی
مذهبی و فرقه ای آن کشــور، مخدوش شــود. به 
نظر می آید در شرایطی که به طور ویژه بین ایران 
و عربســتان و به صورت تصاعــدی بین ایران و 

 ترکیه و همین طور میان ایران و اســرائیل این نوع 
رقابت ها حاد شده و در برخی موارد به خصومت 
نزدیک شده، استفاده از این ابزارهای موازنه ساز و 
ایجاد ناامنی در داخل کشــورهایی مثل ایران برای 
انواع رقبــای منطقه ما حائز اولویت اســت و به 
خصوص کشورهایی مانند عربستان سعی می کنند 
که ضعفی که در رقابت منطقه ای با ایران دارند را از 
این طریق جبران کنند. مصداق هایی از این رویکرد 
هم قبلا وجود داشته است. چنانکه مقامات سعودی 
 تقریبا بــه صراحت تهدید کرده بودند که ســعی 
می کنند دامنه جنگ را به مرزهای ایران بکشانند و 

همان جا ایران را مهار بکنند.
تلاش برای گســتراندن دامنه جنگ با ایران به 
قصد براندازی را در چه بسترهایی می خواهند 
پیش ببرند؟ چرا به حمایت از تروریســم روی 
آورده اند که در هیچ وجهی قابل توجیه نیست؟

اصولاً کشــوری مثل عربستان به عنوان یک قدرت 

منطقه ای که خیلی هم دست بالاتری نسبت به ایران 
ندارد در بســیاری از زمینه ها ضعیف تر از آن است 
که توان براندازی کشوری مثل ایران را داشته باشد. 
بنابراین هدف اصلی اش از این ها موازنه ســازی، 
 تضعیــف و مهار قــدرت منطقه ای ایران اســت.
امــا باید توجه کنیم در ایران تنــوع زبانی و به ویژه 
مذهبی وجود دارد که متأســفانه ایــن تنوع زبانی 
و مذهبی در ســال های گذشــته بــه دلیل برخی 
اقدامــات و سیاســت هــای ناســنجیده داخلی و 
همچنین بر اثر مداخلات خارجی به گســل و بعضا 
 شــکاف هایی که می تواند مبنای ســوء اســتفاده
قدرت های رقیب ایران واقع بشود، تبدیل شده است. 
به ویژه در مورد بخش هایی از اهل ســنت متأسفانه 
 این وضعیت جدی تر اســت و مــا دیدیم که این 
جریان های تروریســتی دقیقاً از همین خلأ استفاده 
کردند و سعی کردند که به نوعی تقابل شیعه و سنی 
را در داخــل ایران ایجاد کنند. اما در واقعیت اینطور 
نیست که بگوئیم یک گروه قومی با نظام جمهوری 

اسلامی زاویه جدی دارند.
به هر حال این اختلافات در تاریخ ایران ریشــه 
دار بوده است اما هیچ گاه به صورت یک تهدید 
جدی نبوده است.آیا اکنون می توان گفت جذب 
و یارگیری نیروهای تروریستی در جایی اتفاق 

می افتد که با نظام حاکم زاویه دارند؟
 بروز نارضایتی و اختلافاتی که به آن اشاره داشتید
همــه به ســال های اخیــر محدود می شــود به 
 دلایلــی که پیش از این گفتــم برخی ناتوانی ها و 
 ناکارآمدی ها در داخل برای پاسخگویی به مطالبات 
اهل ســنت که بر اســاس قانون اساسی امکان آن 
مهیاســت، این انگیزه را فراهم کرده است و الآن 
در شــرایط جدید که انــواع رقابت ها و بازیگران 
شکل گرفته است، این تهدید جدی تر شده است. 
چرا که با استفاده از ابزارهایی که جهانی سازی در 
اختیار گذاشته، مرزها رســوخ پذیر شده است به 
همین خاطر این اتفاقات در گوشــه کنار دنیا رخ 
مــی دهد که هر چند ارزش نظامی آن مهم و تأثیر 
گذار نیست اما به لحاظ تأثیری که بر میزان انسجام 

اجتماعی می گذارد، باید آنرا جدی گرفت.
به نقش کشــورهای پیرامونی کــه می توانند 
تأثیرگذار بر وقوع عملیات های تروریستی در 
ایران باشند اشاره کردید. به هر حال نقش دولت 
در مواجهه بــا این تحرکات می تواند در قالب 
پیگیری یک دیپلماســی فعال برای کاســتن از 
مشکلات منطقه ای بروز یابد. دولت چگونه باید 
این نقش را ایفا کند به گونه ای که با ماموریتش 
برای مبارزه با تروریسم در منطقه و وظیفه اش در 
مجازات تروریست ها و حامیان آنها به خصوص 

کشورهای رقیب تعارض پیدا نکند؟
این مشکلی که شما اشــاره کردید به ژئوپولیتیک 
منطقه ما باز می گردد و از آن ناشــی می شود که 

با عربستان چه باید کرد؟
گفت و گو با دکتر جواد حق پناه درباره نحوه مقابله با حامیان داعش 

در شرایطی که برخی کارشناسان نقش عربستان را در حمایت از تروریسم منطقه ای و تحرکات 
این گروهک ها علیه ایران را جدی می دانند، سوال این است که چگونه می توان بر این چالش 
غلبه کرد. آنچه در 17 خرداد در ایران روی داد، نیمه آشــکار تروریســم بود. برخورد با نیمه 
آشــکار اقدامات تروریست ها وظیفه دســتگاه های امنیتی و اطلاعاتی است اما با نیمه پنهان 
آن که به حمایت پنهان کشــورهای رقیب بر می گردد، چه باید کرد؟ با دکتر جواد حق پناه 
کارشناس حوزه امنیت عراق و منطقه درباره این موضوع گفت و گو کرده ایم که در پی می آید
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در خاورمیانه سیاست خارجی ماهیتی امنیتی دارد. 
این در حالی اســت که سیاســت خارجی برخی 
از کشــورها بیشــتر جنبه اقتصادی دارد، یعنی به 
تامین منافع اقتصادی شــان گره خورده اســت و 
آنها در واقع از مســئله امنیت و بقا خودشان گذر 
کــرده اند اما محیط خاورمیانه به شــدت تکاپوی 
بقا، حفظ خود و دفــاع از محیطش را دارد. ما در 
خاورمیانه کشــورهایی داریم که اصطلاحاً دولت 
های ورشکســته یا دولت های ناکارآمد هستند یا 
کشورهایی هستند که شــاید فی نفسه برای ایران 
مشکلی نداشته باشند و به لحاظ قدرت و توانشان 
اصلًا در این مرحله تهدیدسازی نباشند اما به دلیل 
این کــه دولت های فرومانده ای هســتند و توان 
کنترل سرزمین و شهروندان خودشان را ندارند، لذا 
آن مناطق به کانون تهدید و سوءاستفاده رقبا علیه 
 ایران تبدیل می شــوند. کشورهایی مانند پاکستان
افغانستان و عراق نمونه هایی از این دست هستند. 
بــه همه اینها باید کشــورهایی را افزود که انگیزه 
و تــوان مداخله در ایران را نیــز دارند. ترکیبی از 
همه این ها باعث می شود که در سیاست خارجی 
وضعیت پیچیده ای شکل گیرد که فقط دیپلماسی 
در آنجا راهگشا نیست و به تبع آن نهادهای دیگری 

هم درگیر و دخیل می شوند.
به نظر می رسد نهادهای امنیتی و دیپلماسی ما در 
رویارویی با موضوعات و بحران هایی که بعضا 
به ایجاد مشکلات داخلی می انجامد، رویکردهای 
نسبتا متفاوتی دارند. یعنی به رغم اینکه تعریف 
 مشــترکی از تهدیــد امنیتی وجــود دارد اما 
مکانیســم های مقابلــه با تهدیــد در برخی 
 موارد همپوشــانی ندارد. ایــن تعارض به دلیل 
برداشــت های متفاوت درعرصه عمل است یا 
ماهیت تهدیــد در منطقــه از پیچیدگی بالایی 

برخوردار است؟
دلیلش به ماهیت رقابت و قــدرت در خاورمیانه 
برمی گردد. این وضعیت در منطقه پیرامونی ایران 
تقریبا خیلی پیچیده اســت که نمونه آن در ترکیه 
و پاکستان دیده می شــود. باید تنوع دیدگاهها را 
به رسمیت شناخت و در عین حال مدیریت کرد. 
یعنی به همان اندازه که نظامیان ما باید از دیپلماسی 
بدانند و شــم سیاسی داشته باشــند در عین حال 
دستگاه دیپلماسی هم به همان میزان به اقتضائات و 
 پیچیدگی های دیپلماتیک و نظامی ورود داشته باشد.

در حقیقت مشــکل از آنجایی ناشــی می شــود 
که دســتگاه های کشــور خواه امنیتی، اطلاعاتی 
و خواه دیپلماســی و سیاســی بــرای مواجهه با 
تهدیــدات جدید که ماهیتاً بســیار ســیال، متنوع 
و چند لایه شــده اســت، قابلیت انطباق ســریع 
متناســب با فضای متحول را ندارند و می بایست 
 بــه این وضعیــت ترکیبی توجه بیشــتری بکنند.

به عنــوان مثال در کشــور کارشــناس مطالعات 

کشــورهای خــاص داریم اما نکته آن اســت که 
اکنون موضوعات ترکیبی و پیچیده شــده اســت. 
یعنی اگر کارشــناس عراق داریم باید کارشــناس 
آمریــکا در عراق هم داشــته باشــیم و همچنین 
کارشــناس تروریســم، فرقه گرایی و .... متاسفانه 
به این موضوعات در کشــور ما خــوب پرداخته 
 نشــده اســت. البته من این ایراد را صرفا متوجه 
 دستگاه ها و نهادها نمی دانم بلکه معتقدم دانشگاهها و
 اندیشکده های کشور در تربیت و پرورش کارشناس 
و محقق برای فهم پدیده های جدید اهتمام کافی 
 نداشتند. اگر فرضاً اندیشکده ها و اتاق های فکر و 
دانشــگاه های ما محققان زبــده ای در خصوص 
 تحلیل جنبش های سیاســی اســامی داشــتند 
می توانستند، وقوع عملیات های این چنینی از سوی 
گروههای تروریستی در کشور را پیش بینی کنند و 
 در زمینه پیش بینی نیازی به دستگاه های اطلاعاتی
امنیتی و نظامی و دیپلماســی نبود. متأسفانه ساز و 
کارهــای آینده پژوهی در ایران وجود ندارد و این 
علم در ایران جدید و غریب اســت. به این خاطر 
می بینیم که وقتی با غافلگیری های راهبردی مواجه 
می شویم بلافاصله دنبال تقصیر نزد دستگاه های 
نظامی امنیتی، اطلاعاتی و دیپلماسی می گردیم. در 
حالی که باید یک بدنه عمومی توانمند در ســطح 
همه نهادهای امنیتی وجود داشــته باشد که کمک 
کند آن دستگاه ها کارشان را به موقع انجام بدهند. 
دلیل اینکه چنین بدنه ای برای شناسایی و آینده 

پژوهی شکل نگرفته است، چیست؟ 
وضعیت کشــور را به ارگانیزم و بدن انسان تشبیه 
می کنم مثــاً وقتی یک ســرماخوردگی حاد بر 
ارگانیزم حاکم می شــود، نشان از نارسایی سیستم 
ایمنی بدن دارد و شما نمی توانید بگویید مثلًا فقط 
یک قســمت خاصی دچار مشکل است. متأسفانه 
در موارد بروز یک بحــران، فقدان یک نگاه کلان 

و حاکمیتــی به خوبی دیده می شــود. زیرا نوعی 
رویکرد روزمــره نگری وجــود دارد و خیلی به 
مســائل، ملی و حاکمیتی پرداخته نمی شــود، در 
نتیجه باعث می شــود که به نوعــی در این موارد 
 همه دنبــال متهم بگردنــد در حالی کــه به نظر 
می آید که این جا همه به نوعی مسئولیت دارند و 
می بایســت در قالب یک مجموعه به این عارضه 
نگاه کرد.بنابراین فکر می کنم که همه دســتگاه ها 
نیاز به یک تقویت اساسی و جدی دارند که متأسفانه 
طی این ســال های گذشته به دلایل مختلف به آن 
توجه چندانی نشده اســت. توجه داشته باشید ما 
 نمی توانیم از دنیا خیلی انتظار کمک داشته باشیم.

در دنیا بلوک های قدرت متشکل از ائتلاف هایی 
وجود دارد که در این چالش و بحران به هم دیگر 
کمک می کنند، تبــادل اطلاعات دارند و به نوعی 
منافع مشــترک دارند. اما ایران خوداتکایی امنیتی 
را برگزیــده و به نوعی تنهایی را برگزیده اســت. 
بنابراین در این شرایط فقط باید به نیروی کارشناسی 
خودش اعتماد و اکتفا داشــته باشــد. اما متأسفانه 
انباشــت تجربه، اطلاعات و دانش نرم افزاری در 
ایران در نزد این دســتگاه ها ضعیف است و همان 
مقدار موجود هم در اثر سیستم دیوانسالارانه و یا 
سیستم های رقابتی تحلیل می رود و به حد کافی 
مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. به نظر من نباید 
فکر کنیم که ضعف ها و کاستی ها صرفا با ترمیم 
ســخت افزارها و تامین کمبودهای سخت افزاری 

قابل حل است.
آیا در این مســئله مردم هم نقشی دارند؟ مثلا 
حضور مردم و مشارکت سیاسی آنها در صحنه 
هایی مثل انتخابات دارنــد چقدر می تواند در 

ایجاد اجماع بین نهادها موثر باشد؟
به هر حال ایــن اجماع بین این نهادها تا حدودی 
تابع ســطح رقابت هایی است که بین جناح های 
قــدرت در ایران وجــود دارد و اگــر آن اجماع 
نســبی ایجاد شود طبیعتاً بر کارکرد این نهادها هم 
تأثیرگذار اســت. در سایر کشــورها وقتی چنین 
تهدیدی متوجه امنیت ملی کشور می شود، نوعی 
وحدت و انسجام بین همه جناح ها و مراکز قدرت 
ایجاد می شود. شما ببینید وقتی حادثه سپتامبر در 
آمریــکا رخ داد، »ال گور« رقیب بوش بود با اینکه 
به شدت به اقدامات بوش معترض بود و پیروزی 
بوش را نتیجــه تخلف های زیادی می دانســت 
اما بعد از یازده ســپتامبر بیانیه ای داد و آن جمله 
معروف همه پشت ســر رئیس جمهور هستیم را 
مطرح کرد. متأسفانه در کشور شاهدیم که با وجود 
این که کشــور به اوج وحدت و انسجام نیاز دارد 
برخی دارند بر طبل رقابت های منفی می کوبند و 
به نوعی به تشدد و تفرقه دامن می زنند که خواهی 
نخواهی بر کارکرد این دســتگاه هــا برای امنیت 

سازی کشور اثر معکوس می گذارد.

برخی  سیاســت خارجــی 
از کشــورها بیشــتر جنبه 
اقتصــادی دارد، یعنــی به 
تامین منافع اقتصادی شان 
گره خورده اســت و آنها در 
واقع از مســئله امنیت و بقا 
خودشــان گذر کرده اند اما 
محیط خاورمیانه به شدت 
تکاپوی بقــا، حفظ خود و 
دفــاع از محیطــش را دارد
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برخی از کشورهای منطقه 
حامی تروریست ها هستند

روز 17 خرداد چطور از حمله تروریســتها به 
مجلس مطلع شدید؟ 

من در صحــن بودم و از طریــق مجموعه های 
حراست مجلس مطلع شدیم که تروریست ها به 

مجلس حمله کردند.
غافلگیر شدید؟ 

بله؛ خــب غافلگیــری یکی از اصــول فعالیت 
گروههای تروریستی اســت. اگر قرار بود که با 
خبر و اطلاع بیایند که نمی توانستند موفق باشند. 
قبل از هدف گرفته شدن مجلس و حرم، چندین 
عملیات جدی تروریستی با شناسایی گروهها و 

اهداف آنها خنثی شده بود.
اینها برنامه های متعددی برای این کار داشتند که 
ناکام بودند؛ اما این بار موفق شــدند که همزمان 
به حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی ومجلس 
شورای اســامی حمله کنند. ورودی مراجعات 
مردمی و دفتر نمایندگان، حراســت طبقه بندی 
شــده و چند لایه ندارد و تروریست ها از همین 
 منفذ اســتفاده می کنند؛ همانطــور که بعد ها در 
فیلم هایی که از این حادثه منتشــر شــد دیدید، 
همان اول با تیراندازی، نگهبانان و محافظین درب 

ورودی را شهید می کنند.
اشاره کردید که درب مراجعات مردمی برای 
 ســهولت تردد مردم، حفاظــت چند لایه و 
پیچیده ای ندارد؛ به نظر شــما برای اینکه این 

گفت و گو با مسعود گودرزی عضو کمیسیون امنیت ملی

مســعود گودرزی عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس یکــی از حاضران روز 
واقعه مجلس شــورای اســامی اســت؛ با او در روزهایی گفت و گو کردیم 
کــه برخی منابع خبری شــایعه احتمال لغــو ملاقات مردمی بــا نمایندگان را 
مطــرح می کردند. وی در این گفت و گو پیشــنهاد داد محــل ملاقات مردم با 
نمایندگان مجلس، به جایی خارج از مجموعه پارلمان منتقل شــود. مشــروح 
گفــت و گوی »شــاهد یاران« با مســعود گــودرزی را در زیر مــی خوانید.
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داعش را چگونه ارزیابی می کنید؟
درباره زوایای این حادثه تروریســتی چند نکته 
قابل توجه اســت؛ آن گونه که مشــخص است 
گروههای تروریســتی  درنقاطی از منطقه پخش 
شــده اند؛ خب یکی از محل های تجمع داعش 
هدف حمله قرار گرفت و به آنان خسارت جدی 
وارد کرد. اما این تروریست ها حامیانی در منطقه 
دارند؛ از جمله عربستان سعودی؛ در واقع داعشی 

کریدور محلی برای نفوذ ترویســتی و امثالهم 
نشود، چه باید کرد؟

مــردم از این در رفــت و آمد دارنــد، بنابراین 
حفاظت شدید شــدنی نیست؛ چون مردم اذیت 
می شوند؛ روزانه بین 500 تا 1000 نفر از جاهای 
مختلف برای ملاقات بــا نماینده حوزه انتخابیه 
شــان به مجلس می آیند.  اما به هــر حال باید 
تمهیدی اندیشیده شود؛ مثلا با مجموعه مجلس 
فاصله داشته باشــد؛ در غیر این صورت اگر در 
مجموعه مجلس تعریف می شود، باید حفاظتش 

هم در همین چارچوب باشد. 
یکی از اهداف تروریســت ها ایجاد خدشه بر 
چهره امنیت ایران بود؛ به نظر شما تروریست 

ها به هدف خود رسیدند؟
هدف اولیه تروریست ها ورود به مجلس شورای 
اســامی بود که به هر حال تا حــدودی موفق 
 بودند؛ آن ها توانســتند وارد پارلمان ایران شوند
 اما باید توجه داشــت آنچه باعث غافلگیری شد
وضعیت مطلوب امنیتی و امنیت پایدار کشورمان 
در شــرایط بحران زده خاورمیانه اســت؛ وقتی 
امنیت پایدار باشد، ناخودآگاه یک حالت غفلت 

به وجود می آورد. 
همان طور که بعد از حمله تروریست ها اعلام 
شد، ایران واکنش قاطعی به این حمله داشت. 
پاسخ موشکی ایران به یکی از مقرهای اصلی 

ها مجری دســتورات این ها هســتند؛ متاسفانه 
عربستان ســعودی با سیاستهای نسنجیده ای که 
در پیش گرفته، نه تنها به بی ثباتی در منطقه دامن 
زده اســت بلکه این ناامنی به عنوان یک متغیر به 
منطقه ما آسیب های فراوانی زده است. اما ناگفته 
پیداست این سیاست ها در آینده گریبانگیر همین 
کشــور خواهد شد. نمونه تاریخی اش هم صدام 
و منافقــان بودند. صدام منافقین را پرورش داد و 

همین گروه باعث نابودی صدام شد.
عربســتان به عنوان یکی از حامیان چنین اقدامی 
تا الان به ســاختار امنیتی منطقه لطمه زده است. 
 ادامه این روند که بر منطق مبتنی نیســت، باعث 
شــکل گیری تعارض میان بازیگران منطقه شده 
اســت. مثلا بــروز اختلافات میان عربســتان و 
قطر در نتیجه این سیاســتهای متعارض است و 
مشــخص می کند وضعیتی که اینها رقم زده اند، 
چقدر با واقعیات منطقه فاصله دارد. بحث ما این 
است تامین امنیت با همکاری کشورهایی خارج 
از منطقــه از جمله آمریکا، بی فایده اســت و در 
عین حال هزینه زیادی می طلبد؛ چرا که حمایت 
این دو کشــور از تروریســت ها خود زمینه ساز 
 آشوب و ناامنی در منطقه است. بانی این حرکتها

کشورهای فرامنطقه ای و برخی از بازیگران منطقه 
ای و در راس آنها عربستان و متحدینش هستند که 

در این مسیر حرکت می کنند. 

متاسفانه عربستان سعودی 
با سیاستهای نسنجیده ای 
که در پیــش گرفته، نه تنها 
به بی ثباتی در منطقه دامن 
زده است بلکه این ناامنی به 
به منطقه  عنوان یک متغیر 
ما آســیب های فراوانی زده 
اســت. اما ناگفته پیداســت 
این سیاســت هــا در آینده 
گریبانگیــر همیــن کشــور 
تاریخی  نمونه  شد.  خواهد 
اش هم صدام و منافقان بودند

www.navideshahed.com
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چرا مجلس شورای اســامی و حرم مطهر هدف 
حمله تروریستی قرار گرفت؟

میزان تاثیر گذاری هر اتفاقی از جمله اقدات نظامی یا 
تروریســتی، در اهمیت جایی است که برای عملیات 
انتخاب می شــود؛ به همین دلیل کسانی که دنبال کار 
تروریستی هستند، معمولا سعی می کنند محلی را برای 
عملیات انتخاب کنند تا بیشــترین تاثیر گذاری را در 
جامعه داشته باشد و بتوانند تبلیغات گسترده ای روی 
آن انجام دهند؛ مجلس شــورای اسلامی یک جایگاه 
ویژه اســت ؛چه به لحاظ حضور نمایندگان و چه به 
عنوان یک مرکز اصلی و مهم تصمیم گیری. حرم مطهر 
امام )ره( هم جایگاه ویــژه خود را دارد؛ به خصوص 
در ایامــی مانند 13 و 14 خرداد که مردم در آن تجمع 
بیشتری دارند.خب تاثیر گذاری اقدام در این نهاد بیشتر 
نظرها را به خود جلب می کرد به همین خاطر این دو 

مرکز انتخاب شد.
ایران در منطقه نا امن خاورمیانه همواره به عنوان یک 
کشور با ثبات به شمار می آمد؛ آیا این رویداد موفق 

شد به چهره امنیت کشور، خدشه ای وارد کند؟
باید به شکلی عمل کنیم که این اتفاق ها نیفتد؛ اگراتفاق 
افتاده، قطعا نقصی وجود داشته است؛ داعش این نقاط 
را برای حمله تروریستی انتخاب کرد، چون مردم عادی 
اطراف آن هستند؛ جمعیتی از همه جا می آیند؛ نشستن 
کنار آن ها کار سختی نیست؛ این که از همان جا اسلحه 
بیرون بیاوری و یک پاسدار را بزنی و در سالن بدو بدو 
بروی و همه را به رگبار بزنی ارزش نظامی ندارد؛ ولی 
در همین حد هم نباید اتفاق می افتاد. نیروهای اطلاعاتی 
و امنیتــی علی رغم همه تلاش هایی که جای قدردانی 
دارد، باید دقت هــای لازم را انجام می دادند تا چنین 
اتفاقاتی نیفتد. البته الحق و الانصاف باید از دستگاه های 
اطلاعاتی و امنیتــی تقدیر کنیم؛ این اتفاق یک ضعف 
کوچک بود. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی کشــور ما را 

 امن نگه داشتند؛ این امنیت نتیجه کار وزارت اطلاعات
سازمان اطلاعات سپاه؛ نیروهای نظامی و دیگر مسئولان 
است و باید تشکر کنیم که امنیت را به خوبی در اختیار 
ملت ما قرار داده اند. الحمدالله در تمام فراز و نشیب ها 
کمترین آســیب را از این ناحیه دیده ایم؛ در حالی که 
آمریکا رژیم صهیونیستی و عربستان تمام توان خود را 

گذاشته اند تا در امنیت ما رخنه ایجاد کنند.
این عملیات از ســوی کسانی انجام شد که هویت 
ایرانی داشتند و به داعش پیوسته بودند. به نظر شما 

چه عاملی سبب یارگیری داعش از ایرانی ها شد؟
دلایل گوناگون دارد؛ من قبول ندارم فقط به این دلیل 
است که گرسنه بودند؛ پول یا کار نداشتند؛ دهها دلیل 
دیگر می تواند در کنار این قضیه باشد؛ کسانی که مرتبط 
با این ها هستند و مسئولیت فرهنگی این ها را به عهده 
دارند باید پاسخگو باشند. شرایط خانوادگی، محله ای 
و اطلاع رســانی در این اتفاق دخیل هستند گرچه اگر 
کسی با کمبود اطلاعات کافی و جهل به مسائل دچار 
این تصمیم اشتباه شود، خودش مقصر است، اما حتما 
مسئولان اجتماعی و فرهنگی هم کوتاهی داشته اند و به 

درستی از محیط مراقبت و محافظت نکرده اند.
پاسخ موشکی سپاه به این حمله تروریستی را چگونه 

ارزیابی می کنید؟  

حمله موشکی سپاه در بهترین بازه زمانی رخ داد. این 
حمله در شرایطی صورت گرفت که داعش در کشور 
حرکت انتحاری داشــت و از ســوی دیگر با مصوبه 
ســنای آمریکا در خصوص فعالیت ســپاه و فعالیت 
موشکی ایران مواجه بودیم. در شرایطی به سر می بریم 
که قرار اســت داعش برای همیشه از مناطق  مختلف 
عراق و سوریه خارج شود، در این بازه زمانی اقدامات 
خودسرانه ترامپ نیز خودنمایی می کرد؛ رئیس جمهور 
آمریکا در سفر به عربستان با ادبیات چاله میدانی تلاش 
کرد رعب و وحشــت را در منطقه ایجــاد کند. با در 
نظر گرفتن مجموع این شرایط، مشخص می شود که 
حمله موشکی ســپاه در بهترین بازه زمانی رخ داد. از 
سوی دیگر حمله به مقر فرماندهان تروریستی داعش 
آزمایش خوبی برای دقت موشــک ها بود که نشان از 
اقتدار جمهوری اسلامی است و همه جهان متوجه شد 
ایران تنها در شــعار قدرتمند نیست بلکه در عمل نیز 
قدرتمند است. حمله موشکی ســپاه به داعش پیامی 
برای ملت هم به دنبال داشــت و مردم متوجه شدند 
جمهوری اسلامی امن اســت و هیچ کس نمی تواند 
امنیت ملی را به خطر بیاندازد؛ چرا که به واسطه امنیت 
ملی، امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری و ایجاد شغل نیز 

فراهم می شود.

فقر  تنها دلیل 
گرایش به داعش 
نیست 

گفت وگو با حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش

حمیــد رضا حاجی بابایــی نماینده همــدان و وزیر ســابق آموزش و پــرورش درباره 
جذب شــماری ایرانی بــه داعش دیدگاه متفاوتــی دارد؛ او معتقد اســت وضعیت مالی، 
نمــی تواند تنها عامل تمایل یک فرد به یک گروه تروریســتی شــود؛ حاجی بابایی بر این 
باور اســت مســئولان دســتگاه های فرهنگی نیز در خصوص چنین رخدادهایی مسئولیت 
دارنــد و بایــد به این ســوال جواب بدهنــد که چرا زمینــه جذب این افــراد به داعش 
فراهم شــد. توضیحات بیشــتر او در این باره درگفت و گو با »شــاهد یــاران« بخوانید.
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سردار شهید حاج عباس کریمىشهریور 1191394

آیت االله محمدرضا مهدوى کنىمهر 1201394

سرلشگر خلبان شهید سید على اقبالىآبان 1211394

سرلشگر شهید منصور ستارىآذر 1221394

سردار حاج حسین بصیردى 1231394

خلبان شهید سرتیپ جواد فکورىبهمن 1241394

سردارشهید حاج حسین همدانىاسفند1394  و فروردین 1251395 - 126

سردارشهید حاج یداالله کلهراردیبهشت 1271395

شهید سمیر قنطارخرداد 1281395

شهید شریف واقفىتیر 1291395

شهید حاج داوود کریمىمرداد 1301395

شهید رجایىشهریور 1311395

آیت االله خزعلىمهر 1321395

شهید حسن طهرانى مقدمآبان 1331395

شهید محمد منتظر القائمآذر 1341395

شهید محسن وزوایىدى 1351395

شهید عباسعلى ناطق نورىبهمن 1361395

آیت االله عباس واعظ طبسىاسفند 1395 و فروردین 138-1371396

شهید على تجلایىاردیبهشت 1391396

شهید مهدى خوش سیرتخرداد 1401396

شهید قاسم میر حسینىتیر 1411396
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